رپرتاژیاز: 


عکاسی... وکا رگران عک 


تا 


رآه آ هن... 
وکارگرانی که قطارهارا 


لندن - پاریس - نیو یور لك -مونیخ - هامبو زکک- 
ابو ی - جده- شااجه - دیی - بحرلن- مسقط - 


میتو انید از دفترچه حساب پس انداز 
در گر دش استفاده نمائید 


لندن - بار یس - نیو یور لك - مونیخ - هامبور گک.- 
ابوطی - جده- شارجه - دیی - بحرین- مسقط - 


میتو انید از دقترچه حساب پس انداز 
در کردش استفاده نمائید 


جشن مهرگان» جشن مهرشاه صفحه ؟ 

روابط مستقیم داش فنی و درآمد کار صفحه > 
بادداشت‌های ماه صفحه ۵ 

انتخابات درجه اول کنگره بزرگ حز ۳ 
ایران صفحه ۱۰۲ 

خلاصه خبرها و فعالیت‌های حزبی صفحه ۲ 
کنفرانس وزیران کار کشورهای آسیائی 

پیام شاهنشاه پیشرفت دانش فنی و حرفه‌ای کار گر 


توسعه صنعتی کشور سهیم است صفحه ۸ 
ادلانه ثروت و برخورداری از همه امکانات بر 
تمام افراد جامعه باید فراهم شود صفحه ٩‏ 


سمیار تمازئی صفحه 


خبرهای کارگری 
بازار کار 


پیشنهاد کارگران میادین تهران 
با تشکیل يك کمیته کارگری در میدان. مشکلات ما 
حل میشود صفحه ۱۲ 


زنان حامله. 
صفحه ۲۸ 
استفاده خودسرانه از داروهاء عوارض خطرناکی بدنب 
دارد صفحه ۲۹ 


دستوراتی برای بهداشت زنان کار گر 


مقررات مربوط به تعیین مزد صفحه ۳ 
كمك عائله‌مندی در مقررات تامین اجتماعی صفحه ۳۵ 


میزگرد سندیکائی. شناخت مسئولیت و متعهد بودن از 
وظایف اصلی سندیکاست صفحه عه 

سندیکا بمنظور تامين نیازهای قانونی کار گران بوجود 
آمد صفحه ۵7 


تفاهم و حسن نیت کارگران و کارفرما محیط مناسبی 
۱ 


رابوجود آورده است صفحه ۵7 


چگونه سندیکا 


کیل دهیم صفحه ۵۷ 


ساعتی در کنار خانواده يك کارگر صفحه 1 
زن + مرد - زندگی: از محبت صفحه 1۷ 


درددل خصوصی خوانندگان کارگر 


خستگی نای از کاره چگونه بر طرف میشود صفحه 24 
در برابر هر مرگ طبیعی» ۱۰۰ نفر براثر حوادث صنعتی 
و حرفه‌ای دچار آسیب میشوند صفحه ۵۰ 

گزارش کمیته‌های حفاظت کارگاه‌های تهران صفحه 
۱ 


کارگسران 


ِ 


از شاگردی تا استادی. زندگینامه امیل. 
معروف فرانسه صفحه ۷۲ 


معرقی يك کار گر موفق. کارگران امروز با سطح فک« 


برتر در راه ترقی بیشتر صفحه ۵۸ 


سهل و ممتئع صفحه ۱۰ 


جام جوانان به گستر 


صفحه 


زمین ورزشی این باشگاه کارگری هم گوشت قربانی شد 


جشن مهرگان 
جشن مهرشاه 


در اين مهر ماهی که هم اکنون بسر میبریم؛ به روزهای خوب و خاطره انگیزی بر میخوریم؛ 
که از آنجمله است روز«خانه انصاف» که فردا ۲۱ مهر ماه برای آن تخصیص داده شده 
است.زیرا در چنین روزی فرمان تشکیل خانه‌های انصاف در مناطق روستائی ایران از سوی 
رهبر بزرگ وطنمان صادر شد. 

زخانه انصاف» که امروز بهمین سادگی از آن یاد ميکنيم و برایمان يك سازمان عادی و 
معمولی شده است. یکی از بنیادهای نيك و کارا در میان صدها دستاورد انقلاب اجتماعی و 


سیاسی وطنمان عیباشد که توانسته است براستی ابزار عدالت را به روستاهای ما برده و اجرای ۱ ۲ 


دادگستری را در میان روستائیان آزاد شده ممکن و میسر سازد...و این به آسانی صورت نگرفته 
است...! بلکه اول انقلاب عظیم و عمیق اصلاحات ارضی و الفاء رژیم ارباب و رعیتی با 
هزاران خون دل و شهامت و کاردانی انجام گرفته و دهقان آزاد شده و مسائل زندگی روستائی 
شکل تازه بخود گرفته و روابط انسانها تغییر شکل داده و حالت انسانی و آزادگی(نه 
بردگی)یافته است. و آنگاه پدیده‌ای و یا بنیادی بنام‌«خانه انصاف»پدیدار گشته و بمشگ( 
و این خود يك سر گذشت بزرگ و يك تاریخ راستین است.... 

سر گذشتی که در هر جمله و عبارتش یکبار بنام شاهنشاه بر میخوریم» سر گذشتی که تمام 
آن با سر انگشت قدرت و حسن نیت و واقع بینی شاهنشاه نوشته شده است» سر گذشتی که در 
واقع سر گذشت ایران و شاهنشاه ایران است. 


سه روز پیش نیز آغاز جشن مهرگان ایران زمین بود. که آن نیز چون يك کوهر درخشان ۱ 
دیگری بر تارك تاریخ ما میدرخشد و ایرانیان امروز را بیاد پدران سر بلند خود [ 


انراءد 
نداز 


اما درست که به امروز. همین امروزء سه شنبه بیستم مهرماد. مینگریم می‌بینیم که سالروز 
جشن دوهزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران است... 

آری امروز هم سالروز و سالگرد و یادآور يك جشن دیگر است. اما جشنی, بنظر ما بزرگتر و 
پرشکوه‌تر. و در واقع اسامی‌تر وه 

اسامی‌تر از این نظر که جشن تداوم و بهم پیوستگی تاریخ ملت ایران است.... تداوم تاریخ 
يك ملت حائز اهمیت فراوانی است. و یا بهتر بگوئیم. در واقع امکان تداوم تاریخ ملت نشانة يك 
عظمت و نشانه يك اصالت و حقانیت است که شاید بجرأت بتوان گفت که هر ملتی از چنین عظمت 
و اصالتی برخوردار نتواند بود... 

اینکه ملتی میتواند افتخار بدین کند که تاریخ حیأت خود و پدرانش را بدون هیچ وقفه و بریدگی 
و فراموش شدگی بازگو کند. اين بدان معنی است که آن ملت خود را مانند يك موجود زندة ازلی و 
ابدی (و یا چیزی برخوردار از منشاء قدرت ازلی و ابدی) میشناسد و بدان ارج مینهد..... این 
احساس و این شناساثی بدان معنی است که آن ملت يك ملت قدیمی و اصیل است که در طسول 
سالیان سال و در طی قرون اعصسسسار بوته حوادث و پیشامدها زنده بدر آمده و مانند يك 
عضو ضعیف و کلذب از مین نرفته است.... 

و ماء در اين سرزمین وقتی که سخن از تاریخ مداوم و پیوسته خود میکنیم بی‌درنگ يك رشته 
طلائی در پیش چشمانمان مجسم میشود که ضامن این تداوم و پیوستگی بوده و هبست و آن «نظام 
شاهنشاهی» و یا رشته پیوسته (شاهنشاهی) ایران است.... 

بلی. همین امروز که کارگران عزیز این شمارة مجله خودشان را ورق میزنند سالروز جشن‌های 
شاهنشاهی است. جشن‌هائی که نه در تخت‌جشید تنهءبلکه در تما دیا بنوان يك جشن انسانها 
پذیرفته شد و روسای ملتهها از هر صسك و مرام و از هر سلیقه و عقیده که بودند آنرا جشن تداوم 
انسانیت و جشن پیوستگی تمدن انسانی تلقی کردند و گرامی داشتند. و ببهوده نیست که میبینیم 
جشن مهرگان در کنار و در ساية تداوم شاهنشاهی ایران جشن گرفتنی بوده است. جشن سالروز 
خانه انصاف در پرتو رهبری قاطع و انسانی يك شاهنشاه امکان‌پذیر شده است. و یا جشن دهقان و 
یا روز سروش آریامهر .. و دهها و صدها نشانه‌های دیگر از پهزیستی و شادمانی و عشسق 
ورزیدن با زندگی... و آیا ما و شما و همه ملت ایران حق نداریم که همه زندگی‌مان را جلوه‌ای از 
مهرورزی شاه و ملت دانسته و از خداوند بزرگماه و مهر بخواهیم که دولت اين مهر و عشق را تا 

#ی اید پایبند بدارد؟ 


و 
لا 


صفحه ۶ 
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سفل, ینزو 

شماره بیست‌و دوم. مهرماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی 

نشانی: خیابان وصال شسیرازی,چهارراه بزرگمهر پلاك ۱/۱6۸ 


تلفن مدیر صسشول و سردبیر۲۲ع۰ع۱ هیئت تحریریه 11۳۷۵۵ 
تلفنخانه 212۰۷۹۹ 14۰66-11۷۱۵ 


رد هک کحم ت نارای 
1 ۳ 


رانطه مستقیم 
دانش فنی ود رآ مد کار 


در این ماه یکبار دیگر: پایتخت سرزنده و سرشناس وطن ما محل تلاقی و برخورد افکار و اراء 
صاحبنظرانی قرار گرفت که بحث درباره زندگی و مسائل زندگی انسانها را ضروری میدانند.... 
کنفرانس وزرای کار کشورهای آسیائی که در تهران تشکیل گردید نشان دهنده این حقیقت بود که 


" " وطن ما در موضعی است که رسیدگی به سرنوشت انسانها و تنظیم مسائل زندگی انسانها در انجا 


به اسانی و در شرایطی مناسب انجام پذیز است.... و این بسیار مهم است.... و چرا که بویژه 
بخاطرها نياوريم که احراز این موضع ناشی از آن است که از بعد از انقلاب شاء و ملت وطن ما در 
شرایطی قرار گرفته است که توجه به بهبود زندگی انسانها و حل عادلانه و صلحجویانه مسائل 
جهانی در وطن ما بصورت یکی از وظایف و رسالت‌های انقلاب ما درامده است.... 

مگر نه اینست که در این مدت بطور منظم مشغول حل و فصل مشکلات زندگی گروههای فعال 
و زحمتکش وطنمان هستیم؟.... و چرا که اين کنکاش و کار گشانی‌ها و کارسازیها را در حق دیگر 
مردم زحمتکش و انسانیهای دیگر سرزمین‌های جهان مبذول نداریم؟ همچنان که در واقع هم 
شاهنشاه بزرگ و انساندوست ما همیشه در چنین مرحله‌ای همواره در اندیشه انسانها بوده و 
هستند و پیوسته نیز یکی از پرچمداران بهبود وضع زندگی همه انسانها بوده و هستند. و اين از 
سربلندیهای ما 


در این کنفرانس بود که یکبار دیگر شاهنشاه در زمینه همین گونه راهگشائی‌های خیرخواهانه ۱ 


و بشر دوستانه پیامی فمرستادند که مورد کمال سپاس و قسدردانی وزیران کار شرکت کننده در 


کنفرانس قرار گرفت. 


شاهنشاه ایران زمین درآن پیام به بسیاری مسائل مربوط به کار و روابط کار و انسانها اشاره 


* فرموده بودند که از آن جمله توجه ب. مسئله پیشرفت دانش فنی و حرفه‌ای کارگران یکی از 
" جالبترین و حساس‌ترین نکات فرمایمات معظم‌له بود م2 


شاهنشاه ایران. مرد آزاد.بخش واقعی کلیه انسانهای این ناحیه از اسیا. در پیام خود فرموده 
بودند: 

«پیشرفت دانش فنی و حرفه‌ای کارگران تأثیر قاطعی از لحاظ افزایش بهرهوری کار و درامد 
کارگران دارد....... و بدین جهت کاملاً منطقی و بجا خواهد بود که بیمره‌وری کار بعنوان یکی از 
ضوابط مهم برای ترقی فرد و درآمد کارگران تلقی گردد....» 

همچنین اشاره رهبر وطن ما به نقش اساسی مدیریت در تنظیم رابطه کار و کارگر و کارفرما 
یکی دیگر از نکات حساس و تعیین کننده پیام مهم معظمله بود که مورد توجه کامل کنفرانس 
وزرای کار کشورهای آسیانی قرار گرفت. و اما مسئله‌ای که در این گفتار باید باختصار و قاطعیت 
به آن اشاره شود. اين نکته است که مسئله لزوم پیشرفت دانش فنی و حسرفه‌ای کارگران از 
مهمترین رهنمودهای شاهنشاه در زمینه رهبری نبهضت صنعتی شدن کشور ما بوده است. 0 

تصادفی نیست که در این مجله نیز از بدو انتشار تا کنون سعی شده است که به مسئله 
افزایش و پیشرفت سطح دانش فنی و حرفه‌یی کارگران همواره توجه مستمر و همیشگی شده و 
در حقیقت این رهنمود بزرگ شاهنشاه را سرمشق خود و خوانندگان کارگر خود قرار دهیم.... 

طبیعی است که با پیشرفت مستمر و پویای تکنولوژی در جهان صنعت اگر کشوری بخواهد که 
دارای صنعت پیشرفته و پیشرو و سودبخش و پایدار باشد. باید که از کم و کیف این پیشرفتها با 
خبر بوده و آنرا بوسیله کارگران و مدیران در اداره و پیشبرد برنامه‌های صنعتی خود بکار برد موه 


و خصوصاً بسیار طبیعی است که همانگونه که اصولاً يك ملت در سودهای ناشی از فعالیتهای ۱ 
ملی شریك بوده و میزان درآمد و امکانات مادی و افراد آن رابطه مستقیم با محصول فعالیتهای ملی [ 


دارد. طبعا در زمینه محصولات کار و صنعت نیز که کار گران مستقیماً دران محیط قرار دارند. 
تقیمً از حاصل کار و صنعت برخوردار خواهند شد.... و بسیار عادلانه و منطقی است که این 


سخن اینطور گفته شود که: وقتی که کارگران قادر هستند با پیشرفت دانش فنی و حرفه‌ای خود ۱ 


سطح تولیدات صنعتی و ارزش کالاهای ساخت خود را الا برند.طبعاً 


و پیشرفت سطیح دانش فنی و حرفه‌ای ضابطه میزان بهره‌وری ازمزد و از درآمد بیشتر 


باشد.» که خوشبختانه در جامعه کارگری ما باین حقیقت ارزنده توجه شده و کارگران ما روزبروز ۱ 


باین نکته مهم حیاتی میپردازند که سطح اطلاعات فنی و حرفه‌ای خود را بالا و بالاتر ببرند ان 

والبته همان گونه که دستگاههای مسئول همواره اعلام کرده‌اند تأمین اين نیاز و فراهم 
ساختن وسایل پیشرفت سطح دانش فنی کارگران بصورت یکی از تکالیف و برنمه‌هادرآمده و امید 
قاطع وجود دارد که با اجرای ان برامها این توس موم و حیاتی شاهنشاه ما مانند سایر 
رهنمودهای گرانبهای ایشان کاملاً عملی شود. 


داد‌داشت‌های ماه 


در خیابان باو برخوردم. برخلاف همیشه خیلی 
نارحت و عصبانی بنظر میرسید. علت را پرسیدم 
بدون مقدمه گفت: 
- نمیدانم کارگران 
اینقدر بدقولی میکنند؟ 
- مگر چه شده است؟ 
- سه هفته قبل بود که زیپ یکی از 
شلوارهای من از جای خود در رفت و پاره شد. آن 
را به يك مفازه رفوگری و لباسشوئی بردم. هر چه 
اجرت تعیین کردند. بدون چون و چرا قبول کردم 
قرار شد سه روز دیگر آنرا درست کرده و بدهند, 
ولی این وعده چند بار بتاخیر افتاد و سه روز سه 
هفته شد و حالا که بصد از سته هفته سراغ ان 
رفته‌ام میگویند کار گر تعمیر کار به زیارت مشهد 
رفته و باید صبر کنید تا برگردد و شلوار را درست 
کند. پرسیدم کی برمیگردد؟ جواب دادند یکماه 
دیگر و وقتی اعتراض کردم گفتند اصلاً شلوارت 


ما چرا اینطور شده‌اند؛ و 


رِ کیا " 
در سالهای اخیر دامنه بحث وفحص در مورد 
اموزش طبقه کارگر گسترده‌تر شسده وبموازات 
تقویت واشاعه نهادها وفرایندهای اقتصادی 
وصنعتی دامنه این بحث وسیع‌تر ولزوم این امر 
محسوس‌تر میشود. 
تردیدی نیسست که آموزش طبقه کارگر - که 
بزرگترین زیر ساخت انسانی طبقاتی جوامع صنعتی 
بشمار میرود- حائز اهمیت وزای است ولی 
نکته‌ای که دراین بین فی‌نفسه ولزوما مهم‌تر از امر 
آموزش است- وتا دی زیادی نیز از نظرها بدور 
ای زور ۳ اين طبقه صرفاً در فراگیری 
«خواندن ونوشتن» ویا بمفهوم اعم «سواد 
آموزی» خلاصه نمیشود بلکه آموزش طبقه کارگر 
در شکلی قابل پذیرش است که بطور مستقیم با 
نیازها. کمبودها ومشکلات این طبقه مرتبط باشد 
وقبل از هر مساله به رفع مشکلات ومعضلات آنها 
بپردازد وبدین ترتیب است که آموزش کارگران 
| ابعاد وضاحت‌های مه وی را در برمیگیرد. آموزش 
خواندن ونوئشستن بعنوان یکی از مواد خام الزامی 
این آموزش بی‌گمان باید در مذ نظر قسرار کرد ای 
تکیه صرف براین بعد آموزش بی‌گمان پیروی از يك 
شیوه تك ساحتی است وآموزش تك سساحتی 


آقا تقی شاگرد دکان تعمیر کولر محه‌مان اواخر 
تابستان» در یکی از روزهای ماه رمضان بخانه ما 
آمده بود. به اصرار افطار هم نگاهش داشستیم» و 
حرفمان که گل انداخت گفست: این ماه مبارگ 
خیلی حسن داره یکیش اینکه آدم‌رو از مشروب 
خوری وامیداره» من سراسر سال با رفقا عرق 
میخورم و فقط هه روا یرم سل 
نمیخورم. الحمدالله وضعم خویه, شویم پول در 
میارم و گوش شیطون کر. ناراحتی ندارم» اما 
همسایه‌های مغازه ماء که خدا اهلشون کنه, آدمهاو 
سربراهی نیستند. کج میرن» راسست میرن راه و 
بیراه میان دخیل ما میشسن که پاشسو بریم عرق 
بخوریم. ما هم حقیقتش هفته‌ای هفتهایمزدميگيريم. یه 
هفته که کار کنیم هفتصد. هشتصد تومان داریم 
4 شب هد امک ور ون ود 


سم کارکسوان . 


اب نم ِ ۰ ِ 


| بردار و برو.... موضوع شلوار نیست: هر 
چیزی را که برای تعمیر بدهید بهمین درد مبتلا 
میشوید.... در جواب او گفتم: 

- خوب. بالاخره کارگران هم باید مرخصی 
وزیارت بروند. آنها هم حق دارند. 

- بله. باید مرخصی بروند. ولی تکلیف مردم 
چیست. وقتی نمیتوانند کاری را انجام دهند چرا 
قبول میکنند؟ 

چون جوابی نداشتم بدهم» حرف توی حرف 
وردم و گفتم: 

- راستش را بخواهی, با اين کمبود کار گر 
بهتر است که هر کسی کارهای ساده را خودش 
بکند و برای ایتکه گرفتار نظیر این بدقولی‌ها 
نشود و کارهای ساده و کوچك خانگی را یاد 
بگیرد. آموزشگاه‌های مخصوص هم که از طرف 
وزارت کار برای آموزش عموم مردم درست شده 


نکته بين 


است. 


بویژه در مورد طبقه کارگر. که اکثربت قریب باتقاق 
جامعه امروز را تشکیل میدهد - آموزشی است ایستا 
وغیرپویا. با توجه به نیازهای متعدد وگونه‌گون 
طبقه کار گر یکی از مهم‌ترین ابعاد اين اموزش باید 
به گزینش مطالب اساسی درسی واموزشی این طبقه 
مختص باشد وانتخاب این مطالب الزاعا وضرور تا 
باید رابطه استوار ومستقیمی با نیازهای عاطفی. 
روحی وانسانی وبویژه طبقاتی این طبقه بزرگ 
3 سای داب باس وبامی تسین قبل از هر کون 
سواداموزی وآموزش باید يك مکتب اموزشی بعنوان 
نیازشناسی واسیب‌شناسی این طبقه بوجود اید چرا 
که انباشتن ذهن وحافظه کارگر از مشتی محفوظات 
وارداتی بسان کوبیدن اب است در هاون ونه تنها 
هیچ معضلی را حل نمیکند. که باعث بوجود آمدن 
يك فرهنگ بی هویت وخودکامه - بویژه در مورد 
کار گران جواسال واه شد. لزوم تحصول 
ودگرگونی اساسی_ در امر اموزش کارگران 
مخصوصا در انتخاب مطالب درسی این طبقه 
بیش از پیش محسوس است وبی گمان دست 
اندر کاران اين زمینه نيك واققند که نیازشناسی طبقه 
کارگر میتواند به حیات هرگونه فرهنگ تحمیلی 
وتوتالیتر (خودکامه) بایان بخشد. («دذیروز» 


دویست‌سیصدتومن هم قرض و قوله میکنیم که 
خرع زن و بچهرو بدیم َ 3 
گفتم پولی که تو در میاری مال خودت تنها که 
و 
بچه آدم هم شريك هستند. حق و حقوق دارن 
هم آنرا حرام دانسته. مه 
میبری. .یا دست از اين کار بردار. اه شم 
آلان بنیه کار کردن داری؛ فردا چی میشه؟.. 
فرداچی میشه؟ فا تقی حفت: خدا از بردری کمت 
نکنه. خیلی حرفهت تو دلم اثر گذاشست. میرم و 
بحق این ماه مبارك رمضون قسم میخورم که دیگه 
گول رفقای ناراب رو نخورم. آقا تقی رفت و امروز 
که داشتم شیر آب کولر را مییستم , یادآقا 
تفی افتادم و یاد قولش, تو دلم دعا کردم که آقا 
ی قولش عمل کند» من هم از ته 
تقی و آقا تقی‌های دیگر دعا میکنم که 
نسرین نادرشاهی 


پسرخاله نازنین ما بعد از شش - هفست 
سال دوری از وطن, چند روزی اسست که از 
فرنگ برگسته و چشم ما را بجمال خودش 
روشن کرده است. در چند روز گذشته هرگاه 
فرصتی پیش میامد بسراغ او میرفتم و باهم 
شروع به گپ زدن میکسردیم. و از هردری 
دریکی از این دیدارها او می‌گفشت: من 
در آنجا از طریق دوستانی که از ایران میآمدند 
و باهم تماس داشتیم از پیشرفتهای سریع 
کشورمان آگاه می‌شدم. ولی جملگی ضمن 
تائید پیشرفتهای چشمگیر تاکید داشتند 
کشسور ما با کمبود تیروی انسانی کار آمد 
مواجه است. او اضافه کرد یکی از دلایلی 
که مرا مجبور کرد به وطنم بازگردم. همان 
حس وطن‌پرستی و ایران دوستی بود که من 
همیشه دارم. در آنجا با خودم می‌گفتم شاید 
با بازگشت خود دینی را که به کنسورم دارم 
بتوانم ادا کنم و در رشته‌ای که تخصص 
یافته‌ام گوشه‌ای از کمبود نیروی انسانی اين 
رشته را پر کنم من پرسیدم«سعید جان» تو 
در کشوری که بودی ضمن ادامه تحصیلات 
کار هم میکردی؟» گفت نه. گفتم چرا؟ گفشت 


گاه به آدم‌هائی برمیخورم که صفای دلشان و 
ای همست خرونشتند ون از مخاوبه 
درویشان کوه نشین؛ رو درویش هستند وبین جماعت 
هزار ويك چهره‌ای هر چنان خضوع وخشوعی دارند 
وچنان کار راه‌اندار هستند د که گوبي از ز بهشت به زمین 
آمدهاند.در حوص درعیان همین گروه به اف 


چندی قیل پس از مدتها نوبت گرفتن اتومیلی ر 
که برای رفع حوائج روزانه ريرپايم هس ت به يك 
7 تسم کلم باه برام صبح زود رئیس قسمت تعمیراث» 
تمام معایبی را که ذکر کردم روی کارت نوشت وقرار 


شد بعداز ظیهر برای گرفتن اتومیل به تعمیر گاه مراجعه 
کنم. کار گری را هم مامور انجام کارها کرد. بعداز ظهر 
که برای گرفتن اتومیل رفتم چشسمتان روز بد نبیند, 
دیدم پروانه پلاستیکی را روی زمین انداخته‌اند 
ودوشاخه پروانه زیر لاستيك اتومبیل‌ها شکسته. کارگر 
مامور انجام کا شکبتاد و مستواسک مور که 
گفتم: برادر»" این پروانه برای خنك کردن آب رادیاتور 


راستش را بخواهی میدانی چرا؟ برای اینکه 
هر جاکه میرفتم بمن میگفتن سسابقه کار 
داری؛ قبلاً جی دیگری کار کردی؟... با کمال 
تاسف جواب میدادم نه. و هر وقت با این 
سئوالها روبرو میشدم فوراً دوستی و محبت 
غیر اصولی پدرم را بیاد میآوردم که هميشه با 
دلسوزی پدرانه به من میگفت تو فقط به فکر 
درست باش, تمام مخارج زندگی و تحصیل 
تو را من تأمین می‌کنم. و من هم با اين 
پستیبانی بی‌دریغ در راهی که قدم گذاشسته 
بودم پیش رفتم و همچنان که می‌بینید هم 
اکنون در یکی از رشته‌های مورد نیاز تخصص 
گرفته‌ام ولی مطمشن باش من این محبت و 
دوستی «خاله خرسه» را درحق فرزندانم 
هرگز روا نخواهم داشت» چرا که در دنیا و 
بخصوص کشور ما که ارزش نیروی انسانی 
روزبروز بالا میروده من صحیح نمیدانم که 
بچه‌هايم تا سن سی ودوسالگی فقط درس 
بخوانند و هیچ کار سازندگی نداشته 

هر فردی باید بعسد از پایان 
تحصیلات متوسطه ضمن ادامه تحصیلات 
دانشگاهی کار مورد علاقه و یا تخصصش را 
انجام دهد تا هم با فوت وفن کارهای اداری و 
اجتماعی آشنا شود و هم بسهم خود مبارزه‌ای 


گفتم: پروانه من سالم بوده اینجا شکسته» یعنی بر 
اثربیمبالاتی شما روی زمیل مانله وشکسته. 
کارگر محترم بمداز نیم نگاهی که به من انداخت 


گفت: بهرحال کاریست که شده. ساعت کار منهم تمام 


دیدم حرف وبحث فاینه‌ای ندارد. رفتم نزد رئیس 
تعمیرگاه وماجرا را برایش گفتم وحرف او ۳ 

- آقامتاسغانه در هر تعمیرگاهی چند تاثی ازا 
نوع آدم‌ها داریم که باین مسایل بی توجه هستند ند 
شدیم رفتیم نزد کارگر مدکور وعاقبت با کلی ناز وبی 
اعتنائی این کار را کرد ومنههم تصمیم گرفتم دیگر به آن 
تعمیرگاه مراجعه نکنم. بعد با خودم قکر کردم چطور 
عمکن است ما به یکدیگر انقدر بی‌تفاوت باشیم که رنج 
وخوشحالی هم برایمان بی ارزش باشد! وچطور میتود 
این معادله را بین جماعت خودمان حل کنیم که همه ما 
بهم احتیاج داریم واگر دست محبت بفم بدهیم دیگر 


مسئله بفرنجی برایمان نمی‌ماند. مم عرقی نراد 


صنحه ۵ 


ششمین کنفرانس وزرای کار کشورهای آسیانی که امروز ۲۹ شسهریور 
کار خود را در تهران آغاز میکند بررسی مسائل مهمی نظیر بهره‌وری کار و 
آموزش و تحرك نیروی انسانی را که با مجموعه رشد اقتصادی و اجتماعی 
کشورها مربوط است برنامةٌ کار خود قرار داده است. مسلم است که در جه 
ترقی بهروری و سطح دانش فنی نیروی کار از عوامل اسساسی برای 
استفاده از دست‌آوردهای دانش و تکنولوژی و از مهمترین وجوه امتیاز و 
ملاك پیشرفت جوامع است. پیشرفت دانش فنی و حرفه‌ای کارگران تأثیر 
قاطعی از لحاظ افزایش بهره‌وری کار و درآمد کار گران دارد. بدین جهت 
کاملا منطقی و بجا خواهد بود که بهره‌وری کار بعنوان یکی از ضوابط مهم 
برای ترقی مزد و درآمد کارگران تلقی گردد. و همچنین به نقشس اساسی 
مدیریت در بهره‌وری و منطقی ساختن رابطه کارفرما و کارگر توجه شود و 
برای آقزایش مهارت نیروی کار بایجاد مراکز آموزش حرفه‌ای بویژه مراکز 
جوار کارخانه و آموزش ضمن کار بذل توجه کامل گردد. و در برقسراری 
ارتباط و هماهنگی لازم بین آموزش عمومی و راهنمائییهای آموزشی و 
شغلی و کارآموزی حرفه‌ای اهتمام کافی مبذول شود. اين موضوع از مبانی 
و عوامل اساسی اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های آموزشی و کارآموزی 


حرفه‌ای است و 
کار گران ر 
اموزی و تجدید مهارت آنان و توسعهٌ مستمر برنامه‌های آموزشی را بموازات 
پیشرفت تکنولوژی فراهم ساخت. 

یان این واقعیت برای ما مایه خوشوقتی است که تاکنون جلسات 
کنفرانس وزرای کار کشورهای منطقه آسیا وسیله سودمند و شایان توجهی 
برای تبادل نظر در ز مینه مسائل مربوط به کار بوده است. و این نشانه‌ای از 
درك واقع بینانة دول منطقه از ضرورتها و تحولات اجتماعی است 

از انجا که بهبود وضع کارگران در مناطق مختلف بستگی بمساعی 
مجدانه در سطح بین‌المللی دارد ضروری است که کشورهای منطقه با 
همکاری یکدیگر برای ترقی اقتصاد خود تلاش کنند. همانطور که در 
فرصتهای عدیده‌ای خاطرنشان ساخته‌ايم کشور ما حاضر است تجاربی را 
که بویژه طی سالیان اخیر در اين زمینه بدست اورده است با کشورهای 
منطقه در میان بگذارد. 

ارزومندیم که کنفرانس وزرای کار کشسورهای منطقه اسیا در انجام 
وظیفه سنگینی که بر عهده دارد توفیق یابد و سهم خود را در تحقسق 
آرمانهای ملل آسیانی و تسریع رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه ایفا نماید. 


از اين طریق است که میتوان ابتکار و استعداد فردی 
| پرورش داد و مو جبات رشد نسحصیت و دانش اجتماعی و باز 


نم, کارکسران 


وزرای کار کشسورهای آسیائی در 
ثرفیابی به پیشگاه ثساهنشاه آریامهسر 
دیده میشوند. آقای امیر قساسم معینی 
وزیر کار و امور اجتماعی افتخار حضور 
دارد. 


آقای هویدا نخست‌وزیر: 


نستسمین وزرای کار 


کشورهای آسیائی روز دوشنبه بیست و 
نهم شهریورماه با پیام شاهنشاه اریامهر 


در اين کنفرانس که هیأت نمایندگی 
یزده کشور اسیائی و چند سازمان 
بین‌المللی شر کت داشتند. آقای علم وزیر 
دربار شاهنشاهی پیام شاهنشاه آریامهر 
را قسرائت کرد و سپس آقای هویدا 
نخست‌وزیهاسخنانی با اشاره به 
کونشهای سازمان بین‌المللی کار به 
نقش حیاتی نیروی کار بعنوان زیربنای 
بستم اقتصادی و اجتماعی که بسرعت 


کارگرایرانی بعنوان‌سرمایه ؟ 


گذار 


۳ نوسکه صسعمی کشور سهیم اسب 


آقای هویدا نخست وزیر در ششمین کنفرانس وزیران کار کشورهای آسیائی فعالیتهای کارگری کشورمان را تشریح کرد. 


شاهشاه آریامهر در پیام خود خطاب به 
کنفرانس خاطرنشان فرمودند. کنفرانس 
وزرای کار کشورهای منطقه اسیا وسیا 
سودمند و شایان توجهی برای تباد 


زمینه میا 


زر 


برای بیش از ۱/۱ میلیارد نفر را (که قسمت 
عظم آن مربوط به منطقه آسیاست در بر ابر 

جوامع بشری قرار دم 99 
ی ۳ ۳ 
کار سپس با تاکید بر کمکی که 


در زمینه بهر‌وری ما استفاده از شاخص‌های 
بهره‌وری را در تعیین حدود افزایش مزدها در 
سطح صنعت مورد نظر قرار داده‌ايم و در 
سطح واحدهای تولیدی نیز سیستمهای 
پرداخت حسب نتایج کار -0۷ 2۵۳۱6۳۸) 
(5االاوعآرا ترویج میکنیم. ما دو انگیزه 
بزرگ دیگر یعنی سهیم کردن کارگران در 
سود کار گاهها و اعطا.سهام کارخانه‌ها به 


کار گران را بصورت ابتکاری یعنی بعنوان يك 
الرا در سیاست مزد خود وارد 
د» سم بسیاری از ضوابط قانون سهیم 
دن از جمله تقلیل ضایعات, بهبود کیفیت و 
زایش استحصال همان ضوابط بهره‌وری 
هستندو گوشش ما اينستکه این قانون را هر 
چه بیشتر در جهت بهبود و ارتقابهره‌وری 


م قانونی 


پیش ببریم 
یکی دیگر از تدابیر ما برای ایجاد انگیزه 
در کار گران انعقاد قراردادهای بهره‌وری میان 


کارفرمایان و کارگران و نیز ایجاد سازمانی 


ن نوسعه و بخش بهره‌وری» با 
ترکیب سه جانبه است که یکی از توصیه‌های 


بنام «سازمار 


هشتمین کنفر انس منی کا یف وا جمله 
وظایف آن ترتیب دادن آمارگیری بهره‌وری 
در سطح ماکرو-تعیین يك سیاست ملی 


بهره‌وری - نظارت و تامين هماهنگی در 
فعالیت دپارتمان‌ها و کمیته‌های بهره‌وری و 
موزش اصول و مفاهیم و روشهای 
بهره‌وری بمدیران و کارگران خواهد بود 

وزیر کار آنگاه به افزایش کارآشی منبع 
تیروی انسانی پرداخت و گفت 

اصولا در کشور ما تنوع سرمایه‌گزاریها 
عملا زمینه اقتصادی برای استفاده ز افراد 
متخصص و ماهر را فراهم و امک‌انات 
تحصیل در آمد کافی برای افراد متخصص 


مهیا نموده است. بدین ترتیب کوشش ما 
معطوف بر اینست که برنامه‌ها و فعالیتهای 
آموزشی (اعم از آموزش عمومی فنی و 
حرفه‌ای) جوابگوی رشد اقتصادی کشور 
باشد. 

وی سپس به سیستم]0 ۲۱۵۵165 
واااو 6۳۵۱۵۷20۱ که هم اکنون با 
بین‌المللی کار اجبرای آنرا 
در ایران آغاز کرده‌ايم و در صورت توفیق 
میتواند مورد استفاده کشورهای منطقه‌ای 
قرار گرفته و زمینه دیگری از لحاظ اجرا و 
همکاری فنی در منطقه در 
مربوط به کار ایجاد کند. پرداخت و اظهار 


وی تیا ازمان بٍ 


زمیثه مساق 


داشت: 


از ی اساسی سیستم مورد نظر 
ز طریق آن میتوان يك سیستم 
نی برای آموزش حسرفه‌ای 
یجاد کرد و مواد و مطالبی را که کارگری 
باید در لوح متخخاف مهارت و از جمله در 
صورت تغییر شغل یا ضرورت ارتقاء سطح 
مهارت خود با توجه به نیازهای متفیر نیروی 
انشاتی هرا گیرد دقیقاً مین ساخت وزیر کار 
سپس با اشاره به تحرك نیروی انسانی 
گفت؛: 
تحرك نیروی انسانی بین بخشهای 
مختلف تولیدی و مناطق گوناگون کش‌ور 


مم کازکسرات] 


همن اینکه برای نیل بهدفهای تجهیز منابع 
بروی انسانی و | ستفاده منطقی و صحیح از 
نها ضروری است در عين حال ا 
باید تحت نظم صحیح در 
مر ی بعصی ار 


ین تحر 


ند زطور یک 
بر بحشهای تولیدی و برنامه‌های 
مختل و 


مناطق کشور ر 


مطلب 2 که میخواهم توجه 


ن معطوف دارم گزارش 


ٍ 
۹ 
4 


ششمین کنفرانس وزرای کار کشورهای, اسبائی که 
از ۲۹ شهریور ماه در تهران تشکیل شده بود. پس 
علامیه‌ای به اجللاس 


ن ساخته‌اند: 
5 "۷ 1 
«روش و عکس‌العمل کشسورهای مورد 
بازدید در خصوص تشویت همکاری بین 


سه روز بخث و بررنی با صدور 
خود پایان داد 
اعلامیه این کنفرانس با تاکید بر اهمیت پیام 


شاهشاه یاد آور شده است که مسظم 
خود به توسعه و گسترش اموزش فنی و حسرفه‌ای و 
ارتقاء سطح مهارت و تخصص کار 
و با تاکید خاص در مورد لزوم بهره‌وری کار از طریق 
ارم » سطح مهارت کار گران و ایجاد انگیزه‌ای مناسب 
در اين زمینه بمنظور "رتقاء رقاه مادی کارگران بصراحت 
کر انس را ارشاد فرمودند بعلاوه شاهنشاه آریامهر در 
این پیام اعلام داشتند که ایران آماده است خود را در 
زمینه توسعه تعلیم و تربیت در کلیه سطوح بویژه 
تعلیمات فنی و حرفه‌ای و همچنین اقدامات موثری که 
در زمینه افزايش بهره‌وری نیروی کار بعمل آورده است 
در اختیار سایر کشورها قرار دهد. و این تجارب ر! بطور 
دقیق در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح سازد 

کفرانس مراتب حق شناسی خود را از پیام خردمندانه 
وراه گشای شاهنشاه اعلام داشت و از اينکه روشای 
هیئثت‌های نمایندگی افتخار شرفیابی بحضور ملوکانه ر 
یافتند سپاسگزاری کرد 

شاهنشاه در شرفیابی وزرای کار کشورهای آسیائی و 
روشای هیاتهای نمایندگی کشورهای منطقه خاطرنشا 
فرمودند که این کنفرانس فرصت مناسبی است برای 
بحث و تبادل نظر در باره موضوعاتی که در کنفرانس 
شمال و جنوب مطرح شده 

کنفرانس با اشاره به اين بیانات حکیمانه شاهنشاه در 
مورد اينکه کاهش اختلاف بین کشورهای فقیر و غنی 
مهمترین و نخستین شرط استقرار صلح جهانی است 
معتقد است که افزایش بهره‌وری ثیروی کار و توسعه 
برنامه‌های تعلیمات فنی و حسرفه‌ای از بهترین تدابیری 
است که میتواند عدالت و صلح را در جهان مستقر و پا 
برجا سازد. 

اعلامیه همچنین یاد آور شده است آقای هویدا 
نخست وزیر طی سخنانی موقمیت‌های ایران را در 
زمینه‌ی نیل به هدفهای توسعه اقتصادی و اجتماعی 
مورد اشاره قرار دادند و تجارب و موقعیتهای ایران را در 
تامین نیازها و احتیاجات کارگران و مشارکت آنان در 
منافع و مالکیت واحدهای صنعتی برشمردند و 
سیاستهای دولت ایران را در زمینه‌ی توسعه برنامه‌های 
آموزشی پرورش نیروی انسانی برای کنفرانس تشریح 
کردند. 


در پیام جامع 


بان اشاژه قرنودید 


«ذر کشورهای مختلف زمینه‌هائی وجود 
دارند که دارای ظرفیت کافی از نظر كمك به 
کشورها بوده و یا آنکه تجربیات حاصل در 
خصوص آن زمینه‌ها میتواند بصورت مطلوب 
بتوسعه برنامه‌های کلیه کشورهای ذیر بط در 


فراوان قرار 1 
اين مایه کمال خوشوقتی است و یکبار 


نظری که در بند ۳٩‏ گزارش از لحاظ 
تدابیرآتی مربوط بتوسعه همک‌اریهای فنی 
بین کشورهای منطقه ابراز شده است اعلام 
دارم. من نیز معتقدم که تفویت همکاری و 
گسترش همکاریهای فنی بین کشورهای 
منطقه «ر زمینه مس‌ائل مربوط به کار باید 
بصورت يك روال مست.ر در آید و تجربه 
حاصل از عاموریت گروه کارشناسان توسعه 
داده شود ندون تردید کنفرانس حاضر فرصت 
مناسبی از لحاظ ترسیم خطوط اصلی برنامه 


آینده در این زمینه میباشد. 


در اعلامیه اضافه شده است آقای معینی رئیس 
کتفرانس و وزیر کار و اموز اجتماعی کشنسورمان به 
تقصیل تجارب ایران را در زمنه‌ی اتخاذ تداییر موثر 


پران به مرحله 


زمینه‌ی تجهیز و تربیت منابع انسانی در 
جرا در امده است به کنفرانس ارائه کرد 

در اعلامية یاد آوری شده که کنفرانس اصل تأمین 
حتیاجات اولیه جوامع بشری را در زمینه حل مشکلات 
مربوط به ائستغال و توزیع عادلانه‌تر نتایج حساصل | 
جرای برنامه‌های توسعه اقتصادی را که توسسط 
کفرانس جهانی اشتفال در ژوشن ۱۹۷۲ پذیرفته شده 
بود مورد تایید و حمایت قرار داد 

کفرانس لزوم استفاده از تکنولوژی افسزایش و 
بهره‌وری کار را در جهت نیل به هدفهای ملی از جمله 
ستقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و 
برخورداری منصفانه از امکانات اقتصادی را برای همه 
احاد مردم هر جامعه مورد تاکید قرار داد. 

اعلامیه متذکر شده است:نکات مذکور در دو کمیته 
فنی که برای بررسی مسائل دستور جلسه تشکیل شده 
بود.مفصلا مورد بحث و تأکید قرار گرفت. 

سس در مورد بهره‌وری و تدابیر و 


نگیزه‌های موثر در افزایش آن را مورد توجه قرار داد و 
پیشنهاد کرد: 
۱- دفتر بین المللی کار مطالصاتی در زمینه انتخاب 


ندازه گیری بهر‌وری انجام دهد زیرا در حال حاضر يك 
حذ 


فا نارای بقع رن بهزموزی بز 


کشورهای منطقه وجود ندارد. 
۲- در صورتیکه لازم باشد بابد يك برنامه آموزش 
بمنظور بالا بردن سطح دانش کارگران و کارفرمایان در 


زمینه مزایای افزایش بهره‌وری به صرحله اجرا در آید. 
۳- همچنین پیشنهاد شد تا در صورت تمایل دفتر 
بين المللی کار پس از انجام بررسی‌های لازم.ضوابطی 
را پیشنهاد کند که با توجه به احتیاجات اولیه منابع 
انسانی چه سهمی از افزايش بهره‌وری به کار گران و چه 
سهمی به کارفرمایان تعلق گیرد: 
- کمیته نقی را که موسسات و نضازمانهای 


روستائی میتوانند در اين زمینه ایفا نمایند مورد تاکید 
قرار داد و موسسات مذکور را په دو گروه تقسیم 

درد وتات ۳و اول که رابطه میان دولها و جوام 
را با اعضاء آن موسیسات مورد نظر قرار ر میدهد و گروه 
دوم روشهای تولیدی غیر اقتصادی را مورد بررسی قرار 
خواهد داد 

۵- با توجه به اهمیت کشساورزی ذر بین اکثر 
کشورهای منطقه کنفرانس پیشنهاد کرد که برای 
استفاده از روشهای مناسب پیشرفته در جهت افزایش 
بهره‌وری در اين بخش برای فعالیت اقتصادی بخش 
کشاورزی اولویت ویژه‌ای در نظر گرفته شود. 

"- لزوم ایجاد هماهنگی بین کشاورزی و صنمت 
پویژه در زمينه توسعه صنایع وایسته به 
کشاورزی,بمنظور توسمه امکانات اشتغال در بخشسهای 
صنعت و روستائی مورد تأکید قرار گرفت. 


کمیته دوم که موضوع آموزش و تحركك نیروی 
تانی ر(موزد وت قارا کم اب کید بر هدکتارین 
موسسات مسئول آموزش فنی و حرفه‌ای یاد آور شد که 
لازه است بین هدفهای بخشهای مختلف اقتصادی از 
نظر سرمایه گذاری و نیازهای اين بخشها به نیروی 
شانی ماهر و متخصص هماهنگی لازم برقرار گردد تا 
موسسات آموزئی بتوانند همگام با گرایش‌های 
سرمایه گذاری منابع انسانی مورد نیاز جامعه را تربیت 
کنفرانس با اشاره باین واقعیث که توسعه 
برنامه‌های آموزش و پرورش بویژه گسترش برنامه‌های 
تعلیمات فنی و حرفه‌ای نخست احتیاج به مربیان کارآه 
و ماهر دارد. بنابراین لازم است تدابیری اتخاذ شود تا 
ضمن توسعه تربیت مربیان تعلیمات حرفه‌ای و ارتقاء 
یجید ی این گروه و توسعه همک‌اری‌های 
منطقه‌ای اين نیاز اساسی, مرتفع گردد. 
اعلامیه با تاکیدبر توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای 
ر شده است باید به آموزش کثساورزان ماهر و 
متخصص درجهت افز یش تولید کشاورزی توجه خاص 
مبنول گردد و ترتیبی اتخاذ شود که کارگران کم‌کار و یا 
بیکار بخش کشاورزی که مورد نیاز نیسستند, قبل از 
انتقال, به شهرها. مهارت و دانش لازم را برای جذب در 
قطبهای صنعت فرا گیرند. 
کنفرانس با بررسی کلیه جنبه‌های نقل و انتقالات 
کار گری از جمله جنبه‌های بین‌المللی آن باین نکته اشاره 
کرد که پیوسته باید در زمینه اين قبیل نقل و انتقالات 
تعادل لازم بین نیازهای کشاورزی و صنعتی جوامع 
بوجود آید و کارگران مهاجر مورد حمایت کافی قرار 
گيرند. 
در اعلامیه اضافه شده ست: نمایندگان سارمان 
بینالمللی کار نات ت اصلی مرح در گزارش کارشناسان 
همکاریهای قنی در زمینه‌های مس‌ائل مربوط به امور 
کارگری در منطقه اسیا را که بدنبال توصیه‌های پتجمینٌ 
کنفرانس وزرای کار کتصورهای آسیا در علبورن تدوین 
شده است بطور خلاصه باستحضار کنفرانس رسانیدند. 
کنفرانس توصیه‌های گروه کار کارشناسان را مورد 
توجه قرار داد و اظهار امیدواری کرد که سازمان 
بین‌المللی کار گزارش کاملی وی تزا آن سازمان 
درمورد نحوه اجرای نکات اساسی توصیه‌های مذکور 
تهیه کند. 
گزارش مذکور باید برای کشورهای منطقه ارسال 
گردد تا توسط سازمانهای مسشول مسایل روابط کار و 
سایر مقامات دولتی ذیربط مورد مطالعه و بررسی قرار 
گیرد. بدین‌ترتیب دولتهابرمبنای پیشنهاداتی که رسما از 
طریق سازمااز المللی کار دریافت کرد ند. میتوانند 
نظرات خود به سازمان مذکور اعلام نمایند 


«محمد حسین عباس میرزاشی» نماینده 
کار گران در مجلس شورای ملی - با آن چشمهای 
نافذ و چهره مصمم جلوی من - روی يك صندلی 
فلزی - نشسته است و من همانطور که به یکهای 
ممتد سیگارم ادامه میدهم, در صورتش خیره 
شده‌ام و فکر میکنم در پشت چهره مردی که 
چهل سال از زندگی خود را به کار کردن گذرانیده 
چه تجربه‌ها و خاطراتی نهفته است. حاصل چهل 
سال کارگری مداوم و بی‌وقفه بی‌گمان بدست 
آوردن يك دید خاص و تجربه‌ها و خاطرات تلخ و 
شیرینی است که بازگوی آنها میتواند بسیار 
روشنگر باشد. هدف من نیز همین اسست 
میخواهم عباس میرزای از گذشته‌های دور از 
سالهای توفانی گذشته, از سایه‌ها و رنگها و پست 
وبلندی‌های زندگی‌اش حرف بزند. میخواهم برای 
کارگران جسوان امروز حسرف بزند, از نیش‌ها و 
نوش‌ها بگوید, از دیروز و امروز و وقتی حرفهايم 
را ميشنود. آه بی‌وقفه‌ای میکشد و با همان چهره 
مصمم. و لحن قاطم میگوید: 
۵ سایه‌های گذشته 


-«تشکر میکنم از اینکه مسئله کار و کارگری 
را مطرح کردید» تا کارگران جوان امروز مملکت 
ما از گذشته‌های بسیار تلخی که ما کار گران قدیم 
داشتیم آگاه شوند و بدانند و بفهمند که این همه 
رفاه و اسایشی که کارگر آمروز از آن بهره‌مند 
است. آسان و رایگان بدست نیامده است. و این 
همه مواهب و نعمتهای امروز بر اثر رهبریهای 
خردمندانه شاهنشاه آریامهر نصیب کار گران و 
تمام ملت ایران شده است 


اما که من چگونه کارگر شدم: بطورکلی 
باید بگویم زمانی که من در لباس کارگری شروع 
بکار کردم در این مملکت بیش از چند کارخانه 
انگست شمار وجود نداشت و البته این دوره 
همزمان با سالهای اواخر سلطنت اعلیحضرت 
رضاشاه کبیر. یعنی سال ۱۳۱۵ بود. خوب بیاد 
دارم که در آن زمان اکثریت مردم ایران ثروتمند 
نبودند و از طرفی هیچ قانون بیمه کار گری و 
بهداشت و یا باززشستگی کارگری هم وجود 
نداشت و من هم که طفل صغیر و یتیمی بودم 
مادرم مجبور شد مرا که تازه تصدیق ششم 
ابتدائی‌ام را گرفته بودم؛ در کارخانه دخانیات 
بگذارد تا بکارگری ساده مشفول شوم. حقوق من 
در آن زمان روزانه 6/۵ ریال بود و من مجبوربودم 
با همین ۵/) ریال هم کرایه اتوبوهس و هم کرایه 
منزل بدهم و با مابقی آن خانواده چندنفری خود , 
اداره کنم. چند سال اين وضع سخت و 
طاقت‌فرسا را گنراندم تا اينکه حادثه شوم 
شهریور ۱۳۲۰ پیش امد و در آن زمان من 
زد هس سربازی رفتم و پس از پایان دوره 
سربازی مجددا به دخانیات برگشتم و بکار سابق 
خود مشغول شدم. چون در دوران خدمت نظام 
توانسته بودم مقداری کار صنعتی مک‌انیکی را یاد 


صفحه ۱۰ 


مب 


پیش آزانقلاب نرولخواران» حقوق کارگرراتایک سوم پیش 


در باره محمدحسین عباسمیرزائی 


محمدحسین عباسمیرزانی در سال ۱۳۰۰ در تهران متولد شد و پس از دریافت 
گواهینامه ششم ابتدائی در سن ۱۵ سالگی بعنوان کارگر ساده در دخانیات آغاز بکار کرد و 


بیش از سی سال بطور مداوم به کار پرداخت. 


# در سال ۱۳۲ عباسمیرزائی از طرف کار گران ایران به نمایندگی مجلس شورای ملی 
از تهران انتخاب شد و در حال حاضر نیز نماینده کارگران در مجلس شورای ملی است. 

# عباسمیرزانی طی سالهای گذشته نماینده کارگر کارخانه. نماینده کارگر در شورای 
عالی کار نماینده شسورای عالی سازمان تأمین خدمات اجتماعی نماینده کارگران ایران در 
کنفرانس بین‌المللی کار و نماینده کار گران در هیأت منصفه بوده است. عباس میرزائی از 
نمایندگان فعال و پر تحرك مجلس شورای ملی است و همواره در دفاع از حقوق کارگران و 
حمایت از اين طبقه تلاشهای چشمگیری داشته است. 

درباره نظرات و خاطرات تلخ وشیرین گذشته و امروز عباس میرزائی با وی به گفتگو 


پرداخته‌ايم که در این صفحات می‌خوانید: 


بگیرم. بهمین جهت وقتی مجدداً باستخدام 
دخانیات درآمدم. پس از يك ساسله امتحانات و 
اقدامات اداری اين بار در قسمت مک‌انیکی و 
صنعتی کارخانه مشغول بکار شدم 
همانطوریکه همه اطلاع دارند هجوم بیگانه 
باین مملکت سبب شد تا افکار وعقاید سیاه 
وخائنانه‌ای به ارمنان‌آورده شسودو وجنود همین 
فسریب‌خوردگان باعث شسده بود که گروه 
وطن‌پرستان و شاهدوستان با تعام قدرت 
با افکار بیگانگان مبارزه کنند. 
البته فشراموش نکنیم که بعضی از 
کار فرمایان و متنفذین اجنبی‌پرست هم به این 
آتش دامن میزدند. خوب بخاطر دارم وقتی 
آنوقتها مریض می‌شدم اصولاً پزشکی نبود 
که من کارگر را مصالجه کند. آب به‌داشتی 
نبود. بیمارستان نبود و خلاصه هیچ چیزی 
اجنبی برای ما باقی نگناشته بود. در 
صورتیکه امروز کارگران ما از بسسیاری از 
امکانات رفاهی که در گذشته فقط اسم آنرا در 
کتابها میخوانديم استفاده میکنند. کارگر 
امروز هر پزشکی را که خودش صلاح بداند 
برای معالجه خود انتخاب میکند. درصورتیکه 
در آن زمان اصولا پزشکی نبود که بخواهیم 
انتخاب يا ردش کنیم. چسون مملکست در 
سراشیبی تندی رو به تنزل بود. 
بخوبی بخاطر دارم که در سال ۱۳۲۰ 
کارگران این مملکت اصولاً نمی‌دانستند که 
مسئله بازنشستگی چیه ".نی اگر کارگری 
در حین کار فوت میشد. بهیچوجه معلوم نبود 
که وضع و سرنوشت خانواده‌اش بکجا خواهد 
کشید. چون هیچ مرجعی مسئول تامین 
زندگی خانواده کارگران پس از مرگ آنها 
نبود. 
همینطور وضع تحصیل فرزندان کارگران 


روشن نبود و اصولا اکثریت کار گران بخاطر 
فقر مادی ومالی قادر نبودند که فرزندان خود 
را برای سوادآموزی به مدرسه بگنارند و 
وقتی هم که بمدرسه می‌گفاشتند سالهای 
مدیدی طول میکشید تا کاری برای بچه خود 
پیدا میکردند. چون در مملکت ما اصولا کار 
پید! نميشد. 

درست بخاطرم هست که همیشه پشست 
در کارخانه‌های موجود آن زمان به چند برابر 
تعداد کار کنانش عده‌ای بیکار منتظر ایستاده 
بودند که شاید اگر کارخانه بکارگری اضافه 
نیازمند باشد از وجود آنان اشتفاده کنند. اگر 
کار گری در آن زمان پس از چند سال کار چند 
روز مریض میشد و بر سر کار خود حساضر 
نمیشد. کارفرما بدون هیچگونه دلیل و یا 
مزایائی او را اخراج میکرد. در آن دوره کارگر 
ایرانی نه از سهیم شدن کار گر در سود ویژه 
اطلاع داشت و نه از قانون کار و اصولاً ححق 
نداشت در مقابل کارفرمای خود از حق خود 
دفاع و یا درباره قانون کار اظهار نظر بکند. 

۵ :- «آفای عباس میرزآلی بد نیست که 
در اینجا خاطرات بسیار جالب و عبرت‌موز 
شما را که در ول آن سالهای سیاه و توشانی 
برای شما بجا مانده از زبان خودتان بشسنویم 
چمسون این خاطرات عبرت‌آموز میتوانند به 
کار گران جوان امروز ما بیاموزد که اين همه 
مزایائی که از آن برخوردارند بهیچوجه اسان 
و ارزان بدست 3 ۱ 

چهره کریه مزدوران 

سیاست‌های خارجی 

عباس میرزای:- البته خاطرات بسیار 
است و متاسفانه اکثر این خاطرات انبوهی از 
نامرادی‌ها و رنجها و تبعیضات کارگری است. 
مثلاً بخاطر دارم در سال ۱۳۳۷ قرار شسد 


»رادید ه‌اند پیشتر به خبال شیبه است 


خر بد میکردند 


مسابقه‌ای بین کار گران فنی برقرار شسود و با 
امتصاناتی که بعمل می‌آوردند وعده دادند که 
به بهترین کارگران اضافه حقسوق و ترفیع 
سمت خواهند داد. درست در همان روزهای 
بحرانی که احزاب غیرقانونی با کمال قدرت 
سعی در تضعیف مملکت داشتند. من نیز در 
این مسابقات شر کت کردم. سرپرست آن روز 
من یکی از اعضاء فعال حزب منحله و منضور 
توده بود. او بمن گفت اگر تو عضویت حزب 


توده را قبول کنی هم به تو ترفیع خواههم داد. 


و هم اضافه حقوق. من اعتراض کردم که 
شما از من کاز بصواهید. بمرام و مساللك من 
چکار دارید و اصولاً من در دوره خدمت مقدس 
سربازی قسم یاد کرده بودم که همیشه نسبت 
به وطن و شاه خودم وفادار بمانم. اما او قبول 
نمیکرد و ناچار شکایت را پیش رئیس 
کار خانه بردم و او هم بخاطر موقعیت خطرنالا 
و وخیم آن روز بمن گفت این مسایل مربوط 
به خارج از کارخانه است و اصولاً در این جا ما 
از حزب و مرامی صحبت نمی‌کنیم. بهرحال 
بخاطر عدم قبول پیشنهاد او مورد غضب قرار 
گرفتم و بجای ترقی, مدتی کارهای سخت و 
طاقت‌فرسا را بمن محسول کرد. زمان بجلو 
میرفت تا اينکه واقعه ننگین سوعقصد بجان 
گرامی شاهنشاه آریامهر در ۱۵ بهمن سال 
۷ رخ داد- بدون اغراق باید بگسویم 
کارگران داوطلبانه در سال ۱۳۲۷ بمناسسبت 
رفع خطر از جان گرامی شاهنشاه مبلغ قابل 
توجهی جمع کردند و با برگزاری مراسم شکر 
و نيایش باز گشت مجدد و سلامت این موهبت 
الهی را با شکوه هرچه تمامتر جشن گرفتند و 
علاوه بر اين با اطعام بچه‌های پرورشگاه این 
رفع خطر را جشسن گرفتند و مراسم نیایش 
بجا آوردند و این مراسم نیایش خوشبختانه 
تاکتون برقرار است در سالهای توفانی 
گذشته کارگران در کارگاهها بضاطر تضاد 
عقیده و مرام و مسللك به نزاع و زد و خسورد 
خسونین می‌پرداختند و اغلب دامنه اين زد و 
خوردها در خیابانها ادامه پیدا میکرد. البته 
فراموش نباید کرد که عامل این دسته‌بندی‌ها 
و زد و خوردها کارفرماها و يا سیاستهای 
خارجی بودند. در آنزمان هر دسته‌ای علیه 
دسته دیگر بکار نفاق‌افکنی و تشتت افکار 
می‌پرداخت. اصولاأ هیچ کس در این اندیشه 
نبود که بدنبال منافع کارگر برود و بطور کلی 
در آن زمان با فقر و عسرت معلق زندگی 
ميکرديم. فی‌المثل اغلب اتفاق می‌افتاد که 
حقوق خود را به نزول‌خواران پیش‌فروش 
میکردیم و دلیل اين کار هم اين بود که در آن 
؛زمان شرکت تعاونی و بانك رشاه و سندیکا و 


کوسرات] 


بطور کلی هیچ دستگاه و مرجعی برای احقاقٌ 
حق کارگران وجود نداشت و بهمین جهت 
چون نیاز شدید پول برای امرار معاش در بین 
کار گران مشاهده میشد عده‌ای نزول‌خوار با 
کسر مبلغ زیادی گاه تا يكل سسوم حقسوق هر 
کار گر مزد ماهیانه او را میخرید و با گرفتن 
اسناد اعتباری لازم دز پایان ماه کلیه حضوق و 
مزایای کارگر را (البته اگر مزایانسی وجسود 
داشت!) از صندوق حسابداری کارخانه 
دریافت میکردند و چون در آنزمان ما فاقد 
امکانات رفاهی بودیم اکثراً در محل سکونت 
خود به بقال و قصاب و انوا بدهکار بودیم و 
روز پانزدهم هر ماه طبک‌اران جلوی در 
کارخانه کمین میکردند تا اگر حقوق گرفته 
باشیم (که اکثراً زمان پرداخت حقسوق هم 
مطوم نبود) طلب خسود را از ما وصول کنند. 

ماحصل کلام اينکه کارفرما و دولتهای 
وقت در آندیشه وضع کارگران نبودند وهمه 
در راه هدفها و منافع شخصی خود قسدم 
برمی‌داشتند و وجود کارگر اصولاً قابل بحث 
برای بالاترها نبود و تنها شاهنشاه عزیز رهبر 
اندیشمند ما بودند که در تمام شبانه روز بفکر 
تامین آسایش یلك يك کارگران و سایر افراد 


ملت بودند. 

نکته مهم دیگر اینکه: اصولا در آن زمان 
بقدری بیکاری وجود داشت که نمیتوان درباره 
کیفیت وکمیت آن صحبت کرد. بطور مثال 
وقتی کار گری مریض میشد واین موضوع را 
اعلام میکرد. فوراً کارفسرمایان میگفتند 
«بنویسید معاف شود» و یا اگر میگفتیم که 
هسرم یا بچه‌ام مریض است و احتیاج به 
معالجه و مواظبت دارد. جسواب میدادند «یما 
مربوط 9 

نیست. اگر نمی‌خواهی از همین حالا برو و 
دیگر هم به اینجا قدم نگنار.» البته توجه 
داشته باشید که دراین گونه مسایل سابقه کار 
و ارشدیت کار و تخصص و مهارت کار هیچ 
کدام عامل تخفیف دراین کار ظالمانه نبود و 
مثل اسب عصاری فقط باید کار میکردیم و 
غروب کار فرما بداخواه خسود مزدی را که 
مناسب تشسخیص داده بود. بما میداد فقط 
همین بود و بس. نه مدارس شسبانه بود. نه 
آموزشکاههای صنعتی و حرفه‌ای و نه وسایل 
رفاهي. بطور کلی روزگاز بسیار تلخ و تاریکی 
را گفراندیم. اما در اين میان تمام چشم امید 
کار گران ایران بطرف شاهنشاه آریامهر دوخته ‏ 


شده بود. چون کارگران بخوبی دريافته بودند 
که تنها براثر رهبری و تلاشهای انسانی 
شاهنشاه میتوانند به رفاه و ترقی دسترسی 
پیدا کنند. حالا اگر فردی وضع گذشته را با 
وضع فعلی کارگران مقایسه کند و آنرا شرح 
دهد. دیگران می‌پندارند که او افسانه می‌گوید 
ولی اینها افسانه نیست حقیقت است. امروزه 
آگر يلك کارگر نخضواهد کار کندکارفسرما با 
مهربانی او را احضار میکند و حتی چای جلوی 
کار گر میگ‌ذارد و علت انصراف او را از کار 
سئوال میکند و اگر دلیل موجهی وجود داشته 
باشد دردرجه اول سعی میکند که مشکل 
کارگر را حل کند و آن کارگر در واحد بکسار 
خودش ادامه دهد و از طسرفی وزارت کار و 
امور اجتماعی طبق قانون حقوق کارگران را 
بررسی میکند و همه ساله حداقل دستمزد یلك 
کارگر را تعمین میکند. در صورتیکه در گذشته 
ما کارگران هرگز جسرات نداشستیم در مورد 
کمبود حقوق خودمان با کارفرما صسحبت 
بکنیم. در صورتیکه کارگران امروز ایرانی نه 
تنها درباره سرنوشت و حضوق خود تصمیم 
میگیرند. بلکه آنچنان مرفه و قدرتمند شده‌اند 
که حتی سهام کار خانه‌ای را که در آن بکار 
مشغول هستند. خریداری میکنند» 

فراموش نمیکنم روزیکه از طسرف رهبر 
محبوب ما طرح شش ماده‌ای اعلام شد. همه 
مردم این مملکت به جنب و جوش بی‌سابقه‌ای 
افتادند من شخصا در کنار صندوق آراء نشسته 
بودم و با صدای بلند بک‌ارگران میگفتم اگر 
میخواهید از زندگی مرفه و آسایش خود و 
خانواده‌تان برخوردار باشید. به اين لوایح انقلابی 
رای مثبت بدهید و اگر هم مخالف آن هستید رای 
منفی بدهید. چون این انتخابات کاملا آزاد است و 
این اولین همه پرسی مستقل و آزادانه ایست که 
مردم ایران برای انتخاب سرنوشت خود در آن 
شرکت میکنند. هر کدام را مایل هستید انتخاب 
کنید. 

بشهادت خداوند فریاد میزدم که از هیچ کس 
آدرس نمی‌خواهيم و در اين جا سالن خلوت است 
و ۲ صندوق در گوشه‌ای قرار گرفته, هر کدام از 
اين آراء مورد نظرتان هست در صندوق بياندازید. 
باور کنید من برای نمونه حتی يك نفر را ندیدم که 
در صندوق مخالفین رای بياندازد. بااینکه امکانات 
و آزادی دراین همه پرسی کاملا رعایت شسده بود 
همه مراجمه کنندگان در حوزه ما که اکثرا از 
کار گران بودند رای مثبت دادند و از همان لح ظه 
به بعد هرروز از روز پیش وضع کارگران ما بهبود 
بافت. کارخانه‌ها یکی پس از دیگری در گوشه و 
کنار مملکت افتتاح شسدند و نیروی عظیمی از 
کار گر بیکار آنروز را بخود جذب کردند تا حدی که 
بطوریکه اطلاع پیدا کردم در سال گذشته ۳۹۰ 
کارخانه درایران آغاز بکار کرده است. یعنی بطور 

بقیه د رصنحه ۱۳ 


صفحه ۱۱ 


حسنعلی مهران - رئیس کل بانك مرکزی ایران- از شخصیت‌های صاحب نظر و معصروف 
اقتصادی کشور است. مهران پس از اتمام تحصیلات متوسطه خود در تهران برای ادامه 
تحصیل به انگلستان رفت و پس از گذراندن دوره کلاسهای کالج فنی کمبریج؛ وارد 
دانشگاه نایتینگهام شد و ت« .بلات خود را در رشته علوم سیاسی و اقتصادی در آن 
دانشگاه بهایان رسانید. 
+ حسنعلی مهران از س._ ۱۳66 تا ۱۳2۷ در دانشگاه بریستول انگلستان در زمینه 
مسائل اقتصادی و آماری تدریس میکرد و از سال ۱۳2۷ تا ۱۳6۸ کارمند صندوق بین‌المللی 


پول در اداره روابط ارزی و ازرکانی در شهر واشنگتن بود. 

# در سال ۱۳۵۰ حب تعلی :,بران به سمت معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارانی 
منصوب ششد و از روز چهارم آبان سال ۱۳۵2 تا کنون بعنوان رئیس کل بانك مرکزی ایران 
به خدمت اشتغال دارد. 

# حسنعلی مهران چند کتاب در زمینه سسائل اقتصادی تالیف کرده است که عبار تند از: 

۱ - «اصول فنی برنامه ریزی مالی» (سال ۱۹۷۹) 

۲ - «اصول و روشهای حسابداری اجتماعی» با همکاری پروفسور آلن برون (بریستول 
سال ۱۹۲۸) ۰ 

۳ - «میعان بین‌المللی و استفاده از منابع صندوق» (بریستول سال 6۱۹7۸ 

- «سیاست پولی و توسعه اقتصادی» (بریستول سال ۱۹۲۷) 

# حسنعلی مهران؛ علاوه بر تبحر و تسلط در زمینه مسائل و علوم اقتصادی و ارزی؛ 
در زمینه ادبیات و نویسندگی نیز مطالعات عمیق و گسترده‌ای دارد و صاحب قلم شیوانی 
است و تا کنون مقالات متعددی در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی منتشر کرده است. 

# در کنگره اخیر سازمان کاررگران ایران, شورایعالی سازمان کار گران مسئولیت کمیته 
بهره‌وری کار را بعهده حسنعلی مهران محول ساخت و بهمین مناسبت (در دنباله گفت و 
شنود با مسئولان کمیته‌ها) در اين ماه در باره هدفها و وظائف کمیته بهره‌وری کار و کم و 
کیف این مسائل گفتگوئی با مهران بعمل آورده‌ايم که در این صفحات می‌خوانید. 


صنحه ۱۲ 


-«آقای مهران خیلی ممنون از اینکه 
پذیرفتید گفتگوئی داشته باشسیم در زمینه 
مساله بهره‌وری کار و کم و کیف این مساله. 
در وهله اول اين سئوال عنوان می‌شسود که 
اصولاً و بطور اعم بهره‌وری کار چه تعصریف و 
سطوحی را شامل می‌شود و اصولا بهره‌وری 
کار در تعریف شمو 
مه رآن:-«یکی از مسائلی 
که درحال حاضر در کمیته بهره‌وری در مورد آن 
بحث می‌شود همین تعریف بهره‌وری ونحوه 
محاسبه بهره‌وری کار است. زیرا عوامل تولید 
صرفا محدود به کارگر نیست, بلکه کارگر یکی از 
عوام مهم تولید است وسرمایه ومدیریت 
وهمچنین تکنولوژی- بی‌گمان-. از؛ عوامل 
اساسی تولید بشبمار میروند. حال باید دید دراین 
تابع تولید سهم هر کدام زاین عوامل تولید 
جچیسنت؟ 
هنگامی که از افزایش بهره‌وری بحث میشود؛ 


منظور ما این است که با همان عوامل تولید 


آن کدام است؟» 


میتوانیم موفق شویم که میزان تولید را افزایش 
دهیم 

نکته مهم دراین بین این است که باید دید 
دربین اين عوامل, کداميك درمورد افزایش 
بهره‌وری عامل تعیین کننده است؟ 

همانطور که میدانید یکی از طرقی که معمولا 
برای محاسبه بهره‌وری بکار برده می‌شود, این 
است که سهم سایر عوامل را ثابت میگیرند و 
افزایش بهره‌وری را به کارگر میدهند. باین معنی 
کاگ تولید بااهمان تروی کار: 1۵ درصت 
افزایش یابد. می‌گوئيم بهسره‌وری کارگر پانزده 
درصد افزایش يافته است بااینکه ممکن است این 
افزایش بهره‌وری احیانا ناثی از بهبود مدیریت و 
یا براثر استفاده از ماشین آلات جدید و تکنولوژی 
مبرن در مر تولید بوده باشند. ولی بهسرحال 2 
همانطور که اشساره کردم- می‌گوئيم بهره‌وری 
کار گر پانزده درصد بالا رفته است. بطور کلی 
بررسی مساله بهره‌وری این فرصت را در اختیار ما 
می‌گذارد که شناخت دقیق و صحیحی از روابط 


7 کارکران | 


گفت و شنود از: «دیروز» 


و مختلف تولید داشته باشیم.» 

- «دراینجا این مساله مطرح می‌شود 
و با بهسره‌وری يك رابطه 
مستقیم است. یا عوامل جنبی دیگسر دراین 
زمینه موثرند؟» 


مهسرآن:- «وقتی ما از «کار» حرف 
میزنیم منظورمان کار در سطح کل کشور است و 
بی‌گمان شامل تمام طبقات و گروههای جامعه 
می‌شود و وقتی هم از مساله بهره‌وری بحسث 
می‌کنيم هدفمان فقط افزایش بهره‌وری در صنایع 
کشور نیست 

وقتی شاهنشاه آریامهر به مساله کاهش 
ضایعات و کم کاری انساره می‌فرماینده روی 
سخن معظمله با تمام گروههای کارگری کشور- 
اعم از کشاورزی و صنعتی و معدنی و کارمندان 
بخش دولتی و بخش خصوصی- است. 

وقتی شاهنشاه میفرمایند که از کار دزدیدن 
خودش دزدی است و کسی که بتواند بیشتر کار 
کند ولی آن کار را نکند و بالاخره در حدود استعداد 
و توانانی خودکار نکند. عملا به وطنش خبانت 
کرده است. استنباط من از فرمایشات شاهنشاه 
این است که فرمایشات رهبر گرانقدر ایران شامل 
تمام گروههای جامعه و مردم ایران می‌شود. 

مثلا اگر کشاورزی را در مد نظر قرار دهیم, 
دراين زمینه این سئوال به ذهن متبادر خواهد شد 
که حداکثر برداشت محصول از يك هکتار زمین 
چگونه باید انجام شود و آنچه درحال حاضر از این 
يك هکتار برداشت می‌کنیم؛ چقدر است و به چه 
نحوی میتوانیم وضع موجود را به وضع ایده‌ال 
مبدل کنیم؟ 

اين, یعنی افزایش بهره‌وری در کشاورزی و 
تنها بوسیله افزایش بهره‌وری است که میتوان 
سطح درآمد کشاورز را در بخش کش‌اورزی 
افزایش داد. 

البته این امر مستلزم این است که بسیاری از 
عوامل موّثر دیگر (مانند: شبکه آبیاری صحیح, 
کود بیشتر و غیره) نیز دراین امر بکار گرفته شوند 
و در محموع نتیجه چنین وضعی بهبود و افزایش 


درآمد زارع است. پا در بسپسستم ادارزی مساله این 
است که بهره‌وری کارمندان را باید به چه صورت 
افزایش داد؟ 


دراين مورد احیانأً باید در سیستم‌ها و 
روشهای کار تجدید نظر بشود. ولی ما حصل تمام 
این تحولات و تغییرات این است که بتوانیم 
خدمات بیشتری در مقابل همان ساعت کار به 
مردم عرضه کنیم. پس مساله بهره‌وری کار 


نم | کاوران 


محدود به صنایع یا کشاورزی نیست, بلک» 
افزایش آن يك هدف همه جانبه و شسمولی در 
سطح کشور است:» 

- «کمیته بهره‌وری که مسئولیت آن را 
شما بعهده دارید چه هدفهائی را دنبال می‌کند 
ووظایف آن در کدام سطوح تبیین می‌شود؟» 

1 کمیته. پدس‌تور 

شورایعالی کارگران که ریاست آن بعهده چناب 
آقای هویدا نخست وزیر است تشکیل شد و فکر 
می‌کنم علت اینکه این مسئولیت را آقای نخس 
وزیر و سورایعالی سازمان کار گران بمهسده بنده 
محول کردند این بود که قصد داشتند چون بانك 
مرکزی ایران (علاوه براینکه بانك دولتی است) 
يك دستگاه سستقل پژوهشی و آماری درزمینه 
اقتصاد کشور نیز است بتواند مطالعات و تحقیقات 
مستقلی از دستگاه کارف رما و دستگاه کار گری و 
همچنین سازمان‌های دولی درامر بهره‌وری کار 
انجام دهد و حاصل و نتبجه مطالعات و تحقیقات 
را از طریق این کمیته دراختیار سازمانهای 
مربوطه (سازمانهای کارگری و کارفرمائی و 
دولت) قرار بدهد تا بطور کلی همک‌اری این 
دستگاهها از طریق کمیته بهره‌وری جلب شود 

لازم است ما نظام جدیدی برای ارتباط دادن 
افزایش بهره‌وری به افزایش مزد و حقوق بوجود 
آوریم (یعنی بصورتی که همه در جهت افزایش 
سطح بهره‌وری و کاهش ضایعات همکاری کنند) 
تا منافع و سودهای حاصله از اين افسزایش 
بهره‌وری بشکل عادلانه‌ای بین عوامل تولید (به 
کارگر بصورت افزایش مرد و به کارفرما بصورت 
سود معقول) تقسیم شود 0 

:- «برای پیشرفت و گسترش هرچه 
بیشتر امور کمیته بهره‌وری چه اقداماتی را 
لازم می‌دانید و چه توصیه‌هانی دارید؟» 

مهسرآن :- نمهمترین مساله دراین 
مورد این است که جلب همکاری و همفکری 
افراد موّثر با کمیته بهره‌وزی ضرورت تام دارد و 
مادر کمیته بهره‌وری از افسراد دعوت بعمل 
آورده‌ايم که واقعاً بتوانند کمك فکری بکنند. مثلا 
از جامعه کارگری و کارفرمئی واز صاحب نظران 
وزارت کار و امور اجتماعی هم دعوت شده که در 
مورد تحقیقات و مطالعات انجام شده اظهار نظر 

البته مطالعات و تحقیقات کمیته بهره‌وری 
هنوز درمراحل مقدماتی قرار دارد و پس از اینکه 
به نتایج کافی رسیدیم گزارش آنرا خدمت جناب 
آقای نخست وزیر بعنوان رئیس شورایعالی 
سازمان کارگران؛ تقدیم خواهیم کرد. 

- «متشکريم.» 


*- «این 


اینهمه پیشرفت زندگی کارگر 


دقیق هرروز يك واحد صنعتی دراین مملکت 
بوجود آمده و تا به آنجا که امروزه ما با کمبود 
نیروی کارگر روبرو شده‌ايم. تفاوت دوران سیاه با 
سالهای انقلاب شاه و ملت دراین است که در ان 
زمان چندین برابر کارگران شاغل کارخانه‌ها در 
پشت در کارخانه‌ها کارگران بیکار بانتظار ایستاده 
بودند و امروز همه کارخانه‌های مملکت از کمبود 
نیروی انسانی کار گر 
شکوه دارند. البته من علت کمبود کارگر را در این 
مییینم که آنچه ما کارگر بیکار داشتم جذب 
کارخانه‌ها شدند و از انجائیکه این کارخاته‌ها 
ظرفیت پذیرش کارگران بیشستری را دارندهدر 
ساختن و آماده کردن نیروی کار گری جدید از خود 
اهمال و سستی نشان داده‌انده چون این دسته از 
کار فرمایان و صاحبان صنایع کارخانه را تأسیس 
کرده‌اند, اما در کنار آن آموزشگاه حسرفه‌ای و 
کارآموزی فراهم نکرده‌اند و با اینکه دولت 
آموزشگاه‌های حرفه‌ای و هنرستانهای صنعتی 
زیادی در سطح مملکت تأسیس کرده است. ولی 
کارفرمایان چندان اقدامی نکرده‌اند اما از انجائیکه 
زمان لازم است تا این نیروی عظیم آموخته شده 
به کارخانه‌ها و کارگاهها جنب شونده لذا همین 
زمان لازم باعث میشود که آنها در کار خسود 
احساس رکود و کمبود و نیروی انسانی بکنند. از 
طرفی دیگر همین کارخان‌ها به افزایش معلومات 
و هنر صنعتی کارگران چندان توجهی نکرده‌اند و 
همین مسئله باعث شده که با کمبود کارگر مواجه 
شوند. امروزه فرزند هیچ کارگری وجود ندارد که 
نواند از کلاس اول ابتدائی تا مراحل آخسر 
دانشگاهی درس بخواند. اين امکانات برای همه 
کارگران آماده اسست و بطور کلی میتوانیم ادعا 
کنیم که زندگی کارگر ایرنی در طی ۱۵ سال 
اخیر از صفر به صد رسیده و اصولاً قابل مقایسه 
با دوران قبل از انقلاب نیست. خوب دقت کنید, 
در گذشسته» که البته منظورم همان قبل از دوره 
انقلاب است., در خانه کدام کارگر یخچال بود؟ 
دیین یخچال و احباناً خوردن يك تکه يخ از 
یخچال از آرزوهای ما کارگران فقیر بود. در کدام 

منزل ما میتوانستیم تلویزیون و اجاق گاز و رادیو 
و مبل و فرش وحمام گرم و سایر لوازم لوکس 
آمروزی را داشسته باشسیم؟ ما هرگز از کولر خبر 
نداشتیم و حتی قادر نبودیم بالبزن حصیری هم 
خریداری کنیم. در صورتیکه در خانه کارگران 
کوار و یخچال و تلویزیون و اجاق گاز و خلاصه 
تمام وسایل رفاهی که يك اعیان و ثروتعند از آن 
برخوردار است یافت میشود. زندگی امروز مردم ما 
با زندگی آن روز مثل افسانه است و جوانان امروز 
فکر میکنند که ما با گفتن این مسایل برای انها 
افسانه پردازی و خیالبافی می‌کنيم. درست مانند 
کسانیکه که در قرنها پیش زندگی میک‌ردند اگر 
آمروز بیدار شوند و ترقی و پیشرفت آمروزی بشر 
را ببینند برایشان غیر قابل باور اسست. عباس 
میرزاشی درباره کمبود کار گر نظریات دیگری هم 

دارد: 

-«من با نتوجهبه تجرییات ۰ ساله خودم در 
کارگاهه | و همچنین تجربیاتی که در لباس 
نمایندگی کارگران در مجلس قانونگزاری بدست 
آوده‌ام فکر میکنیم هر کارفرمائی که کارگاهی 
ایجاد میکند باید در همان مدت زمانی که مشسفول 
ساختن بنای آن کارخانه و یا کارگاه است در کتار 
آن ابتدا يك واحد يك مدرسه کوتاه مدت زمانی 
برای تعلیم و تربیت کارگران مورد نیاز 
خود بوجود آورد تا پس از اينکه آن واحسد 
صنعتی آماده بهره‌برداری شد این کار گران نوره 
دیده در آنجا مشغول بکار شوند و طبعاً مقسدار 
زیادی از نیازمندی‌های آن کارخسانه با اين عمل 
مرتفع خواهد شد و اگر مسئولین آن واحد صنعتی 
بتوانند مدرسه خود را بازهم برای تربیت کادر 


بقیه از صنحه ۱۱ 
بیشنری دایر نگهدارند مسئله بسیار جالب توجه 
خواهد بود. 

البته این طرحی است که از زمان اعلیحضرت 
رضاشاه کبیر پرای ما پيادگار مانده است» چون 
وقتی رضاشاه کبیر کارخانه پارچه بافی شاهی و 
حریربافی چالوس را به اين مملکت وارد کردند, 
در کنار آن موسسه آموزشی تهیه فرمودند تا 
کارگران مورد نیاز کارخانه تأمین شود. متأسفانه 
صاحبان صنایع که اخیرا در سایه رسد اقتصادی 
دست بکار ایجاد کارخانه و واحدهای صنعت 
زده‌اند از چنین رویه منطقی پیروی نکرده‌اند و 
بهمین سبب امروز میبینیم از لحاظ کارگر 
متخصص در مضیقه هستیم, در صورتیکه از 
لحاظ کار گر ساده چندان در مضیقه نیستیم امروز 
کارگر ساده زیاد مورد احتیاج نیست. بلکه کارگر 
ماهر و متخصص مورد نیاز اسست. بطور کلی هر 
کارگر ساده هم باید اطلاعات اولیه‌ای از وضع 
ماشین آلاتی که در کتار آن کار خواهد کرد داشه 
باشد امروز ما نیروی انسانی برای تربیت داریم 
باید صاحبان کار و مسئولان امر در اندیشه تربیت 
اين نیروی متخصص باشند. بنظر من 
هنرستانهای حرفه‌ای خود سرمایه‌ای است برای 
آینده مملکت, چون هر سال چندین هزار نفر از 
جوانان مملکت را برای جذب در واحدهای صنعتی 
و تولیدی تربیت میکنند ولی اين کافی نیست و 
وزارت صنایع و مصادن باید هر کسی که تقاضای 
امتیاز تأسیس يك واحد صنعتی را می‌کند وی را 
قبلاً وادار کند که در ابتدا يك آموزشگاه کوچك 
درحد احتیاجات خود برای تربیت کارگر مورد نیاز 
خود تأسیس کند و پس از آن اجازه بهره‌برداری از 
واحد صنعتی داده شود. 

این طرح باید در تمام رشته‌های تولیدی اجرا 
شود تا وقتی کارگاه از لحاظ ساختمان و نصب 
دستگاه تکمیل شد کارخانه جدید مصعل کارگر و 
یا تکنیسین نشود. این مسئله در تمام رشسته‌ها 
صادق است من معتقدم باید اصولاً مسئله دست 
مزدبین هر رشته صنعتی در تمام کارخ‌انه‌های 
مشابه يك سان شود و اگر چنین طرحی پیاده شود 
دیگر مسئله فرار يك کارگر از این کارخانه به آن 
کارخانه بخاطر مزد بیشستر» منتفی خواهد شد. 
صاحبان صنایع باید از دولت و وزارت کار پیروی 
بکنند و با تشکیل کلاسهای ۳ ماهه و شش 
نیروی کارگر مورد نیاز خود را راسا تأمین کنند و 
بىد هم همین کلاسهای آموزثی را بسایر 
کسانیکه قصد تأسیس کارخانه دارند واگذار کنند. 
بنظر من یکی از مواد قراردادی که مسشولان امر 
باید با درخواست کننده تأسیس کارخانه امضاء 
میکنند باید این باشد که تا شروع بهره‌برداری باید 
تعداد کار گرانی که آن واحد صنعتی نیازمند آن 
است بهمان اندازه و درآن مدرسه صنعتی موقتی 
آن کارگاه تطیم ببینند و در این صورت ما هم 
تولید خوب خواهیم داشت و هم بازده خوب. 

8 آقای عباسمیرزائی حال این مساله مطرح 
اسست که کارگران در مقابل این همه مزایا ور 
مواهب که نصییشان شده چه کرده‌اند و باصطلاح 
ساده‌تر در مقابل این همه که گرفته‌اند چقدر بازده 
داشته‌اند؟ 

«البته اگر بخواهم سئوال شما را نفی بکنم و 
بگویم کارگران همه وظایفی را که بمهده داشته‌اند 
بطور کامل انجام داده‌اند خالی از حقیقت ! 
ولی باید بگویم که در اینجا باز هم قصور از کارگر 
نبوده چون به همان اندازه که ما در جامعه خود 
بکارگر ورزیده احتیاج داریم بهمان حد هم به 
مدیران با تجربه و کاردان نیازمنديم و متأسفانه 
امروز در کارگاهها تصداد اینگونه مدیران زیاد 
نیست که بتوانند آموزش و بهره‌وری کار کار گران 
را بالا ببرند و آنان را با بهرموری کار و وظایف 
خود آشنا بکنند و همین مسئله خود یکی از 
کمبودها و مشکلات تشکیلات کاری ما است 


صفحه ۱۳ 


حقیفت است. 


سیمای کارگردر عصررستاخیر 


هرروز درخشان وشاداب‌ترد 


گفت‌وگو از: عباس پزشکی 
رستاخیز کارگران: 
-در آغاز بد ئیست از هدفهای کمیته تشکیلات 
و روابط عمومی سئوال کنم. ممکن است در اين 


مورد توضیحاتی بدهید و هدفهای کمیته را تشریج 
کنید؟ 
دکتر زرنگار: 

-کمیته تشکیلات و روابط عمومی سازمان 
کار گران ایران دراجرای ماده 6 اساسنامه سازمان 
کارگران ایران تشکیل شده و درچه‌ارچوب 
هدفهای سازمان کارگران ایران و درنتیجه تأمين 
و حفظ حقوق صنفی و منافع حرفه‌ای و اجتماعی 
کارگران و بهزیستی و رفاه روزافزون آنان و نیز 
توسعه و گسترش سازمانهای کار گری برنامه‌های 
خود را پیاده می‌کند. وظیفه این کمیته درحقیقت 
نظارت برکار کلیه ارکان و تشکیلات سازمان 
کار گران ایران و گسترش مبانی روابط عمومی و 
انسانی و توسعه تشکیلات این سازمان است. 
باتوجه به این وظیفه خطیر و حساس, کمیته 
تشکیلات و روابط عمومی, بطورکلی دو هدف 
مهم و اسای را دنبال می‌کند که هدف اول بررسی 
و تحقیق درامر نیازهای امروز و احتیاجات فردای 
جامعه کارگری ايران و برنامه‌ریزی در زمینه 
تشکیلات نوین سازمان کارگران اسست. زیرا 
باتحولات اقتصادی و صنعتی مملکت درچند سال 
اخیر, که ببرکت انقلاب شاه‌وملت و تحت‌رهبری 
خردمندانه شاهنشاه آریامهر حاصل شده است؛ 
طبیعی است که بایستی تشکیلات سازمان 
کار گران ایران بااهداف حزب رستاخیز ملت ایران 
و باپیشرفتهای امروز و تحولات فردا هماهنگ 
گردد. 

هدف دوم: بررسی و تحقیق درافکار جامعه 
کارگری, درك مشکلات کارگران و کوشش در 
راه انعکاس نظرات و خسواسته‌های کارگران 
بمنظور تأمین آن است و درکنار آن نسبت به ایجاد 
و گسترش روابط حسنه بین کارگر و کارفرما: و 


میان جامعه کارگری و سایر جوامع متحول : 


مملکت و آشنانمودن طبقات مختلف مردم بازندگی 
امروز کارگران مملکت کوشش بعمل می‌آید.» 
رستاخیز کار گران: 

اشاره‌ای داشتید به تشکیلات سازمان کارگزان 
ایران و برنامه‌ریزی در زمینه تشکیلات نوین این 
سازمان. خواهش می‌کنم در باره انگیزه‌ها و 
عواملی که چنین تغییراتی را ضروری می‌نماید 
توضیح بیشتری دهید, 


صفحه ۱۶ 


۹ 0000 ۰۰پ دپ بپدپپستتتتت هت 
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دکترزرنگار: 

مهمترین عواملی که ضرورت دگرگونی عمیقی 
را درتشکیلات فعلی سازمان کارگران ایجاب 
کرده است. پیشرفت جامعه کار گری ایران چه 
ازنظر کیفیت و چه ازلحاظ کمیت است که 
می‌توان ازآن بعنوان یکی از مهمترین معیارهای 
توسعه اقتصادی. اجتماعی و سیاسی مملکث در 
6 سال اخیر یاد کرد. امروز تعداد کار گران در 
کارگاهها و در سرویسهای خدمات از مرز 
سه‌میلیون نفر گذشته است و افزایش تعداد 
کارگران که ناشی از عوامل چند و ازجمله رشد 
سریع صنایع ایران می‌باشد. طبعا موجب افزایش 
تعداد سندیکاها و اتحادیه‌های کار گری میگردد 
چنانگ.» امروز تعداد سندیگاهای کارگری که به 
ثبت رسیده‌اند» از مرز ۱۰۰۰ سندیکا متجاوز 


ارکان وتسٌکیلات سازمان‌گارگران 


کمیتده 


سر ووری اسار 


کمیته 
روایط کار 


۳ ۳۳ 


و رواب عموه‌ی 


و و موه 


رلدس سازهمان 


رایس هیشست اجان 
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۱-۳۷۳ 
است و نیز تعداد اتحادیه‌های کارگری که از 
سندیکای هم‌شکل تشکیل یافته‌اند. به ۱۷ 
اتحادیه بالغ گردیده است. این اتحادبه‌هاو 
سندیکاها» برای اداره خود و برای چند منافع 
حرفه‌ای و حفوق صنفی و رفع مسائل مختلف 
کارگری؛ بررسی مسائل گوناگون انسانی» آگاهی 
از چگونگی شرکت اعضاء خود در برنامه‌های 
مملکتی و میهنی و آشنا ساختن آنها به قوانین کار 
و تامین اجتماعی-انعفاد, قراردادهای کار- 
سهیم کردن- خرید سهام کارخانجات- تعاونیهای 
گوناگون کارگری؛ نیاز به همفکری و دردست 
داشتن طرحها و برنامه‌های جامع و پیشرفته 
دارند. و باید این طرحها و برنامه‌ها پس از 
بررسی‌های لازم و تحقیق‌های پی‌گیر» درهر 
زمینه بصورت طرحهای بنیادی» تهیه گردد. 
چون دامنه نیازمندیهای جامعه کار گری ایران 


گفتگو بادکتر محمدعلی زرنگسار» 
مسئول کمیته تشکیلات و زوابط عمومی 


سازمان کارگران ایران 
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امو رمال ادا 
مورمالی اداری 


و مهو وم ووو 


باتوجه به روند فعالیتهای صنعتی کشور و گسترش 
کارخانه‌ها و درنتيجه افزایش روزافزون کارگران» 
هرروز گسترده‌تر میشود و لزوم تهیه و تدوین 
طرحهائی که بتواند نیازهای امروز و احتیاجات 
فردای جامعه کارگری ایران را مرتفع سازد. 
بیشتر احساس میشود طبعا تشکیلات فعلی 
سازمان کار گران ايران که باتوجه به نیازهای 
دیروز پاگرفته است باید جوابگو باشبد. از همین 
رو کمیته تشکیلات و روابط عمومی ضمن تدوین 
نمودار تشکیلاتی سازمان کارگران» بررس‌های 
مقدماتی درباره تشکیلات اين سازمان بعمل آورده 
و پس از اخذ نظرات کارشناسان و صاحبنظران 

مسائل کارگری و تحقیق درافکار جامعه کارگری 

ایران و کسب نظرات کارگران؛ طرح لازم را 

دراین زمینه تهیه و تسلیم خواهد داشست. لازم 
بیادآوری است که دراین زمینه تاکنون از همکاری 


رم اقسران| 


و همفکری مقامات وزارت کار و امور اجتماعی 
نهایت استفاده را نموده‌ايم. و بعنوان نخستین گام 
برای ایجاد تشکیلات جدید. برابر انساسنامه 
مصوب هیأت اجرائی» انتخابات هیأت مدیره 
شعب سازمان کارگران درسراسر کشور تجدید 
میشود و برای اجرای اين امر هیئت‌هائی برای 
نظارت: دراهو انتختابات مرکب از نمایندگان 
سازمان کارگران ايران به کلیه استانها و 
شهرستانها اعزام میشوند.» 
رستاخیز کارگران: 

-«از آنجه گفتند بنظر میرسد کمیته 
تشکیلات و روابط عمومی در صدد تدارك 
اطلاعات لازم در زمینه مسائل کار گری تهیه آمار 
و ارقام دقیق ازنیروی کار درایران و پراکندگی آن 
در صنایع مختلف اسست؟ هدفتان ازاین کار که 
برنامه‌ای سنگین ولی اقدامی اس‌اس و بنیادی 


کواهد بوذ چیست؟ 


دکترزرنگار: 

-«کمیته تشکیلات و روابط عمومی تهیه 
اطلاعات لازم در زمینه مسائل کار گری» تهیه آمار 
مربوط به تعداد کارگران و بررسی چگونگی 
اشتغال گروههای سنی نیروی کار را به دلائلی 
که به آن اشاره خواهیم کرد و درنهایت موجب 
بهبود هرچه بیشتر شرائط کیفی و کمی کار و 
نیروی کار خواهد شد. لازم میداند و باهمه 
مشکلاتی که در کار تهیه این آمار و اطلاعات و 
انجام برس و تحقیق دراین زمینه وجود دارد. 
این برنامه اساسی را باهمک‌اری اداره کل آمار و 
نیروی انسانی وزارت کار و اموراجتماعی دنبال 
خواهد کرد. 
دارند در زمینه نیروی کار تحقیق کنند و یا 
برنامه‌ریزی نمایند از تاریخچه تشکیلات کار گری 
درایران و سیر تحول آن آگاه نباشند و اصولا 
ندانند فعالیتهای سندیکائی درایران از چه زمان 
شکل گرفت و سازمان کارگران چه مراحلی را 
گذرانیده تااینکه امروز بصورت یکی از سازمانهای 
متشکل و پیشرفته کشور ما درآمده است. از 
اين‌رو کمیته تشکیلات و روابط عمومی برآن 
است که اطلاعات جامع و دقیقی از چگونگی 
فعالیتهای سندیکائی درایران تهیه و انتشار دهد و 
نیز آئين نامه‌های کارگری» قوانین کار و تأمین 
اجتماعی. مسائل مربوط به تعاونی‌های کارگری. 
اساسنامه و چگونگی وظائف سازمان کارگران 
ایران و .مصوبات هئیت اجرائی سازمان و 
اقداماتی که بهرنحو از طریق وزارت کار و امور 
اجتماعی و دیگر سازمانهای مسئول درجهت بهبود 
وضع کارگران بعمل می‌آید بصورت نشریات 
مختلف انتشار دهد تاهم کوششی وسیع برای 
آموزش کارگران و آشنانمودن آنان با ویژگیهای 
قوانین و آئین نامه‌های مختلف و آگاهی از فلسفه 
تدوین و تصویب این قوانین بعمل آمده باشد و 
هم کارگران بابرخورداری از اطلاعاتی که در 
اختیارشان گذارده میشود» بدانند به چه نحو از 
مزایائی که قانون برایشان درنظر گرفته استفاده 
کنند. 

بعنوان شروع کار» کمیته دریکماه اخیر, 

آئین‌نامه دریافت حق عضصویت. آئین‌نامه مالی 
سازمان کارگران ایران» آئین‌نامه نصوه شرکت 
نمایندگان کارگران درس‌ازمانهای کارگری و 
آئین‌نامه اداری سازمان کارگران ایران که به 
تصویب هیئت اجرائی رسیده است وسیله سازمان 
کارگران ایران تکثیر و برای کلیه سندیکاها و 
اتحادیه‌ها و شعب سازمان کارگران فرستاده است 
و مقدمات انتشار بولتن و نشریه خبری سازمان 
کار گران را فراهم آورده است.» 
رستاخیز کار گران: 

«هرچند آنچه که تاکنون گفتید به فعالیت‌های 


اشاره: 


«بازشناسی و شناساندن سیمای درخشان و چهره شاداب کارگر عصر رستاخیز, که امروز 

از برکت انقلاب شاه و ملت و دراثر توجهات رهبر عالیقدر ملت ایران شاهنشاه آریامهر» خود 

مالك کارخانه‌ایست که درآن کار می‌کند و ازسود کارخانه بهره می‌برد. ازجمله وظائف کمیته 
تشکیلات و روابط عمومی سازمان کارگران ایران است.» 

روابط حسنه بین کارگران و کارفرمایان را در کارگاهها بسط خواهيم داد و سسعی 

خواهیم کرد باتلفیق کوششهای کارگران روح همکاري و علائق متقابل را درجامعه کارگری 


تقویت کنیم» 


«برای بهبود کیفیت کار و بالابردن سطح کا آنی کارگران, زمینه‌های مختلف مس‌ائل 
کار گری بررسی می‌شود و آماز دقیقسی از نیروی "ار ومشسخصات سنی, آموزشی و نیازهای 


کارگران هیه میگردد.» 


این نکات؛ رئوس مطالبی است که دکتر زرنگار» رئیس روابط عمومی حبزب رستاخیز 
ملت ایران و مسئول کمیته تشکیلات و روابط عمومی سازمان کارگران؛ در گفتگو باعباس 
پزشکی نویسنده رستاخیز کارگران به آن اشاره کرد. بهتر | سبت‌این گفتگو را ازآغاز 


بخوانيم. 


پیشرفت جامعه کارگریانران بهتر ین 
معیا ر توسعه اقتصادی»اجتماعی وسیاسی مملکت است 


تشکیلات‌سازمان کارگرانایران باپیشرفتهای امروز 
| وتحولات فردای جامعه کارگری‌هما هنگ میشود. _ 


اکمیته. درزمینه روابط انسنانی و مسائل روابط 
عمومی هم مربوط میشد. ولی میخواستم جدا از 
ابرنامه‌هاتی که برای دگرگونی تشکیلات سازمان 
کاررگران دارید. به فصالیتهائی که در زمینه روابط 
عمومی از سوی اين کمیته بعمل می‌آید نیز اشاره 
کنید.» 


دکترزرنگار: 
تریهتر است ابتدا به تصریفی که دانشمندان از 
اروابظ انسانی میکنند. اشاره کنم» به اعتقاد 
ابسیاری؛ روابط انسانی یعنی جمع‌گزدن افراد 
ادريك محیط مناسب کار و تلفیق کوششسهایشان 


(39۲۳۳۳ ۲ (۱ 


بصورتیکه باجدیت و روح همکاری و علاشق 
متقابل. تشویق بکار شوند و از روابط خود 
درمحیط کار» رضایت خاطر حاصل کنند. 
بنابراین ملاحظه میکنید که اساس برنامه‌های 
کمیته تشکیلات و روابط عمومی برپایه همین 
تعریف استوار است. گذشته ازاین» ما سعی 
خواهیم کرد رابطه‌ای منطقی بین جامعه کار گری 
و سایر گروههای اجتماعی بوجود آوریم. از طریق 
ترتیب برنامه‌های بازدید و به یاری وزارت 
اطلاعات و جهانگردی. طبقات مختلف مردم را نه 
تنها به کارگاهها و واحدهای مختلف صنعتی 
بیریم» بلکه به سندیکاها و اتحادیه‌های کار گری 


برده و ضمن آشناساختن آنها با پیشرفتهای 
صنعتی کشور؛ آنان زا باتفاهم و روابط دوستانه‌ای 
که بین کارگر و کارفرما وجود دارد موجب 
دلپذیرشدن محیط کار و در نهایت توسعه اقتصاد 
معلکتت ور یبود زنیگن کارگران و بالاخصی 
باتحولات جامعه کارگری آشنا سازیم. همچنین 
باتوجه به طرحهای انتشاراتی کشسور» تسهیلات 
لازم برای شرکت کارگران دربرنامه‌های ملی و 
میهنی فراهم آوریم و در بازشناسی و شناساندن 
سیمای درخشان کارگر عصر رستاخیز که امروز از 
برکت اتقلاب قسامومات ودراثر توخهعات رهیر 
عالیقدر ملت ایران شاهنشاه آریامهر» خود مالك 
کارخانه‌ایست که درآن کار میکند. گام‌های 
موثری برداریم 

مطلب دیگر آنکه درنظر است باهمکا 
کل سازمانهای کار گری و کارفرمائی وزارث کار و 


مور اجتماعی آن تعداد از سندیکاهای کار گری 
که به عللی فعالیت آنها متوقف مانده بصورت 
سندیکاهای فعال درآوريم و دراین مورد از 
کارشناسان سازمان کارگران ایران و بخصوص 
نمایندگان کارگران در مجلس شوراری ملی که 
باروحیه کارگران آشنائی کامل دارند بهره خواهیم 
گرفت. مسائل دیگری که درچهارچوب روابط 
عمومی سازمان کارگران مطرح است: 
فعالیت‌هائی در زمینه خدمات رفاهی برای 
کارگران است. مسلما اطلاع دارید که هم‌اکنون 
اتحادیه تماونپهای مصرف کارگران ایران 
باعضویت نزديك به ۵۰۰ شرکت تعاونی کار گری 
فعالیت میکند و مایحتاج اعضای این شرکتها را 
ازدست اول تهیه و دراختیار کارگران قرار میدهد. 
این اتحادیه در اولیل کار فقط درحندود ۳۲ 
هزارتومان سرمایه داشت و چون آقای امیرعباس 
هویدا نخست‌وزیر همواره به مسائل رفاهی 
کار گران توجه خاص :ارند مبلغ «» میلیون‌ریال به 
سرمایه ان شرکت کبك کردند و هم‌اکنون 
سرهاه ان شرکت به میلیونها ریال میرسد و 
معاملات اين شرکت باکارگران در طرف مدت 
کوتاهی از مرز يك میلیارد ریال گذشته است. 

ما سعی خواهیم کرد که باهمکاری وزارت 
کار نه‌تنها در تقویت این اتحادیه بکوشیم, بلکه 
میخواهیم عموم کارگران ایران مانند کارگران 
صنوف که متشکل نیستند باتشکیل شرکتهای 
تعاونی صنفی دراین اتحادیه متمرکز تا آزاین 
طریق رفاه بیشتر کارگران تأمین شود.» 

آقای دکترزرنگار درپایان گفتند:«کمیته 
تشکیلات و روابط عمومی درهرماه جلسه دارد و 
در نتیجه مطالعات و اقدامات خود را برای بررسی 
و اقدام به رئیس سازمان کارگران ایران تسلیم 
میکند و مسلما چون سازمان کارگران ایران 
هدفش پیشرفت امور اجتماعی, اقتصاد ی و 
صنفی کارگران است ازهرگونه اقدامی که 
موجبات پیترفت امور را فراهم سازد» دبیغ 
نخواهد نمود.» 

آقای دکترزرنگار گفتند: «درچارچوب مسائل 
تشکیلاتی و روابط عمومی مادر آموزش کارگران 
غافل نيستیم. دراین زمینه باکمیته آموزش 
سازمان کارگزان ايران همک‌اری لازم بعمل 
می‌آوريم. باین کمیته توصیه خواهد شد که برای 
باسواد کردن کلیه کارگران در اجرای برنامه جهاد 
ملی حزب رستاخیز ملت ایران طرحهائی اراثه 
دهد. ازطرفی چون همه‌ساله نمایندگان کارگران 
ایران در مجامع بین‌المللی شرکت مینمایند. سعی 
خواهد شسد که يك کلاس زبان برای کار گران 
علاقه‌مند تشکیل شود تا نمایندگان کارگران 
بتوانند دراین کلاس شر کت نمایند. 


رستاخیز کارگران: 
-متشکريم آقای دکتر زرنگار 


صفحه ۱۵ 


میرگردرستاخی رکارگران 
باشرک تکارگران‌مبادین 


شرکت کنندگان در میز کرد کارگران میادین 


| ۱ -حاجی بابا هاشم پور 
۲-غلامزضا توکلی 

۳ - حسن قبادیان 

۶ هخسن معصومی 

۵ - مرتضی نورالله 


بِ۹«سِ_ 


(ستاخیرکارگران : این‌اولین باباست که با 


ما دوستان عزیز کار گر از ميادین تهران: 
دیدار داریم و بيقین آخرین بار نخواهد بود. 
خوشوقتيم که دعوت محله مارا پذیرفته‌اید و 
در اين گردهماشی شرکت کرده‌اید. 
خواهشمندیم مطالب خودتان را در چهارچوب 
مسائل کارگری بیان کنید. 
غلامرضا توکلی دبیرسندیکا:ب! تشکر 
متقابل از مجله رستاخیزکارگران که امکان 
این گردهمائی را فراهم کرده اظهار اطمینان 
میکنم که خواستهای ما منعکس خواهد شد 
و مسلما تاثیری هم خواهد داشت. 

به پیشگاه رهبر انقلاب مان واقعا سپاس 
داریم و حقشناسی ما در مورد معظمله بحدی 
نیست که در قالب کلمات و اصطلاحات قابل 
بیان باشد. 

مسائلی را که بیان میکنم ۰ با اين 
برداشت تا کنون مطرح نشده است و شاید 
برای دیگران هم آموزنده باشد. آمروز عصر 
نقلاب و رستاخیز است. انقلاب از ما بخاطر 
برخوردریمان از مواهب آن متوقع است. این 
وسائل» اين گردهمائی‌ها و گفت‌وشنودها 
وسیله‌ای است تا کار گران اندیشه خودرا 
ارتقاء دهند. 
مرتضی نورالله:به من هم اجازه بدهید تا از 
| مجله رستاخیز کارگران تشکر و اظهار 
امیدواری کنم که اين مجله در راه پیش‌برد 
هدفهای کارگران. همانطور که پیش‌تقدم 
شده. همواره پیشرو باشد. چون در مقدمه 
حل مسائل هستیم, لازم میدانم عرض کنم 
خواست ما خواست قانونی همه کارگران 
است و چیزی است که حق برخورداری از آن 
را قانون به ما داده است.و همانطور که 
دوست من گفت. هرکجا که منع قانونی 
وجود داشتة باشد» حتماء درخواست ما مورد 
قبول واقع نخواهد شد. ماتقاضا داریم قانون 
را چنانکه از نفس قانون باید متوقع بو بنفع 
ذیحق تفسیر و تعبیر کنند. 
سندیکای ما 

اگر بخواهیم بر روی کار سندیکای 
خودمان قضاوت کنیم. باید به عرض برسانم 
که از سه سال قبل که عهده دار وظ‌ائف 
سندیکائی شده‌ايم تا کنون موفقیت‌هانی 
بدست آورده‌ايم و واقعا سندیکا ر! در مسیر 
سازندگی خود بحرکت واداشته‌ايم. وزارت 
کار هم - در حد امکان - به ما كمك کرده 
است. اتاق اصناف نیز تا آنجا که مقدور بوده 
توجه لازم را بما داشته است. 

روزی که قصالیت خودرا آغاز کردیم. 
کارگران میادین چیزی نداشتند و دستمزد 
قابل ملاحظه‌ای که متناسب با وضح شغلی 


بازرس سندیکای کار#ران میادین 
دبیر سندیکا 

رئیس هیأت مدیره 

عضو 

عضو 


آنها باشد» دریافت نمیکردند. دستمزد به 
اینصورت پرداخت میشد که کارآما يك کارگر 
را در کارگاه خود بکار میگماشت و کارها را 
بدست او می‌سپرد. اين کارگر وظیفه داشت 
تعداد دیگری کارگر استخدام کند و به مدد 
نها به امور محوله رسیدگی نماید 

در اين بین هیچکدام از اين کار گران 
مورد شناسائی کارآما واقع نمیشدند و 
دستمزدشان از محل پولهائی که به عنوان 
«زیرچوبی» از خریدار میگرفتند تأمین میشد 
(زیرچوبی عبارت از گرفتن ۲ ریال از هرلنگه 
بار است که بعداز مدتی شهرداری این 
پولهار! وصول نمود) 

البته این وضع مربوط به قبل از زمان 
نقلاب است و در کذشته کارگر هرگز 
نمی‌توانست در مورد ساعات کارش ادعاثی 


بکند و کارآما هم با ارزانترین شکل ممکن: 
حداکثر استفاده را از نیروی انسانی کار گران 
می‌بود: 

ین وعخ بدیهی است که کارگر,میدان 
ساعت کار نداشت بیمه نداشت و از مزایای 
دیگری که کارگران بهره‌مند بودند. سودی 
عایدش نمیگردید. مرخصی سالانه به او داده 
نمیشدو بالاخره آنچه در قوانین کار برای 

کارگران پیش‌بینی شبده اسبت. کارگران 

میادین از ان محروم بودند. 

در دوران سازندگی سندیکا, اولین 
اقدامی که صورت گرفت این بود که در تاریخ 
(۲۵۳۲/۹/۵) بین سندیکا و اتحادیه 
بارفروشان پیمانی منعقد گردید که در انعقاد 
آن وزارت کار و اتاق اصناف هم دخالت 
دائسته و کمکه ای موثری کردند. در اين 


۰ مه 


پیمان دستمزد کار گران میدان مشخص شد 
و سیستم سابق بکلی در هم ریخت و در 
همین دوران کوشش برای بیمه کردن 
کارگران آغاز شد و دفترچه بیمه بتدریج در 
دسترس‌شان قرار گرفت. به مرور کارگران 
بحقوق خود آشنائی حاصل کردند و بعداز آن 
هم صورتجلساتی بین سندیکا و اتحادیه 
بارفروشان به امضاء رسید که در آن بعضی از 
شرایط بنفع کارگران تغییر یافت و مورد 
توافق اتحادیه بارفروشان نیز قرارگرفت. 

درتاریخ ۵6/۹/۲۳ (۲۵۳۶ شاهنشاهی) 
نیز قرار دادی بین سندیکا و اتحادیه 
بارفروشان منعقد شد که اتاق اصناف و 
وزارت کار نیز در این خصوص کمك‌های 
موثری بعمل آوردند. 

در حال حاضر که کارگران دفترچه بیمه 
دارند و با قانون کار نیز آشنائی پیدا کرده و 
قراردادهائی نیز با کارآما منعقد ساخته‌اند. 
مشکلات دیگری نیز دارند که بستگی بنوع 
اجرای قراردادها و قوانین در محیط میدان 
دارد. 

اولین بن‌بست. عدم تنظیم لیست است 
که سازمان تامین اجتماعی بر اساس آن 
امکان استفاده از مزایای بیمه را بکارگران 
میدهد و اين لیست هرگز وسیله کارآمایان 
تنظیم نشده است. در این جا يك سثوال 
دارم. اگر تنظیم لیست با بهره‌جوثی کارگران 
از مزایای بیمه ملازمه دارد چرا سازمان 
تامین اجتماعی کارآمایان را ملزم به تنظیم 
لیست نمیکند؟ 

البته در این خصوص به سازمان تامین 
اجتماعی مراجعاتی داشته‌ايم . سازمان پاسخ 
میدهد که کارگر بدون اینکه لیستی تنظیم 
شود میتواند براساس گزارشهای بازرسان از 
بیمه استفاده کنددر صورتیکه در عمل چنین 
چیزی نیست. مثلا همین امروز آقای ستاری 
یکی از کارگران بارفروش به سندیکا آمده و 
گفته است برای دریافت حق ولادت به بیمه 
مراجعه کرده‌ام» بمن میگویند چون لیستی 

برای این منظور تنظیم نشده» از پرداخت این 


حق معنوریم همینطور است در مورد کارگری 
که از کار افتاده میشود. تا لیست نباشد» 


4 ق کاملی که سازمان تأمین اجتماعی 
بایستی به او پرداخت کند نمیکند» یا 
3 اگر کارگری مریض شود یا موارد 
دیگری پیش آید که ذکر یکايك آنها باعث 
اطاله کلام میشود. 
ناگفته نمیگذارم که قسمت بازرسی 
سازمان تامين اجتماعی شعبه ۳ تا حنود 
امکان مساعدتهائی بکارگران میکند». اما 
شعبه شماره ۲ که قسمت اعظم‌کارگران 


میادین به آنجا مراجعه میکنند. آنگونه که باید 
احساس مسئولیت نمیکنند. حال آنکه كمك 
این بازرسی جز گرفتن يك دفترچه بیمه به 
طبیب چیز دیگری نیست. 

در اینجا لازم میدانیم يك سئوال از 
سازمان تامین اجتماعی بکنم. گاه پاره‌ای از 
ماموران میگویند بوظائف خود عمل میکنند 
سئوال این است که اگر چنین ادعائی صحت 
دارد. خیلی سپاسگزار میشویم بما بگویند از 
مجموع کارگران میادین» بخصوص در شعبه 
شماره ۰۲ چه تعدادی بازرسی شله‌اند و چند 
درصد حق بیمه آنها را کارآما در لیست منظور 
کرده و به سخن دیگر در مورد چند درصد 


۱٩ صفحه‎ 


مت کارگسران | 


لیست داده شده است؟ موضوع دیگری که 
مربوط بسازمان خدمات درمانی است اینکه 
کار گرانی که میخواهند دفترچه بیمه خودرا 
تبدیل به دفترچه خدمات درمانی کنند. 
سازمان مدارکی بدین شرح از نها میخواهد: 
۱ - نامه‌ای از محل کار به امضای 
کارآما بعنوان سازمان تامین خدمات درمانی 
نوشته شود تا اداره کل بیمه‌گری در خصوص 
انتخاب روش درمانی تصمیم بگیرد. 
در مورد تهیه اين مدرك سوّالی از سازمان 
خدمات درمانی میکنم که چرا باید بیمه شده 
خودش برای انتخاب روش درمانی خویش 
اتخاذ تصمیم نکند. اگر کارگر بایستی درمان 


تس کارگسران : 


شود. چرا روش درمانی او را کارفرما انتخاب 
کند. بملاوه ممکن است کارگر روش درمانی 
مسبتقیم را به‌پسندد و کارفرما غیر مستقیم را. 
به چه دلیل بایستی کارگر مجبور به قبول 
نظرات کارفرما کردد و خال آنکه مورد بخود 
او مربوط است؟ مهمتر اینکه اگر کارفرما 
این نامه را بنویسد پس کارگر چه بایستی 
بکند؟ 

۳- سازمان خواسته است فتوکپی لیست 
آخرین پرداخت بیمه ماه قبل و فتوکپی 
اظهارنامه لیست مربوط فرستاده شود. در 
اینجا هم باز برمیگردیم به عدم تتظیم لیست 
وسیله کارفرما و سوّال میکنیم چرا کارفترما 


لیست میم فکریه است؟ آنا بهتر مود بجای 
خواستن فتوکپی لیست و فتوکبی اظهارنامه. 
شعبه محل تائیدنامه‌ای بدست کارگر بدهد 
ٍ راساً بسازمان خدمات درمانی ارائه نماید؟ 
این نوعی سرگردانی برای کارگران است که 
متأسفانه تاکنون راه حلی در مورد آن 
نتوانسته‌ايم بدست آوریم. 

و اما آنحه و مربوط میشودء 
ینک وزارت کار تلاش بسیاری برای اجرای 
قوانین کار بخصوص در میادین بعمل 
میآورد. اما گاه در پار‌یی موارد این تلاشها 
را رفتار کارفرمایان خنثی میکند و این معلول 
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۱- در میادین بعضییارفره‌ایان» قوانین/ 
را کاملاً اجرا نمی‌کنند. / 
۲- خوبست اگر کارفرمائی قانون را 
جرا نکرد, تحت تعیب قرر یرد 
۳- آیا وزارت کار و آمور اجتماعی از يك 
شبکه نظارت قوی برخوردار است که اين 
شبکه بر حسن اجرای صحیح قانون نظارت 
کند و حداقل از تخلف آنهاجلوگیری کند؟ 
این روش صحیح نیست که هر کار گری 
در مورد وی قانون اجرا نشد. بطور فردی 
مبادرت به تقدیم شکایت کند. چه بطور قطع 
این اقدام انفرادی حس اعتماد و تفاهه 
فیمابین را خدشهدار میسازد. 
وقتی شکایت ما رگد اداره کار متوقف 
شود. کارفرما طوری جسور میشود که دست 
به اخراج او خواهد زد. در این صورت هم 
وزارت کار فقط میتواند خسارات اخراج را 
تعیین کند. 
سندیکای ما نمیخواهد کارنامه درخشان 
خدمتگزاریش را با تحسویل يك عده کارگز 
اخراجی به جامعه مخدوش سازد. در يك 
کارگاه تولیدی و صنعتی فقط يك مدیر وجود 
دارد و چندین کارگر که اتخاذ تصمیم آنها 
میتواند عموم کارگران شاغل در کارگاه را 
تحت مشمول درآورد. اما در مورد صنوف و 
کارگران میادین این درست برعکس است: 
زیرا وقتی يك قرارداد و يا موافقتنامه بین 
سندیکا و اتحادیه بارفروشان بامضا رسید و 
اتحادیه از اجرای مندرجات موافقتنامه 
خودداری کرد. تازه مشکل کارگران از این 
نوع چهره مینماید و بعبارت دیگر کار تقدیم 
شکایات یکنفری شروع ميشود. 
در مورد کارگران میادین بخصوص 
پیشنهاد میکنم با توجه بمسئولیت اتحادیه 
بارف‌روشان در قبال کارگران میادین یلا 
کمیته امور کارگری در محدوده میدان بوجود 
آید که مسائل مربوط به استخدام» پرداختا 
دستمزد» حق اولاد. مرخصی سالیانه. لباس| 
کار و حق بیمه کارگزان را تحت نظر بگیرد و 
لیست لازم با ناگی از طرفکارفرمین 
در بری کارگران اجرا کند. این امکان هست! 
که وزارت کار بگسوید. اين پیشنهاد عملی) 
نیست. در پاسخ آن باید عرض کنم اولا در 
مورد کارگران خباز نمونه ین ام نیت و 
در مجله رستاخیز کارگران هم شرح آن 
منیکس شده است. فان در قواین کار 
اشاره‌هائی وجود دارد که وزارت کار میتواند 
از ز آنها در جهّت منافع کارگران میادیز 
استفاده کند. مثلاً تبصره ۳ ماده 7 قانون کار 
و یا ملده 1۵. 


شه درصفحه ۸۳ 


صفحه ۱۷ 


خدابخش رحمتی, من با اين کار آشنا نبودم. و دچار حادثه شدم 


قطع انگشت 

کارگر 4۲ ساله‌ای بنام محمد دهقان طراز جانی 
که در کارخانه سعادت نساجان کار میکرد. چندی 
پیش دو انگشت دست راست خود را از دست داد. 
این کارگر که کار ساده‌ای را انجام میداد فقط بر 
اثر بی احتواطی دچار حادثه شد. 


شرح وفوع حادثه 


کارگر حادثه دیده محمد دهقان طراز جانی در قسمت 
حلاجی مشغول بکار بود. در اين هنگام برای تمیز 
کردن کرکهای چرخ دنده. در دستگاه قسمت چرخ 
دنده دستگاه حلاجی را باز می‌کند. «لازم به توضیع 
است که دستگاه هر چند یکبار ایستاده و مجددا 
شروع به حرکت مینماید.» کارگر حادثه دیده بخیال 
اینکه این دستگاه ایستاده است دستش را به چسرخ 
دنده نزديك میکند که ناگهان چرخ دنده بصرکت 
درآمده و دستش درگیر میشود و در نتیجه منجر به 
قطع انگشتان وی میگردد. 

علت وقوع حادثه: 


۱- کارگر حادثه دیده میبایستی قب 


اسماعیل اسماعیلی» 
در حادثه‌یی که پیش آمده 
خود را مقصر می‌داند. 


کامیون ایستاده بوده است که قلاب از یکطرف لوله 
خارج شده. و لوله‌ها برروی وی سقوط میکند. طریقه 
بارگیری باین ترتیب میباشد که دو قلاب که بيك زنجیر 
متصل است بدو طرف داخل لوله وصل کرده و سپس 
وسط زنجیر را که دارای حلقه‌یی است. به قلاب لیفترك 
بسته و آنرا بلند میکنند که داخل کامیون بارگیری نمایند. 


)| کارکسوا 


آشنانیستید نیردا زید... 


علت حادثه 
طبق نظر کارشناسان وزارت کار علت وقوع این حادثه را 
میتوان عدم اجرای مقرراث زیر دانست: 
۱- طبق ماده ۲۶ آئين نامه حفاظتی؛ وسائل حمل و 
نقل و جابجا کردن مواد و انسیاء در کار گاهها قبل از 
علامت دادن برای بالا بردن بار. علامث دهندگان باید 
مطمئن باشند۲- باید تمام طنابها, کابلها تسمه‌ها 
زنجیرها چنگك‌ها و سایر وسائل انتقال دهنده بطور 
صحیح بار را در بر داشته و محکم بیکدیگر وصل شده 
۳-طبق ماده ۲۷ آئين نامه فوق رانندگان دستگاههای 
بالا بر باید توجه داشته باشنذ حتیالامکان از حمل بار از 
بالای سر اشخاص اجتناب ورزند 
مرگ در آسانسور 
خبرنگ‌ار ما گزارش میدهد: احمد چساوشی در تونل 
آسانسور ساختمان الوند. واقع در خیابان شاهرضا فوت 
کرده است. طبق برربی‌هائی که بعمل آمده؛ از محل 
بروز حادثه بازدید و نحوه وقوع حادثه بشرح زیر اعلام 
شده است. 
شرح حادثه 

یکی از زوزهای ماه گذشته. برق منطقه ساختمان 
الوند. خاموش میکردد. از اين رو تمام کارگاههای فعال 
در این ساختمان, از جمله کارگاه خیاطی متعلق به آقای 
حسینی» تعطیل میشود و آقای احمد چاوشی نیز کارخود 
را تعطیل کرده. از خیاطخانه خارج ميشود. قبلا آقای 
حبن حاجی باقری. سرایدار ساختمان که متوجه 
خاموثی برق میگردد. در تمام طبقات از پائین تا به بالاء 
درهای ورودی آسانسور 
را باز و کنترل می‌کند که آسانسور در بین طبقسات 
گیر نکرده باشد و درنتیجه در آسانسور طبقه سوم 
نیز باز می‌ماند و کارگر حادثه‌دیده در همین طبقه 
ناخودآگاه: بداخل تونل آسانسور قدم میگذارد و 
در نتيجه به کف تونل آسانسور واقع در طبقه ه م کف 
سقوط می‌کند. 
علت حادثه 

حادثه بعلت بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی آقای 
حسن حاجی باقری. سرایدار ساختمان که درهای 
آسانسور ت را باز گذاشته بود. اتفاق افتاده 
است. ضمنا با توجه بماده هقانون کار مبنی‌بر 
تعریف کارگاه. حسادثه بعلت عدم رعایت 
مادهع ۱۵آئین‌نامه و مقررات حفاظتی ساختمان 
کار گاهها از آقای حاج ابوالقاسم فواکتی صاحب 
ساختمان الوند که میبایستی نسبت به تامین نور 
امدادی در ساختمان خود اقدام میکرد و کلیه معابر 
مهم- پلکانها و نقاط خرو جی- ساختمان را درموقع 
قطع جریان برق روشن میکرده. اتفاق افتاده است. 
بی‌احتیاطی حادثه آفرید 

اطلاع حاصل شد که کارگری بنام علی 
عسکر پرموزه درکارگاه ساختمانی شهرك اکباتان 
سقوط و فوت کرده است. گزارشگر ما جهست 
بررسی پیرامون حادثه؛ به آن محل مراجعه و طی 
گزارشی پیرامون اين حادثه مینویسد: آقای علی 
عسگرپرموزه, کارگر جوانی که در شسهرگ اکباتان 
بکار بتون‌ریزی استغال داشت و روزانه۰ ۳۰ریال 
دستمزد میگرفته است. از ارتفاع ۰ (متری سقوط 
می‌کند و جان می‌سهارد. 
شرح وقوع حادثه 

در روز حادثه تعدادی از کار گران با کار گر فوت 


شده؛, درطبقه سوم ساختمان یکی از پلوکهای اين 
شهرك که ارتفاع تقریبی آن ۹/۵ متر میباشد. 
مشغول کار بودند و برای خارج‌کردن قسالب 
دیوارهای بتونی, تعدادی از کار گران به اتاق مجاور 
ساختمان در طبقه سوم میروند. بطوریکه یکی از 
همکاران نامبرده اظهار داشست. علی عسگر بجای 
اينکه از داخل ساختمان بوسیله نردبان باتاق مجاور 
برود از جلوی ساختمان که پرتگاه بوده: عبور نموده 
و بعلت لغزش پا سقوط کرده است. 
علت وقوع حادثه 

همانطور که در شرح جادثه ذکر شد. کارگر 
مزبور میبایستی از راه اصلی که کار گران دیگر از 
آن عبور کرده و به اتاق مجاور رفته‌انده بگسنرد؛ و 
این حادثه بعلت بی‌احتیاطی کارگر بوقوع پیوستد 
است. 


درکاری که تخصص ندارید. 
دخالت نکنید 

آقای علی محمدتقی‌زاده. کارگر جسوانی که 
درکارگاه راهسازی شر کت پارادیس کار میکسرد در 
اوایل ماه گذشته براثر بی‌احتیاطی و انجام کاری که 
باو مربوط نبود. چان خود را از دست داد. شرح 
حادثه و علت وقوع آن بدین‌ترتیب گزارزش شده 
است: 
شرح حادثه 

شرکت پارادیس. پیمانکار قطعه ۲راه سیرجن 
شیراز میباشد و تاسیسات اسفالت‌سازی آن در 
نزدیکی دوراهی فسا- اصطهبان مستقر و بک‌ار 
مشغول میباشد. دستگاه اسفالت‌سازی مخزن قیفی 
شکلی دازد, بارتفاع ۲/۵متر و سطح بالای آن حدود 
مترمربع میباشد. یکطرف آن از سطح زمین تا 
سطح بالای این مخزن خاکریزی شده و راه 
کامیون‌رو میباشد و ماسه مورد نیاز وسسیله لودر 
درون آن ريخته میشود. در زیر مخزن تسمه 
نقاله‌ای کار میکند که ماسه را از زیر مخزن به کوره 
پخت منتقل میسازد. در روز حادثه احتمالاً بملت 
ورود سنگ بداخل میخزن دستگاه که همراه ماسه 
ك س خروج ماسه از مخزن بروی تسمه نقاله 

و علی محمدتقی‌زاده بمنظور کمك و 

تس با کرگرانیکه پای تسمه نقاله کار میکنند. 
میخسواسته از بالاء یعنی از محلی که لودر ماسه 
درون مخزن میریزد سنگ را از دهانه مخزن خارج 
سازد که ناگهان بدرون آن کشیده میشود و در لای 
ماسه مُدفون میگردد. دراین موقع دونفسر از 
کار گرانیکه درزیر مخزن مامور تسمه نقاله بودواند. 
ضمن مشاهده بسته‌شدن راه مخزن, پای شسخصی 
را از پائین در راه خروجی مخزن میبینند. بیدرنگ 
از بالا. حسادثه دیده را بیرون می‌آورند و به 
بیمارستان کورش کبیر در فسا منتقل میسازند ولی 
متاسفانه کوشش پزشکان برای نجات وی از مرگ 
نتیجه‌یی نمی‌بخشد و کارگر مزبور فوت می‌کند. 

ی , 
علت بروز حسادثه و نظریه بازرس 
کار 


با توجه به بررسی محل و تحقیقات انجام شده؛ 
بروز حادثه بعلت بی‌احتیاطی کارگر حسادثه‌دیده 
بوده, که نمی‌بایست در هنگامیکه مخسزن پر و 
دستگاه کار میکرده. مبادرت به بیرون‌آوردن زاندات 
از بالای مخضزن از درون آن کند. ضمنا وظیفسه 
نامبرده هم انجام اين کار نبوده و میبایست به 


مسئول مربوطه اطلاع میداده است که او اگر لازم 
باشد این کار را انجام بدهد. 
حادثه در کار خانه قند 
تیمور کتابیان و سسیفاله مسکین. دونفر از 
کارگران کارخانه قند کورش: واقع در سهرستان 


کرمانشاه, چندی پیش برائروقوع حادثه‌ای دچا 
شکستگی پا شدند. 4 


شرح حادثه 


در مجاورت ساختمان کارخانه قند کورش, دو 


جهت انبار شک راو 
گردیده, برای بتون ارمه کردن 
ق از کلافهسای میله گرد | ماو 
زو حادثه» هنگامیکه کارگران 


ن کلاف میله گرد بوده‌اند و وانت 
سود بل 


ده نزديك می 


ز حالت کلاف 
ک اده کب ک 
ل کنار چاده کیر کر 


رفتن وانث بار میله گرد مذکور با سرعت از جدول 
و کارگر حادثه دیده که از 
۵ 
میتموله‌اند: وارد مینسازدء بر« اثر این ضربه: 
کارگران فوق مصدوم میگردند و بلافاصله به 
بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی اعزام و بستری 
میشوند. 
نوع اسیپ 
الف - آسیپ وا 


در تاحیه 


مجاورت جدول و 


رده به تیمور کتابیان؛ کوفتگی 
کمر و گردن می‌باشد. 
سیب وارده به سیفاله مسکین 
شکستگی با وافستد گزازش که آمنت, 
علت وقوع حادثه 
کلافه‌ای مذکور به روش 
فوق. غیر اصولی و خالی از خطر نمی‌باشد و در 
صورت انجام بایستی کلیه پیش‌بینی‌های حفاظتی 
لازم از قبیل قطع عبور و مرور و نظارث بر این امر 
و جلوگیری از آمد و شسد کارگران و افراد را به 
شعاع معینی بنمایند و عدم رعایت موارد حفاظتی 
فوق و بی احتباطی کارگران مجروح» موجب بروز 
ین حادثه گردیده است. 


کتک با کارگران حادثه دیده 


گزارش گر سرویس حوادث 
«رستاخیرکار گران»۰ پرویز میلانی. چند روز قبل 
به مرکز درمانی شماره ۲ سازمان درمانی رفت و با 
چند تن از کارگران حادثه دیده که در این مرکز 
بستری شده‌اند. ضنمن عیادت از آنها به گفتگو 
پرداخت. اولین کارگری که مورد عیادت گزارشگر 
ما قرار گرفت. 2 یک اسماعیلی بوده او 
در مورد حادثه‌ایکه برایشی پیش آمده, به گزارشگر 
مازگفت: من يك کارگراتخار هستم ودر ش کت 
آپادانا با روزی ۱۰۰۰ ریال دستمزد مشغولم و از 
مزایای بیمه استفاده میکنم. روزیکه حادثه برای 
من پیش آمد. من مشغول نصب قالب چوبی دا 


اصتولا بازگرین 


افتاده‌ام.» 


ز پزشك معالج 


سرگرم ویزیت بیماران 
کارگر پرسشسهائی بعمل 
اظهار داشت «آقای اسماعیل اسماعیلی, از ناحیه 
م وتا و چنی تخر فکستگن فله اس 


دستهای او جراحی شود تا بتواند بعد 


۱ ۳ 
ز مدئی بکار 
خود ادامه دهد.» 

کار گر مذکور سپس در جواب این پرسشر که 
از وضع بیمارستان و رسیدگی‌های لازم رای 
گفت: «از فدئی که من ذر ایلجا 
بستری شده‌ام» مراقیت‌های مداوم از من بعمل 
می‌آید و امیدوارم با اين توجهات هرچه رودتر به 
منزل و به کنار خانواده‌ام برگردم.» وی تاکید کرد 
در مورد حسادثه‌ایکه برایش پیش آمدد. مقصر 
اصلی خود وی بوده است و بی‌احتياطي او سبب 
این حادثه شده است. 

خدابخش رجمنی: کارگر کارخانه پارس 
پلاس: حادله دیله دیگری بود که با او گنتگو 
کردیم. او علت حادثه را چنین شرح داد: «من در 
سیاب این کارخاند مشغول جمع آوری مشسمع 
بودم که تمام تکه‌های مشمع را در توی آسیاب 


هستید یانه. 


میریختم تا خرد شود و از او موادی تولید گردد که 
مورد استفاده قرار گیرد. 

من دست راستم را لای دستگاه پرس آسیاب 
بردم که یکی از آن تکه‌های مشسمع را پیرون 
بیاورم. در همین لحظه دستم از بالای مچ بطور 
کلی قطع شد که ملاحظه می‌کنید.» 

ین کارگر حادثه دیده گفت: «کارفرمای 
کارخانه. کارگران را بجای ثابتی نمی‌گذارد و در 
تمام قسمتها مرتباً از آنها کار میکشد و ما هم در 
بعضی از قسمتها ناوارد هستیم و اين ناواردی 
باعث این حوادث میگردد.» 

پزشك مسالج اين کارگر در مورد دست او 
گفت: «دست راست این کارگر از مچ قطع گردید 
و در حال حاضر از نقاط دیگر دست ایشان پوست 
برداشته میشود و به قسمت قطع شده دست پیوند 
میزنند تا بعد از مدتی مداواء جای بریده شده 
ترمیم گردد.» از کارگر حادثه دیده سئوال شد ایا 
این بی‌احتیاطی در اثر اشتباه شما بوده است یا 
خیر؟... جواب داد «بی‌احتیاطی از طرف من 
بوده؛ ولی کارفرما هم مقصر است چون یکعده 
کارگر ناثی را باين قسمتها که کار نکره‌اند بکار 
می‌گمارد. در صورتیکه کارما اگر ابت باشد خیلی 
راحت خواهیم بود و اگر من درکارم وارد بودم فکر 
نمی‌کنم دستم قطع میشد.» ۰ 


۱٩ صفحه‎ 


غفلت و بی 
مانورچسی. بی‌تردید 
مرگ یا نقص عضو را 
پرایش نز پی دارد. 


کار زو داي 
اسلاید هااز:علی| کبررهبر 


بیابان‌ها. دشت‌ها و کوهها در رویاروشی با 
تلاش کارگران» هر روز رام‌تر می‌شسوند. قلمرو 
آنها بوسیله ریل‌ها تخیر می‌شود. ریل‌هاشی که 
چون زنجیری بر دست و پای هیولاشی وحشی: 
بیابان‌ها را اسیر می‌کنند و حیطه وحشی آن‌ها را 
بزیر خدمت بشر می‌گیرند 
هر روز که می‌گنرد. صدای لکوموتیوها: این 
غول‌های آهنین: دل کوهه‌ای دست‌نخورده را 
بلرزه درمی‌آورد و طبیمست وحثی با حیرت باین 
«مزاجمین» آهنی کم با خیره‌سری از سر و رویش 
بالا می‌روند. می‌نگرد. 
حماسه کارگران هر روز شکلی تازه و نیروثی 
بیشستر می‌گیرد تا باز هم چند کیلومتر دیگر بر 
طول خطوط راه‌آهن» این شریان حیاتی کشور: 
افزوده شود. 
راه‌آهن بی‌تردید یکی از مهمترین راههای 
ارتباطی و مهمترین وسائل حمل و نقل امروز 
جهان است. 
بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که 
گسترش شبکه راه‌اهن یکی از اولین پایه‌های 
اقتصاد و مهمترین عامل پیشرفت اقتصادی هر 
کشوری است 
در ایران بعلت وجود فواصل طولانی بین 
شهرها و لزوم ارتباط سریع و مداوم بين این 
شهرها؛ وجود و گسترش شبکه راه‌اهن همواره 
مورد توجه بوده است, 
در حال حاضر طول راه‌آهن ایران به حدود 
۵ کیومتر بالغ می‌شود. در این سیر حدود 
۶ وسیله کشش. |لکوموتیو و دیزل) به طور 
شبانه‌روزی در رفت‌وامد هستند. این وسائل 
کشش حدود ۲۸۸ واگن مسافری و ٩۳۱۰‏ واگن 
باری را در طول خعلوط راه‌اهن ایران جابجا 
می‌کنند. هم‌اکنون راه‌آهن سراسری چهار گوشه 
کشور را بهم متصل کرده است. کرمان 
شاهپور و اهواز. تبریز و مشهد نر این چهار نقطه 
قرار دارند و تهران مرکز تقاطع خطوط بشمار 
می‌رود. 
راه‌آهن ایران در مسیرهای گوناگون خود از 
تونل‌ها. کوهها, دره‌ها و بل‌های بسیاری 
مي‌گنرد. در واقع وضع جذرافیانی ایران؛ ایجاد 
راهاهن را در کشور ما با دشسواری روبرو کرده 


در خط شمال ٩۳‏ تونل وچود دارد. طول 
این تونل‌ها بر روبهم حدود ۲۰۰۱ متر است. 
تونل «گدوك» با ۲۸۸۷/۲۷ متر بزرگترین تونل 
خط شمال بشمار می‌رود. اين تونل بین 


صفحه ۲۰ 


راهآهن».. 


وکارگرانی که قطارهارا 
بحرکت در میا ورند... 


ایستگاههای «گدوك» و «دوگل» قرار دار 
در خط جنوب. مسیر راه‌اهن اير 
تونل به طول 1۰۰۹۷ منر عبور می‌کند 
۵ تونل شاهی با ۲۵۲۲ متر طول؛ 
طولانی‌ترین این توبل‌هاست. تونلیرشاهی بین 
ایستگاههای «تله‌زنگ» و «تنگ‌پیچ» قرار گرفته 
در خط شمال غرب هم حدود ۱۰۸ توئل 
به طول ۳۰۵۳ متر وجود دارد. تونل «ضحاك» 
که در بین ایستگاههای خراسانك و بابك فرار 
گرفته و طول آن خدود ۱۷۰ متر اسست 
طولانی‌ترین تونل این مسیر می‌باشد 
6 در خط «جنوب شرقي» ۳ تونل به طول 
۲ متر وجود دارد که بزرگترین آن‌ها 1۷٩‏ 
متر می‌باشد. در خط شمال شرقی تونلی وجود 
ندارد. 
پل‌ها 
۵ پل «ورسك» در ناحیه راه‌آهن شمال: 
گذشته از اينکه یکی ار بررگترین پل‌های راه‌اهر 
سراسری ایران است, پیشینه‌ای تاریخضی هم 
دارد 
" 6 در زمان جنگ دوم جهانی عتفقین با 
استفاده از این پل حداکثر اسلحه و مهمات را به 
کشور شوروی رساندند و باين جهت پل مزبور به 
پل پیروزی عشهور شا 
این پل که بر روی دره ورسك زد. شده: در 
نزدیکی عباس‌آباد و در کیلومتر ((۰+۹۰ع۲) 
قرار دارد. 
این پل دارای يك دهانه 17 متری اسست و 
ارتفاع آن از ته دره به حدود ۱۱۰ متر می‌رسد 
عطول آن‌ها هم حدود ۷۳/۲۰ متر است 
6 در احیه چنوب پل کارون در کیلومتر 
(۳۳۱+ ۸۸۱) بين ایستگاههای اهوار کارون 


6 مت می‌رند 
در خط جنوب شرقی ومابین 


«سکزی» وکا رخانه ذوبا 


طول هر کدام ازاین بل‌ها به حدود ۱6۸ متر 

سد ومحل این پل‌ها کیلومتر ۵۶۳ و۵۸9 
می‌باشد. 

9 در احیه شسمال غربی ودر کیلومتر (۱۹+ 
۲ بین ایستگاههای شیخ‌صفی وبابك پل 
معروف به (اس) بنا شده است. این پل دارای دو 
دهانه ۳متری وسه دهانه ۳7 متری, ۷دهانه 


۸متری است وحدود ۲6۷/۵ متر طول دار 

بایجان پل فلزی قطوری بین 
بندر شرف حانه ومرز ترکیه به طسول 6۸۸ متر 
که در کیلومتر (۲۵۰+ )٩۰۹‏ 


در احیه ۱ 


ساخته شده است؛ 


وا 


9 دراستان خراسان هم پلی در کیلومتر 
)٩۳ +۹۸۵(‏ بین ایستگاههای نادرشاه ومشهد 
درست شده است. این پل دارای ۸7۱/۱ متر طول 
و۱۷ دهانه 7"متری است 
بلندترین نقاط 

در خط شمال بین ایستگاههای » گدوگ» 
و «دوگل» ارتفاع راه‌اهن ایران از سطح دریا به 
حدود ۲۱۰۹ متر می‌رسد. در خط جنوب. نقطه‌ای 
بین ایستگاهههای نورآباد وفوزیه با ارتفاعی معادل 
۷ متر از سسطح دریا بلندترین نقطه این 
قسمت است 

ایستگاه «سراجو» در خط شمال غرب با 
ارتفاع ۱۸66 متر از سطح دریا بلندترین منطفه 
دراین قسمت است. بلندترین نقطه در خط شما 
شرقی بین ایستگاههای «هفت خوان» و 
«لارستان» قرار دارد که ارتفاع این منطفه از 
سطح دریا حدود ۱۱۷۱ متر است 

در احبه جنوب ایستگاه «چاربه» با ۲۰۶ 
متر از سطح دریا بلندترین منطقه بشمار می‌رود 
آمار سال 
ال گذشته طبق امار وارقام راه‌آهن 
بران بر رویهم حدود چهار میلیون وهشتصد 
وشصت وهشت هزار وچهار صد ویازده نفر سافر 
را در داخل کشور جابجا کرده 
سال ۱۳۱۸ که خندود 
(۳۸۲۸۸۰) سیصد وهشتاد ودو هزار وهشتصد 

د تفر است: افرایش چشمگیری را نستان 


است واين تعداد در 


مقایسه با مسافرین 


زان کالاهای حمل شده در سال گذشته 
حدود هشت میلیون وپانصد وسی وهشضت هزار 
میلیون تن برآورده شسده؛ در حالیکه 
سال ۱۳۱۸ از هشتصد وچهل وسه 
ودو تن تجاوز نکرده است. 

۵ تنداد واگن‌های مسافری هم در سال 
۸ حدود دستگاه وتعداد واگن‌های باری 
۷ دستگاه بود 

افزايش مسافر در مقایسه آماری درسال 
۳ بت به ۲۵۳۳ حدود ۸۱/۷ ودر مقایسه 
با سال ۲۵۳۲ ۱۳/۷ وئسبت به سال ۲۵۳۱ 
۸/۸ است. بیشتر کالاهائی که بوسیله راه‌آهن 
حمل می‌شود از بنادر جتوب وهمچنین ایستگاه 
جلفا بارگیری می‌گردد یا بالعکس از تهران بسوی 


این نقاط حمل می‌شود 

0 بیشتر کالاهای حمل شده را «جنرال 
کارگو» (انبارهای عمومی) ماشین آلات واتومبیل 
تشکیل می‌دهد 

6 مشهد وبعداز آن نسهرهای جنوبی 


مهمترین مقصد مسافرین راه‌اهن ايران اس 
ارتباط با خارج از کشور 

خطوط راه‌آهن کشور در حال حاضر در دو نقطه 
به خطوط را آهن شوروی وترکیه وصل می‌شود 
خط اهن دیگری هم در سیر جاده وجود دارد که 
به راه‌آهن پاکستان می‌پیوندد. ولی در حال حاضهر 
این خط چندان مورد استفاده نیست: 
نقش کارگران در فعالیت راه‌آهن 

بی تردید تلاش کارگران در توسعه سبکه 
راه‌اهن ودگرگون‌های مداوم آن نقش اصلی را 
داشته است 

به طور کلی کارگران راه آهن را به دو گرود 
عمده میتوان تقسیم کرد. دسته اول کارگر انی 
هستند که در شنیکه احمل واتقل کار می‌کنند و 
گروه دوم چرخ کارخانه‌های تولید وسائل راه آهن 
را می‌گردانند 

گروه اول را راهبان‌ها, رانندگان لکومیتو, 
مانورچی‌ها و سوزن‌بان‌ها تشکیل می‌دهند. در 
واقع همکاری نرديك این چهاردسته اسث که 
حرکت شیاه روزی قطار رها و فعالیت اصلی راه 
هن ایران را باعث می‌شود 
هرکدام از اين کار گران دربدو استخدام باطی 

دوره‌های يكك ساله به کا ار آموزی دررٌ 


سته‌های 
مربوط پرداخته‌اند و بعد از شروع کار. آنچه را که 
در هنرستار ن راه آهن و + تور کرده‌اند 


هر ماه ۸:۰۰ ریال حقوق و ۵۰۰۰ ریا 
اضافه کار می‌گیرد او در زمینه چگونگی کار خود 
و شرایط موجود آن‌چنین مي‌گوید: «در واقع در 
کار من و دیگر رانندگا 
ندارد. شرایط کار ما به نحوی است که در بسیاری 
ار مواقع مجبوریم 6۰ ساعت 
داشته باشیم. بیدار ماندن 


ان قطار شب و روز معنی 


ام چشم به ریل‌ها 


یسب و مناد دا 
بهمترین ویژگی‌های لازم پرای ی 


سید مصطفی دهقانی در جالیکه کنار ریل 


و 


برای يك, لکسوموتیوران» روز و تسب 
تفاوت خود را از دست میدهد. زیرا که 
نیمی از شسبهای سال را هم بیدار قر 
لکوموتیو چشم‌های تیزبین خود را به جلو 


دوخته است. 


بسیاری از افراد. راه آهن را راحت‌ترین و 
مطمنن‌ترین وسیله سفر میدانند. 


ایستاده و اتتهای خطوط راه آهن, آنجا که ریل‌ها 
در دوردست‌ها ناپدید می‌شود. نشان می‌دهد, 
می‌گوید: «هدف بسیاری از کارگران راه آهن 
رسیدن به مرحله‌ایست که میتوانند رانندگی 
لکومیتو را به عهده بگیرند. من هم در شروع کار 
مانورچی بودم و کارم وصل پا جداکردن واگن‌ها 
از یک دیگر یا از لکومیتو بود. شش س‌ال تمام 
بادقت دراین رشته کارکردم اما هميشه به فکر این 
بودم که روزي این غول‌های آهنین را رام خسودم 
کنم و سرّانجام هم در کارم موفق شدم. البته این 
نکته مهم را باید بگویم که اين موفقیت به راحتی 
بدست نیامد؛ بلکه در عرض شش سالی که بنوان 
مانورچی کار مي‌کردم» چندبار به علل گوناگون 
زخمی شسدم. مهمترین حسادثه‌ای که در اینمدت 
برایم پیش آمد شکستتگی کمرم بود. اين واقعمه 
هنگامی اتفاق افتاد که مشغول اتصال دوواگون 
بودم و بعلت يك بی‌احتیاطی کوچك بین این دو 
واگون قرار گرفتم و کمرم شکست.» 

موسی ذخاری» راننده يك دیزل ویژه مانور 
است. این گونه دیزل‌ها هرگز از محیط 
ایستگاههای راه آهن خارج نمی‌شوند» بلکه کار 
اصلی آنها پرداختن به مانورهای پی‌درپی و جابجا 
کردن واگون‌ها است. 

موس ذخاری اکنون ماهانه ۱۸۰۰ ریال 
حقوق می‌گیرد. 

صورتی آفتاب سوخته دارد. سوختگی چهرد 
او شانی از يك تلاش دیرینه اسست» تلاش در 
مسیر ریل‌هاء دردل بیابان‌ها وروی تبه‌هاشی که 
خطوط آهنین آن‌ها را به هم وصل کرده است. 

اما اکنون ایستگاه راء آهن تهران/مکان 
اصلی جولان اوست. همانطور که سرش را از 
پنجره دیزل مانور بیرون آورده است؛ دستی به 
دیواره دیزل می‌زند و با صدای مردانه‌بی می‌گوید 
«اين غول را می‌بینی؟.. با آن همة سروصدا و 
این هیکل بزرگ» اسیر پنجه من ابست. یادشر 
بخیر آن زمان که لکومیتوهای آلمانی توی خط‌ها 
کار می‌کرد. من از همان موقع با اين غول‌ها 
سروکله می‌زدم و حالا هم هنوز همین کار ر 
می‌کنم.» 


بعد سری تکان می‌دهد و باز می‌گوید: «من ‏ 


لطفاً ورق بزنید 


جم| کلرتسران] 


چشم اندازی از گوشه‌یی از ایستگاه راه آهن تهران 


وکارکراذ ند قضا د شا زا نان نس ی ز سا 9 لاب 
# ی 


طول راه آهن ایران حدود 2۵۲۵ کیلومتر 
است و در این مسیر ۳۸ لکوموتیو و 
دیزل شبانه‌روز در حرکنند. 


۳ 


هم اکنون حدود ۷۰ درصد از وسایل مورد نیاز راه آهن در داخل کشور تهیه 


( سال گذشته[5۸7۸51 


راهبانان کار دقیقی به عهده دار ند 


۱ سم کارقسران 
صنحه ۲۲ 


ما باین ترتیب 


ده کیلومتر از خط 


تحویا 


بت که قبلا 


به نجوء 


هبان‌ها با 


سافرین و قطارها 


۸ درجه زیر 


بخطر 


راه آهن...وکارگرانی که قطارهارا بحرکت در مباً ورند... اه 


جهت تنها يك ذره کم و بیش کردن يك فلز در این 
ترکیپ کافیست تا پعداً حادثه‌ای را بوجود آورد.» 
تولید لکومو تیچ 

در کارخانه‌های راه‌آهن بتدریج ساختن وسائل 
کامل‌تر و پیچیده‌تری رواج می‌یابد. گذشته از 
کمیود کارگر متخصص, منود بودن ابزار و 
ماشین‌های تکنیکی هم از دشواریهای موجود در 
این کارخانه‌هاست 

بی‌تردید با پیشرفت بیشستر تکنولوژی, 
کارخانه‌های راه‌اهن هم به نوبه خود دست به 
تولید وسائل تازه‌ای خواهند زد و دور نیت که تا 
چند سال دیگر لکوموتیو هم در داخل کشور تولید 
شود 

تعمیرگاه لکوموتیو و دیزل یکی دیگر ار 
قسمت‌های مهم کارخانه‌های راه‌آهن است. در 
این قسمت موتور, ترمز و سایر قسمت‌های 
لکوموتیو بدست مک‌انيك‌های کار آزموده تعمیر 
می‌شود, 

ریل‌هاثی که تا درون تعمیرگاه کشیده شده: 
امکان ورود لکوموتیوها را باین مک‌ان میسر 
می‌کند. 
«داود اربابی» از دو سال پیش تاکنون در این 
تعمیر گاه به کار مشغول است. او متخصص تعمیر 
موتور می‌باشد در زمینه کارش می‌گوید: «تعمیر 
موتور لکسوموتیو. کاری به مراتب پیچیده‌تر و 
مشکل‌تر از تعمیر موتور اتومبیل اسست. 
دستگاههای موجود در شکم لکوموتیو به اندازه‌ای 
"پیچیده است که واقعاً در برخی از مواقع انسان را 
سرگردان می‌کند.» 

«رسول جدیده برسابقه‌ترین کارگر اين 
تعمیرگاه است و بیست و دوسال سابقه کار دارد. 
او که متخصص تعمیر ترمز اسست. می‌گوید: 
«کسانی که قبلاً در کار تعمیر اتومبیل سابقه‌ای 
داشته باشند. بهتر می‌توانند اینجا کار کنند. 
خودمن قبل از استخدام دراه آهن, تعمیرکار 
اتومبیل بودم. اما بهر حال کارکردن برروی 
لکوموتیو کاری نیست که از عهده هر تعمیر کار 
اتومبیل برآید.» 
9 ضع استخدا ۳ 

تمامی کارگران راه آهن «شسمول قانون 
استخدام رسمی کشور هستند و از نظر خدمات 
رفاهی و درمانی هم تابع این قوانین می‌باشند و از 
مزایای آن بهره می‌گیرند 

پیش از اجرای اين قوانین درمورد 

کار گران راه آهن» اين گروه از طریق سندیکائی 
که داشتند چگونگی وضع درمانی و رفاهی خود را 
مشخص می‌کردند ولی بعد از اجرای آن؛ 
سندیکای کارگران راه آهن منحل شد و شرایط و 
قوانین کار آنها با کیفیت قوانین استخدام رسمی 


هماهنگ گردید. 
هنرستان راه اه 

هنرستان راه آهن, آموزش کارگران و 
متخصصین راه آهن را برعهده دارد. دراین 


هنرستان مربیان و متخصصین کارآزموده. انواع 
کارها را از سوزن یافی گرفته تا تعمیر موتور و 
سرپرستی ایستگاه؛ به هنرجویان می‌آموزند. 

کارگران ساده» دارندگان سیکل و دیپلمه‌ها 
دراین هنرستان دوره‌های متناسب با میزان 
تحصیلات خود را می‌گذرانند و بمدا مشغول کار 
می‌شوند. 

این هنرستان هرسال با ایجاد دوره‌های جدید 
و آموزش آخرین تکنيك‌های مربوط به راه آهن, 
دگرگونی مداومی را در کار خود بوجود می‌آورد. 

۹ 


صبع مدییگ 


کمبود و دشواری وضع مسکن از مهمترین 


صنحه ۲ 


مسائل زندگی کارگران راه آهن است. 
«جعفر ذکاثی». سرمانورچی دراینمورد 
می‌گوید: «من ماهانه حدود يك ثلث دستمزدم را 
به عنوان کرایه مسکن می‌پردازم. شرکت تصاونی 
مسکن از چند سال پیش در تدارك تامین مسکن 
برای ماست. اما هنوز در اینمورد اقدام مهمی 
صورت نگرفته است.» 
«ثارالله پورنگ» هم در مورد وضع مسکن 
حرفهائی دارد. او هم اظهار میدارد که قریب نیمی 
از حقوقش بابت کرایه سکن صرف می‌شود؛ و 
حدود یکصدتومان هم برای آب و برق می‌پردازد. 
بهمین جهت لازم است مسئولان راه آهن درمورد 
تامین مسکن کارگران اقدام عاجل بعمل آورند. 
«سمدالله یوسف نیا» درمورد چگونگی وضع 
مسکن می‌گوید: «من دارای چهارفرزند هستم؛ 
که یکی از آن‌ها دانشجوی سال چهارم دانشکده 
داروسازی است. در حال حاضر ۸۰۰۰ ریال 
کرایه خانه می‌دهم. هرچند هنوز اقدامی درمورد 
تاهین منکن ما صورت تگنرفنه است: اما فکتر 
می‌کنم با مستقل شدن سازمان راه آهن وضع 
دراین مورد کاملا روشن شود.» 
کارگران راه‌آهن هم کم و بیش از وضع 
مسکن خود گله داشتند. که مسلماً با تصمیماتی 
که برای رفع این مشکل در سطح کشور گرفته 
شده, انتظار می‌رود بزودی این مساله حل شود, 
هرچند راه آهن ایران نسبت به سازمان‌های 
مشابه دردیگر کشورهاء تاکنون کمترین حوادث را 
داشته است. با اینهمه گاه حسوادث ناگواری در 
طول شبکه راه آهن اتفاق افتاده است. 
اولین حادثه مهم از این دست. درزمان جنگ 
جهانی دوم رخ داد. دران زمان ایران تحت اشفال 
نیروهای متفقین بوده و آنها از ره‌اهن کشور هم 
برای حمل آذوقه و مهمات استفاده می‌کردند. 
دریکسی از اين روزها قسطاری که از پندر 
شاهپور به طرف تهران راه افتاده بود, بعلت 
مستی بیش از اندازه راننده امریکائی لکوموتیو 
به موقع مسیر خودش را تغییر دهد و در نتیجه 
بشدت با قطاری که از روبرو می‌آمد, تصادف کرد. 
در اين حادثه گروهی قربانی شدند و مقدار زیلدی 
کالا و تعداد زیادی واگن از بین رفت. 
مهمترین حادثه‌ای که در سال‌های ا. ,, 
طول مسیر راه آهن ایران اتفاق افتاده, حلدثه ر 
آهن اصفهان- یزد است. در این حادثه عده‌ای 
کارگر که در حال کار بر روی ریل‌ها بودند, بعلت 
بی‌احتیاطی گرفتار حادئه شدند. 
گذشته از این حوادث, هر سال عده‌ای بعلت 
بی‌احتیاطی و عدم رعایت مقررات مربوط به 
گذشتن از روی ریل, قربانی می‌شوند. 
بر طبق قوانین راه آهن تا حسدود ۱۷ متر ار 
هر طرف ریل جزء مناطق ممنوعه بشمار می‌رود و 
در نقاطی که ریل از میان نقاط مسکونی می‌گذرد؛ 
عبور و مرور از روی پل‌سای هواشی, انجام 
می‌گیرد 
در حال حاضر؛ ایستگاه راه آهن تهسران 
بوسیله سه رشته 7 کیلومتری از هر خارج 
می‌شود. باين ترتیب که ۵ کیلومتر از راه آهن 
جنوب از مناطق جنوبی تهران می‌گنرد. 7 
کیلومتر از راه آهن مشهد هم در منطقه شهر ری 
قرار دارد و بهمین ترتیب " کیلومتر از مسیر راه 
آهن تبریز هم از منطقه امام زاده حسن عبور 
می‌کند. در طول هر کدام از این ۷ کیلومتر که از 
شلوغ‌ترین مناطق تهران می‌گذرد. حوادثی رخ 
می‌دهد. که عامل اصلی» بی‌احتیاطی رهگثران 
ست. 1 


راه آهن در ایران از زمان قاجاریه مورد 
نظر بود. در زمان ناصرالدین شاه اولین خط آهن 
ایران بوسیله يك فرانسوی بنام «بواتال» بین 
تهران و شهر ری کشیده شد. این خط که تا 
همین بیست سال پیش مورد استفاده بود. 
مقدمه‌ای برای گسترش شبکه راه آهن شد. 

بعد از این اقدام بود که چند خط کوچك دیگر 
مانند خط محمود آباد- آمل و خط زاهدان- 
میرجاوه کشیده شد, اما این خطوط بعلت موقعیت 
مکانی و همچنین محنودیت کشش, چندان در 
وضع اقتصاد کشور تاثیر نکرد. 

در سال ۶ ایجاد شبکه راه آهن 
سراسری مورد توجه قرار گرفت و برای تامين 
هزینه این کار, قانون انحصار قند و شکر و چای 
از تصویب مجلس گذشت. به موجب این قانون 
قرار شد از هر سه کیلو قند و شکر که به ایران 
وارد می‌شوده ۲ ریال و از هر سه کیلو چای: 1 
ریال مالیات دریافت گردد. 

پس از دو سال که مقدمات کار فراهم شد. 
کار ساختمان راه آهن سراسری از شمال و جنوب 
شروع گردید. اما اين کار چندان راحست نبود. از 
سوئی وسائل آن روز هم از نظر تکنیکی, مانند 
ابزار امروزی مجهز نبود. باین علت نیروی انسانی 
در اين میان اهمیت زیادی یافت. 

شکافتن دل کرهها» پل زدن بر روی دره‌ها. 
ایجاد تونل‌ها و تسطیح و هموار کردن بیابان‌ها. 
کار اصلی کارگران را تشکیل می‌داد. 

بهر حال ایجاد شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور 
ضروری بود. در اینجا بود که نیروها در هم 
آمیخت و حماسه شروع شد. غرش وسائل 
مکانیکی آن روز. و دای کلنك‌ها لحظه‌ای قطع 
نمی‌شد. این تلاش بازده سال تمام ادامه یافت» 
تا اینکه در سال ۱۳۱۷ دو قسمت راه آهن 
سراسری در ایستگاه سفید چشمه بهم متصل شد. 

راه آهن سراسری ایران از بندر شاه» واقع در 
جنوب شرقی دریای خزره شروع می‌شود و پس از 
عبور از شهرهای ساری و شاهی وارد مناطق 
کوهستانی البرز می‌گردد. در اینجا از گردنه مرتفع 
فیروز کوه می‌گنرد و از راه جلگه ورامین به بهران 


می‌ر سد, 
دنباله راه‌آهن سراسری از زمین‌های هموار قم 
و اراك گذشته و از ایستگاه درود به بمسد وارد 
مناطق کوهستانی لرستان می‌شود. در اینجا پس 
از »ور از توئل‌ها و پل‌های متعدد در انديمشك به 
+۶۱ هموار خوزستان می‌پیوندد و از کنار دزفول 
و شهر اهواز و از روی پل بزرگ کارون گذشته؛ 
به بندرشاهپور در کنار خلیج فارس می‌رسد, 
طول راه‌اهن 
طول راه‌اهن سراسری ۱۳۹ کیلومتر و 
عرض آن ۳۵ع۱ میلیمتر است. در طول این خط 
حدود ٩۰‏ ایستگاه ایجاد شده است. 
هزینه 
هزینه اولیه ساختمان راه‌اهن دولتی ابران 
حدود 66/۷7۲ ۱۸۸/6 گرم طلا که تقریباً معمادل 
۰ میلیون تومان در سال‌های پیش از جنگ 
بوده برآورده شده است 
اشعاب‌های راه‌اهن 
۵ در روز ۲6 اسفند ۲۲۹۲ اولین کلنگ ایجاد 
راه‌آهن تهران - مشهد بدست رضاشاه کبیر به 
زمین زده شد. 
در ٩‏ آذرماه ۲۹۷ عملیات ایجاد خط 
آهن تهران - یزد و در ۱۸ آبان همان سال کار 
ساختمانی راه‌اهن تهران- میانه اغاز شد. 
جنگ جهانی دوم و هجوم متفقین به 
ایران؛ بزرگترین مانع را در راه ادامه گسسترش 
راه‌آهن ایران بوجود اورد. متفقین با بهره‌برداری 
از خط سراسری بیشترین استفاده را در جهت 
دست یافتن به پیروزی کردند. 


بعد از پایان جنگ و رفتن متفقین از ایران 
بار دیگر کارهای ساختمانی راه‌اهن شروع شد 

در ۲۲ اردیبهشت ۲۵۱۱ راه آهن 
تهران‌مشهد افحاح و بهره‌برداری از آن آغاز 
گردید طول این خط حدود ٩۲7‏ کیلومتر است و 
شهرهای بزرگ خراسان را بهم متصل می‌کند 

در ٩‏ آبان ۲۵۰۹ کار ساختمان راه‌آهن 
پندرشاه - گرگان آغاز گردید 

در > آبان ۲۵۲۷ راه‌آهن عجب‌شیر- 
رحمانلو آغاز به کار کرد. و در حدود آذر ۲۵۲۷ 
راه‌آهن تهران- یزد افتتاح شد و مدتی بعد؛ این 
راه‌اهن تا کرمان ادامه یافت. 

6 درمهرماه ۲۵۲۰ هم راه‌آهن ایران 
بخطوط ترکیه وصل گردید و باین ترتیب راه‌آهن 
تهران- اروپا ایجاد شد 

از سوئی بمد از پایان جنگ راه‌آهن 
تهران- میانه تا تبریز کشسیده شد. در هر کدام از 
شهرهای بزرگ و مراکز استانها که خسطوط 
راه‌اهن از آن می‌گنرد, ایستگاههای مجهر و 
سالن‌های مخصوص سافر و سکوهای تخلیه و 
بارگیری ایجاد شده است. 

سوریو رن 

درسال ۲۵۳6 با ورود «توربوترن» به ایران؛ 
گام مهم دیگری در راه توسسعه راه‌آهن ایران 
برداشته شد. «توربوترن» گذشته از برخودار بودن 
از پیشرفته‌ترین تکنيك‌های موجود, دارای سرعتی 
معادل چند برابر سرعت لکومیتو معمولی است. 

آخرین گامی که راه‌اهن ایران در جهت 
پیشرفت شبکه برداشته است. ورود واگن‌های 
«اکسپرس» است. این واگن‌ها در ایران به نام 
واگن‌های «خواب» نامیده میشود و در طول راه 
مسافرین براختی می‌توانند در این واگن‌ها 
بخوابند. 

وس‌ائل راه‌آهن درسالهای اول شروع کار 
بیشتر از کشور بلژيك خریداری می‌شد. درحالیکه 
اکنون کشسورهائی مثل آمریک ا آلمان و رومانی 
نیازهای این سازمان را تامين می‌کنند. هم‌اکنون 
روزانه به طور متوسط " قطار مسافری از تهران 
خارج میشود و گذشته از این هر هفته چند قطار 
عادی و سریع‌السیر بسوی شهرهای گوناگون 
میرود. 

در ایستگاه راه‌اهن تهران ۷ انبار توشه برای 
حمل بار وجود دارد. از این گذشته باید از قطار 
تهران- اروپا نام برد که هفته‌ای يك روز 
مسافرین را بسوی کشورهای اروپا می‌برد. 
اختراع لو کومو تیو 

در اوائل قرن نوزدهم شسخصی به نام «جورج 
استینوس» در ایالت گال انگلستان موفق به 
اختراع لوکوموتیوشم: 

در اوائل. هیچکس تصور نمی‌کرد روزی این 
وسیله به عنوان مهمترین وسیله نقلیه در سراسر 
جهان مورد توجه قرار بگیرد. چرا که «آهن‌بندی» 
بیابایها و دشتها را برای حرکت لوکوموتیو کاری 

اما بتدریج این اندیشه صورت حقیقت بخود 
گرفت. به اندازه‌ای که در اواخر قرن وزدهم نه 
تنها در انگلستان؛ بلکه در مسیر کشسورهای 
پیشرفته راه‌اهن از وسائل اصلی حمل و نقسل 
بشمار میرفت. درحال حاضر طول راه‌آهن بلژيك 
نسبت به مساحث این کشسور در ردیف اول 
کشورهای جهان قرار دارد و انگلستان در اینمورد 
دومین کشسور است. اولین لوکوموتیوی که به 
ایران وارد شد. در خط تهران- شهر ری بکار 
افتاد. اين لوکوموتیو که بین مردم به «ماشین 
دودی» معروف شد. هنوز هم به عنوان يك نمونه 
قدیمی لوکوموتیو در همان محل که به پارك 
تبدیل شده نگهداری میشود. 

گذشته از اين تا 7۰ سال پیش واگن‌هائی در 
خیابان‌های تهران حرکت می‌کرد که بوسیله اسب 


عانس 


رو یگرهای مغازه دار می‌گویند:رو بگرهای دوره گردبه کار مالطمه می‌زنند 
از همه مغازه‌های رو بگری درتهران*تنها ۳۳۰ مغازه مان ه اس یم ۷۰نفررویگر ‏ 


رویگری و سفیدگری از زمانیای دور 
یعنی از همان موقمی که ساختن اشیاء و 
ظروف مس رواج یافت بعنوان يك حرفه 
وجود داشت. 

درواقع رویگری حرفه مکمل مسگری 
یه‌قوب لیث صفاری 
معروفترین رویگریست که در تاریخ 
و همه کم و بیش سر گذشت 


شهار می‌رفت 
از او نام 


5 ۳۹ 
برده شذه اسه 


ان میهن‌پرست را می‌دانند. زندگی 
حماسه‌یی این مرد ایران؛ از رویگری 
گرفت. 


شروع و بهقیامی مبهن‌پرستانهپیان 
هرچند امروز این حسرفه رونق گذشته ر 
د. اما هنوز هم بعنوان يك شغل, اهمیت 


۰ تاودا 


حفظ کرده است 


حودبن رز 
۰ مغازه 


از نظر چگونگی کا 


ر و ابزار ویژه رویگری 


و سفید گری در تهران وجود د 
یکه ی ی درا هم باید به انیا 


سم[ کارکسران 


اضافه کرد. 
تعداد رویگران هم از ۷۰۰ نفر تجاوز 
تمی‌کند و دربسیاری از مغازه‌ها بیش از يكك 
کارگر کار نمی‌کند 
سفیدگران در کارخود استفاده زیادی از 
مواد شیمیائی می‌کنند. اسیدسولفوريك و 
از مواتاصل کار آرفاست, 
رویگران ابتدا ظروف مسی و وسائلی را 
که برای سفیدکردن در اختیار آن‌ها گذاشته 


نشادر 


می‌شود, با استفاده از ریگ و شن‌های ریز 


پاهایش مبین را می‌سائید. 

باین ترتبب لکه‌های روی مس بتدریج 
پاک امش د و رنگ اصلی: آن نمودار 
می‌گردید 

درز حاضر کار سائیدن مس بوسیله 
سیم‌های مخصوص انجام می‌گیرد. اين 


وسیله گذشته از آن که به نحو بهتری مس را 
صیقل می‌دهد. از صدمه دیدن پای کارگران 
هم جلوگیری می‌کند. رویگرها دراین کار از 
اسیدسولفوريك بهره می‌گیرند. تا لکه‌های 
مس به نحوی بهتری از بین برود. 

بعد از این مرحله است که سفیدگر با 
استفاده از نشادر سطح مس را لغزنده 
می‌کند. علت ایجاد این لغزندگی بوجود 
آوردن محیط مناسب برای جریان یافتن قلع 
مذاب بر روی سطح ظروف ی می‌باشد. 


قلع در واقع ماده مهم کار رویگران و 
سفیدگران است. این ماده بعد از ذوب شدن؛ 
بر روی سطح مس که بوسیله نشادر لفزنده 
شده است. ریخته می‌شود. و سپس رویگر با 
استفاده از پارچه‌های مخصوصی قلع را به 
تمام" مس می‌مالد و آن را کاملا سسفید 
کف 

درحال حاضر هزینه سفیدکردن هرکیلو 
مس حدود 2۰ ریال ! 


ست. 


تعمیر شود و شکستگی‌های آن ترمیم گردد 

بنست که همیشه ساکنان خانه‌های 
طراف مفازه‌های رویگری از این گونه سر و 
صداها شکایت دارند و در بسیاری از مواقع با 
مراجعه به مسئولین امر دشواری‌هائی در کار 
ما ایجاد می‌کنند.» 


۰ ۷ 


۱ 


اين رویگر ادامه می دهد:«مشکل 
دوم کمبود کارگر است. الان کمتر جوانی 
حاضر می‌شود به اين کار بپردازدچرا که 
گذشته از«ضعیف» بودن این شغل زحمتش 
هم زیاد است و مهمتر از همه محیط 
مغازه‌های رویگری همیشه کثیف است. 
کار گران جوان به شغل‌هائی روی میبرند که 
با زمان هماهنگ باشد و در آمد بیشتری هم 
داشته باشد. 
دوره‌گردها 

از سالیان دور تا کنون کار رویگرهای 
دوره‌گرد هم رواجی چشمگیر دارد» اما طرز 
کار اين گروه با آنجه در مغازه‌ها انجام 
می‌شود تفاوت زیادی دارد. 

رویگران دوره‌گرد در واقع کار را به نو 
سده‌تری انجام می‌دهند. پودرهای ویژه 
صیقل دادن مس کار این گروه را آسان کرده 
است. آن‌ها با استفاده از این پودرها در 
عرض چند لحظه مس را سفید می‌کنند. 
بدون اینکه نیازی به چیز دیگری داشسته 
باشند. 

سفید گران مفازه‌دار با اين کار 
دوره‌گردها ؛,بشسدت مخالف هستند و عقیده 
دارند این گروه درست کار نمی‌کنند و گذشته 
از اینکه کارشان قلابی است. به حیثیت 
رویگرهای واقعی هم لطمه می‌زنند. 

«مصطفی پاك رو» در اینمورد 
می‌گوید؛سترای ما هچ سیار آنتان ات کة 
درست مثل رویگران دوره گرد کار انجام 
دهیم. این کار به مراتب برایمان راحت‌تر از 
چیزیست که الان انجام میدهیم. اما موضوع 
اصلی اینست که ما نمی‌خواهیم مردم را 
فریب دهیم و نان حرام بخوریم. 


صفحه ۲۵ 


ساعت «گب خودمانی» 
با کارگران‌سارند 


ویر این کار ۱ سماوررستم‌رامی‌سازد. .. وه این دخترجوان 


ودود لیس که به علت سوزانیدن «کنده هیزم» 
درحیاط منزل براه انداخته بودند. بطوریکه چشم 


وی توس بفرمنک رف که کربی وانای رایگرم 


وبچه» که از خمام بیرون 


منقل کرسی توسط اصفر آقاء پسر کوچك خانواده 
د وزمانی اهل منزل 


در زیر کرسی واژگون مر 
متوجه میشوند که نیمی از کرسی ولحاف وتشكث 
سوخته بود ودرهمین موقع هم « زائو وبچه» از 


گی امروز ما به نسبت گذشتته 


آنها شده وهمینطور مقدار زیادی امار مشاهده 
میکرديم از ابتلای مردم به بیماری مختلف واگیر 
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» از حمام‌های عمومی به افراد منتقا مس 


بررسی قرار میدهد. حقیقتا به ارزث 


اول رنگ و لماب میزنند و بدنبال آن پختن در کُوره مخصوص انجام میپذیرد 


2 0 5 

کامی هم در کنار کارگری می‌ایستم و با او از مر 
۳ ۳ 

دری صحبت می‌کنم. صحبت ما گاهی بقدری 


م و دوستانه می‌نسود که متوجده گذضشت 


زء‌ان 
نمی‌شريم. نکته جالب توجهی که در این کارخانةه 


برایم تازگی دارد 
واحد صنعتی ال گیلان و مازندران دستند و 
بقول «همت رحیمی». کارگر صافکار» کارخانه 
توسط گیلانی‌ها و ما مازندرانی‌ها فتح شده! 


)| کاوقسرات. 


دهد احاظ 
بی‌دهد احساط 


, گونا کون حس می‌کنم 
دا در خالکه 
لی آن ء 


«اين سماور رستم است 


می‌گوید: «اهان» نله جان رومیگوثر 
1 اثر 


شگفتی می‌شوم» زیرا ام دخه 


را با سلیمه عباس خراه در 
می‌دحد: 
کویید او ننه جا 


از نته جان سالاریه سوّال می 


ام با کمی خجانت 


و ۳ 
می‌کوید که امیدوار است روزی هم در کسوت 


مادر بزرکها درآید. نعوه پرسشی و پاسخ من با ننه 
کمی جالب 
شده است و چند نفر از کارگران که در نزدیکی ما 


هستند, کم کم ببعمع ما اضافه می‌شوند. با خ 


له» گویان بطرف کار گاه 
به ساعت ۱۳۲ ظهر 
خانه, با صدای بلند وقت غذاخوردن را اعلام 


جان سالاریه سایمه عباس 


نشان میدهد و سوت 


شر با هم. در حألیکه 


و جواب میدحد «من, فکر میکنیم تا 


خشت و بز خانواده‌دا تاثیر 


» دولت‌آذری, یکی دیگ, از کار گران 


۳ یاحهی خبری نیست. » 


عشق علی رسائی در دنباله سخنان همکارش 
اضاثه می‌کند: «بطور کلی آمروزه با بودن اجاق 


از لازم زیست که در آ*میزخانه‌های منازل اجاق و 
دودکش و «کته» تئیه کنند و آن قسمت از زمین 


را که اختصاص به | 


مسارف دیکری استفاده می‌کنند. » 


کار یدادند, حسالا برای 


کریم نوریان مسث-رل کنترل حصولات 
کارخانه پدرامون جمین مساأله عقیده دارد: «علم 


رنان حامله 


دردوره بارداری :بتوان 


با اقدامات لازم ازسست 


شدن استخوانها ورسزش 


مو وپوسید گی دندان ها 


جلوگیری کرد . 


بی‌تردید دوران بارداری برای هر زنی 
مشکل است. 

مادرانی که رنج این دوره را تحمل 
کرده‌اند. اگر بختاطر عشق به فرزند نبود» 
هرگز تن به توالد و تناسسل نمی‌داده زیرا در 


صفحه ۲۸ 


این دوران دستگاه‌های مختلف بدن زن 
فعالیت و تحركك شگفت‌انگیزی می‌بابند. 
بعضی از غدد مترشحه داخلی (غدد 
مترشحه داخلی غددی هستند که ترشحات 
خود را که «هورمون» نام دارد. مستقیماً وارد 
خون می‌کنند. هورمون‌ها نقش مهمی را در 
اعمال داخلی بدن بعهبمدارند.) ترشحات 
فراوان‌تری دارند و سوخت و ساز بدن بیشتر 
و سریعتر میشود» ولی اغلب بعلت 
بی‌میلی‌های کاذب یا تهوع‌های بیمورد» زن 
می‌تواند غذا بخورد و خود را سالم نگهدارد. 
عده‌ای از زنان برای حفظ سلامتی خود 
و جلوگیری از چاقی و یا بزرگ شدن جنین 
در شکمشان رژیم‌های مخصوص و سختی 
میگیرند و می‌کوشند در اين دوره از خوردن 
غذاهای لازم بپرهیزند تا حتی‌الامکان 
وزنشان زیاد نشود و يا نوزاد رشد بیشتر نکند» 
زیرا وقتی حجم نوزاد افزايش یابد» پوست 
شکم آنها خراب می‌شود و چین می‌خورد و یا 


بهنگام بارداری» ناراحتی‌ها را دو چندان 
می‌سازد» در صورتیکه زن حامله باید در نظر 
بگیرد که از شروع حاملگی تنمايك تن 
نیست. بلکه دو نفر است و در تمام دوران 
حمل لازم است رژیمی را رعایت کند که 
سلامتی خود و فرزندش را تأمین سازد. 

رژیم غذانی 

برای اینکه دوران حمل براحتی سپری 
بشود, وزن نبایذ بحدی چاق شود که منجر به 
بیماری وی شود و نباید آنقدر لاغر بماند که 
نتواند بار حمل و رشد کودكك را تحمل کند. 
باید مقدار غذای روزانه او را با دستور صحیح 
تعیین کرد و انرژی مورد نیاز روزانه او را 
بنحو احسن تأمین کرد. 

غناهای مصرف شده روزانه پس از تغییر 
و تبدیل در بدن بصورت انرژی حسرارتی در 
می‌آیند و به مصرف دستگاههای مختلف بدن 
و یا کار و فعالیت روزانه میرسند و این انرژی 


مهم ترین عوامل ___ 


بار داربشمارمپرود 


روزانه را باکالری حرارتی اندازه می‌گیرند. 

بنابر این اگر يك زن سالم در حالت علای 
که برنامه معینی دارد روزانه 4 ۲۸۰۰ کالری 
حرارت نیاز دارده همان زن اگر حامله شود 
در چهار ماه اول حاملگی (که هنوز رشد 
جنین زیاد نیست و احتیاج حرارتی و غذاثی 
چندانی تدارد) رژیم غذائی روزانه‌اش باید 
طوری باشد که ۲۹۵۰ 
حرارت ایجاد کند. تا علاوه بر اينکه جنین در 
شکمش بخوبی تغذیه کند. خودش نیز دچار 
ضعف و ناتوانی نشده و زیاده از حد چاق 
نشود. 

در زنان حامله بعلت ازدیاد ترشحات غدد 
مترشحه داخلی» سوخت و ساز بدن سریعتر 
میشود و بهمین سبب خود بخود غذاهای 
مصرف شده بهتر و زودتر جلب میشود و بنابر 
اين اگر جنین وجود نداشست. زن بسرعت 
چاق می‌شد» ولی ازدیاد فسالیت (ترشحات 
غدد مترشحه) فقط بعلت وجود جنین است و 
فقط برای رشد سریع جنین صورت می‌گیرد 
و در صورت کمبود تغذیه, بلن مجبور است 
از ذخاثر خود که در کبد و منز استخوان و 
سایر نقاط بلن مادر است کمبود آنرا جبران و 
به رشد جنین کمك کند 

بطور کلی اگر يك زن عادی روزانه به 
۰ گرم مواد پروتئینی (که بیشتر در گوشت 
و حبوب وجود دارد) و سیصد گرم مواد قندی 
نیازمند است. همان زن اگر حامله شود در 
چهار ماهگی به ۱۰۰ گرم مواد پروتئینی و 
۰۰ گرم مواد قندی نیاز خواهد داشست. 
البته باید درنظر داشست که جنین به چربی 
اضافی نیازمند نیست و خود از مواد قندی؛ 
چربی لازم را خواهد ساخت و به مصرف 
خواهد رسانید. 
ساختمان بدن نوزاد چه ترکیباتی 
دارد؟ 

کودله برای تشکیلات مختلف بدن خود 
احتیاج به مواد آهکی و آهنی دارد و بنابر مثل 
معروف نوزاد خود را از آهن و کلسیم 
می‌سازد! 

آهن برای ساختمان خون نوزاد مورد نیاز 
است و بدون آن هموگلویین که هسته اولیه 
گلبولهای خون است ساخته نخواهد شد و 
نوزاد مجبور است از آهن ذخیره مادر مصرف 
کند و بر اثر یه وم بتدریج کم خون 
میشود و نوزاد هم پس از تولد 
کم‌خون خواهد بود. 

برای اینکه مادر بتواند بخوبی آهن مورد 
نیاز ببن خود و نوزادش را تامین کند. باید 
روزانه مقدار لازم حبوب مانند: لوبیا- باقلا- 
عدس و يا ساير اغذیه آهن‌دار مانند: جگر 
سیاه- گوشت و یا میوه‌های آهن‌دار مثل 
سیب انگور- خرما و امثال آنها را مصرف 

مواد آهکی اولین سنگ بنای ساختمان 
بدن نوزاد بشسمار میرود» زیرا نوزاد برای 
تشکیلات استخوانی خود در دورآن زندگی 


بقیه د رصقحه ۱۰۰ 


سم کارکسرات | 


استفاده خودسرانه 


ارداروهاعوارص‌خط نا 


اژ ذاه گ 
ل‌ 11 وا 


معروف است که میگویند دو چیز باعث 
زحمت انسان میشود: یکی خرده قرض و 
دیگری خرده معلومات! 

درسالهای اخیر متأسفانه عده زیادی 
از افراد تحصیل کرده با مختصر معلوماتی 
که درمورد مسائل پزشکی پیدا کرده‌اند. 
بدون اینکه از زیانهای داروها باخبر 
باشند. خود و اطرافیانشان را به خوردن 
دارو عادت داده‌اند. 

مصرف بیش از حد داروها؛ اصولاً در 
شرق. و مخصوصا در شور ماء و تایاب 
شدن بعضی اقلام داروئی درسالهای اخیر 
را باید معلول بیماری «دواخسوری» 
دانست. درگذشته. اگر زنان من و 
قدیمی به بیماران» جوشانده‌های مختلف 
و داروهای گیاهی تجویز میکسردند» که 
اگر این جوشانده‌ها مفید واقع نمیشدند. 
حداقل زیان زیادی هم نداشستند. و 
امروز تحصیل کرده‌ها» و مخصو 
مادران باسواد. دهها داروی آنتی‌بيوتيك 
و سکن را از بدو تولد طفل بدون 
مشورت پزشك به کودکان خود 

زیانهای متعدد 

این موضوع نه تنها در مورد کودکان؛ 
بلکه در افراد بزرگ نیز صادق اسست. 
کافیست شا چند ساعتی دریکی از 
دارو خانه‌ها بنشینید و به بینید که مردم 
خودسرانه چقدر دارو بیخرند. از انواع 
آنتی‌بیوتيك‌ها حتی پنی‌سیلین تزریقی تا 
اشکال مختلف داروهای مسکن اعصاب و 
از انواع ویتامین‌ها تا داروهای مسکسن؛ 
همه و همه از طرف خریداران پیشنهاد 
می‌شود و متاسفانه متصدیان بعضی 
داروخانه‌ها نیز (با اینکه از طرف سازمان 
نظام پزشکی به آنها ابلاغ شسده بدون 
نسخه پزشك دارو ندهند) داروها را در 
اختیار مردم میگذارند. باید توجه داشت 
زیان‌های حاصله از مصرف بیجای داروها: 
بحدی زیاد است که باید اذعان کرد يك 
سوم بیماریهای مردم کشور ماء مربوط 
به عوارض حاصله از مصرف بیحد داروها 
است. بعنوان مثال همین کلسیم که 
بیهوده به کودکان خورانده میشسود. 
ممکن است باعث ایجاد سنگ کلیه و 
مجاری ادرار شود و یا مصرف بیهوده 
مسکن‌هاه سیب خونریزی معده و یا 
آنتی‌بیوتیکها باعث ضعف و کم خونی و 
کمبود ویتامین‌ها دردن شوند. بهمین 
دلیل در کشسورهلی پیشرفته» دارو بدون 
تجویز و نسخه پزشك در اختیار مردم 


بقیه‌د رصفحه ۸۳ 


۲٩ صفحه‎ 


عک‌اسی را هنوز هم می‌توان یکی از 
جدیدترین حرفه‌ها بشمار آورد. هر چند هم 
اکنون حدود ۸۰ سال از ایجاد اولین عکاسی 
در ایْران می‌گنرد. اما این پیشینه کوتاه. در 
مقایسه با تاریخچه حرفه‌های سنتی چندان 
زیاد نیست. 

هم اکنون حدود 
عکاسی در تهران وجود داردو در اين 
عکاسخانه‌ها ۰ ۵۰۰ نفر به کارهای گوناگون 
عکاسی اشتغال دارند 

دستمزد کار گران عکاسی بنا به پیشینه و 
همچنین نوع کاری که انجام می‌دهند بسیار 
گوناگون است و به طور کلی بین ۳۰۰ الی 
۰ ریال در نوسان می‌باشد.ساعت کار 
عکاسان بنا به دلخواه خود آنها تنظیم 
می‌شود» و باین ترتیب بسیاری از 
عکاس‌خانه‌ها از ساعت ۸ صبح تا ٩‏ بعداز 
ظهر باز است و بعد از این ساعت هم معمولا 
برنامه‌های مربوط به عکسبرداری از مجالس 
عمومی و عروسی‌ها و مهمانی‌ها شروع 


۰ مفازه و آتلیه 


می‌شود. البته کارگران عکاس برای 
ساعت‌های اضافی دستمزد جداگانه‌ای 
می‌گیرند. آن گروه از کارگران عکساس که 
عضو اتحادیه عکاسان هستند از مزایای 
قانونی کارو خدمات درمانی هم اسسنفاده 


رپرتاژی از: 


عکاسی ...وکار؟ 


که 

عکاسی بدون تردید یکی از متنوع‌ترین و 
در عین حال هنرمندانه‌ترین حرفه‌هاست 
کسی که به این کار می‌پردازد باید بیش از هر 
چیز از ذوق و استعداد هنری برخودار ب 
يك عکاس از لحظه‌اي که فلاش دوربین ر 
می‌زند. تا وقتیکه عکاس را به مشستری 
تحویل می‌دهد. مراحل گوناگونی را روی 
فیلم انجام می‌دهد. 

در واقع پرداختن به اين مراحل به عهده 
عکاس‌های با تجربه و کسانیست که سال‌ها 
در این حرفه کار کرده‌اند 

ترتیب ظهور عکس باین نحوه است که 
کارگر عک‌اس پس از بیرون آوردن فیلم از 
دوربین آن را به تاریکخانه برده. در ظرف پر 
از دوای ظهور قرار می‌دهند. در اين مرحله 
است که تابش نور بر فیلم بزرگترین لطمه را 
بر آن وارد می‌کند باين جهت تاریکخانه 
همواره محل اصلی کار عکاسان می‌باشد. 

دوای ظهور از مواد شیمیائی گوناگون 


9 قق ‏ 
مانند .متول.سولفید. و سود, کربنات 
دوسوده,و لابرمورد و پتاس تشکیل شده 
است. در واقع خوبی یا بدی این مواد 
بیشترین تاثیر را بر چگونگی ظهور عکس و 
همچنین زمان ظهور دارد. باین ترتیب که هر 


در آتلیه. عکاس برای گرفتن يك عکس دقایق زیادی را صرف میکند. و گاهده, 


یک عکاس آ ماتور»یک عکس 
رابه۰ ۲ هرار تومان فروخت 


ی سس چه دوای اين ظهور مرغوب‌تر باشد» عکس ما ظهورفیلم رنگی به مراتب دشوارتر از 


بهتر از کار در خواهد آمد و مدت کمتری هم کار بروی فیلم‌های سیاه و سفید می‌باشد. 
صرف طهور خواهد شد. محمود رزاق کارگر عکاس در این 
بعد از ظهور عکس مرحله ثبوت آن پیش می‌گوید: تنها عکاسان ماهر و پر ساب 
محلول «هیپوسولفیت» ماده توانائی ظهور فیلم‌های رنگی را دارند. برای 


گرمی و تفر بح برای مردم شود ) 


عکاسی سر گرم چاپ عکس بوسیله دستگاه آگراندیسمان اسست. با این 


دستگاه عکس را به هر اندازه که بخواهند چاپ میکنند 
1 ۳ ۰ ۳ 


1 


صاحب آتلیه سرگرم ر توش فیلم است 


شیمیائی مورد نیاز در اين مرحله است. اين کار شرایط بسیاری از جمله میزان 

بعد از ثبوت فیلم خشك می‌شود و برای حرارت تاریکخانه و میزان دقیق دوای ظهور 
چاپ بر روی کاغذ عکس و همچنین کوچك مورد نظر است. از سوئی داروی ویژه ظهور 
و بزرگ کردن آن به زیر دستگاه مخصوص فیلم رنگی کاملا با داروی ظهور فیلم سیاه و 
آگراندیسمان برده می‌شود. لطفاً ورق بزنید 


دوازده فیلم میگیرد. تا برای مشتری یکی از آنها را انتخاب و چاپ‌کند. 


صفحه ۳۱ 


( عکاسان‌۵وره کود؛بعضی روزهاقاء۵۰ ۲ یا ل درآ مددار همه" 


سفید فرق دارد. این نوع دارو معمولا 
بصورت ساخته شده به ايران می‌رسد و 
عکاس فقط باید آن را در آب حل کند.»اين 
کارگر در مورد تحول ساختمان دوربین و 
دیگر وسائل عکاس در سال‌های اخیر 
می‌گوّید. «فکر نمیکنم هیچ دستگاه و و سیله 
کاری به انداز عکاس با گذشت زمان تکامل 
یافته باشد. باندازه‌ای که با وارد شدن 
هر«پارتی» دوربین جدید تکامل بیشتری در 
ساختمان آنها مشاهده می‌گردد. این تکامل 
در واقع بیش از هر کس به سود عکاسان 
آماتور است» چرا که آن‌ها به علت نداشتن 
مهارت کافی نیاز به دوربین‌هاشی دارند که تا 
حد زیادی خود کار باشد.» 

تا چندی پیش بیشتر دوربین‌های عکاسی 
از آلمان و آمریک به ایران وارد می‌شد در 
حالیکه با پیشرفت سریع تکنولوژی ژاپن؛ 
اکنون هر ماه تعداد زیادی دوربین؛ مقدار 
زیادی فیلم و دیگر وسائل عک‌اسی از اين 
کشور به ایران می‌رسد و در کتار دوربین‌های 
آلمانی و آمریکائی به معرض فروش گذاشته 
می‌شود. 

عکاسان دوره گرد که معمولا در مناطق 


صفحه ۳۲ 


يك عکاس صاحب آتلیه در حال گرفتن يك عکس پرسنلی 


زیبای شسهرها و یا در کتار آثار باستانی و 
تاریخی مشغول فعالیت هستند از همان 
اولین سالهای ورود دوربین به ایزان و ایجاد 
عکاسخانه. در تهران و دیگر شهرها وجود 
داشتند» اما طرز کار آنها با عکاسان دوره گرد 
امروزی به کلی تفاوت داشت. 

عکاسان دوره گرد قدیمی از دور بین‌های 
بزرگ پایه دار استفاده می‌کردند و معمولا 
محل مخصوصی را در یکی از خیابان‌ها به 
عنوان مرکز کار خود انتخاب می‌کردند. 
باینجهت می‌توان آنها را عکاسان خیابان هم 
نامید. 

مشتریان اینگونه عکاسان معمولا افرادی 
بودند که بعلت نیاز فوری به عکس‌های 
پرسنلی جلو دوربین می‌نشستند» و گرفتن 
عکس‌های تفریحی بصورت امروز کمتر 
مورد نظر آن‌ها بود. 

موضوع جالب در مورد عکاسان دوره گرد 
قدیمی این بود که کمتر عکسی با زدن اولین 
فلاش درست از آب در می‌آمد. باین جهت در 
برخی مواقع عکاس مجبور می‌شد سه یا 
چهار بار گرفتن عکس را تکرار کند تا خوب 
از آب در بیاید. 


رمضان احمد يك عکاس دوره گرد 
امروزی است. او در باره چگسونگی کارش 
می‌گوید: 

«راحتی و سبکی اين کار در مرحله اول و 
در آمد خوب آن در مرحله بعد از علل اصلی 
روی آوردن من باين کار است. در حالیکه 
من؛هم تا چندی پیش کارگر عکاسخانه 
بودم. در حال حاضر من در روزهای تعطیل 
گاه تا ۲۵۰۰ ریال در آمد دارم ولی زمانی که 
در عکاسخانه کار میکردم هیچگاه بیش از 
۰ ریال در روز دستمزد نمیگرفتم از طرف 
دیگر اين کار اصلا نیازی به آگاهی از فنون 
عکاسی و چگونگی ظهور عکس ندارد.» 

اختراع دوربین‌های سبك ویژه گرفتن 
عکس فوری مانند«پولاروید»باعث شد تا در 
کار عکاسان دوره گرد تحولی ایجاد شود و 
گذشته از آسان شدن کار آنها در آمدشان هم 
تا اندازه زیادی افزایش یابد. 
هم‌اکتون حدود ۲۰۰۰ نفر عکاس دوره‌گرد 
با استفاده از چنین دوربین‌هاثی در تهران و 
حومه فعالیت میکنند و گذشسته از آن» عده 
زیادی از آنها در جاده‌ها و مراکز بیلاقی و 
تفریحی اطراف شهر هم دیده می‌شوند 


دوربین‌های تکامل یافته این عک‌اسان 
باعث شده تا آن‌ها با زدن همان اولین فلاش 
عکس دلخواه خود را بگیرند و باین ترتیب تا 
اندازه زیادی از دشواری‌های گذشته کار آنها 
کاسته شده است. 

درآمد اين عکاسها به مراتب از درآمد 
کارگران عکاسخانه‌ها بیشتر است و معمولاً 
بین ۸۰۰ الی ۲۵۰۰ ریال در هر روز در 
نوسان می‌باشد. 

پارك‌ها. میدان‌های سرسبز خیابان‌هاشی 
که محل تفریح و گردش مردم است. باغ 
وحش و محل‌هائی مانند آن از مراکز اصلی 
فعالیت اینگونه عکاسان است. طرز کار 
عک‌اسان دوره‌گرد در هر کدام از اين مراکز 
تأبع مقررات ویژه‌ای میباشد. هر عک‌اس 
برای فصالیت در اینگونه مراکز پیش از هر 
چیز باید از سشولین پارك پروانه کار بگیرد. 
البته اگر پارگ نیازی به عکاس جدید داشته 
باشد اين پروانه صادر می‌شسود. وگرنه او 
مجبور است به پارك یا میدان دیگری مراجعه 
و درخواست کار کند. فصل کار در تابستان» 
زمان اوج و رونق کار عک‌اس‌های دوره‌گرد 
است. کمترین میزان درآمد اين گونه 


اس 


عکاس‌ها در این دو فصل از ۱۲۰۰ ریال در 
روز کمتر نیست. چرا که پرداختن مردم به 
گردش و تفریح در اين دو فصل و رفتن آن‌ها 
به پارکها کار عکاسان دوره گرد را پرونقی تازه 
می‌دهد.. عکاسان دوره‌گره عمولاً با يك حلقه 
فیلم ویژه عکس فوری را به قیمت ۵۰ 
ریال می‌خرند. هر حلقه معمولا برای گرفتن 
هشت قطیه عکس معرف مشودو عکس 
هم به قیمت ۱۲۰ ریال به مشتری فروخته 
ای بی‌آنکه هزینه‌ای برای چاپ و ظهور 
آن مصرف شود. 

باین ترتیب تنها هر حلقه فیلم ویژه 
عکس فوری. حنود ۵۱۰ ریال برای 
عکاسان دوره‌گرد در آمد دارد. در حالیکه آن‌ها 
وقتث تدای مرف نمی‌کنند. البته با توجه به 
اینکه ای ن عکاسان در روزهای تعطیل به طور 


جمله عکس‌های «پر‌سنلی» نیت اء 
گذشته» یعنی تا پیش از اختراع دوربین‌های 
ویژه عکس‌های فوری؛ بیشستر عکس‌های 
خانوادگی و همچنین عکس‌هاشی که چنبه 
برگزمی دلفت» بوسیله عکناسان حرفه‌ای 
گرفته می‌شد. در حالیکه امروزه کار 
عکاس‌ها تنها به گرفتن عکس‌های . س. 
«پرسنلی» محدود شده است. نکته دیگر 
اینکه در گذشته. عکاسان آماتور» بعد از 
گرفتن عکس: فیلم آن را برای ظهور و چاپ 
به آتلیه‌ها می‌دادند و اين امر به نوبه خود 
درآمد مهمی برای صاحبان آتلیه‌ها محسوب 
می‌شد. اما امروز دوربین‌های ویژه عکس 
فوری, عکاسان 
آنلیه‌ها بی‌نیاز کرده است و باين ترتیب لطمه 
دیگری بر کار عکاسان حرفه‌ای وارد شده 


آماتور را از مراجمه به 


آباعکاسان‌دوره گرد 
موجب کسردر[ مدعکاسان صاحب آتلیه شدهاند! 


متوسط سه الی چهارفیلم مصرف می‌کند 
میزان سود آن بخوبی معلوم می‌شود. 
کارگران عکاس, و آن‌ها که سابقه‌ای در 
حرفه خود دارند. عکاسان دوره‌گرد را عامل 
مهمی در جهت رکود هنر عکاسی می‌دانند. 
پرویز حسن‌پور. صاحب يك عکاسخانه 
ین‌مورد. می‌گوید: 

۱ تمام عکاس‌های دوره‌گرد قبلا 
کارهای ساده دیگری داشتند. و در واقع 
کمترین آگاهی از هنر عکاسی ندارند, بلکه 
ننها «ردن فلاش» را یاد گرفته‌اند. اما از 
نظر درآمد به مراتب بر عک‌اسان با سابقه 
برتری دارند. باین ترتیب هتر عکاسی خود 
بخود در مصرض ابودی قرارگرفته است. 
نکته مهم دیگر اینکه تمام سرمایه عکاسهای 
دوره گرد فقط يك دوربین است. در حالیکه نه 
نیازی به فیلم» مواد شیمیائی و محل کار 
دارند و نه احتیاجی به یلا گرفتن فنون 
گوناگون عکاسی در خود احساس می‌کنند.» 

گرآنی وسا 

گرانی لوازم و مواد شیمیائی ویژه 
عکاسی. ازموارد مهمی است کة باعث شده تا 
کار صاحبان آتلیه‌ها در چند سال اخبر دچار 
رکود شود.و عده زیادی از آن‌ها به جمع 
عکاسان دور:گرد به پیوندند. یا به شغل‌های 
دیگر روی آورند. تنها در عرض يك سال 
بهای هر حلقه فیلم رنگی از ۸۰ ریال به 
۰ ریال و بهای يك حلقه فیلم سیاه و 
سفید از ۲۱ ریال به ۳۲ ریال افزایش يافته 
است. همچنین قیمت مواد شیمیائی مورد 
نیاز مانند «متول» از کیلوشی ۳۵۰ ریال به 
۰ ریال و هیپوسولفیت از ۱۷ ریال به 
6 ریال ترقی کرده است. 

گذشته از این عامل. دشواری‌های 
دیگری هم در کار عکاسان امروز وجود دارد 
که بتدریج رکود حرفه آن‌ها را بیشتر میکند. 

پیشرفت سریع تکنيك عکاسی و اختراع 
دوربین‌های مدرن باعث شده تا هنر عکاسی 
به تدریج جنبه‌های حرفه‌ای خود را از دست 
بدهد و تا اندازه‌ای به صورت يك سر گرمی و 
يك کار آموزی درآید. هم‌اکنون دوربین‌های 
ارزان قیمت ویژه عکس فوریی وجود دارد و 
در واقع گروه عظیمی از مردم به صسورت 
عک‌اسان آماتور درآمده‌اند. هرچند این گونه 
دوربین‌ها قادر به گرفتن هر نوع عکسی از 


| کارقسران | 


ی 

این دشواری‌ها و همچنین کمود 
محل‌های مناسب برای ایجاد آتلیه, باعث 
شده تا تنها در عرض دو سال حدود ۰ 


9 پناهنده» رئیس اتحادیه عکاسان 
در باره رکود کار در چند سال اخیر هر 
«در طی دوسه سال گذشته » حدود . 
باب از عکاسخانه‌های تهران به علت گرانی 
بیش از اندازه لوازم کار و در واقع به سبب با 
صرفه نبودن این حرفه, تعطیل شده است و 
فکر می‌کنم باز هم تعداد دیگری از 
عکاسخانه‌ها به این سرنوشت دچار شود.» 
رئیس اتحادیه عکاسان می‌افزاید: «سیاری 
از همکاران من بعد از سبی سال که باین کار 
اشتغال داشته‌اند. مجبور به رها کردن آن و 
روی آوردن به کار پردرآمد دیگری شدهاند. 
من عقیده دارم عک‌اسی بیش از هر چیز يك 
نوع هنر است. هم اکنون فن عک‌اسی در 
کشورهای خارجی بنام «هنر هشتم» 
مشهور شده و این خود بهترین دلیل برتر 
بودن جنبه‌های جنری این حرفه است, با 
توجه به اين امر بسیاری از عکاسها تتها 
بخاطر علاقه‌ای که به هنرشان دارند, تا 
کنون در اين حرقه دوام آورده‌اند». 

عک سگرفتن از اشیاء قیمتی 

عکس از همان زمان اختراع دوربین. 
نقش مهمی در زندگی مردم داشته است. هر 
چندبه گفته بسیاری از عکاسان با سابقه, 
ایرانی‌ها هنوز به میزان ارزش عکس بی 
نبرده‌اند, اما در کشورهای خارجی عکس 
مصارف گوناگون دارد. 

مصطفی کیانی که چند سال در 
کشورهای اروپائی دوره عکاس دیده است: 
می‌گوید: «من فکر نمی‌کنم مدرکی بهتر و 
روشن‌تر از عکس وجود داشته باشد. اگر 
ایرانی‌ها واقعا ارزش عکس را بخوبی 
می‌شناختند علاوه بر مصارف تفننی یا اداری» 
استفاده‌های دیگری هم از آن می‌کردند مثلا 
اگر يك قالی یا مقداری اشیاء نقرء و طلا 
می‌خرنده چه بهتر که عکس هم از این 
وسائل بگیرند. چرا که با در دست داشتن 
چنین عکسی؛ 2 ۳ لزوم. بهتر می‌توانند 
مالکیت خود را برآن ثابت کنند.» 

این عکاس مج :«قرش و اشیاء 


گرا قیمت می‌توانند هر لحظه در خطر 
ربوده شدن قرار داشته باشند. و داشستن 
عکنی از یی وتان واکیزهاه کنتیه یا 
حتماً لازم است حال اگر این عکس رنگی 
باشد, باز هم بهتر است.» 
عکاسی در واقع حرفه‌ای همگانی است. 
گذشته از عکاسان حرفه‌ای و آماتور در هر 
وزارتخاله. شرکت و موسسه خصوص و 
همچین در ارتش وجود عکاس همواره لازم 
بوده است: در واقع همان«مدرك بون» 
عکس باعث شده که از زمان اختراع دوربین 
پرونده‌های سری و مدارك مهم 
بوسیله عکسبرداری«بیمه» شسود. ام 
همانطور که 
سازنده‌ای داشته» در بسیاری ار مواقع هم 


بر پیکر اقتصاد و 


ت کتون؛ 
ای کان تاه بت 2 


یأن‌های غیر قابل جبران 


همچتین رنه نمی مسیاری از کشسورها 
رده است. چرا که بسیاری از جاسوسان 
ردنت ۲ مگمپرداری. او" گرفتن 
«میکروفیلم» از اسناد معم. به بهترین 
وحهی کار حود را انحام داده‌اند 

از این‌ها گذشته عکس همواره بهترین 
درك برای پیشرفت کار بسیاری از تبهکاران 
بوده است. چرا که آن‌ها با در دست داشتن 
عکسی از محل يا شخص مورد نظر, کار خود 
ر بهتر انجام داده‌اند. 

ارتداط حهاای 

جنبه‌های ارتباطی و خبری عکس را هم 
باید از نظر دورداشت. هم اکنون 
دستگاهه‌ای «ر ادیو فتو» در عرض چند لحظه 
عکس مربوط به يك شخص يا یک حادثه را 
به سراسر جه‌ان مخابره می‌کنند و مردم 
کشورهای گوناگون را در جریان واقعه قرار 
می‌دهند. 

گوناگونی فیلم‌ها و دوربین‌ها قادر است 
عکس‌هائی در اندازه‌ها و ابعاد دلخواه تحویل 
دهد . 

عکس‌های بزرگی است که می‌تواند 
دیوار يك اناق بزرگ زا بپوش‌اند و همچتین 
عکس‌های بسیار کوچکی هم وجود دارد. 

مهمترین اندازه‌های استاندارد و 
بین‌المللی عکس‌ها عبارتست از عکس دو در 
سه, سه در چهار. شش در چهار. شش در 
شش و دوازده در هیجده البته این میزان 
همچنان ادامه می‌یابد و ابماد دیگری هم از 
چند سال پیش بمنظور تشکیل نمایشگاههای 
عکس در ایران رواجم چشمگیر یافته. اما 
کسانی که به بریاتی چنین نمایشگاههاثی 
وت می‌کنند, تنها به عنوان نوعی هنر به 

ین کار می‌پردازند. باین جهت می‌توان آنها 
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این گونه عکاسان در موقع گرفتن عکس 
راویه‌هاشی را در نظر می‌گیرند که بهیچوجه 
مورد توجه عکاس‌های حرفه‌ای و آماتور 
نیست. و شاید هم آنها اصولا اطلاعی از 
چنین زاویه‌هاتی نداشته باشند. تشکیل چنین 
مایشگاههائی درواقع کمك زیادی به 
پیشرفت هنر و قن عکاس می‌کند. 


تفریح بزرگان 
از این گذشته هم‌اکنون شخصیت‌های 


مشهوری وجود دارند که عکاسی مهمترین 
سر‌گرمی و تفریح آن‌ها در ساعت‌های 
بیکاری بشمار می‌رود 

یدزی از طبیک اک زا 
معمولا هدف اصلی چنین عک‌اس‌هائی 
میباشد. هم‌اکنون عک‌اس‌هائی در ایران 
قمالیت می‌کنند که دارای مدرك ویژه هنر 
عکاسی از موسسه‌های اروپاشی و آمریکاثی 
هد 

نکته مهم اينکه در سال‌های اخیر بدنیال 
افز زایش تعداد عکاسان دوره‌گرد» این گروه 
به بسیاری از مجالس عروسی هم راه یافته‌اند 
و باین نزنیب لطمه دیگری پر کار آتلیهدار ان 
وارد آمده است 

تاریخچه عکاسی درایران 


دین شاه برای اولین بار 


دورین عکابی بوسیله يك تفر اتریقی به 


ایران آورده شد. عکس‌هاثی که از این دوره 
یادگار مانده است, همگی بوسیله اولین 
دوربین‌هائی که به ایران وارد شد, گرفته 
شده است. 

بعدها در اواخر سلطنت مظفرالدینشاه. 
عکاسی بصورت حرفه «-..تقلی درامد و اولین 
عکاسخانه در خیایان لالبزار تاسیسی شبد. بعد 
از مدتی بتدریج بر تعداد عکاسخانه‌ها افزوده 
گردید و بصورت شغلی پرسود درآمد. با 
گسترش اداره‌ها و نیاز روزاف‌زون مردم به 
عکس‌های «پرسنلی» وضع عکاسخانه‌ها باز 
هم بهتر شد تا صورت امروزی را بخود 
گرفت. 

9 در اين رپرتاژ لازم است اشاره کنیم 
که عکاسان آماتور. که به انگیزه شوق 
شدیدشان به هنر عکاسی, بیشتر مواقع 
دوربین خود را همراه دارند. و با مشساهده 
صحنه‌های جالب و هناظر بدیع؛ به ثبت این 
صحنه‌ها و منظره‌ها بر روی فیلم می‌پردازند, 
بسیار پیش آمده است که با فروش 
عکسهائی که بطور اتفاقی از يك صحنه 
حادثه گرفته‌اند. پول قابل‌توجهی دریافت 
کرده‌اند مثلاً همین هشت سال پیش بود که 
يك عکاس آماتور. از صحنه خودکشی مردی 
که در آمریکا خود را از طبقه چهاردهم 
ساختمانی به پائین پرتاب کرد. عکسی 
گرفت, و این عکس را به مطبوعات به بهای 
گرانی فروخت: 

۰ معمولا در مسابقات گوناگون؛ 
علاقه‌مندان تماشای این مسابقات که 
علاقهیی هم به هنر عک‌اسی دارند. دوربین 
خود را همراه می‌برند تا چنانچه صحنةّ جالبی 
پیشن آمد, از آن صحنه عکس بگیرند» ور گاه 
عکسهای جالب مطبوعات راء همین عکاسان 
آماتور تأمین می‌کنند. که در يك لحظةً 
حساس, مثلا سقوط يك سوارکار, يا 
واژگون شدن يك انومبیل در مسابقه 
اتومبیلرانی. عکس گرفته‌اند. این عکس‌ها 
گاء بقیمت بیست‌هزار تومان هم بفروش 
رفته است. همانطور که چند سال پرش: 
وقتی در يك مسابقه اتومبیلرانی در فرانسه 
حادثه‌یی پیش آمد که چندین نفر در آن جان 
سپردنده عکنن تهیه شمده بوسیله یاف عکامن 
آماتور به بهای ۲۰ هزارتومان از طرف یکی 
از مجلات خریداری شد. 


صفحه ۳۳ 


از نظر اقتصادی و اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار است و هر گونه تخییری در آن» اعم از 
افزایش و یا کاهش آن میتواند تایثر بسزائی در 
وضع اقتصاد کشور داشته باسد و بدین لح اظ 
انجام هر گونه تغییر در آن مستلزم بررمی‌های 
قبلی اسث و بویژه دولتها و سازمانهای کار گری و 
کارفرمائی:در بسیاری از کشورها؛در محاسبه و 
پررسی مذکور دخالت مینمایند. 
اوئین دخالت دولت. در امر مزد ازطریق قانون 
و حداقل مزد انجام می‌یابد بدین ترتیب که 


قوانین کار و يا سایر قوانین نظاماتی 
بدین منظور پیش بینی میکنند.چنانکه ماده ۲۲ 


ل یکبار توسسط 
1 هیئتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و 
کارگر طبقی آ ین نامه خاصی پیشنهاد میشود و پس 
وزارت کی و دیق ورایا عانس کار 
بموقع اجرا گذارده خواهد شد.مادام که حداقل 


زد جدید تعیین نشسده»حداقل مزد سابق باعتبار 
خود باقی است.» 

تعیین حداقل مزد از طرف مقامات دولتی 
همکاری سازمانهای کارگری و کارفرمائی معلول 
علل بسیاری است که مهمترین آن: 

اولاحفظ و حمایت از زندگی کارگر و خانواده 
اوست. زیرا با توجه به قانون عرضه و تفاضای 
" |کار و اين مساله در ی ما ی ها رز 
|شدید سبب گردد کارگران به مز ۱ 
رضایت داده و برای فرار از یا ری بر هزدی بر تن 
در دهد. لذا فانونگزار چنین مقرر داشته است که 
حداقل مزد در هر حسال از مبلغ معینی که تعیین 
میگردد پائین‌تر نباشد و اين مبلغ نیز با توجه به 
ر احسماتی: ی کشور باید ات 
باشد که رفع نیاز خانواده چهار نفری را 


یاف تفن حتتاقل مره بر ری کیگن 


امزدهاست,زیرا در همه کشسورها میزان مزدی که 
بکارگران در سطوح مختلف داده میشسود.تحت 
اتاثیر حداقل مزد قرار گرفته و همزمان 


ز خدمتی که با توجه بيك رشته 
جمله مهارت و تخصصر 
و تحصیلات سابقه کار و شر ایط 


و غیره به کارگران پرداخت خواهد 


صفحه ۳۶ 


ر مورد چوک و سوابط حداقل مزد و نیز 


سحن خواهیم 
ن به چگونگی تعیین مز 


بر طبقه بندی مشاغل 


گفت و بدین لحاظ اکنو 


با توجه به آنجه بیان گردید. برای 


اینکه میزار 


مزد پرداختی به ک گران مشسخص و معین 


باید به طریقی این مزد تعیین شود 


ز کتبی و یا شفاهی و بهر تقدیر برای اینگه 


قاا در یاف کی 
قبال دریافت مزد, کاری را برای مدت معین یا 


کارفرما انجام ذهد.» 
بدین ترتیب ملاحظه میگرد یکی از مسائل 


کار گ 


زگ و عافترا 


مدت نا محدود برای 


درفصل زمستان که کارهای ساختماتی کاهش 
می‌یابد و کارهای تئیفی داخل ساختمانها 
کسترش میپذیرد, دسستمزد این قبیل کارگران 


روبه افزایش مینهد. 


چگونه صورت‌می گیرد 3 


ولی از آنجاکه مسائل مربوط به حقوق کار از 
جمله مسائل حمایتی-اجتماعی است و کاهش و 
افزایش مزد ممکن است در اقتصاد کشور و بویژه 

در اقتصاد خانواده کارگر ات منفی بجای گذارد. 
1 دولتها هنگامی که تعداد نیروی سای دربازار 
کار افزایش یابد بنحوی که بیم‌کاهش بیش از حد 
مزد ار گر برود. دربازار کار دخالت خواهد کرد. 
دخالت دولت دراين زمینه. به چه نحو امکان پذیر 
خواهد بود 

۱-تعیین میزان حداقل مزد, بنحصوی که 
کارفرما از میزان معینی کمتر بک‌ارگر مزد ندهد و 
بدون تردید حداقل مذکور مبتنی بر ضوابطی است 
که ما بهنگام خود درهمین سلسلسه 
مقالات بیان خواهیم داشت. 

۲-ایجاد کار بمنظور جذب و جلب نیروی 
انسانی و جلو گیری از بیکاری و در نتیجه کاهش 
مزد کارگران در مورد ایجاد کار. دولتها امکانات 
فراوانی دراختیار دارند که در بخش صسنعتی و یا 
دربخش خدمات, کار ایجاد کنند. ولی نکته‌ای را 
که دراین زمینه قابل ملاحظه است بیشتر ایجاد 
کار در بخش خدمات میباشد» معمولا از طریق 
توسعه و گسترش کارهای ساختمانی و راه‌سازی 
دولتها سعی میکنند از میزان بیکاری بکاهند. 

بدین سان ملاحظه میگردد که کارگر و 
کارفرما در زمینه مزد» در قرارداد کار تا آنتحد که 
تصور میشود آزادی اراده ندارند. 

این‌جا» بحث دیگری مطرح میگردد و آن 
اینست که مگر قرارداد کار نیز مانند دیگر 
قراردادها با ایجاب و قبول دوطرف منعقد کننده 
قرارداد کار و با رضایت آنها انجام نمی‌یابد و مگر 
نه اینست که هرگاه دوطرف راضی باشند میتوانثد 
فرارداد را بهرطریفی که خود خواهند منعقد سازند؟ 
جواب دراینجا منفی است. زیرا اولا قراردادی که 
بین دوطرف منعقد میگردد, باید منطبق با قانون 
باشذ و این امر در ماده ۱۰ قانون مدنی پیش‌بینی 
گردیده و در ماده ۳۱ قانون کار نیز تصریح شده 
است که قراردادها هنگامی صحیح و منطقی و 
درست شناخته میشوند که منطبق باقانون باشند و 
از سوی دیگر مزایائی که در نها پیش‌بینی گردیده 
آست کمتر از قانون نباشد, در چنین صورتی این 
قراردادها متنبع خواهند بود و معتبر و میتوان آن 2 
بمرحله اجرا نهاد. از سوی دیگر همانطور که 
دراین سلسله مقالات خاطرنشان شده اسست. 
حقوق کار تأسیسی است جدید و از آنجا که کار گر 
و کارفرما بهنگام انعقاد قرارداد کار در وضعی برابر 
و مشابه نیستند» بلکه کار متعلق به يك طرف 
است و طرف دیگر کارگری است که نیاز بکار 
دارد و آگر کاری نیابد بلون تردید گرسنه خواهد 
ماند. ذا برای اینکه این عدم تعادل در انعقاد 
قرارداد کار ازمیان بروده دولتها دخالت مینمایند و 
این دخالت از طریق قانون کار و تعیین ضوابطی 
دراین زمینه.انجام میپذیرد, 


«بمنظور تعیین شرائط کار» تنظیم میگردد و یکی| 


بدین‌سان هنگامی که قرارداد کار منعضدا 
میگردد و درآن مسائل متعدد از جمله مزد کار گر 
پیش‌بینی میشود. قانون کار برآن نظارت خواهم 
داشت و مجریان قانون نیز بران نظارت خواهنا 
داشت که در این قرارداد چیزی کمتر از آنجه د 
قانون پیش‌بینی گردیده. گنجانده نشود. 

۲-تعیین مزد بوسیله پیمانهای 
داسته حمعی 

معمولا قرارداد کار» بطور انفرادی منعقدا 
میگردد. بدین معنی هنگامی که کارگر نزد 
کارفرمائی مشغول بکار سس قراردادی 
دوجانبه- اعم از کتبی با شفاهی-بین 
میشود که درآن میزان مزد کار گر 
ی ی ولی از اجا 
که این امکان وجود دارد که بهنگام بستن قرارداد 
انفرادی کار» تمامی مسائل مربوط بکار در قرارداه 
پیش‌بینی نشود و یا اینکه این امکان وجود دارد 
که حقی از یکی از دوطرف ضایع گردد و بویژه 
باتوجه به پیشرفتی که در زمینه‌های اقتصادی- 
اجتماعی کشورها رخ داده است. بتدریج انعقاه 
قراردادهای انفرادی با پیمان‌های دسته‌جمعی 
تکمیل میشود و در برخی موارد» پیمان‌های 
دسته‌جمعی جای پیمان‌های انفرادی را میگیرد؛ 
زیرا در پیمان دسته‌جمعی طرفین امضاء‌کننده, 
سندیکای کارگران و یا کلیه کارگران از يك طرف 
و سندیکای کارفرمایان و یا کارفرماء ازطرف 
دیگر هستند و چون امکان زیادی وجود دارد کا 
کارشناسان و وکلای حقوقی دوطرف نیز درایز 
زمینه دخالت نمایند. از این لحاظ است که مسائل 
پیش‌بینی شده در پیمان دسته‌جمعی از استحکاه 
بیشتری برخوردار است زیرا بابحث و گفتگوی 
بیشتری تنظیم شده و بامضاء رسیده است. بایا 
اين نکته را مورد توجه قرار داد که در تنظیم 
امضای پیمان دسته‌جمعی چون نفع تمامی 
کارگران يك کارخانه مورد توجه اسست. بدین) 
لحاظ بادقت و توجه بیشتری تنظیم میگردد. 

ماده ۳۵ قانون کار چنین مقرر میدارد: 


سندیکا یا اتخادیه یا کف دراسیون کارگری از 
یكطرف و يك یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه 
یا کنفدراسیون کارفرمایی از طرف دیگر منعقد 
میشود. در پیمان دستجمعی نمیتوان مزایاشی 
کمتر از آنچه دراین قانون مقرر است. منظور 
نمود.» 

بطوریکه ملاحظه میگردد پیمان دستجمعی 


از مسائل مربوط به شرائط کارء مزد میباشد که در 
قرارداد یا پیمان دستجمعی مورد توجه قرار 
۳1 


موارد بیمه‌های اجتماعی موضوع قانون تامين 
اجتماعی در ماده ۳ این قانون تصریح شده اسست که 
بترتیب عبارتست از حوادث و بیماریه | - بارداری - 
غرامت دستمزد - از کار افتادگی - بازنشستگی و 
مرگ. ذر واقع نقطه نظرهای, اصلی نظام تامین 
اجتماعی در حال حاضر شش مورد مذکور میباشسد که 
بترتیب در مباحث گذشته بتوضیح آنها پرداخته است 
لکن موارد دیگری از انواع کمکها نیز از زمان قانونی 
شدن بیمه‌های اجتماعی در ایران در کنار شش مورد یاد 
شده وجود داشته است که در مسیر تحولات قانونی 
بیمه‌های اجتماعی و تک‌امل آن همچنان در زمره 
کمکهای قانونی موضوع بیمه‌های اجتماعی بنفع 
بیمه‌شدگان باقی مانده است. از جمله این کمکها که در 
عرف بیمه‌های اجتماعی بعنوان کمکهای تعاونی قلمداد 


شده است «کمك عالئله‌مندی» و «کمك ازدواج» میباشد 
که مجوز پرداخت این هر دو کمک بصورت تیصره ماده 
۳قانون تأمین اجتماعی انشاء شده است. شاید لازم 
بتوضیح نیاشد که خودداری قانونگزار از ذکر این دو 
كمك در ردیف موارد بیمه‌های اجتماعی مانند 
بیمه‌بیماری و مستمریها, ناشی از اینشت که 
اعلیالاصول اینگونه کمکها را از مصادیق انواع 
بیمه‌های اجتماعی نمیدانند. هر چند در مقاوله نامه 
شماره ۱۰۲ بین‌المللی کار که حذاقلهای مربوط بموارد 
تامین اجتماعی را معین نموده «کمك عائله‌مندی» را نیز 


اجتماعی دانست. کما اینکه در جوامعی که 

نظر کمیت 
|مطلوب نباشد و توزیع سنی جمعیت بشکلی در آید که در 
گروههای سنی نسبت پیران بحد غیر متعارف افزا 


گیرد بانحاء گوناگون و با توسل بانواع روشیها سعی 
میکنند که انگیزه‌های مشوق برای ازدواج و تولید مثل و 
اولاد جامعه بوجود آورند و از جمله اینگونه 
ق‌ها عبارتست از دادن جوائزی بافراد پر اولاد و یا 
اعطاء کمکهای نقدی و غیر نقدی به خانواده‌های 
صاحب اولاد و نیز فراهم کردن موجبات تشویق افراد 
بازدواج و بچمدار شدن. 
یکی از کشورهائی که همیشه در این زمینه اقدام 
کرده است کشور فرانسه میباشد که در مقایسه با سایر 
کشورها مردمی بالنسبه کمزاد و ولا داشته است و نیز در 
ااکثر کشورهای کموئیست از جمله اتحاد جماهیر 
شوروی تا کنون بنا بانگیزه‌های خاصی در مورد افزایش 
خود نه تنها مانمی ایجاد نمیکنند بلکه مو 
آنرا نیز فراهم ساخته‌اند در حالیکه بسیاری از 
اکتسورهای پر جمعیت عالم با در نظر گر 


| کشورهای از نظر اقتصادی فقیر و از لحاظ 9 
اتکنولوژی امروزی کمتر پیشرفته. نرخ رشسد سالیانه 


اهمیت و توجه قرار گیرد. 


کار» 


به منظور 


جمعیت از سه درصد تجاوز میکند و در واقع در اینگونه 
کشورها افزایش تعداد مصرف‌کنندگان مواد غذائی و 
مسکن و پوشاك و نیازمند به تعلیم و 
تربیت و کسب و کار به مراتب بیشتر از افزایش 
امکاناتی است که در دسترس آنها میباشد و در نتیجه 
چون بین امکانات اقتصادی و اجتماعی و نیازمندیهای 
مردم در اين قبیل جوامع بهیچوجه تناسب و هم‌اهنگی و 
همانندی وجود ندارد» روز بروز فقضر مادی و عوارض و 
آثار معنوی ناثی از عقب ماندگی اقتصادی اینگونه 
ملت‌ها افزون‌تر و خطرناکتر میشود. لازم به توضیح 
نیست که در شرائط کنونی این حالت بصورت فاجمه‌ای 
بزرگ برای بشریت به حساب می‌آید. 


در کشور ما با وجود اينکه ترخ افزایش جمعیت 
بیشتر از حذ مطلوب است و باید کنترل شود و 
حتی‌المقدور تقلیل یابد معذالك خوشبختانه هنوز مساله 
بغرنجی قلمداد نشده اتست ولی ق ۳ 
آینده در بر خواهد داشت نمی‌توان نادیده گرفت و لز 
بایستی در کلیه برنامه‌های اجتماعی از ایجاد انگیزه‌های 
مشوق تکثیر اولا دو افزایش نامتناسب جمعیت اجتتاب 
و پرهیز شود و اگر در گذشته بدون توجه به اين قبیل 
نکات حساس و احتمالا تحت تاثیر بعضی ملاحظات 
اجتماعی موضوع کثرت اولاد را در جامعه ما بر سبیل 
كمك به هزینه خانواده‌های پراولاد بعنوان يك مساله 
اجتماعی قلمداد نکرده‌اند و به موجب قوانین و 
آئین‌نامه‌های استخدامی مزایائی برای خانواده‌ها در نظر 
گرفتهاند بیشتر نقطه نظر آنها نوعی سیاست تصدیل 
ثروت و توزیع عادلاته درآمدها و بالا بردن سعح زندگی 
خانواده‌های کم درآمد بوده است. وجود مقررات مربوط 
به كمك عاقله‌مندی و کمك ازدواج در قسوانین بیمه‌های 
اجتماعی سابق و قانون تامین اجتماعی موجود را نیز 
میتوان ناثی از همین ملاحظات دانست. 


از دید صاحب نفلران تأمین اجتماعی خسطمشی و 
سیاست‌های تأمین اجتماعی باید بر اساسی تنظیم گردد 
که در هر شرایطی به افراد اجتماع امکان دهد که خود و 
خانواده آنها از سطح زندگی مطابق با شان و منزلت 
انسانی برخوردار باشند. کما اينکه در اعلامیه حقوق بشر 
(مواد ۲۳ و ۲6 و ۲۵) نیز بر این حق مسلم افراد بشر 
تاکید خاص شده است و در کلیه جوامع متمدن امروزی 
چنین حقی از ضمانت اجرائی قانون برخوردار است. 

در قوانین سابق استخدامی کشور و مقررات 
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مادر اداره مملکت و حکومت بر مردم روشی را پیش گرفته‌ايم که همیشه منافع 
اکثریت مردم که بالطبع کارمندان و کارگران و کساورزان هستند در درجه اول 


«از سخنان شاهنشاه آریامهر در پنجاه و هفتمین اجلاسیه کنفرانس بین‌المللی 


آگاهی کارگران شریف کشور و سایر بیمه‌شدگان از مزایای «قانون 


تأمین اجتماعی» رستاخیز کارگران» هر شماره ضمن گفت و گو با آقای حیدرقلی 
عمرانی معاون امور پهزیستی و گروههای ویژه وزارت بهداری و بهسزیستی, و 
یکی از صاحبنظران تامین اجتماعی مواد قانون مزبور را موره تجزیه و تحلیل قرار 
میدهد و فلسفه وجودی هر يك از مواد را ضمن مقایسه با وضع گذشته و موارد 
مشایه در قانون بیمه‌های اجتماعی باز گو می‌کند. لازم به تذکر است که خوانندگان 
عزیز می‌توانند نظریات و حتی انتقادأت خود را طی امه برای دفتر مجله ارسال 
دارند تا با آقای دکتر عمرانی مطرح شود. و پاسخ خود را در همین صفحه ملاحظه 


استخدامی برخی از مسسات نیمه دولتی یا وابسته به 
دولت و بعضی از موسسات غیر دولتی علاوه بر حقوق و 
مزایای شغلی و فوق‌العاده اضافه کار کمکه-ائی نیز 
بصورت نقدی يا غیرنقدی بعنوان كمك اولاد ياکمك 
همسر پیش‌بینی شده و پرداخت میشد و بعضاً هنوز هم 
پرداخت میشود که این قبیل کمك‌ها را میتوان نوعی 
«کمك عائله‌مندی» شوم قانون تامین اجتماعی 
بشسمار آورد. البته اخیرا بنا به سیاست‌های مربوط به 
ضرورت کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در مورد 
برقراری ابنگونه مزایا در کنار حنوق و مزایای شفلی 
کمتر اصرار ميشود و چه بسا ضرورتا نسبت به حذف آنها 
اقدام می‌کنند و در عوض تحت عناوین دیگری به 
مستخدمین و طبقه حقوق‌بگیر در برخورد با آثار افزایش 
هزینه زندگی کمك میشود. در قانون سابق بیمه‌های 
اجتماعی ایران کمك عائله‌مندی به بیمه شسدگانی که 
بیش از يك فرزند تحت تکفل داشتند برای هر فرزند 
مبلغی ماهیانه نقداً پرداخت ميشد. در ابتدا پرداخت آن به 
عهده مازبان: بیمه‌های اجتماعی بود ونی در تغییرات 
بعدی که در قانون بیمه‌های اجتماعی صورت گرفت 
پرداخت کمك عائله‌مندی بترتیب مذکور کاملا بيهده 
کارفرما محول گردید (ماده ۷۳ قانون بیمه‌های 
اجتماعی سابق) و دلیل احاله اين تعهد بعهده کافرما 
عبارت بود از اينکه چون بنابر محاسبات فنی, تعهدات 
قانونی سازمان بیمه‌های اجتماعی در قبال کارگران بیمه 
شده با حق بیمه دریافتی تناسب نداشت و افزایش حسق 
بیمه نیز از نظر اقتصادی در آن زمان میسر نبود اگزیر با 
توافق نمایندگان کارفرمایان کشور بجای افزایش حق 
بیمه پرداخت این قسمت از تعهدات سازمان بیمه‌های 
اجتماعی بعهده کارفرما محول گردید. 

در قانون تأمین اجتماعی مورد بحث ما نیز کماکان 
این تعهد بمهده کارفرما باقی مانده است منتهی بنابر 
ملاحظات مربوط به سیاست جمعیت و ضرورت کنترل 
موالید و جلوگیری از افزایش نا متناسب جمعیت 
پرداخت کمك عائله‌مندی به بیمه شدگان محدود به دو 
فرزند شده است ولی در عین حال بنفع کارگران بیمه 
شده مبلغ کمك عائله‌مندی به میزان قابل ملاحظه‌ای 
افزایش یافته است به اینصورت که به موچب ماده ۸۲ 
قانون تأمین اجتماعی چنانچه بیمه شده حداقل سابقه 
پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد 
به دو فرزند او مشروط براینکه سن فرزندان از هیجله 
سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته 


از: دکتر حیدرقلی عمرانی. 
معاون امور بهمزیستی 
وزارت بهداری و بهزیستی 


باشند تا پایان تحصیل يا در اثر بیماری یا نقص عضو 
قادر بکار نباشند ماهیانه برای هر فرزند معادل سه برایر 
حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف کشور 
پرداخت میشود. 

توضیح اینکه در موارد بیماری یا نقص عضو 
گواهی کمیسیونهای پزشکی پیش‌بینی شده در قانون 
تامین اجتماعی (ماده 4۱) لازم است دال براینکه فرزند 
بیمه شده که سن او هیجده سال یا بیشتر است و 
تحصیل نمی‌کند بعلت بیماری یا نقص عضو قادر بکار 
نمی‌باشد و در نتیجه تحت تکفل شخص بیمه شسده 
قلمداد می‌گردد. در اینصورت چنین فرزندی تا زمانیکه 
سر این وضع باقی باشد طبق قانون استحقاق دریافت 
کمك عائلهمندی را بترتیب مذکور دارد. در اینجا با توجه 
به اینکه مواد ۸۲ و ۸۷ قانون تأمین اجتماعی (موضوع 
کمك عائله‌مندی) صراحت کاقی ندارد ممکنست این 


سنوال مطرح نود که ایا منظور قاتونگزار فسرزندانی 


است که بعلت بیماریهای لاعلاج یا نقص‌عضو ترمیم 
ناپذیر قادر بکار نیستند و در واقع افراد معلول غیر قابل 
علاج هستند که اصطرارابمد از رسیدن به سن هیچده 
سال همچنان به این علت تحت حمایت و تکفل بیمه 

شده (پدر یا مادر) باقی مانده‌اند و یا اینکه مورد نظر 

قانونگزار بطور کلی اين است که هر فردی در هر 

مرحله‌ای از عمر خود که بعلت بیماری یا نقص‌عض‌و 

طبق تشخیص کمیسیوتهای پزشکی قادر بکار نیست و 

احیاناً پدر یا مادر بیمه شده‌ای دارد میتواند مستمسك و 

مجوزی باشد براینکه پدر یا مادر بیمه شده او در مقام 

مطالبه کمك عائله‌مندی برایند؟ بدون تردید بسسیار بعید 
بطر میرسد نه جواب چنین سئوالی مثبت باشسد و 

استنباط بر اینست که نقطه نظر قانونگزار مواردی است 
که فرزند بیمه شده بلافاصله با رسیدن بسن هیجده 
سال تمام به تحصیل اشتفال تداشته باشد و بتصدیق 
کمیسیون پزشکی مربوط بعلت بیماری یا نقص عضو 
قادر بکار نباشد که البته در این حالت مادام که این وضع 
جسمی یا روحی ادامه یابد و در واقع موجب یا موجبات 
ناتوانی و عدم قدرت کار فرزند بیمه شده از بین نرفته 
باشد به اعتبار بیمه بودن پدر یا مادر (یا هردو) كمك 
عااله‌مندی بابت چنین فرزندانی قابل پرداخت خواهد 
بود. 


یطاق اک 2301۲ :13 


درطو حهای دز رگ ساختمانی چگونه است؟ 


ایزوله کردن و غیر قابل نفوذ ساختن 
ی و و ات ۱ 
می‌توان یکی از دشوارترین عملیاتی 
ساختمان سازی و بنایی بشمار آورد. 

امروزه استفاده از مصالح ساختمانی 
مدرن و وسایل گوناگون سیمان‌سازی و 
تهیه بتون فعالیت‌های سدسازی» پل سازی؛ 
مخزن و منبع‌سازی پیشرفت و جهش 
چشمگیری کرده استم 

اطلاع از چگونگی کاز طرح‌های بزرگ 
ساختمانی در اين زمینه. می‌تواند کارگران؛ 
تکنیسین‌ه و سایر دست اندر کار آن امور 
ساختمانی را راهنما و کارساز باشد. به همین 
سبب در این تیاه و هن دفسی از 
بزرگترین سدهای جهان- سدآسوان که در 

مصر احداث شده است- را بهچاپ می‌رسانیم 

تا تخاب حاصل بتواند مورد استفاده شما 
قرار گیرد. 

سد بزرگ آسوان در مصر با ۵۷ میلیون 
یارد مکعب مصالح خاکی که با دقت خاصی 
انتخاب و گردآوری شده‌اند» بطول دو میل در 


صفحه ۳ 


و 20 10۴؟ شکنت هن 


عرض دره نیل. روی يك بستر قابل نفود 
ساخته شده است. در زير سد و در طول يك 
چهارم میل از بستر رودخانه. يك طبقه شن و 
ماسه وجود دارد که عمق آن حدود دو برابر 
رتفاع سد است. برای طراحان و سازندگان 
این سد بزرگ کار جلوگیری از نفوذ آب در 
زیر سدء به تنهائی باندازه ساختن خاکریز سد 
اهمیت داشت. 
انتخاب سه روش مهم 

سازندگان سد بزرگ آسوان (سدی 
بارتفاع ۳۱۵ پا) تصمیم گرفتند سه روش 
اصلی و قابل قبول زیر را بمنظور پیش‌گیری 
از نفوذ آب در نظر بگیرند: 
۱ - الحاق يك لایه افقی خاك رس متراکم 
و غیر قابل نفوذ. بمنظور جلوگیری از نفود 
قسمتی از آب. 
۲ - حفر دو ردیف چاه زهکش در قسمت 
پایاب سد که از فشار و سرعت نفودذ آب 
بمیزان قابل ملاحظه‌ای کاسته و بدون هیچ 
زیانی آن را تخلیه کند. 
۳ - طراحان بعئوان حفاظت اساس بایجاد 


بزرگترین حجاب تزریق با اندازه‌های کاملا 
پی‌سابقه یعنی ۲/۵ برابر بزرگتر و ۱/۵ برابر 
عمیق‌تر از آنچه که تا بحال بوجود آمده بود 
مبلارت تن زیرا موفقیت و اسستحکام 
۰ میلیون دلاری آسوان 


سور اخ‌های آبتدائی .۳ 
شده نشان داد که بای خير اب نو کردن 


بستر نیل, وجود يك حجاب تزریق بسیار 
وسیع و عمیق ضروری است 
سدهای مشابه 

تزدیکترین اننازه به حجاب ترریق بسد 
اسوان حجاب سد «ماتماراك» ۵ ی دنت 
است که ۲۱۵۰۰۰ مییتای 


۲ پا عمق دار یکی دیکر از حجابهای 
تزریق که در زمین‌های رسوبی تعبیه شده؛ 
سد «سرپونس» فرانسه است که مساحتی 
برابر 2۳۰۰۰ پای مربع و عمقی معادل 
۰ پا دارد. در سال ۱۰۲۱۰ ایجاد يك 
حجاب تزریق بمساحت 1۷۰۰۰ پای مربع 


در سد میشن کانادا و حجاب دیگری 
بمساحت ۱۰۰۰۰ پای مربع در سد 
زرارتوتو کوی» انجام شد. 

سد بزرگ آسوان در عمق ۱۰۰ پائی 
دریاچه سد کنونی آسوان و بفاصله ع میلی 
آن ساخته فیدم الک قسمت اعظم این سد 
از ماسه بادی (رمل) که از بیابان به محل سد 
حمل شده و توسط لرزاننده‌های شناور در زیر 
آب متراکم شد‌اند. ساخته شده اسست. 
پوشش تزریق از داخل بدنه سد واز روی يك 
قشر ماسه زیر بمنظور نگهداری خاك رس 
میانی سد آغاز میشود. مقطع عرضی حاصله 
از نمونه‌برداری سوراخ‌های حفر شده دره نیل 
نشان میدها. که عمیق‌ترین قسمت آن از 76 
پا ماسه نرم 1۵ پا ماسه متوسط ۰ 
شن و ماسه ۱۲۰ پا ماسه زبر ۳۳۰ پا لای و 
نرم دانه‌های ماسه سنگ ترکیب شده است. 

کارشناسان خاك سازمان سد بزرگ 
آسوان پس از انجام آزمایش‌های نفوذپذیری 
مصالح بستر رودخانه, طرح حجاب تزریق را 
در آزمایشگاه تهیه کردند. این کار به طریق 


)| کارزکسرات | 


نو 
۰ 


یله ساطم کامل 


خحان از 
ز طر 


ضریب متوسط نفوذپذیری برای ماسه 
بر ۰/۰۲۵ سانتی‌متر در انیه است که 
ترریق دوغاب» آن را به ۰۲۳ 
سانتی‌متر در انیه کاهش داد و ضریب 
توسط پرای ماسه نرم ۰/۰۰۲۱ سانتی‌متر 

ثانیه بود که بر اثر این تزریق به 
۳ کاهش يافت 
نظر بنرمی مواد بستر رودخانه. برای 
نزریق ماسه زبر» محلول خاك رس محلی 
سوان و سیمان و برای ماسه نرم» محلول 
زلاتینی سیلیکات و آلومینات بک‌ار رفته 
ست. در مواردی که ماسه خیلی نرم وجود 
داشت بنتوئیت (مواد نرم و متخلخل) تزریق 


سم کارک‌رآن . 


کردند. درون خاك رس میانی سد مرتفع 


آسوان, بموازات محور طولی آن سه دهلیز 


] ور وراه ۱ کج 


ستگله‌های اندازه‌گیری 


سوراخ‌هائی بقطر ه اینج. وسایل چرخان 
ضربه‌ای را مورد استفاده قرار دادند و برای 
بتوانند تمام طول سوراخ‌ها را بدون 

ای . سوراخ کنند آنها را با 


دوغاب بنتونیت پر می‌کردند. عمل تزریق در 
سد آسوان از پائین به بالا و مطابق روش 
پیشنهادی شرکت فرانسوی «سولتانش» 
انجام پذیرفت. روش قدیمی و متعارف 
عبارت است از حفر سوراخ تا عمق معینی و 
تزریق آن» سپس حفر مجدد و باز هم تزریق 


چهار ردیف از ارتیم 9:99 
داخل دهلیزهای ارتفاع 1۱۷ و 
ردیف سوراخ‌های داحلی طرفین محور 
حجاب انحام شد. در ابتدا تزریق سوراخ‌های 
ردیف‌ها يك در میان اتجام شبد و عمل تزریق 
بقیه سوراخ‌ها در مرحله بعدی صورت گرفت 
عملیا: ت تکمیل بدنه اضلن روی سوراح‌های 
قع بر محور, تا عمق ۱۲ پا ۱ 
بستر سنگی و 1۷۵ با زیر بستر رودخانه یل 
نجام شد. بطوریکه بزرگترین عمق حجاب 
قشر خاك رس بالغ بر ۷۲۵ پا است 
برای اطمینان از نفوذ ناپذیری حجاب 


ردیف وا 


زیر 
نرریقی, سازندگان سد آسوان تزریق دیگری 
را بین ارتفاع ۱۹۷ و ۲۷۸ در قشر ماسه نرم 
انجام دادند. گروه تزریق ۸ ردیف سوراخ 
اضافی بین ردیف‌های آماده حفر کردند و 
دوغاب سیلیکات خالص را بداخل قشر ماسه 
نرم مذکور تزریق کردند 

پس از چند ماه. گزارش قرائت‌های 
حاصله از فشار سنج‌ها نشان داد که تزریقی 
بطور رضایت بخش مطبق آنجه که 
پیش‌بینی میشده انجام یافته است 
۵ تهیه دوغاب 

تهیه انواع گوناگون دوغابهای تزریق (که 


ححم خشك آنها به میزان ۲/۳ میلیون یارد 
مکعب رسیده, به دو دستگاه بزرگ احنیاج 
داشست: یکی برای مخلوط کردن دوغاب و 
انبار کردن آن دسستگاه دیگر برای ترکیب 
بهائی و تلمبه زدن دستگاه اصلی در ارتفاع 
روی جبهه سمت راست: در محلی که بتواند 
از طریق خط آهن تغذیه شود. قرار داشت. 
دستگاه دوم نیز در همان جبهه سمت راست 
و در پائین دست سد نصب شده بود. دو 
دبای وله خنم ط اوله با هم پرتما 
بودند و بو لوله دیگری از دستگاه دوم 


1 


تر کیب کننده ۱۳۳۹۲ 
موجود در سد متصل شده بودند. 

دستگاه اصلی تهیه دوغاب اساسا 
بصوزت يك کارخانه اداره میشد. این دستگاه 
دارای 7" خط تولید بود. دو خط برای خاك 
س آسوان» دو خط برای بنتیونیت (یکی 
رای سدیم سیلیکات و 0 
لومینات خاك رس) که مصالح اصلی ترریق 
ماسه زبر و شن را تشکیل ميدهد. از فاصله 
۰ میلی و بوسیله خطوط آهن به محل کار 
حمل میشد. سیمانها چه از نوع معمولی و چه 
ز نوع نرم که میبایستی به نسبت‌های 
ملف رابخا را مخاوطا خ تون 
محصولات محلی بودند. سایر مصتالع دیگر 
مورد نیاز که برای تزریق در مود نرم‌تر مواد 
بکار می‌رفت از کشور شوروی وارد میشدند. 
این مصالح عبارت بودند از بنتیونیت- قطعات 
سیلیکات- سدیم آومینات و 
هگزامتافسفات که این ترکیب آجری بعنوان 
عامل جداکننده به خاك رس افزوده میشد. 
همچنین برای سختی بیشتر دوغاب 
سیلیکات به‌آن سدیم آلومینیات اضافه 
مینمودند. 


ی نزریق 


صفحه ۳۷ 


سخت کردن سطح بکار میروند. میتوان ب 
استفاده از طریقه‌های جوشکاری قوس 
الکتریکی یا اکسی استیلن برای سخت کردن 
نولك سطح یا لبه قسطمات فلزی به کار برد 
سطح سایش ابزارها. مته‌ها سرمته‌هاء 
تیفه‌ها و سایر قطعات فولادی معمولی 
موقمی که با اين آلیاژهای مخصوص 
هسایه میشوند. وابسته به نوع آلیاژها که 
|جهت سخت کردن سطح استعمال شود وبه 
نوع کاری که قطه با آن مواجه است در 
پرابر سایش ۲ تا ۲۵ بار مقاومتر می‌شوند. 
آلیاژهایی که برای سخت کردن سطح به 
کار میروند. 

هیچ ماده‌ای به تنهایی برای کارهای 
«سخت کردن» سطح. مناسب نیست! برای 
نیازهای متفاوت صننتی از قبیل: سختی: 
|مقاومت در برابر سایش و ضربه و سایر 
خواص فیزیکی انواع متسند آلیاژهای 
مخصوص سخت کردن سطوح ساخته شده 
است. این آلیاژها را بطور کلی میتوان به پنچ 


دسته تقسیم کرد؛ 
۱ - آلیاژهای این دسته اساسا از آهن 
تشکیل شده‌اند و کمتر از ۲۰ درصد عناصر 
آلیاژ کننده دارند عناصر آلیاژ کننده معمولا 
عبارتند از: 
کرم. تنگستن؛ منگنز؛ سیلیسیم و کربن: 
آلیاژهای این طبقه از هر فولادی در برابر 
سایش مقاومترند هيچيك از آلیاژهای 
دسته‌های دیگر از نظر مقاومت در برابر 
1 ضربه, به این دسته از آلیاژها نمی‌رسند. این 
آلیاژها برای ساختن سطح قطعاتی که خیلی 


| بدفرسوده و ساییده می‌شوند. بکار می‌رود. 
۲ - آیاژهای این دسته 
عبارتنداز: آلیاژهاشی با مبنای آهن, با ۵۰ تا 
: 
71 


۰ درصد آهن و بیش از ۲۰ درصد عناصر 
آلیاژ کننده این عناصر آلیاژ کننده بطور عمده 
از کرم. تنگستن, منگنزه سیلیسیم و کربن 
تشکیل‌اند. بعضی از آلیاژهای اين طبقه 
دارای خواص «سختی قرمز» هستند. بدین 
معنی که سختی خود را حفظ می‌کنند. این 
" آلیاژ ها برای ساختن سطوح مقاوم سایش 


جر 


7۲ 


صفحه ۳۸ 


کرم؛ تنگستن» کربن و آهن مهمترین 


تن م9 30 1۳26 


نهایی. پس از ابنکه قطعه فلزی با مقاومت 
زیاد ساخته شد. به کار میروند. 

۳ - این دسته از آلیازهای غیرآهنی 
سخت کننده تشکیل شده است. بعضی از این 
آلیاها دارای خاصیت سختی قرمز هستند. 
این آلیاژها به درجات در درجه‌های گوناگونی 
تهیه شده و دردسترس مصرف کنندگان قرار 
گرفته است. 

- آلیاژهای اين دسسته از مواد کار 
بیدی و یا موادی که جانشین الماسند تشکیل 
شده است. این آلیاژها از کلیه مواد سخت 
کننده سطوح سخت‌تر ودر برابر سایش 
مقاومترند بعضی از اين آلیاژها دارای ٩۰‏ تا 
۵ درصد کاریید تنگستن و بقیه کبالت, 
نیکل, آهن و بافلزات نظیر آن هستند. فلزات 
نام برده برای ایجاد مقاومت در برابر گرما و 
ضربه به کاربید تنگستن افزود میشوند. بعضی 
از این ایا تقربا کارپیدتتگستن ها خالصس 
دوده و فاقد عناصر مقاومت در برابر گرما و 
ضربه به کاربیدتنگستن افزوده می‌شسوند. 
بعضی از این آلیاژها تقریبا کاربید تنگسستن 
خالص دوده و فاقد عناصر آلیاژ کننده اند. 
مواد با آلیاژهای این دسته به شکل قطعات 
ریختگو, کوچك؛ روی سطح ساییله شد به 
کمك ساير فلزات جوش داده می‌شوند. 

۵ - این دسته از کاربیدهای تنگستن 
حرد شده به اندازهای گوناگون تقسیم شده 
است. این مواد را می‌توان به نوارهای فولاد 
ملایم یا فولاد کم آلیاژ چسباند و در مواد 
سخت کننده سطح يا در میله‌های با استحکام 
عالی داخل کرد و یا در لوله‌های ملایم به 
قطرهای مختلف بسته بندی کرد. 

انواع دیگر را می‌توان روی سطوح 
فرسوده و ساییده شده مانند میله‌های جوش: 
مورد استفاده قرارداد. کاربیدتنگستن 
خردشده نیز به طور آزاد به شکل دانه‌ها یا 
پودر وجوددارد که ممکن است روی سطوح 
ساییده شده پاشید که در داخل با آن وب 
شود. مواد این دسته بااینکه خیلی گرانتر از 
اکثر آلیاژهای سخت کننده سطح هستند, اما 
به علت دوام زیادی که دارند در موارد زیادی 
بکار می‌روند. ۹ 
روش بکارگیری آلیاژهای سخت کننده 

بطور کلی مواد يا آلیژ‌های سخت کننده 
سطح را می‌توان با هر دو طریقه جوشکاری 
اکسی ااستیلن وقوس الکتریکی بکار برد 
آلیاژ‌های دسته (۱) و(۲) را به فلز «مبناه وی 


سرتشکیل دهنده آ لیاژهای‌سخت بشمارمیروفه . . _ ( 


مقدمه 

فلز کاری بعنوان رکن اساسی صنایع 
فلزی؛ همواره مورد توجه دست‌اندرکاران 
ساخت وسائل فلزی بوده است. 

تهیه فلز که مربوط به ذوب آهن و گداز 
فلزات است. نخستین مرحله در صنعت 
فلز کاری بشمار میرود. 


سوت نا 4 ۳ و یه 2۳ 1 لیا ٩‏ هایي تا 2 


شکل دادن و قالب‌بندی نیز به کار 
ریخته‌گری و تراشکاری وابسته است 

ساختن آلیاژهای گوناگون برای تولید 
ابزارهاء وسایل گرم کننده و سرد کننده؛ 
لوله‌های ویژه و بدنه‌های وس‌ایل نقلیه نیز 
یکی دیگر از شاخه‌های فازکاری بشسمار 
می‌آید. 

سب ۳ 
سطح «مبنا» جوش می‌دهند. باید دفقست 
ومراقبت کرد که از مخلوط شسدن فلز مبنا با 
مواد سخت کنده سعلح جلو گیری شود؛ زیر 
اين امر مقاومت سطح مورد نظر را در برابر 
بسایش کاهش می‌دهد. 
۳ 
3 
۱- فولادهای کم کربن وکربن متوسط 
سطح کلیه فولادهائی با کربن ساده را که 
کرین آنها دهم درصد باشد میتوان به هر دو 
۷" اکسی استیلن وقوس الکتریکی سخت 
د 

۲- فولادهای پر کرین. سطح 
فولادهای پر کربن را که دارای بیش از 
۵دهم درصد کربن باشند نیز میتوان به هر دو 
طریقه اکسی استیلن وقوس الکتریکی سخت 
کرد. در بعضی موارد با مراقبت ودقت باید فلز 
من رء هم قبل از سخت کردن سعلح وهم 
بعداز آن با گرما پرورانید بطوری که سختی 
وشکنندگی آثرا برطسرف ساخت. از ترله 
خوردن آن جلوگیری کرد 

۳- فولادهای کم آلیاژ- مواد ویا 
آلیاژهای سخت کننده سطح را می‌توان روی 
این فولادها به همان ترتیبی که در مورد 
فولادهای با کربن ساده ذکر شد تکار برد. در 
بش بوارد با ترجه به ترقیای از نیشن 
/ سخت کردن سطح عملیات حرارتی لازم 
ع- فولادهای تند برسخت کردن سطح 
این فولادها بطور کلی توصیه نمی‌شود! زیرا 
بلون توجه به پرورش حرارتی» شکنندگی و 
ترکهای انقباض در فلز مبنا پس از سسخت 
کردن سطلح ظاهر شبه وباین تزئیپ عمل 
سخت کردن سطح را بی‌ارزش میکند. 

۵- فولادهای منگنزدار- فقط طریقه 
جوشکاری قوس الکتریکی جهت به کار 
بردن مواد سخت کننده سطح روی فولادهای 
منگنزدار توصیه می‌شود مواد ريخته شده را 


6 دراین‌شماره‌مابقی 


پرسشهایآزمایش فنی 


یيک‌ما سین محصو ص بر ای 


بییا خنن کسسد های بالاسة یکی 


ماشینی را که برای تولید کیسه‌های 
پلاستیکی سه گوش وچهار گوش 
ساخته شده میتوان با هر نوع مخصولی 
از جمله مایعات پر کرد. این ماشسین از 
طرف شرکت بسته‌بندی «می‌فلاور با 
مسئولیت محدود» بنمایش گذاشته شده 
است. 

این ماشین که بنام «ل- ام ۳»نامیده 
میشود دارای موتوری با قدرت /۲ اسب 
بخار (۰/۵ کیلو وات) است ودستگاه مهر 
کردن آن مکانیکی با فشار کافی وبسیار 
دقیق است. 
۵ جدا کردن کیسه‌ها 

روشهای مختلف جدا کردن کیسه‌ها از 
هم پس از مهر کردن آن برحسب جنس 

صورت میگیرد. مثلا اگر کیسه‌ها 
دارای پوشش داخلی باشند قطع آنها 
بوسیله دسستگاه گوتین ویا کاردی که 
رای برش مواد سلولزی است. انجام 
2 


میشود. 
تمام قسمتهائی که با محصول مربوط 
میشوند از پولاد ضد زنگ وپلاسستيك 
غیرسمی ساخته شده‌اند. 
ماشینها در اندازه‌های استاندارد از 
اینچ عرض (2۰ میلیمتر) و ۲اینچ 


سوپاپ دود است) بلند شده وبنشیند وسوپاپ 
۱ که سوپاپ بنزین است بخواهد از جای 


پاك شده باشد بوسیله گردش میل‌لنگ: 


طول (۵۲ میلیمتر) تا ۷اینچ عرض (۱۱۷۵ 
میلیمتر) و٩‏ این طسول (۲۲۵ مرلیمترر 
قرار دارند. اندازه‌های بزرگتر تیرا 
استاندارد است. میزان سرعت در هر ید 
از کانالها بین ۸۰-۳۰ کیسه در دقيقه 
است وبطور همزمان ۲کانال یا بیشستر 
میتوانند بکار گرفته شوند. 

روشسهای پرکردن شامل پمپ‌هانی 
برای مایعات وپرکردن باد وغیره است. 

ازاین ماشسین با استفاده از 
دستگاههای وزن کردن؛ پرکردن شکر 
ودستگاه شمارش نیز میتوان استفاده 
کرد. باضافه میتوان از دستگاههای 
ود ورس ی چاپ ۳ زدن 
نیز بطور اختياري استفاده کرد. 
ویژگی‌های چشمگیر 

وزن دسستگاه ك ام ۳بدون دستگاه 
پرکردن 2۰۰ کیلو وابعاد زمینی آن 
۰اینج (۷۲۰ میلیمتر)۳۱ اینچ ٩۲۰(‏ 
میلیمتر) اسست. برق استاندارد آن 
۰ سهفاز» ۵۰ سیکل اسست. 
سایر ونتاژها را نیز برحسب احتیاجات 
مشتری میتوان بکار برد. 


۵ و1" ۱باید در نظر گرفته شود 
پرسش: -علائم خرابی بوش میل سوپاپ 


پرسش: -علل بریدن میل سوپاب چیست؟ 
پاسخ: لقی زیاد بوشهای سوپاپ. سفت 
بودن بیش از حذ بوشهای میل سوپاپ, فشا 
آوردن زیاد از حدّ به موتور در دنده قوی 
پرسش: -علائشم نامیزانی دنده میل لنگ 
میل سوراپ چیست؟ 

پاسسخ: دیر روشن شدن (اگر نامیزانی کم 


بای ان ام ارم 


3 


۱ زه‌های دانش وصنعت ) 


یک وسیله‌مدرن 
برای برکردن ومهرزدن 


يك ماشین ساده پرکردن ومهر زدن 7 
میتوان هر نوع محصول از شیرینی جات 
گرفته تا قطعات فلزی را با آن بسته‌بندی 
کرد. بنمایش گذاشته شده است. 

این ماشین که «می‌فلاور یونیورسال» 
نامیده میشود يك قاب عمودی است که در 
انتهای آن يك تانك هبدورليك قرار گرفته 
است. ستونی که در پشت قاب تعبیه شده از 
طریق يك جعبه دنده به بالا وپائین حسرکت 
میکند ودرکنار ستون يك زنجیر قرار دارد که 
قسمت مهر کردن وبسته‌بندی را بصورت 


نیروی اين ماشین ۲اسب بخار (۱/۵ 
کیلو وات) است وپخش بسته‌بندی وبافشار 
هیدرولیکی بمیزان ۵۰۰پوند در هر اینچ 
مربع است (۳۵ کیلو گرم /سانتی مترمربع) 
که با يك پمپ ولوله که در کف ماشین قرار 


کر کار مر رت دستگاههنگم مه 
دن کیسه‌ا کال کترل میشود ۳ 
کنترل الکتریکی کلیهکارهای ما 


حرارت لازم ر رامرآی بسته‌بندی از ز ط ریق ب يلك 
نوار مخصوص کنترل میکند. دستگاههای 
کترل جداگان‌ای رای مهرکردن پشت بسه 
وروی آن وجود دا 

با دستگاه می‌فلاور بونیورسال میتوان 
مر لوغ وشله جداعانه‌ای را بای بر 


کردن؛ وزن کردن ء اضافه کردن شک 


وپرکردن با دست اضافه کرد 


صنحه ۱ 


صنحه ۲ ۶ 


سل کازگران 


حسمکگیر 


1 


اهمیت حادته 


آزما 


اتومبیل‌برقسی| 


نی که حوادر 


مر بی‌بمر :8 
هیکت 


تجح 


سید 


تس 


مور 


خاص حاد هد رصنعت 


مسالقهد انش صنی: 


پاسخهای‌سئوالات رشته ریسندگی و بافندگی و معرفی برنده مسابقات این رش یاف مصنوعی یکنو جه نخ صاف‌تر و بهتری و 

دوستان ارجمند ریسنده و بافنده ته آنلسته از الیاف مصه که را لیر پشتته سا که که 2 5 ند. باف_ 
همچنانکه در شماره گذشته وعده دادیم» اسامی شر کت د ِ ۱ 1 

صنعتی رشته بافندگی مورد بررسی قرار گرفت. پس از این برر 

رسیده آقای محمد تقی بارفروش, کارگر کارگاه ریسندگی شماره يك کاشان کاملتر رای آنکه نخ دو روی دستگاه یا ماشین ریسندگی یا بافندگی 3 

پاسخ‌ها را برای ما فرستاده بودند ست. پاره نشود. چک : ۱ 


بدین ترتیب آقای بارفروش به عنوان برنده این رشته از مسابقات دانش پاسخ: 
معرفی می‌شوند از ایشان خواهشمندم برای دریافت جایزه خود (يك جعبه ن مورد باید پی ی‌های زیر را در مد نظر قر 
محله کار گران مراجعه کنند. , 
27 مر 0 : 


در این رشته برای کارگران و تکنیسین‌های ریسنده و بافنده دو پرسش مطرح شده بود ت 
که در این شماره ما پاسخهای این سئوالات را به اطلاع علاقمندان می‌رسانيم 


۱ الیاف طبیعی بهتر بافته میشود یا الیاف مصنوعی؟ چرا؟ / ی 
دلیل آنرا کامل شرح دهید. 9 


محمدحفظی, کارگر چاپخانه میگوید: 
زمانی من به يك خانه ۳۰ اتاقه. که هراتاقش دراختیار مستأجری 


باشد و يك غذای«بخور و نمیر» فکر میکردم. اما امروز با 
پیشرفتهائی که نصیب کشورمان شده. سطح توقصاتم بالا رفته 
است... من در طول زندگی کار گری‌ام. با مردانی چون مرحوم عباس 


۱ اقبال آشتیانی» علی دشتی. مرحوم سیح ضیاءالدین طباطباشی» 
مرحوم جواد فاضل و حسینقلی مستعان سروکار داشته‌ام و از 


فد 
این‌یار به خانة محمدحفظی, .کارگری که 
می‌وپنج‌سال سابقه کار دارد میرویم. حفظر 
کارگر موسسه اطلاعات است و خانه‌اش هم 
درتهران نو, کوچه اطلاعات غربی قرار گرفته 
است. خانه‌ای کوچك. خانه‌ای با پيچك‌های سبز 
روی دیوار. و گلهای رنگارنگ توی باغعچه. و 


ست. جواب این است:« من درحدود چهل‌وید 
سال پیش بدنیا آمدم و تا چهارده. پانزده سالگی 
زندگی آرامی داشتم و درضمن تحصیل هم 
میکردم. بعد از حمله متففین به ایران و اثرات آن 
که ناخوشایند بود ازجمله بیماری« تیف وس» که 


گسترش یافت. درخانه ماهم رخنه کرد و درنتبحه 


پائیز. بهار را بیادمان می‌اورد. مدال» کاپ. 
تقدیرنامة, پبرایه‌های اتاقی هستند که به آن وارد 
کواربوم کوچکی در گوشه اتاق 


پیس چشت‌ههایجان 


میشویم:. 


ست که زندگی دریاشی ر 
مت از شوه - فیوبانان فی هه و 
وقتی از فرزندانشان ه رسم؛ 
میگوید: «هیجوفت) 


دا کرد مخصوضار صبح 
پیدا کرد: وصار جها 


خانم حفظی 
ود آنها را توی خانه 
! خانم و اف‌ی 
شود و مهردد و 


کذشته لقب«اقای 


معادل سی‌تومان درماه به کار مشغول شدم. دران 
روزها به سبب« جنگ»» هزینه زندگی بگونه 


سرسام‌آوری بالا رفته بود و پولی که من 
درمی‌آوردم. عبلفی ناچیز بود. ولی از آنجائی که 


دمهای خوشبختی محسوب میشدم که توانسته 


و اینکه چگونه توانسته است از حروف‌چینی 


باست اتحادیه‌های صنعت چاپ و نمایندگی 


اطلاعات 


ران روزنامه 
برسد: میگوید» من از ابتدا در موّسسه اطلاعات 
به حروفجینی مشغول شدم و هنوز هم 
حروفچینی میکنم. منتهی با شرائط مدرن صنعت 
چا 

بله. من کار خودم را شروع کردم اما با 
دشسواریهای زیاد. ولی همانطور که میدائید هر 
زمانی. هرکسی دنیا را از دریچه چشم خسودش 
میبیند. منهم فکر میکردم زندگی یعنی يك خانه 
۰ اناقه که هر يك از اتاقها در اختیار مستاجری 


می‌خورديم. سئله هشت ساعت کار در بین نبود 


که چهارده. بانزده تا هیجده 


خود را در همانجا چرت میزدیم, لازم است بگویم 
که در آن زمان روزنامه‌های متعددی وجود داشت 
و روزنامه اطلاعات برای آنکه موفق سریای خود 
بماندء مجیور به فداکاری بود و ما که خودهان را | 
خانواده اطلاعات ميدانستیم» به اهمیت این 
فداکاری واقف بودیم.» 


ی 


خوشحال کننده بود که با افراد ممروف و 
دانشمندی چون مرحوم «عباس اقبال اشتیانی». 
«علی دشتی». مرحوم «سید ضیا 
طباطباثی» و «جواد فاضل» و دیگران مثل سیف 


ءالدین 


زاد. حسینقلی مستعان و خیلی‌های دیگر سرو کار 
داشته باشم و این برخوردها تا حدی پیشروی کند 
که بین ما عاقلانه‌یی بوجود بياید و من از نها 
خیلی چیزها یاد بگیرم, و از این راه بئوانم کمبود 
تحصیلائم زا تا خدوذی جبران کنم. 


یا خو 


میبینم که آقای حفظی از ان گروه اقراد عاطفی 
است که برای دوستی‌ها و یادهای گذشته اخترام 
و اعتبار فوق‌العاده‌ای قائل است. حسرف را به 
خاطرات خوشی که از نخستین کارفرمای خود 
شادروان عباس مسمودی بنیانگدار موسسه 
اطلاعات دارد. میکشانم و این حرفها را میشنوم: 
«خاطرات خوش من و دیگر کارگرانی که با 


تسادروای اس فنتنودی کار هیک ردند: یار 
ست. ایشان اولین کارفرمائی بونند که قبل از 
تأسیس بیمه‌های اجتماعی» کارگران خود را در 
ن با وضع بسیار خوبی بیمه کردند. دیگر 
نوحه ابشان به مسئله مسکن که امروز بزرگترین 


مشکل همه شده است در حدود بیست و چند سال 


بیمه ایرا 


خانه ما در آن بنا شده. زمین خرید و پانزده دستگاه 


بات اخت که در اختیار کارمندان و/ 
کارگران قرار گرفت و بقیه زمین را بین کارگران 
تقسیم کردند تا الجا که بطور یقین دویست» 
سیصد کارگر موسسه‌مان در حال حاضر صاحب 


خانه شخصی شده‌اند و کارگرانی که بصدها آمدند. 
توانستند با تلاش مدیرمان و گرفتن وام از بانك 
پارس شعبه اطلاعات, با بهره بسیار ناچیز برای 
خود خانه‌ای دست و پا کنند. 

خودمانی بگویم» اگر کارگر با ایشان روراست 
بود. از جهات مادی و معنوی مورد تشسویق قرار 
میگرفت. و از حق نگنریم» پس از درگذشت 
بنیانگذار موٌسسه‌مان» فرزندان آن مرحوم؛ کارها 
را به همان روال ادامه میدهند. با همان 


و علاقه و دوستی. 

اینها را نه به این خاطر میگویم که در آنجا 
کار می‌کنم. به جان بچه‌هايم غیر از حقیقت حرفی 
نمی‌زنم.» 

داماد روز عروسی به کوهنوردی 
رفته بودا 


از آقای حفظی میخواهم که ماجرای آشنائی و 
ازدواج خود را باهمسرش برای ما تصریف کند. 
باتمام وجودش می‌خندد و خوشحالی‌اش از فکر 
کردن به آن ایام, چیزی نیست که از نظر من 
پنهان بماند. نگاه ستایشگرش را به چهسره 
همسرش میدوزد و میگوید: « من پدر خسانمم را 
گول زدم! گرچه گول هم نزدم» خودش گول 
خورد! پدر خانم من. سرهنگ شسهربانی بود و 
دريك خانه بزرگ در بازارچه« آق-اشیخ‌هادی» 
زندگی میکرد. اگر یادتان بااشد, بعضی خانه‌های 
آنموقع بیرونی و اندرونی داشت. خانه پدر خانم 
منم هم همینطور بود. قسسمت بیرونی را به 
همشیره من اجاره داده بودند و من هم به این 
مناسبت به خانه انها رفت‌وآمد میکردم. جسوان 
بودم. (حفظی در این موقع دست بروی شکمش 
می‌گذارد و ادامه می‌دهد) هنوز شکمم اینطور 
بیرون نزده بود. خوب لباس میپوشیدم و خلاصه 
از سرووضع ظاهریم کسی نمی‌توانست بفهنمد که 
کارگر هستم» زیرچشمی تمام جریانات رفت‌وآمد 
همسر فعلیم را در نظر دافستم. البته این عال آن 


ولی شانس 
گوئی از من بدش نیامده بود, چرا که با همشیره‌ام 
حرفهائی ردوبدل کرده بودند که بوی خوش از انها 
بمام هیده ورین هروا گت بو 


شو برویم خواستگاری دختر 


ن (29 
بوذ مین بهمراهی چند نفسرراز رففسابه 
برویم. فکر کردم خوب. بجای اینکه با 


بچه‌ها رفثه باشم و پولی هم خرج کرده 


د به خواستگاری بروم؛ 


۱ 


باشسم» چبه عیبی 


رفتیم و از 
0 این 


قضا ایشان سر حال هم 
بود که کردند و قرار 
ما حلقه‌ای تهیه ببینیم و باصطلاح 


ای ان لد چند روز 
تحقیقاتی راجع به من کردند و پشیمان شدند 


اینطرف و (بطروج زدیم فایده نکرد. چندی به 
همین منوال گذشت تا اینکه یکروز صبح مرا 


سم کازکسران 


موافقنت 


خر میدانید که آن روزها 
که از نظر مالی وضع خوبی 
کو کو مالث میخوردند. بهرحال 


عروس, خانم به خانه من نیاورد» ولی در 
عوض عروسی مفصلی پدرش بگیرد تا بقشول 
خودشان پیش دوست و دشلمن سر افکنده 
نباشند. ...روز عید غدیر. ساعث دیدند و 
قرارهای لازم را گذاشتند. اما من که باورم 


نمیشد. با چند نفر ۱ رفقا به کوه رفتم 
اسر اقا یود که اش بسن اقلسته 

آبگوشت‌های خوشمزه تهیه میکرد و همه 

کوهنوردان از مشتریان پرو پا فرصش بودند 


دیشب هم بسراغم نیامدند کار عروسی 

هم بین مردم پخش کرده‌اند. ناگهان از < 
پریدم و با همان لباس خاکی روانه خانه پدر 
همسرم. شدم؛ 


ز دور دیدم که بله درست 
گفته‌اند. دو نفر اینور و اونور در منزل 
یستاده‌اند چراغ زنبوری روشن است و 
خلاصه بوی جشن عروسی به مشام می‌رسد 
عده‌شی هم دنبال من میگش‌تند. که 


چشسمشان به من افتاد. گفتند کجائی بابا 


کناز سفره عقد «بله» ر 


تن » فهمیدم که حقیقتا ابر 


چند ماه هم در منز 


تردیم. و بعد. ‏ همانطو 
گفتم به یکی از خائه‌هائی که مرخوم عباس 


مسعودی در تهران نو ساخته بودند. نقل مکا 


آقای حفظی در زمینه عشق و عاشقی صاحب 
نظر است, چرا که خود و همسرش برای شروع و 
تامین سمادت زندگی مشسترلد سبخت ایستادگی 
کرده‌اند و در آن روزها که اختلاف طبقاتی هنوز 
مطرح بود. با تلاشی پیگیر و با عشق با 
شکوهشان, مثل کوهی استوار در مقابل مشکل 
مخالفت خانواده روس مقاومت گزدند: این اس 
والی در این زمینه 


که بی منا نمیدانم سد 
مطرح کنم... و میپرسم: 
از زندگی مشترك بیست و پنج ساله خود تا 
چه حد راضی هستید و آیا هیچگاه شسده که 
یکدام‌تان احساس پشیمانی کرده باشید؟ 
میگوید: «همسرم تا الان که پشیمان نشده و 
فکر نمی‌کنم در آینده هم پشیمان شود. حتما اگر 
یک روز مرا نبیند از غصه دق میکندامن هم در 
عوض مرد خوبی برای او بوده‌ام. بمناسبت کارم 
خیلی اوقات شده که به میهمانی» کاباره. مسافرت 
دعوت شوم؛ ولی بجان خودش: همه دعوت‌ها را 
رد کرده‌ام. منتی هم سرش نمی‌گذارم. چرا که 
بدون وجود او جائی بمن خوش نمی‌گنرد. 
اه خام مل من فکر نمیکند. همین سال 
شته بود که با دوستار زیون حهوزت 
ولی من نمیتوانم بدون او بروم.» 


ور خانه حفظار: در باره اپی مست و بیج سبال 


گز 


رضا رفتند.. 


ین آزدواج چشم پوشی 


نردم» نمیتوانم بگویم 


ندگی به ناملایمات بر تخوردم؛ ولی بخاطر 


خوبی بیش از اندازه حفظی. مشکلی نبود که 


۵ دقیقه انتظار 


در کنار سینما 


ن که به جه‌کاری 


قای حفظی میگویا.: «پسر 


ترجمه 


مشغول هستند 
بزرگم شسمود:سال تسوم هتزسه عالی 
بر:ضمن وررشکار هم هست*۰ ۰ 


گل دانشگاه‌ها را به 


سال گذشنه لقب‌«آقای 
خودش اختصاص داد و حالا درتیم فوتبال بانك 
ملی توپ میزند. پسر دومم مهرداد. سپ هی ترویج 
که فهرمان پینگ‌پنگ تهران شده بود. و 


بشیه د رصفحه ۸۳ 


صفحه ۵؟ 


صفحه‌خود‌مون 


تسام یه ۱۰ 


صفحه اخه اف ۱۱ ۱ ۳ 1 
صف‌جه راخوا هر ان و بر اد غز یز دارد 9 دما 


حالت طبیعی:زن در بیعت بصورت‌های مختلف غرور و خودپسندی. غمزه و 
عشوه‌گری درتمام منازل و خیابانها یافت میشود که کاشف آن پروفسور «آدم» 
بود. این دانشمند درباره آن آزمایشات فراوانی نمود تا املاحی بنام «هابیل» و 
«قابیل» بدست آورد. 

طرز تهیه:برای تهیه آن کافی است اندکی ژست را با دلفریبی و کلمه ازدواج 
مخلوط کرده وزن خالص را بدست آورد. 

خواص فیزیکی:صرف نظر از پوشش خارجی, برنگهای سفید. سیاه. سرخ, 
سبزه زرد و هفت رنگ«!» یافت میشود. وزن مخصوص آن از مرد کمتر است و 
دیگر از خواص فیزیکی زن, لطافت او می‌باشد. 

خواص شیمیانی:جسمی است شدیدالتاثیر, زودرنج, بطوریکه اگر در مقابل 
برودت روحی قرار گیرد. سوزدل را تبخیر نموده, از چشم بصورت اشك خارج 
کرده واین مایع میتواند «اسید سولفوريك» را حل کند! 

این جسم میل ترکیبی شدیدی با اسکناس. طلا و نقره و سایر جواهرات 
قیمتی دارد. بطوریکه هرگاه درمجاورت يك یاد و یا همه این اجسام قرار گیرد؛ 
فوراً همه را می‌قاپد! 

از اینها بگتربم. زن دارای خاصیت بازی است و چون بامرد که خاصیت 
اسیدی دارد ترکیب گردد. املاحی اغلب يك ظرفیتی و بندرت دووسه ظرفیتی 
میدهد. 

موارد استعمال:خوب آن مانند اکسیون برای مرد لازم اسست و مانند نمكك 
طعام برای هر منزلی ضروری است. 

سیروس گروسیان- تکنسین برق تهران 


جملات‌ررین 
# فقیرترین مرد کسی است که دوستان خود را از دست داده باشد. 
بل.با.صرد. سخی آنست که همه اززندگی سخی خوشحالند واز 


# کسی که هدفش مبارزه درراه زندگی نباشسد. باید در حاشیه آن 
تن اه ری مت ای ۱ ۶ 7۳۳ 
توقای تال کر 

# قلبی که مملو ی امه مانند کوء 


۰ آتش فشانی است که در 
قله آن هرگز گل و گیاه نمیروید. 


عبدالرضا کشاورز ‏ تبعران 


نماینده کار گرا 2 


د 

کارخانه گچ تهران 
پا کر فادیم قوبتت کازگرها: آقای منین 
محمود میرسعید حسینی, برای مدت دوسال 
بعنوان نماینده اصلی کارگران کارخانه گچ 
تهران انتخاب شده و اعتبار نامه خود را 
دریافت کرده است. 

ما ضمن تبريك به این دوست عزیز. 
اميدواريم در مدتی" که بعنوان نمایندهٌ 
کارگران فعالیت می‌کند. بتواند منشاء خدمات 
موّثری برای دوستان کارگری باشد که او را 
بعنوان نماینده خود انتخاب کرده‌اند. 


صفحه 1 


۱ 


زبرنظر : شاهرخ ویس رکانی 


دختری که روزه میگرفت» پس از افطار: 
نماز شام را خواند و دست بدعا بلند کرد و 


گفت: 


خودتقاضائی ندارم. فقط خواهش من درباره 
دیگران است... الهی هرچه زودتر به مادر 
من داماد خوبی عطا کن. 

حسین مردای- کارگر مک‌انيك 


 زاوها‎ 


# هراندازه که براضطراب و هیجانات 


مردم افزوده شود. بهمان نسبت از اضطراب ‏ 


و نگرانی دکترهای امراض روحی کاسته 
میشود! ۲ 

# کمتر اتفاق میافتد که زنی باين 
آسانی‌ها به سن سی‌سالگی برسد! 

# مهمان ای نج اگر بیش از 
سه روز در منزلی بماند. فاسد میشود! 


احمد پاوری-- - کارگر نساجی 
اصفهان 


1 تا ‏ غشی 3 اش 2 


#. مردم همانقدر که بفکر دیش 
هستند. نفکر دیگران هم باشند؟ 
#پانوانی دست بینوانی را بگیرد و 
زندگی او را تجات دهد؟ 
#. راننده تاکسی شما را 
جمله «اقا اجازه میفرمانید» چندین مسافر 
دیگر نیز بهلوی شما ننشاند؟ 
ناسیونال 


مردی با دوستش وارد رستورانی شد و به 
آقای مدیر ر خوراك مغزی که هفته قبل 
دراین رستورار ن خوردم؛ رن 
که امروز دوستم را آوردم تا غدای رستوران 
شما را باو معرفی کنم. 
مدیر رستوران با خوشحالی جواب داد: 
اتفاقاً از همان خورالك باز مقداری 
هلیم ارت یج کارسن ای ش تما 
بیاورد! 


محمد توفیقی- کارگر نجاررزشت 


مد گت 
مدیر رسئوران گفت: 


سوار کند وبا 9 


انگار قسطره‌ای بود که ت دریا افتاده 
بود. ولی با وجود این توی وجسودش 


میکرد: و هرگاه که از کنار خانم معطری 


میگذشت. یاد «نرگس» توی قلب کوچك 
و دردمندش زنده میشد. و نگاه 
معصومانه‌ای که از زیباشی. صفا و پاکی 
احکایت میکرد. 


لباسهای مردم شسهر با مردم آبادیش 


قابل مقایسه نبود. از رنگهای الوانی که 
اروی لباس‌ها میدید. چندشش میشد و 
3 تویِ داش میگفت: «مردیکه سبیل 
کلفت. خجالت نمیکشه این لباس زنانه را 


خدایا من خودخواه نیستم وبرای [ پوشیده» 


و همچنان میرفت که در انبوه جمعیت 


خودش را گم کند و زندگی تازه‌ای را آغاز 
نماید. با اینکه کیلومترها بین او و 
زادگاهش فاصله افتاده بود. اما گاهی 


خودش را توی جنگل. توی دشت سبز و 


"خرم و کنار چشمه‌سارها میدید. 


دك 
وقتی آخرین کیسه سیمان تریلر را 
روی زمین میگذاشت. درد شدیدی توی 
کتف و9 تمام بدنش احساس میکرد. 
صدای اذان آسمانی‌تر از همیشه بگوش 


میرسید. روی خاکها دراز کشید و سرش 


را روی پاکت سیمان گذاشت و چشمانش 
را همچنانکه بسته و رویهم گذاشته بود؛ 
نرگس را بخاطر آورد با آن گیسوان بلند 


۲ که گاهی بصورت ۲ رشته میبافت و به 


پشتش میانداخت. دلش میخواست گریه 


۲ کند. ولی شرم داشت. 


توی رویای شیرینی غرق شسد. اگر 


۲ پولی بهم میزد. اگر لباس تر و تمیزی 


می‌پوشید. اگر یکی از اين اتومبیلها را 
میخرید و عينك دودی شسیشه پهنی 
بچشم میزد. آنوقت میتوانست بدون 


"آنکه شناخته شود بسرزمین سبز و خرم 
۳ زادگاهش برود و دورادور روی آن تخته 


سنگ بزرگ که گلهای لاله وحشی زیبانی 
در کنارش روئیده بوده بنشسیند و نرگس 
را که خرامان خرامان بطرف ده سرازیر 


میشا. تماشا کند. 


صدای یکی از همک‌ارانش, او را از 


" عالم رویا و خیال واهی بیرون کشید و او 


سر از اش سیمانی برداشت و گفت: 
- باشه. منههم نون و انگور میخورم. 
و لحظه‌ای بعد, چند نفر با سر و روی 
خالآلود و لباسهای مندرس سر سفره 
نشستند و با استها شروع بخوردن غذا 
کردند و در حال خوردن شوخی میکردند. 
میگفتند و میخندیدند و پیدا بود که 
خوشحالند و گله و شک‌ایتی ندارند... 
غروب که دست از کار میکشیدند. آنها که 
زن و کاشانه‌ای داشتند. محل کار را ترك 
میکردند و او میماند که شسب را نیز در 
کنار سیمانها بصبح برساند. شب وقتی 
توی محوطه «بنگاه» جا میانداخشت و 
باسمانها چشم میدوخت. از آنهمه 
سستاره‌ای که قبلا در آسمان آبادیش 
میدید. آثری نبود و اگر بود فقسط 


طناب داز ».۰ 


سوسوی دو ستاره را احساس میکرد. دو 
ستاره چشمان زیبای نرگس بود. و حالا 
که دیگر کسی صدای او را نمی‌شسنید زیر 
لب نجوا میکرد و با خدا براز و نیاز 
مییرداخت: «ای خدای بزرگ. چرا منو 
آواره غربت کردی. چرا نرگس منو از من 
گرفتی؟ چرا برای من این سرنوشست را 
مقدور گردانیدی؟ مگر من بدرگاهت چه 
گناهی مرتکب شده بودم؟ منکه روزه 
میگیرم» منکه نماز میخوانم و جز تو 
خدای دنگ م تناس بش حشرا 
نرگس رو از من گرفتی؟ منکه از تو 
توقعی نداشتم. آرزوی داشتن باغهای پر 
از سیب را نداشتم. فقط گاهگاهی آرزو 
میکردم موتور آبی داشستم و زمینی که 
بدست خودم شخم بزنم و بدست خودم 
بکارم و تامین زندگی کنم...» در این 
حال بود که قطرات اشك از گوشسه 
چشسمش سرازیر شد و ادامه داد: 
«بزرگترین آرزویم این بود که با نرگس 
ازدواج کنم و او برایم پسری بدنیا بیاورد 
که در کار مزرعه بمن کمك کند...» 
همچنانکه ناله میکرد. بخواب شیرینی 
فرو رفت و در خواب بود که با يك ماشین 
آخرین سیستم در حالیکه لباس بسیار 
شیکی پوشیده و عينك دودی شسيشه 
پهنی بچشم زده بود. جاده‌های پر از گرد 


سم کارقران 


و خاك اطراف تهران را پتنست سر 
میگذاشت. بامید آنکه در کنار آن تخته 
سنگ نرگس را در آغوش بگیرد... 

صبح نقره‌فامی بود که بصدای یکی از 
دوستانش از خواب پرید و با خوشحالی 
برخاست. دیگر آن ترس و وحشستی که 
در ابتدای فرارش احساس میکرد. از 
وجودش رخت بربسته بود و چهره‌ها 
برایش مانوس شسده بودند. رفیقش 
گفت: 

- دیشب باز خواب نرگس رو دیدی؟ 

و او لبخندی زد و گفست: «تصمیم 
دارم هفته دیگه بطرف آبادی حرکت کنم 
و خود نرگس و ببینم. دیگه از بس 
خوابشو دیدم. خسته شدم. دیگه طاقت 
ندارم. دلم برایش يك ذره شده نمیدونم 
وقتی منو ببینه چه حالی بهش دسست 
میده. میدونی» وقتی منو ببینه» فسریاد 
میکشه علی علی جون آمدی!» 

صحبت دو دوست گل انداخته بود و 
حتی در همان حال که کیسه‌های ۵۰ 
کیلوئی سیمان را جابجا میکردند. حسرف 
میزدند. و در پاسخ سئوال «صفر» که 
پرسید «علی تو اینمدت که تهران بودی؛ 
چی فهمیدی. چی دیدی؟» علی در 
حالیکه از خسستگی به هن و هن افتاده 
بود؛ و «چیز زیادی نفهمیدم. 


1777721757۳۳ 
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همینقدر فهمیدم که زندگی توی تهران 
بدرد ع-ه بخصوعی میخوره. برای امتال 
من و تو که صبح تا شب فکر در آوردن 
يك لقمه نان هستیم. همون دهات خوبه. 
اونجا وقتی آدم توی سبزه‌ها نگاه میکنه 
و هوای آزاد استنشاق میکنه...» آهی 
کشید و پس از لحظه‌ای سکوت گفت: 
«خیلی چیزا دیدم. خلاصه اینجا شلوغه. 
فقط زرق و برق داره. نمیشه گفت چه 
خبره!» 

سکوتی برای چند لحظه بر فضای کار 
آنها حاکم شد و بارها تند تند خالی میشد 
و در گوشه‌ی انبار جمع میگردید. 

صفر داد زد: »علی. باز چسه خبرد؛ 
رفتی تو فکر؟» 

علی با قیافه‌ای افسرده جسوایداد: 
«دارم به نرگس فکر میکنم. اگه راضی 
بشسه با من بیاد تهران و با من ازدواج 
بکنه, هر روز بعد از کار میبرمش پارك. 
همین پارکی که نزديك میدونه. براش 
چادر مشکی میخرم. کفش پاشنه بلند 
موم باس نت اتاق لا ختار: میکنم: 
نصف حقوقم رو میدم کرایه خونه با 
نصف بقیه....» و اینبار اخمهایش در هم 
رفت. انار بیاد قیمت کفش و چادر و 
درآمدش افتاده بود. با عصبانیت کیسه‌ها 
را بدوش میکشید و عرق از سرو رویش 
میريخت. 

ظهر در موقع ناهار کارفرما بانیها خبر 
داد که چون آهسته بارما را خالی 
1 


کرده‌اند. شب با یکی از آنها تسسویه . 4 
حساب خواهد کرد و علی در حالیکه ‏ 

میخندید. گفت: «یقین دارم که من( 
اضافه نیستم. چون بیشتر از همه کار 7 
میکنم» و صفر خنده موذیانه‌ای روی ۱ 
لبهایش میرقصید. بعد از ظهر گرمی بود.! 
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هوا دم داشت. کارگرها وارفته بودند و . 
هر بار که کیسه‌ای را بلند میکسردند یا 


زمزمه میکردند و مدد میخواستند. نگ" 
صفر روی در بنگاه گریزان و هراسان بود - 
و علی غرق در رژیای اندام هوس‌انگیز 
ترکی واخالات کرام را بامیدی واهی[ 
دلخوش میداشت. دیگر تس و و۳ 
نداشت. انگار قطره‌ای بود که توی 
افتاده بود. با خودش میگفست: «تو ای 
شلوغی کی به کیه. کی میدونه کی کیه.! 
آب‌ها که از از یاب افتاد. یه جسوری با 
نرگس ازدواج میکنم.» توی همین 
فکرهای شیرین ار دستی بسیار| 
قوی مچس راگرفت ون امد خرمی برد ۳ 
دو دستش بهم قفل شد و صدای . 
آمرانه‌ای گفت: «بنام قانون شسما رال 
باتهام کشتن دختری بنام ترس 
دستگیر میکنم.» رنگ از روی علی پرید 
چهره نرگس در مقابل دیدگانش رفته ۱ 
ی سم ی در دهنش ‏ 
رل م3 


دردنیای کار مبارزه با خستگی یکی از 
مسائل اساسی بشمار میرود و دراین مورد 
چشمگیری در کلیه مراکز 
ر کشورهای مختلف انجام 
راين مقاله از نتیجه مطالعاتی 


0 
لعات 


فیزیولوژی 


شده است 


که در سویس و آلمان بعمل 
میکنیم 

مطالبی که شرح داده میشود., درمورد 
طرز قرار گرفتن غلط بدن. وضعیت غلط 
بعضی قسمتهای بدن و بالاخره طرز بکار 
بردن وس‌ائلی مناسب برای کم کردن 


خستگی کارمندان نشسته است 


مده استفاده 


مسلماً خستگی يك قسمت از پدن (چشم» 
يا پا) روی تمام بدن اثر میگ‌ذارد. این 
خستگی نه تنها لذت کار را از بين می‌برد 


بلکه باعث تقلیل نتیجه (راندمان) کار نیز 


میشود. 

این خستگی ممکن است اشی از قرار 
گرفتن دريك مکان نامناسب و یا ارتفاغ محل 
نشستن باشد در بسیاری از موسسات دیده 
میشود که کارمندان مخصوصا زنان از 
صندوق يا از جبه‌های محکم و یا حتی چوب 
برای زیرپانی استفاده می‌کنندٍ. 

البته این وسائل زیر پائی راحتی نیستند 
نی تا حدودی باعث تسکین می‌شوند. از 
زیرپائی به دلائل زیر باید استفاده کرد. 

قرارداشتن پاها در بالا سبب کاهش 
فشارران‌ها شده و هم چنین جریان خون را 
در پاها سریع‌تر می‌کند. در بعضی کارها عادت 
براین است که کارگران وسیله کار زا روی 
زانوهایشان قرار داده و نشسسته کار میکنند. 
دراین صورت بااستفاده از زیر پائی و بالا 


صنحه 4۸ 


می‌شود. 


9 وجود دود سیکار و گرد و 
محیبط کار باعث بروز بیماریهای ریوی 


۵ استفاده از زیر پائی‌های چسوبی برای 


مفید است. 


رفتن زانوها فاصله چشم تا محل کار که 
درروی زانوها قرار دارد کمتر میشود و باين 
ترتیب از خم شدن زیادی بالا تنه جلو گیری 
می‌شود 

به هنگام دساختن جعبه که درروی زانو 
انجام می‌گیرد بالا نگهداشتن پاها نه تنها 
فاصله چشم را تا محل کار کم می‌کند بلکه 
به نگهداشتن قطعات جعبه هم کمك می‌کند. 
متاسسفانه غالا کارگران برای نشستن از 
چهارپایه يا صندلیهای بدون پشتی استفاده 
می‌کنند دراینصورت گذاشتن زیرپائی 
مخصوصاً برای افراذ کوتاه قند برای تنظیم 
ارتفاع و راحتی پا لازم است. 


اگر میزها دارای چندین صندلی باشند. 
میتوان از تخته‌ای که دارای ارتفاع معینی 
باشد استفاده کرد. اين تخته ضمن داشتن 
عرض کافی باید حدود ۳۰ درجه شیب داشته 
باشد و در فاصله مناسبی از صندلیها قرار 
گیرد. 


برای کارکنان. مخصوصا افراد بلند یا 
کوتاه باید تخته را در وضع مناسب آنها قرار 
داد. 

درهر حال اگر از میله باریکی برای این 
کار استفاده شود درست نی زیرا پا 
نمی‌تواند باندازه کافی تکیه‌گاه داشته باشد و 
از انواع زیرپائی‌ها نوع زیرپاشی مفصلی 
(شکل ۱) کاملا مناسب است زیرا با جابجا 
شدن بطرف جلو و یا عقب درهر حالت باطول 
ساق پاها منطبق است و همچنین از قسمت 
جانبی هم میتواند جابجا شود زیرا تکیه 
زیرپائی به نرده زیر میز ثابت نیست و قابل 
حرکت به هر دو طرف است. 

زیرپائی يك نفری بهترین نوع زیرپاشی 
بشمار میرود زیرا میتوان آنرا به شکل‌های 
مختلف و مناسب هر فرد درست کرد و بهتر 
است که از جنس چوب باشد. 

میتوان جعبه‌ای به طول و عرض ۳۰ و 
۰ سانتی متر ساخت که بلندی آن در 
قسمت جلو ۵ و در قسمت عقب ۱۰ سانتی 
متر باشد و با اختلاف ه سانتی متر در جلو و 
عقب شیب آن درست میشود. اندازه‌های بالا 


: خسگی ,ناسی‌ارکار» 


برحسب نوع کار قابل تغییر و تنظیمند این 
پیشنهادات کار را بمقدار زیادی آسان می‌کند 
و تمام این نظریات را میتوان در مورد ماشین 
نویسها بکار برد. 


ابتدا باید صندلیهای معمولی را کنار 
گذاشت از يك نوع صندلی که دارای سطح 
نسسبتا گودی بوده و لبه جلوضی آن بطرف 
پائین خم شده استفاده کرد. زیرا به این 
ترتیب وزن بدن روی آن تقسیم شده و 
جریان خون درپاها راحت‌تر انجام می‌شود و 
میتوان حتی در تابستان از بالشك‌هائی که از 
مواد پلاستیکی یا کائوچو نرم پرشده است 
استفاده کرد ولی باید از تلم سطح محل 
نشستن استفاده شود بطوریکه رانها براحتی 
روی آن تکیه کند و هم چنین درارتفاعی 
تنظیم شود که باها راحت, باشند. 

# هرگز پاها را زیر صندلی جمع نکنید و 
آنها را بطور ضربدری قرار ندهید. 

مستقیمبنشینید و قسحت فوقائی بان 


سم کازکران 


را به پشت نرم صندلی که متحرك است؛ 
تکیه دهید. بطوریکه لبه فوقانی صندلی با 
استخوان کتف شما تماس نداشته باشد. 

اگر بازوها را آزاد و شل نگهداشته‌اید 
و آرنج را تقریبا افقی نگهدارید انتمای 
انگشتان شما درست به دکمه‌های ماشین 

خواهند رسید. هرگز نگذارید که‌مفاصل 
دست شما آویزان شوند. 

# یز ماشین تحریر سم باید دارای 
حدود 1۸ سانتی‌متر ارتفاع باشد. 

# اگر ماشین در بلندی زیادی قسرار 
گرفته است باید پایه‌های میز را کوتاه کنید و 


چکونه بر طرف میشود؟ 


یا محل نشستن را بالاتر ببرید و از چهار 
پایه‌ای بمنزله تکیه‌گاه پاها استفاده کنید. 

# هرگز به اهمیت درست نشستن در 
طی کار و ارتفاع محل نشستن و ارتفاع 
ماشین بی‌توجه نباشید و توجه کنید که میز 
بدون لرزش و تکان باشد. . _ 

# از وسائلی که موجب صرفه‌جوئی نیرو 
و وقت می‌شوند استفاده کنید. 


متاسفانه هنوز هم بسیاری از 
ماسین‌نویس‌ها کاغذی را که می‌خوانند بطور 
افقی و خیلی دور از منطقه دید در کنار ماشین 
تحریر قرار میدهند. 

در اين حالت برای خواندن موضوع باید 
خود را بطرف جلو خسم کرده و به آرامی 
قسمت بالائی بدن را برگردانده و سر را خم 
کرد. در اين صورت هیچگونه نقطه اتکاء به 
پشت صندلی وجود ندارد و بزودی علاشم 
خستگی و درد ظاهر خواهد شد. 

# بهتر است از مدادهاشی که خیلی نرم 


ارات | 


و چرب هستند بجای مدادهای سفت و 
شکننده استفاده کنید. 


برای راحت بودن در ضمن کار متن 


نوشسته را روی تکیه‌گاه قرار دهید و آنرا 
طوری تنظیم کنید که در حین خواندن سر 
زیاد خم نشود. 

# این تکیه‌گاه باید طوری ساخته شود 
که لرزش‌هایی که به میز وارد میشود آنرا 


میتوان تکیه‌گاه را روی میز و یا روی 
زمین قرار داد و يا روی دیوار مقابل نصب 
کرد. 

متنی که باید خوانده شود بهتر است کمی 
پائین‌تر از سطح چشم و کمی بالای ماشین 
تحریر قرار گیرد. در این صورت از حرکت 
دائم بالاتنه و سر جلوگیری میشود. روشنائی 
روز باید محل کار را روشن کند بهترین وصع 
به فاصله يك متر از پنجره بودن است که در 
صورت امکان بهتر است نور از طرف چپ 
بتابد از تولید سایه در محل دید جلو گیری 
کند 


اگر روشنائی روز از دو طرف بتابد 
چشم‌ها بسرعت خسته میشوند زیرا اختلاف 
روشنائی بین متن و ماشین با محیط کار زیاد 
است. 

روشنائی الکتریکی نباید روی ماشین 
تحریر محل کار سایه یا انعککاس تولید کند. 
و نور لامپ نباید مستقیما با چشم برخورد کند 
چون باعث خستگی چشم‌ها میشسود اگر 


می‌خواهید در فاصله کار ری 


اجب 
کنید گاهی از کار ماشین‌نویسی دست بکشید 
و ماهیچه‌های خود را شل و آزادکنید وتا حد 


بافندگی و پرده‌دوزی و کارهای مشسابه 
خستگی شماها را بیشتر می‌کند. 


با صرف مبلغ هنگفتی گروهی از 
دانشمندان آلمانی روی ریه‌های ۱۳/۰۰۰ 
نفر کارگران و افراد باززشسته تحقیقات 
کاملی بعمل آورده‌اد: 

هدف اصلی اين تحقیق تعیین اثر گرد و 
غبار صنعتی - دود سیگار - آلودگی هوای 
شهرها در بروز بیماری برونشیت مزمن است 
(تورم ریه‌ها که بیمار مدت طولانی خلط دفع 
می‌کند و سرفه می‌کند) و این بیماری شماره 
يك کارگران بشمار میرود. 

نتیجه این تحقیقات این بود که دود 
سیگار خطرناکتر از گرد و غبار اسست که 
ضمن کار استنشاق میشود برای انجام این 
تحقیقات افرادی را انتخاب کرد نو کم در 


محلهای پرگرد و غبار مانند کارگاه‌های 
ریخته‌گری» سفال‌سازی» کارخانه سیمان و 
معادن ذغال سنگ کار میک‌ردند هر يك از 
زنان و مردان این گروه ۱۳۰۰۰ نفری بدقت 
مورد آزمایش قرار گرفته و از آنها پیرامون 
ناراحتی‌هایشان سئوال شده است. 

گرد و غبار هنگام کار در واحدهای 
صنعتی ضمن تنفس به داخل ریه میرود 
مخصوصا اگر ذرات آن کوچکتر از ه صدم 
میلی‌متر باشد. فورا جذب ریه میشود. 

کشیدن سیگار ختی تاثیر بدتر از این 
دارد و ترکیپ ایند خطرمرگ دارد. 
کسانیکه حین انجام کار در کارگاههای 
پرگرد و غبار سیگار هم دود می‌کنند به 
برونشیت ریه بطور مزمن و یا از کارافتادگی 
ریه‌ها دچار میشوند. 


44٩ صفحه‎ 


برای جلو گیری ازبروز حسوادث ناگوار و 
رویدادهای زیانبار لازم است کار گران با 
محیط کار و روشهای ایمنی بیش ! 
بیش آشنا شسوند در این شماره نکات 
مهمی از موارد ایمنی را بنظر می‌رسانيم. 

۱ - پوشسیدن لباس کار در کارخانه 
موقع کار اجباری است. 

۲ - مرتب و تمیز نگهداشتن لباس 
کار از نظر بهداشت ضروری است. 

۳ - در پاکیزه نگهداشتن محیط کار 
خود و بالاخره کارخانه همواره بکوشید. 

- با سایر همکاران خود نهمایت 
صمیمیت و همکاری را داشته باشید. 

ه - شایستگی خود را نشسان دهید و 
نسبت بانجام دستورات مافوق علاقه 
نشان دهید. 

۲ - در انجام دادن کارهای روزانه 
شتاب‌زده وبی‌حوصله نباشید. 

۷- کارهائی که بشما محول میشود 
با علاقه و صمیمیت انجام دهید و اگر به 
نکته مبهمی برخورد کردید در دانستن و 
سئوال کردن از مافوق خود کوتاهی 
نکنید و اطمینان دائسته باشید که 
راهنمائی خواهید شد. 

۸ - اگر از عهده کارهای محوله بر 
نمیائید و يا بنحوی علاقه‌ای نسبت 
بانجام آن کار ندارید با کمال صداقت این 


اجرای مقررات و آئین‌نامه‌های 
حفاظتی» ضامن حفظ جان شما است 


موضوع را با رئیس قسمت در میان 
بگذارید. 

٩‏ - در محیط کار آرام و با حوصله و 
صبور باشید و چنانچه احساس ناراحتی 
می‌کنید و یا فکر میکنید که بیمارید بهتر 
است به پزشك مراجعه نمائید. 

۰ - مشکلات کاری خود را با رئیس 
قسمت در میان بگذارید. 


۱ - هرفسردی وظیفه‌ای را که باو 
محول شده انجام دهد و بدیگران اجازه 
دهد که وظیفه خودرا انحام دهند. 

۲ - لازم است خانمهانی که کار 
تولیدی انجام میدهند از پوشسیدن 
کفشهای پاشنه بلند برهیز کنند. 

۳ - خانمهانی که با ماشسین‌های 
تولیدی کار میکنند چنانچه موی بلند دار ند 
بهتر است از سر بند استفاده کنند و اگر 
لباس آستین بلند دارند بهنگام کار کردن 
آستین‌های خود را بالا بزنند تا حادثه‌ای 
رخ ندهد. 


6 - در نگهداشتن و حفظ ماشین آلات 
و ابزارهائی که در اختیار شما است و با 
آن کار میکنید کوشا باشید. 

۵ - در انبارهای بازر گانی مواد اولبه 
انبارهای مواد شیمیائی قسمت‌هائی که با 
مواد شسیمیائی کار میکنند و ی 
که از طرف کارخانه کشیدن سیگا 
ممنوعه اعلام شده سیگار کشیدن مطتا 
1 اکیداً ممنوع است. 

- سعی کنید در تمام اوقات حافظ 
جان خود و دیگران باشید و از بروز 
سوانح جلوگیری کنید. 

۷ - اسستفاده از وسائل ایمنی و 
استحفاظی که در اختیارتان قرار میدهند 
حتمی است عدم استفاده از وسائل ایمنی 
و استحفاظی برای اولین بار اخطار کتبی 
و سپس تنبیه انظباتی در برخواهد 
داشت. 

۸ - بی‌توجهی نسبت به خطرات و 
سوانح احتمالی ممکین است باعث بروز 
حوادث و سوانح برای خودودیگران 
بسود. 


۲ 4 
1 ۳ - 2 ۱۷ 
با ؟ ینوی 9 ۷۶۳ 


- چنانچه در محیط کار و کارگاه 
نواقعی مشاهده کردید(بطور مثال ناقص 
بودن وسائل برقی از قبیل شکسستگی 
دوشاخه پریز کلید برق برهنه‌بودن سیم 
و یا کابلهای برق و بالاخره هرنقصی که 
امکان خطر ی خود و سایر همکارانتان 
اجب ۳۳ فوراً به رئیس قسمت گزارش 


ون ی و ات ین 
کلیدهای اصلی برق را که در حالت 
خاموشی هستند روشن نکنید. 

۳۱ - با ماشین آلات بدون حضاظ کار 
نکنید و حفاظ دستگاه را که برای حفظ 
جان شماروی آن نصب و تعبیه شده 
است از آن دور نکنید. 

»۳ و جر هریت از کر 
آتش‌سوزی مشاهده کردید فور خود را 
بیکی از نزدیکترین کلید مخصوص بصدا 
در آوردن آژیرهای خبر برسانید و با فشار 
دادن کلید برق آژیرهارا بصدا در آورید و 
باین ترتیب خطر حریق را اعلام کنید. 


حفاظت کارخانه طی سخنانی زوم توجه بمقررات 
یمنی و حفاظتی را باداور شد و پس از بحت و 
بررسی مسائل موجود تصمیماتی بشرح زیر گرفته 


یدتی کار خانه» امستاندارد کردن 


لوله‌های آتش نشانی. تبقیه مشاغلی ک 


که ب پستو 
بکارکنان آنان وسایل استحفاظی فردی داده شود. 


و ع‌ 
رسیدگی به وضع کارگران کارخانه. رسیدگی 


موظف شد ماهیانه آب را برای 
زمایشگاه انستیتو پاستور فرستاده و نتیجه را به 
کمیته و امور اداری اعلام دارد 


مسئول ایمنی لوله‌های آتش نشانی را بررسی 
نموده و ترتیبی دهد که لوله‌های مذکور با 
لوله‌های ماشین آتش نشانی شسهرداری تطبیق و 
کلیه وسایل اطفاء حریق استاندارد شود تا در موقع 
لزوم دچار اشکال نگردد. 


مسئول ایمنی بررسیهای لازم را در مورد روش 


اسب 


جلسه کمیته حفاظت و ایمنی تثر کت سوم 


لکتريك ایران در شهرستان ر 


کیل گردید. در ای 


جلسه ابتدا اهمپت حفاظت 


کار تشریح شد و پیشنهاداتی 


که ضمر 


از اعضبء کمیته بن بازرسی 


اورده بودند. بشرح زیر مطرح 


حسریق برای مواقع لازم و پیش امدهای آتش 
سوری. 


برای حفاظت انجام شسده و همچنیر 


پیرامون حوادنی که در ماه گذشته برای کارگران 
کارخانه اتفاق افتاده بحث و گفتگو شد. 


۱- بعلت اینکه سالن سنگجوری سابق کارگاه 
کاملا ایمن نبوده و در نتیجه يك سالن سنگجوری 


۳ 


کار خانجات تولیدی‌تهران 


ستعداد و توانائی بانها داده شود بنظر میرسد 


دیگر به اجنیاطهای خاصی د 


حفاظتی نیازی نباشد. و باید ترتییی اتخاذ کرد که 


کا. هاء 
کارهای 


قو 
سرعت عمل از سن ۳۰ سالگی ببعد بطور مداوم 
رو به نقصان میرود. ولی ار طرف دیگر کارگران 


همین وضع درموزه کار جامهای طتسنتی ره 
که زنها کودکان خردسا ود را میراد مس و۱۳9 
طنال بزرگترشان به انا کمک میکنند ثیز صاد3] 

کلیه این اطفال در معرض خطر و ابتلا به 


داشتن آنها از 


و لباس مناسبی بپوشند تا میزان 


باس گشاد و موهای از و مواج نها ممکن 
ست در قسمتهای متحرلد ماشین گیر کرده و 
حتمالا قسمتی از پوست سر با موها کنده شود. 
بنابراین برای جلوگیری از این حسوادث اتضاذ 


تدابیر مخصوص ضرورت دارد. در این جلسه 
همچنین گفته شد مقایسه تعداد حوادث در مورد 
زنان و مردان شاغل در کارخانحات یکسان» قابل 
توجه است ولی تا کنون آمار و اطلاعات دقیقی در 
این باره وجود ندارد. 


صنحه ۵۱ 


ترانه‌هائی خواندند و يك مردك ریز اندام هم 
خوش ادائی میکرد و لطیفه میگفت. غذاها 
که همه نصف شدده بود یکطرف میزهای 
بیخ در بیخ چیده شده از سوی دیگر آزارما 
میداد و بدتر 0 ان 2 اینها 
رآ جر برای خبر شسدن از کاباره‌های 

تهران, که لابد میگوئید به ما چه ربطی 
دارد؟!... ولی ربط دارد. دو سه میز 
آنطرف‌تر. يك گروه دوازده نفری گوش تا 
گوش نشسته بودند و چه.سر و صدائی و چه 
ولخرجی که نمی‌کردند. هر خواننده که روی 
سن میرفت. برایش گل میفرستادند. 
فضولی‌مان گل کرد که نکند اینها از تجار و 
لزان هستد:... سک کشسیدم و رقتم 
نزدیکشان.... و بهر حال سر صحبت را با 
آنها باز کردم و یکی‌شان که از دیگران شادتر 
بود. نظرم را جلب کرد. اسم کوچکش رحیم 
بود. 

گفتم: رحیم آقا. خیلی گرم ولخرجی 
هستید. خوش بحالتان! 

رحیم آقا خندید و در حالیکه سیگاری دود 
میکرد گفت: 

- ای آقااء:. روزها کار میکنم. شبهام 
عشقمون اینه دیگه. 

گفتم: 
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- سوروسات روبراه می‌کنیم 

گفتم: 

- پس تجارتخانه‌هایتان خوب سود 
میدهند..؟ 

خندید و گفت: 

- تجارتخانه چیه آقا. ما همه‌مون 
کار گریم. 

با تعجب گفتم: 

- کارگری؟! شکتر خدا که همه پول 
دارین. ولی چرا افراط میکنید؟. 

گفت: 

- چه افراطی؟ در میاریم. خوبم خرج 


صنحه 6۲ 


- نمیدونم واله؟ آخه احتیاجی نمیبینم در 
انی» عشق است خوب خوش میگنرونیم 

دستش را فشردم و گفتم: 

- دوست عزیز.... با این درآمد ماهیانه 
میتونی تا چند سال دیگه هم به خونه خوب 
داشته باشی. هم یه ویلای کوچك تو یه 
ییلاق یا کنار دریا یه ماشین جمع و جور و 
يك زندگی عالی چه عیبی داره شبها اینقدر 
خرج نکنی. خواننده رو هم میش» با دست 
زدن تشویق کرد و برای تفریح و سرگرمو 
هم ميشه رقت به رستوران غذا خورد و رفت 


وقتی رفتم سر میز خودما 


ن. خواننده 
ترانه‌ای را تمام کرده بود ر 
بمن نگاه کرد و سپس برای تشویق دست زد 
و خندید... و بعد گفت: عشق است نگاهش 
و خنده‌اش معصومانه بود و بر برکت» خد 
کند همه رحیم‌های کار گر حالا که به وضعیت 


اقتصادی خوبی رسیده‌اند.بیشتر بفکر زندگی 
بهتر و زن و بچه و آینده بهتر باشند عشق 
همین است. 


| مواد غذانی صحبت میکرديم. داشستيم 
| قسمت‌های گوناگون کارخانه بازدید میکرديم و با 
| کارگرا ان حسرف میزدیم حسرف برسر این بود که 
| وضع کارخانه و کارگرها چطور است. بهتر است 
| حرفهایمان را همانطور که زدم و شستیدم برایتان 
]بازگو کنم. 

جمع حقوقی که ماهیانه پرداخت می‌کنید 
| چقدر است؟ 

والله. درست خاطرم نیست. ولی خدود 
| سه‌میلیون و دویست هزارتومان 3 

کمترین رقم دستمزد چقدر است؟ 
۱ کار گرها در بدو ورود که کاری هم بلد نیستند 
| ماهیانه /۱۲۰۰ تومان حقوق می‌گیرند و سود ویژه 
| هم نصیب‌شان می‌شود. باضافه. اضافه کار که 
معمولا بعلت کمبود کارگر همه انجام میدهند و 
زازاین بابت نیز حدود هیجده تا یست تومان 


میگیرند 

غدا چطور: به انها داده میشود؟ ۱ 

والله مااینجا چهار رستوران بزرگ داریم که 
کارگرها با پرداخت ده ریال يك وعده غذای کامل با 
سالاد و دسر دربافت می‌کنند. در حالیکه هر وعده | 
غذای آنها برای ما ٩۰‏ ریال تمام میشود 

باکمبود کار گر چه میکنید! 

وضع ما طوریست که الان شدیدا به کار گر 
احتیاج داریم و بهمین خاطر بیشتر کار گرها برای | 
جبران کمبود نیروی انسانی اضافه کار می‌کنند 
درحال حاضر هرکس بما مراجمه کند طبق شرایط | 
استخدامش می‌کنیم چون درمقابل تقاضای زیاد. | 
عرضه‌مان کم است ۱ 

روابط کارفرمایان و کارگران چگونه است؟ 

والله گذشست آنروزی که کارگر يك جیره 
خواری بیش نبود. حالا کارگر و کارفرما در کار هم 
کار می‌کنند شسبها باهم میهمانی میروند و روزها با | 
صمیمیت و فداکاری در کنارهم تلاش نی 


همان چیزی است که آرزویش را دا 


مسین) آن 


م و برایت مطلب مینویسیم؛ 
دگیت ارها کنی و سس ۴ به 
ی 1 ااتیشتی: .من هح کمکن ی که 
میتوانم بکنم جدا, راهنمائیت هم میکنم که خودت تصمیم بگیری, فکر کردی در 
سینما و تأتر چه گلی بسرت میزنند که تصمیم گرفتی کارگری را با حقوق ماهی 
سه هزار تومان و کلی مزایا ول کنی و بروی هنرپيشه شوی؟! هیچوقت گول 
ظاهر را نخور. کارت را بچسب و در کلاس هنری خودتان هم کار کن 


تشویق ما با 


"عکسی برایمان رسید از استراحتگاه کارگران محمودآباد که چندی قبل از 
آن دیدن کردیم» پشست عکس نوشته بدند صحنه‌ای از يك نمایشنامه 
کمدی که توسط يك خانم و آقای کارگر در استراحتگاه اجرا شد, نگاه 
کردیم و دیدیم دوستان چه روزهای خوب و چه شبهای گرمی دارند. شسب 
که میشود همه میروند روی چمن مینشسینند و برای هم برنامه ترتیب 
میدهند. با دیدن عکس بیادم افتاد زندگی گذشسته کارگران را که اگر 
میخواستند تنی به آب بزنند. با چه زحمت و حرارتی به کنار دریا میرفتند و 
در پلاژهای حصیری زندگی میکردند و حالا برای خود اردو گاهی دارند و آب 
دریا و ویلا و غذای خوب و تنها توانستم بگویم خوش باشید. شسما که 
دستهایتان یاور اقتصاد و پیشرفت و صنعت ایران است. 


تلفن کردیم تا با فیروزابادی درمرکزآموزش 
هنری کارگران تماس بگيریم, نبود. پهلوان پور 
جوابمان را داد. از فعالیت‌های اين مرکز سئسوال 
کردیم خبر این بود: 

دوره جدید فصالیت‌های مر کز آموزش هنری 
کار گران از اول شهریورماه آغاز شده و هنرجویان 
دررشته‌های مختلف موسبقی, تاتر و نقاشی آموزش 
می‌بینند ریز فعالیت‌های اين دوره از اين قرار است: 

تاتر- نقاشی- ویلن- سنتور- جاز- ضرب 
آواز- پیانو- ارگ- آکاردنون. غیر از اين هرسال 
يك‌سری مسابقات هنری مختلة . نیز برگزار میشود 


سس نت 


تابود. قبل ازاین سفره خاك و لب جسوی و 
کناردیوارهای کاهگلی جای بازی‌مان بود. بابچه‌های 
دیگر می‌نشستیم ولم به خاك میدادیم. خوردنیمان 
بامیه‌های کثیف بود. و وسایل بازی‌مان ماشسین‌های 
حلبی و شکسته که تصویری بود از خواستنی‌ها و 
دلگیری‌های زندگی کودکانه‌مان.... و حالا چهره‌ها 
عوض شده. سفره بچه‌های امروزی دویدن 
درپارکها است و تماشای انواع حیوانات 
درباغ‌وحش, دیدن و شنیدن قصه‌های تصویری 
درتلویزیون و دست‌یابی به بهترین وسایل بازی که 
اینها هم صنعتی شده. هواپیمابازی, ماشین سواری 
و عروسك‌های قشسنگ و... اینست که بچه‌های 
امروزی يك حرکت صعودی نسبت به بچه‌های 
دیروزی پیدا کرده‌اند. ما اگر در کودکی يك اتومبیل 
را به تماشا می‌نشستیم» غرق در نشاط و شادی 


سینماء تأتر و موسیقی کار گران 


که زمینه آن نقاشی و مقاله‌نویسی اسست. این 
دوسسابقه همزمان با جشن‌های فرهنگ و هنر در 
آبانماه برگزار میشسود و همچنین در اين تاریخ 
چهارمین نمایشگاه سراسری کارگران تشکیل 
خواهد شد 

در زمینه سینمای رایگان و ارزان قیمت نیز اين 
مرکز فعالیت خود را آغاز کرده و از اول مهرماه که 
فصل سینمائی است فیلم‌های رایگان در استادیوم 
کار گران / فیلم‌های ارزان در سینماهای پایتخضست 
برای کارگران به نمایش گذارده خواهد شد. 


۲ را 


میشدیم و حالا بچه‌ها در نماشکاههای بزرگ 
ماشین‌های غول پیکری را می‌بینند. و اصلا تعجبی 
هم برایشان ندارد. فصل, فصل زندگی مردان و 
زنان فردا است باشادی‌هائی که دارند. به تصویر 
پسرل خوب‌تر نگاه کنیم. باچه هیبتی میله را خم 
میکند. شاید میخواهد بك نمونه وسیله صنعتی 
بسازد. و چرا که نسازد, هرچه هست اطرافش 
پراست ازماشینهای صنعتی, پراست ازحرکت و 
صدا و اعجاب. گذشت آنروزهای کاهگلی رنگ و 
پریدن ازجوی و حرف ازقصه‌های ابرآورده؛ بچه‌ها 
امروز اگر قصه‌ای دارند ازمرد شش میلیون دلاری 
است و يا انسان ماشینی, اگر حقیقتی را می‌بینند, 
حرکت جمبوجت‌ها است که فضای آسمان را 
تسخیر کرده‌اند. حرفشان با صنعت و تکنيك همراه 
است و اگر هم بخواهند. پارك‌ها و جنگل‌ها و دریا را 
درآغوش دارند. چشم‌انداز طبیعت و صنعت از 
بچه‌های امروز مردان کارکشته فردا را خواهد 
ساخت و فردا چه شکوهمند خواهد بود. 


صنحه ۵۳ 


تلاش بدون وقفه را در راه آن 

با بسیار ری از سندیکاهاتی که تا کنون ب* 
گفتگو شسته‌ايم. بودند سندیکاهائی که 
اعضای آن با اتحاد و اتفاق و کوشش 
دسته‌جمعی خواسته‌های قانونی کار گران را 
تامین کرده‌اند و در این راه مصسئولیت خود را 
شناخته‌اند و صادقانه عمل میکنند. 

در بررسی و نگاه بفعالیت سندیکاهای 
کارگران این بار با کارگران عضو سندیکای 
واحد تولیدی «انیورسال» به گفتگو 


سیم . 


این سندیکا د 
شماره ٩۷۹‏ 
کارفرمائی وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت 
رسید و تا کنون تعداد ۵۷۰ نفر یعنی مجموع 
کارگران این واحد تولیدی عضویت سندیکا 
را پذیرفته‌اند 
نمایندگی فردی و کوشش‌های جمعی 
ر نشستی با سشولان این سسندیکای 
کارگری با 


تاریخ ۳۳/۱۰/۱۸ با 
ر سازمانهای کارگری و 


یکایك | ای جات پدورد و از 


یر سیک نگاه به مسکولیتهای سایر 
داخت و همکاران ستدیکائی 


چنین معرفی کرد 


خبا لاری رکش هیات عدیره سرپرست 


عضاء 


صفحه ۵۶ 


میدهیم بدین منظور میگو یذ 
ولا جلسات عادی شیک هر ۱۵ رو 
با حضور اعضای هیات مدیره,تشکیل میشو 
و رئوس برنامه‌های لازم الاجرا مورد بحث و 


یکی آنکه اعضای هیات مدیره 
سجنهان مق هون ان راچد 


تولیدی انتخاب شبده‌اند و این امر باعث 


حوزه خود را در جلسات عمومی عنوان کرده. 


کارگری و نیز مملکتی روزمره که کارگران 
گرفتاریهای شخصی از 


بدلایل 


ضافه دستمزدهاء انعقاد پیمانهای دسته 
جمعی, اجرای روش زمان سنجی (پاداش 
تشویقی در برابر ازدیاد تولید). وضع 
ناهارخوری؛ مسافرتهای دسته‌جمعی؛ و 
ی و عیادت از آنها انجام؛ 
مراسم جشن و سوگواری. تشکیل 
کلاسهای ارشسادی, تشکیل کانونهای 
دوجو یل دیگر 


مسائل 


بیماران در بیمارستاز 


ین یانبم 


گذشته ا: اینه ۱ 
ز اینها بر اساس رح زمان 


< 


ی هر ۱۵ روز بطور دقیق اضافه تولید 
محاسبه و اضافه دستمزد و پاداش 


داش تشویقی) متناسب 


جهت اضافه تولید و 
مجاسیه کردو مزد ان 
میکند 
در اینجا مسئله طبقه‌بندی مشاغل مورد اشاره 
قرار گرفت و گفته شد این طرح در سال 
۸ توسط سازمان مدیریت صنعتی در 
این واحد تولیدی پیاده شد و در سال ۱۳۵۲ 
نیز در آن تجدید نظر بعمل آمد که بموچب آن 
به هر کار گر طبقه و گروه خاصی تعلق گرفت 
و بر اساس آن مسئله دستمزد و انسافه 
حقوق نیز در جدول مربوط منظور گردیده 
است 

صندوق اعتبار و تعاون 

دبیر سندیکا در اين مورد اظهار داشت 
صندوق تعاونی اعتبار کارگران از سال 
۵ تاسیس شد و حدود دو سال فعالیت 
داشت. اما بدلایل مختلف از جمله مشکلات 
عملکرد این صندوق و محدودیت دامنه 
فعالیت‌هایش از جهت پرداخت وامهای لازم 
و همچنین عدم استقبال کارگران منحل شد 
و بجای آن حندوق تماون کارکنان از سال 
۹ ففعالیت خود را آغاز کرد و در حال 
حاضر با ده میلیون ریا ل سرمایه در گردش 

سرمایه این شرکت تماونی از طریق 
برداشت يك روز حقوی کار گران‌وکارفرما در 
هر ماه تأمین شده و روز بروز تقویت ميشود. 
رئیس هیات مدیره اضافه کرد با وجود این 
کارگران میتوانند ضحن برخورداری از 
تسهیلات بیشتر و بدون انجام هیچگونه 
تشریفات قانونی از وامهای ضروری و دیگر 
مزایای این شرکت استفاده کنند. 

وی اضافه کرد: بموچب مقررات این 
شرکت هرکارگر میتواند در ازای هر یکسال 
کار میزان ۱۵ روز آخرین حقوق خود را 
بصورت وام برداشت کند و نحوه بازپرداخت 
ن بستگی به وضع مالی کارگر دارد و برای 
ن معمولا حداقل ۱۰ ماه و حداکثر 1۰ ماه 
مدت در نظر گرفته شده است. 

ضمناً پهره وامهای دریافتی 7/۱۲ میباشد 
که ٩‏ آن به پس‌انداز خود کارگر واریز 


به کارگران. پر پرداخت 


میشود. حداکثر مبلغی که تا کنون بعنوان وام 
از این طریق در اختیار کارگران قرار گرفته 
بیش از 8۰۰ هزار ریال بوده و علاوه بر این 
وامها تا کنون بیش از ۱۵۰ نفر از طسریق 
سندیکا از باكرفاهکارگران وامهای مختلف 
دریافت داشته و صاحب مسکن شده‌اند 

رئیس هیات مدیره افزود. شرکت تعاونی 
مصرف کارگران در سال ۲۵۳۲ با سرمایه 
اولیه ۵۰۰ هزار ریال فسالیت خود را آغاز 
کرد و سرمایه فعلی آن به حدود ۲ میلیون 
ریال رسیده است 

فروشگاه این شرکت که در جوار کارخانه 
تاسیس شده لوازم منزل و.مواد مصرفی را با 
بهره اندك در اختیار کارگران قرار میدهد 

پیمان دسته جمعی بر اساس 
بههر اوری 

دبیر سندیکا در این مورد گفت این پیمان 
در سال جاری و در اواخر مرداد ماه به امضاء 
رسیده و مراتب آن به اداره کل سیم کردن 
کارگران اطلاع داده شده است 

بموجب این قرارداد حداقل سود ویژه 
کارگران ۳ ماه و حداکثر ۵ ماه در نظر گرفته 
شده | 


شده است 


مبلغ سود ویژه پرداختی در سال گذشته 
۵ میلیون ریال بود. و در سال آتی بر ی 
اين منظور رقمی در حسدود ۲۰ میلیون ریال 
پیش‌بینی شده است. 

دعاوی حقوقی 

در اینجا بحث با اعضای هیات مدیره 
سندیکا متوجه مسائل حقوقی و اختلافاتی 


که احیاناً در محیط کارگاه بوجود می‌آید 
کشیده شد و دبیر سندیکا درین زمینه اظهار 
داشت: 

مشکلات مربوط به اختلافات کار گران را 
در کارخانه کمتر ملاحظه کرده‌ایم» ولی با اين 
وصت درحدود یکسال است که شورای 
سازش این واحد تولیدی فعالیت خود را اغاز 


به هر دلیلی که ممکن | ناراضی بشود و 


د را ترك کند و یا از محیط د 


ز تمام این مسائل سور 
وبالااخص سندیکا بطور اعم تاکنون درمورد 
دعاوی و مسائل حقوقی کارگران جبی حارج 
ز کارگاه (چه درداخل خانواده‌ها و چه خارج 
ز ن) صمیمانه و مجدائه دخالت داشته و 
تاکنون در زمینه‌های گوناگون چسه دعاوی 
مربوط به دادگستری و کلانتریها و چسه 
شوراهای داوری و دیگر مراجع حقوقی 
فعالیتهای چشمگیری درجهت رفاه کار گران 
است و این ب 
از مهمترین اقداماتی است که کارگران ا 
اعتماد کامل برآن تکیه دارتد 

آموزش 


۱ جت خفته فده یک 
دراین قسمت از به و ی 2 


و کمك به آنها بعمل ورده 


ضمنا این واحد تولیدی به کمك صندوق 
کارآموزی توانسته است سطح مهارت 
کار گران را افزایش دهد 


با "كمك سرمایه‌گذاریهای 
مشترل کارفرما و مسئولان امر امک‌ان‌پذیر 

بنابراین با 
تفریحات بیشتر و نیز گرایش انشا و 
خانواده‌هایشان به زیارت حرم مطهر حضرت 


رضا علیه‌السلام که هرساله متداول است 


2 ع 2 
بو جحسه بل از کار جرب ۱ 


جاب میکند که اردوهای مختلف و 
زائرسرای مشهد از توسعه بیشتری برخوردار 
شود 
ورزش ۲ 
سپس بحث درباره ورزش ار تران 7 
بافت و گفته شد؛ 
متاسفانه کارگران این واحد تولیدی 
متیازات مربوط به وجود 
باشگاههای ورزشی محروم بوده‌اند و عنت 
5 ۰۱ ۱ گِ 
صلی ن نیز محدودیت جا و مکان ست که 
حداث آن در 
شهرك کورش جاده ساوه) موکول شده 
ال ۳ ۳ 
با این‌حال تجهیزات اولیه ورزشی 
۳۹ 


از جمله لباس: و وسایل دیگر دراختیار 


ساختمان جدید کارخانه در 


دبیر سندیکا درمورد حفشظ ایمنی کا 


کامل به سلامت جسه 


ی و 


اعضای سندیکا در گفتگوئی با خبرنگار مجله رستاخیز کارگران فسالیتهای خود را تشریح کردند. 


در اين مورد گفت: کارگران از سالن 
ناهارخوری نسبتا مرتبی استفاده میکنند. امور 
عمومی و بهداشت رستوران کارگران تهیه و 
غذای سالم آنان زیرنظر سندیکا و کارخانه 
اداره میشود 
کانون‌های حزبی 

درپایان گفتگو مسئله ایاب و ذهاب 
کارگران؛ محل اورژانس, کمکهای اولیه و 


۱ ۱ 


م زهام 7 اشا 1 
نیز تشکیل کانونیهای حزبی موردانساره فسرار 


دبیر سندیکا گفت: بدلیل قرار داشتن 
محل کارخانه درمحدوده تهران: تاکنون 
برای برقسراری سرویس ایاب و ذهاب 
کار گران اقداماتی صورت نگرفته که این 
مسئله هم مسلما در طرح آینده کارخانه انجام 
خواهد شد 

وی پس به نقص مرکز کمکهای اولیه 
کارخانه اشاره کرد و گفت این نقيصه نیز نیاز 
به تجدید نظر دارد زیرا وسایل موجود هر گز 
جوابگوی سوانح پیش‌بینی نشده نمیباشد. 

وی آنگاه اظهار داشست: اخیرا دوکانون 
حزبی با شرکت ۰۰عنفر از کارگران اين 
واحد تولیدی تشکیل شده که به شماره‌های 
۲ و ۳۹۹۳ درحزب رستاخیز ملت 
یران به ثبت رسیده است و جلسات این 
کانونها هرماه یکبار تشکیل میگردد و طی 
نها مسایل اجتماعی و آنجه که کار گران 
بخواهند بحث و گفتگو میشود 


صفحه 6۵ 


۳ 
[بعدی بود که با 


آزیرا کارگد 


استقبال بسیاری روبرو شد 
ن و کارفرما از اين طریق امکان 
رفع اختلاف و حصول نتیجه مطلوب را بدست 


مصرف اقدام کرد 


امورد نیاز خود را از فروشگاههای تعاونی 
5 


صنعت نفت با بهره خیلی کم خریداری و برای 
باز پرداخت آن نیز در هر نیمه از ماه (۱۵ روز) 
۰ ریال از حقوق وی کسر و بحساب 
سازمان تعاون صنعت نفت واریز میشود. 

این سندیکا برای تامين و تهیه مسکسن 
کار گران نیز برنامه‌های وسیعی تدارك دیده و 
اجرا میکند. بطور یکه چندی پیش ۳۹ نفر از 
کار گران گاز بیدبلند از طریق شرکت تعاون 
سکن اهواز صاحب زمین شدند و بزودی کار 
ساختمان را آغاز خواهند کرد. 

همچنین گروهی دیگر از طسریق وام 
دریافتی از شرکت ملی نفت ایران بمبلغ 


سندیکای کارگران شر کت تولید کفش 
شادانپور در تاریخ چهاردهم اسفندماه ۲۵۳۳ 
با همکاری کارگران ايی موّسسه تولیدی 
تاسیس شد و پس از طی تشر یفات قانونی در 
وزارت کار و امور اجتماعی, به شاره ۷۲۲ 


به ثبت رسید و رسمیت یافت 


اعضای هیکت مدیره فعلی این سندیکا 
عبارتند از: قربانعلی انصاری دبیر سندیکا- 


سید اسماعیل دلیجانی رئیس هیثت مدیره 


این سندیکا در راه ایفاء نقش خویش توام با 
موفقیت بوده و کارگران کفش ش‌ادانیو 
اطمینان خاطر دارند که بقیه خواستهای 
در آینده جامه عمل خواهد پوشید 
در نخستین مرحله باید از انعقاد قرارداد 
دسته جمعی که مشخص کننده خطوط اصلی 
وظایف و توافق‌های طرفین در گذشته و 
آینده میباشد و همچنین تضمین کننده 
همکاری‌های بعدی آنها هم محسوب 
یشود. نامبرد 
بموجب این قرارداد سود ویژه کار گران 
در سال ۲۵۳۳ بمیزان صد روز دستمزد 
کار گران تعیین و پرداخت شده است و علاوه 


بر آن کارگران در ایام عید نوروز بمیزان 
دستمزد ده روز خود عیدی دریافت میدارند که 
بدین ترتیب سود ویژه و عیدی کارگران 
جمعا بمیزان یکصد و ده روز دستمزد محاسبه 
و پرداخت میشود که این توافق در اثر تمایل 
و رضایت همه کارگران بدست آمده است. 

علاوه بر اين يك سالن بزرگ و مجهز 
غذاخوری برای کارگران احداث شده و 
کارگران از غذای ارزان قیمت استفاده 
میکنند. همچنین اضافه کار و شب‌کاری 
طبق ضوابط قانونی پرداخت ميشود. 


بموجب قرارداد سال ۲۵۳۶ سود ویژه به 
میزان صد و ده روز دستمزد کارگران 
پرداخت میشود و علاوء بر آن بابت حق اولاد 
مطابق قانون کار و قرارداه دسته جمعی بایت 
هر فرزند. کارگران مبلغ چهارصد و پنجاء و 
شش ریال دریافت میدارند در مورد حفاظت 
فنی و وسائل استحفاظی نیز وسائل کافی 
فراهم آمده وامور بهداشتی هم تأمین شده 


است و بخصوص خود کارگران هم در حفظ 
نظافت و پاك سازی محیط کار و تأمين 
بهداشت کارگاه کاملاً کوشا هستند. 

کار گران برای واحد تولیدی, همچنین از 


مزایای بیمه درمانی واز سیستم آزاد نیز 


برخوردار هستند. 
از سال ۲۵۳۲ طرح طبقه‌بندی مشاغل 
برای اين کارگران اجرا شده و توام با 


-م کازگسران 


۳ 


آوردند. که اين مبلق بدون بهسره در مدت ۳۰ 
سال از حقوق کارگران مستهلك میگردد. 
سندیکای کارگران شرکت ملی گاژ ایران 
(بید بلند) برای اینده برنامه‌های گسترده‌ای را 
در پیش دارد که ایجاد هم‌بستگی کامل بین 
اعضاء هیثت‌مدیره سندیکا. تشکیل کلاسهای 
پیکار با بیسوادی, پیگیری کردن ۲ رح 
خانه‌سازی از طریق شرکت تعاونی و مسکن 
برای اندسته از کاررگران که فاقد خانه میباشند 
بخصوص کارگران جوان را باید نام برد. 
هیات‌مدیره <دید اي سبدیکا در خردادماه 
جاری با عزمی راسخ برای خدمت به اعضای 
خود برگزیده شدند و تاکنون نبر موفقیتهالی 
بدست اورده‌اند 
اعضای هیات مدیره عبار تند از 
۱ اقای محمدعلی فتاح‌پور 
۲ اقای براتعلی محمدی 


۳ اقیای عباس خندار,چهرد 
ستد 


رئیس سندیگا 
دبیر سندیکا 


تاشب‌رلیس 


> اقای بهرام چلچله خرانه‌دار سندیکا 
اقای منوچهر کیانی- عضو اصسلی 
هینت‌مد یره 

>- آقای موسی امیریان- بازرس سندیکا و 
نماینده کارگاهی و حل اختلاف 

۷ افای احمدزنگنه 
نماینده کار گاهی و حل اختلاقف 

۸- آقای افراسیاب لیگلری - بازرس سسدیکا 
و نماینده کارگاهی و حل اختلاف 

4- اقای حسین داراپور 
رئیس هینت داوری 

۰ - آقای ابراهيم حافتلی . هیئت داوری و 
تانب ر نیس 

۱ اقای بحیی شریفی . هیئت داوری 

۳- اقای الحاق اژدری- هینت داوری 

۳ اقای حمید مهدبان هیئت داوری 
۶ اآقای مصطفی عبدالی‌زاده.- هبلت داوری 
مت تخب 


بازرس سندیکا و 


هیشت داوری و 


موفقیت بوده واز بابت عقب افتادگی آن تا 
کنون بهر کارگر حداقل ده هزار ریال و 
حداکثر پنجاه هزار ریال پرداخت شده است. 
در مورد تأمین مسکن باید گفت که تا 
کون در اعیی دی یامد و هت مدیره 
سندیکا در نظر دارد در اين خصوص 
مذاکرات خود را با کارفرما آغاز کند. 
براساس حسن تفاهمی که بین کار گران 
و کازفرما بوجود امدم رفن مشک الات و 
امکانات همدیگر را بخوبی درك و بهمان 
نسبت هم خواستها و انتظارات خود را مطرح 
میکنند و اين درك وصعیت همدیگر و کمك 
متقابل مسئله‌ای است که همواره عورد توجه 
بوده و در آینده هم همچنان خواهد بود. 
بطوریکه در گذشته کارخانه کفش شادانپور 
در يك سانحه آتش سوزی سوخت و از لحاظ 
سرمابه تولیدی صدمه بزرگی به موسسه وارد 
آمد. برانی احیای مجدد اين موسسه تولیدی» 
علاوه بر كمك موثری که از طرف مقامات 
بعمل آمد. کارگران با جانفشانی بیدری در راه 
احیاء کارخانه زحمت کشیده و میزان تولید را 
به هر طریقی بود بمیزان اولیه گسترش دادند 
و با يك فداکاری کم‌سابقه توانستند کارخانه 
را بکار اندازند مات گذشته را جبران 
کزن اهمچنین شر کت تعاونی مصرف و توسعة 
و گسترش آن و تشویق کار گران بی‌سواد و 
یا کم‌سواد به سواد آموزی و کوشش در راه 
بالا بردن سطح ممارت فنی از برنامه‌های 
دیگر هیأات مدیره است که در اجرای آن نیز 
کوشش و فعالیت خود را متمرکز کرده است. 


نهان انقللاب صنعتی تعییر شکل ساختمان 
اجتماع و بالطبع سازمانهای اجتماعی و 
پیدایش و ایجاد سازمانهای نوینی است که 
بتواند جوابگوی, نیازهای ناثی از این تحول 


باشد. بهمراه این 


ل سیت جمعیت شهر 
نشین تغییر یافته و بسرعت افزایش می‌یابد, 
در حالیکه بهمین بت از جمعیت روستاها 
کاسته میشود, بطوریکه در يك کشور صنعتی 
بیش از هشتاد درصد جمعیت در شهرها 
زندگی میکنند. 

این جمعیت اکثرا در کار گاهیها کارخانه‌ها 
و موسسات تولیدی فعالیت مینمایند و 
خواست‌ها و نیازهای گوناگون و متضاد 
داشته و ار طرفی در تحت تأثیر زندگي 
شهری, دامنه انتطارات و توقعات آنها دائم 
افزایش می‌بابد. تأمين نیا این اقراد دون 
وجود نیرویی متشکل بسیار مشکل و حتی در 
بعضی موارد غیر مقدور است و یا اینکه لااقل 
در کوتاه مدت عملی تخواهد شد و در نتبحه 
این امر موجب گردید که پیشینیان و 
متفکران بویژه آنهائیکه دارای نیار و حواست 
مشترکی بودند در صدد چاره‌جوئی بر مده و با 
تحمل مرارت. و رنجهائی فراوان پس از 
سالقا مطالعه و تیادل نظر ونسیله مناسب و 
مفیذی جهت حل و رفع این مشکلات اراثه 
نمایند. بطوریکه از طریق این وسیله نه تنها 
بتامین خواستهانی بیش از حد انتظار خویش 
دست یافته. بلکه بر شخصیت و اعتبار 
احتماعی خود نیز افزوده‌اند. اين پدیده 
مناسب سازمان احتماعی متشکلی است که 


سندیکا و اتحادیه امیده شده است. چنین 


سازمانی چه از نظر مادی و چه از لحصاظ 
معنوی قذرت و اعتباری بیش از قردفرد و 
مجموع اعضاء حود دارد و بهمین دلیل 
بهترین وسیله برای تامین نیارمندیهای 
عشترك گروهیف بوده و بر تعدادش روزیروز 
ود و ی 
فرودب مود بطلورد جرور بویزه در 
کشورهای پیشرفته کمتر قفردی را میتوان 
یافت که در چنین سازمانهائی عضصویت 
نداشته باشد. 

این سازمانها بمعنا و مفهوم حقیقی خود 
تا قبل از انقلاب ششم بهمن در کشور ما 
وجود نداشت و از آنجائیکه انقلاب سفید 


از : کمیته تشکیلات و روابط عمومی سازمان کارگران ايران 

(۴ 

خواهران و برادران عزیز کارگر بخوبی آگاهند در سالهای اخیر که کشسورمان در 
پرتو تطر رو ملت» پیشرفت شگرفی در جهت صنعتی شدن داشته و اين امر 
موجب افزایش تعداد کارگران گردیده است. لزوم تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های 
کار گری بمنظور دستیابی به‌حقوق قانونی. و تامین رفاه بیشتر. که از طریق تشکل 
در سندیکاها و تشکیل شرکتهای تعاونی امکان پذیر اسست. بیش از پیش حس 


میشود. خوشبختانه در اين سالها: ت انقلاب ش َ رَّ 

سود. خوشبختانه در این سالها. به برکت انقلاب شاه و ملت. بسیاری از کارگران 
به تشکیل سندیکا اقدام کرده‌اند. و دیگران نیز در جریان تشکیل آن هستند... و ما 
برای آنکه خوانندگان عزیز بیشتر به لزوم تشکیل سندیکا دستیابی به حقوق صنفی 
خویش. و چگونگی تشکیل آن آگاهی یابند. 


می‌کنیم... 


قتصادی و 


تخولات بنیات در نظام سیامی» 
جتمعی ایران پدید اورد, بالطبع شالوده 
صحیحی برای تشکیل چنین سازمانهائی 
بی‌ریری کرد. بطوریکه در پایان سیزدهمین 
سالگرد اتقلاب ایرار 


تعداد سندیکاهای 


کمال را میپیماید و اين امید است که در 
ینده نزديك با ایجاد اتحادیه‌ها بر قدرت این 
پدیده بیش از پیش افزوده ده واز ایبطریق 
ی اناد اک مه ال و 
اعمال اصول روابط صنعتي و انسانی صحیح 
بر میزان درآمد ملی و.مالا درآمد طبقه کارگر 
افزود. 

سازمانهای سندیکائی تا کنون توانسته‌اند 
نقس موّثری در تأمين نیازمندیها و بهبود 
وضع اقتصادی و اجتماعی افراد عضو بویژه 
طبقه مزدیگیر ایفاء نموده و بر اعتبار اقا 
بیافزایند 4۶ یعنوان مثال بچند مورد آن اشاره 
نيکنيم: 


ابن موصوع برای فقردفرد ما عملا به 
ثوت رسیده که هر قنر از لحاط مادی و 
معنوی نیرومند باشیم باز قادر تخواهیم بود 
که احتیاجات خود را شخصا مرتفع نموده و از 
کمك دیگران بی‌نیاز باشیم. يك فرد با 
امکانات مالی محدود زمان محنود و 
محدودیت فکری بسختی قادر است تمام یا 
اکثر خواستهای خود را تامین کند. دید و 
آگاهی فرد نسبت بمسائل گوناگون تا ان حد 
نیست که بتواند بدون مشاوره و کمك 
دیگران بطرز صحیح اتخاد تصمیم نموده: 
طرح‌ریزی کرده و بهدف خویش تابل آید. و 


ال اگر این مسائل جمء ی 


کسانیکه دارای احتیاجات مشترکی میباشند 
دست بدست هم داده و امکانات خود را از هر 
لحاظ در یکجا متمرکز نموده و بطرز 
صحیحی هدایت و اداره شوند, قدرتی عظیم 
تشکیل داده و باسانی میتوانند از این طریق 
بر مشکلات و معضلات خویش فائق آیند 
هر يك از ما شاید در زندگی روزمره بارها 
با مصداق گفته بالا برخورد نموده باشسیم. 
بعنوان شاهد در کارخانه‌ای دو نفر کارگر 
قصد حمل میز آهنی نسبتاً بزرگی را داشتند 
قدرت و ثیروی آنها برای حمل میز کافقی 
نبود. میز را بروی زمین کشیده و حمل 
میکردند. در سر راه آنها پله‌هائی قرار داشت 
که میبایست از آنها عبور کنند. موقعیکه 
میخ واستند.میز را از روی پله‌ها عبور دهند. 
یکی از آنها بزمین افعاد و پایش آسیب دید و 


مطالعه اين سلسله مقاله را توصیه 
ت 0 


کار گر دیگر که توانائی حمل میر را نداشت از 
ن دست کشید و بهلوی همکار اسیب دیده 
حود در گوشه‌یی نشست؛ ولی پس از مدتی: 
بدستور سرپرست کارخانه پنج نفر آمدند و 
میز را براحتی و بدون دردسر نقل مکان داده 
و بمقصد رسانیدند. 

بررسی این صحنه چه چیز به ما 
می‌آموزد؟ برای روشن شدن مطلب اگر 
حاصل کار ایندو گروه را ارزیابی نمایند, 
گروه اول هر دو وقت خود را صرف نموده و 
حاصلش جز اسیب و نارحتی چیری نبوده 
است. گروه دوم بلحاظ برخورداری از 
امکانات بیشتر توانست با صرق نیرو و وقث 
کمتری براختی بمنظور خویش دست یابد, 
عین این موضوع در مورد کار گروهی شما در 
تشکیلاتی نظیر سندیکا یا اتحادیه صادق 
است که با برخورداری از تجمع قدرت 
خویش هیتوانید سخت‌ترین مشکلات و 
عسائل را با حداقل نیرو و زمان حل نموده و 
بمنظور خویش نایل آئید و این یکسی از 
مهمترین مزایای سازمانهای اجتماعی 
مشکل از جمله سندیکا و اتحادیه میباشد. 


تشکل کارگران و کارفرمیان با نیازهای 
مشابه در سازمانهائی نظیر سندیکا و اتحادیه 
علاوه بر خودیاری جمعی و رفع مشکلات و 
استفاده از نیروی گروهی, مزایای دیگری را 
نیز در بردارد که بهره‌مندی از حمایت دولت و 
توجه دولت بنظرات آنان را میتوان از 
مهمترین آنها برشمرد. از آنج‌ائیکه 
سازمابهای متشکل کارگری و کارفرمائی 
بصورت سازمانی محتمع و دارای منافطع 
مشابه و نظرات یکسان میباشند و 
سازمانهائی هستند که نماینده گروههای 
عمده جامعه بوده واز مصالح و مقاصد شکل 
گرفته آنها دفاع و پشتیبانی میکند و نظرات 
آنها اغلب با منافع طبقه یا گروه خاص ارتباط 
بیدا میکند در صورتیکه این نظرات مخالف 
عتافع و مصالح عمومی تباشد مورد حمابت 
دولت قرار گرفته و دولت در تنظیم 
برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی اعم از 
محلی. منطقه‌یی و مملکتی از نظرات 
مشورتی آنها استفاده خواهد کرد و از این 
طریق نیز قسمت دیگری از نیازهای آنان 
بوسیله بخش دولتی تامین خواهد شد. کما 
اینکه در حال حاضر سازمان کارگران ایران 
که مرکز تشکیلات کارگری ایران اسست و 
کلیه سندیکاها عضویت این سازمان را 
پذیرفته‌اند. به نمایندگی از طرف کار گران 
ایران در کمیسیونهای سه جانبه دولت؛ 
کارفرما. کارگر شرکت تموده و نظرات خود 
را از طرف کارگران ابراز میدارد. 

«ادامه دارد» 


صفحه ۵۷ 


تفاقی یکدیگر شرایطی را بوجود آوردند تا مردی ر 
زهای موفقیث برسانند. اگر چه خود معترف به 
الق حقیفتا انس لیکنن لحنقهای تم ایند و 


بد- 


در اولین سئوال از جواهری میخواهیم که در 

کلامی کوتاه شمه‌ای از سر گذشت زندگی خود ر 
بازگو کند و اینکه محیط کار اولیه چه ناتبری در 
روحیه او بجای نهاد و چگونه راه برای حرفه و فن 
و هموار شد 

وی در پاسخ میگوید 

ی 
«اولین کاری ر 


نتدا روزی ۵ شساهی نو 


تهران بو 


که شروع کردم در سسن ده 
سالگی و دز يك کارگاه کوچنك کبریت سازی در 


سرانجام موفقق شدم تصدی دستگاهی را که 
استاد کار من بود بعهده بگیرم و قابل 
عرض مدت خیلی کوتاه و بطور 


جواهری در اینج پس از مکثی کوناه, با 
لبحندی غرورآمیز اضافه می‌کند: 

«گرچه شور و شسوقی که از همان 
ژجودم می‌جوشيد: سیب شید گرآیشر 


ما هر حال حیرتی که در وجود همردیف‌انم از 
سرعت کار من بوجود میآمد خود دلیل دیگری شد 
0 بیشتر به کار دل ببندم و در همین حال بود که 


ر سرگرم بودم, اما یکشسب ذر 
میان؛ فرصتی بدست می‌آمد, و من از اين فرصت 
استفاده میکردم و در کلاس درس حساضر 
میشسدم.... و بدین ترتیب درس خود را ادامه 
دادم.» 

در آنموقع ساعت کار مشخصی وجود نداشت و 
ز ساعتی که هوا روشن میشد تا هنگامی که 
آفتاب غروب میکرد. کار میکرديم و براساس 


همین عادث گذشته است. که هنوز سحرگاه بیدار 


برای من پیش آمده بود مشکل ادامه تحصیل 


عدم امکانات تحصیلی برای بچه‌ای در سن و 


سال من شسدیداً مطرح بود. اما برخلاف همه او د 

خستگی‌های تن آزار از مطالعه و مدرسه گریزی 

وبا اینکه اکثر شبها از فرط خستگی پای 
۳ 


# شسيك‌پوشی و توجه به تجملات کار گران را 


از موفقیت‌های واقعی باز می‌دارد. 

# کارفرمایان باید گره کراوات خود را باز 
کنند. و در جریان کار قرار گيرند. 

# میلیون‌ها ریال برمایه. با ه شاهی دستمزد 
روزانه. 


ِ 2 
ابو الفضل جواهری در سال ۱۳۱۱ در اراك و در خانواده متوسطی بدنیا 


کار خود را در سسن ۱۰ سالگی آغاز کرد و دربدو کاره روزی ۵ شاهی 
3 ستمزد دریافت میکرد. وی تحصیلات خود را بطور شبانه و تا دوره اول 
دبیرستان ادامه داد. 

نخست در يك کارخانه کبریت سازی کار خود را شروع کرد و پس از 
مدتی در يك گراورسازی به کار مشغول شد و سپس به موسسه کیهان راه 
یافت. 

وی من تغییرات شغلی خود. به موسسه اطلاعات رفت و مدت ۱۷ 
سال مسئولیت گراورسازی آن موسسه را بعهده داشت. آنگاه اين مزسسه ‏ | 
را ترك کرد. و شخصاً بکار. پرداخت. 
. او اکنون صاحب يك موسسه بزرگ گراورسازی ۱ ست که در سال 2۱ 
شخصا بنیان گذاشته است و تعداد: کار گر را دوشبادوش خود به کا 

و ی "ار ثر را دوشبادوش خود به کار 

گمارده است. 


جواهری متاهل است. در سن ۲۳ سالگی ازدواج کرده و دارای ه دختر 


امد 


و يك پسر میباشد که بزرگترین آنها سال سوم دانشکده | میگ نراند 
کوچکترینشان ع ساله است. ۰ 


کار آماده می‌کنم و تا 


ان سرویس یاب وذهات و 


البته نیا 


ور مر گو ید1۳ 


ن رمان 
پدرومادرها نسبت به تحصیل فرزندانشان توجهی 
نداشتند. اما بهر صورت آنچه مدار اصلی هدفهای 


هرا مي‌نساختا. کفشن باطی به کار بو و 


کمال کار کنم و کارگر موفقی باشم چرا چنین 
فرصتی را از دست بدهم و از همه مهمتر اینکه 
نسبت به کارهای قنی شوقی وافر داثنتم. 


سئوال دیگرمان به این اختصاص می‌یابد که 


۵ اب 


دستهای باتجر 


است. 


صولا کار قتی بمعلای وافعی را از کج و چگونه 
شروع کرده و به چه نحوی رشته مورد علاقه خود 
را یافته است؟...: 


جواهری در پاسخ این پرسش می‌گوید: در 


کارائی‌ها خیلی سریع راه ترقی برایم هموار شد. 

جواهری در مورد اينکه ترقی و پیشرفت برای 
او چه معنی دارد و در رمینه چگونگی کار در اين 
موسسه. می‌گوید: 

«مگر هدف از پیشرفت این نیست که نحوه 
کار کار گر شدیداً مورد توجه همگان قرار گیرد و 
از حاصل کار, هم خود و هم مسئولان مربوطه 
کقال رضارت را داهج پافت و ۲0 یراع هو ند 
کار خود را در این شرایط موفقیت‌آمیز میدانستم. 
زیرا انجه را که میخواستم بدست آوردم و همه 
چیز بر وفق مراد بود من در این موسسه مدت ۱۷ 
سال کار کردم و بطور مثال باید بگویم در این 
مدت بارها تقاضای استعفا کردم تا بدلیل تنوع در 
کار راه دیگری را برگزینم» اما از ] 
ورد بوجه پونم با تفای بر مواففت تسد 
بطوریکه ناگزیر به دلایل گوناگونی متوسل شدم 
تا توانستم آن موّسسه را ترك کنم زیرا در آن 
روزها طرح ایجاد مّسسه‌ای مستقل را ترسیم 


میکردم. 


به و ماشینیهای مدرن. درخدمت تولید بهتربکار گرفته شده 


فرصتهای پیش آمده برای مطائعه روشهای جدید 


د توضیح میدهد که ض 


بانهای انگلیسی وآلمانی بدست 


این حرفه بود ومقصود نهائی آنکه با فسراغت 
وفرصت مناسبتری بتوانم به این سازندگی 
گسترش ببخشم. بهمین جهت در 
يك موسسه بزرگ ومجهز مطلوب نظر من بود 
وامید داشتم که با این پروژه شاید بتوانم به انداز 
يك اجر در بنای اقتصادی مملکت سیم باشم 
وبدین ترتیب دین خود ر 
خود ادا کنم البته تقویت وتأمین زندگی شخصی در 
خلال اين ایده‌ها هرگز فراموش نمیتشود. ولی 
پس از ترك محل کار قبلی (حدود ۱6 سال پیش) 
عدم امکانات اولیه وضعف بنیه مالی پاسخگوی 
طرحهای وسیع من نبود. اما بهرحال با استفاده از 
ماشینهای ساده ومستعمل کار را شروع کردم 
وعلیرغم ناملایسات ابتدائی وضمن بهره‌گیری از 
تلاشهای شبانه روزی, به کارها رونقی تازه 
بخشیده شد وخیلی زود توانستم با خسرید 
دستگاههای مدرن وبدون یاری گرفتن از هرگونه 
تبلیغات» ۳۰ نفر از برادران کارگر را در مسسه ‏ 
خودم بکار بگیرم وبا کوششی پیگیر مقدمات ایجاد 
بشه درصفحه ۱۰۰ 


9( 
غاز طرح ایجاد 


| نسبت به اقتصاد جاعه 


تِ_ 


«توتون و تنباکو» در حدود پانصد سال پیش 
توسط سربازان پرتفالی به ایران آمد و کمکم 
استعمال و کشت آن در کشور ما مرسوم گردید 

توتون و تنباکو در ایران سر گذشتی شیرین و 
پی‌آمدهائی دارد که از نظرگاه مورخین به استوار 
شدن زیربنای مشروطیت انجامید, و در واقع 
پایه‌های مشروطیت ایران استحکام یافت 

ملت ایران که در تمامی طول تاریخ روحیه 
استقلال‌طلبی و وطن‌پرستی خود را حفظ کرده 
است و هیچگاه تن به بوغ اجانب و بیگ‌انگان 


٩۰ صنحه‎ 


ازسیگارهای دست پیج» 


تامد رن تر نما 


.. شرکت دخانیات ایران یکی از بزرگترین واحدهای کار گری میهن ما محسوب میشود. 
در تاسیسات مختلف دخانیات در حال حاضر در حدود پنچ‌هزار کارگر بکار مشسغولند که با 
خانواده‌های خود. جمعیتی بیش ازاهزار نفر را تشکیل میدهند. 

دستهای نیرومند کار گران دخانیات با کمك ماشین‌های مدرن و مجهز که هر روز بسوی 
وسعت و گسترش پیش میرود. باعث شده تا از نظر درآمد در بخش دولتی؛ پس از نفت و 
گمرك. مقام سوم را بخود اختصاص دهد. فرآورده‌های ذخانیات حاصل تلاش چهل هزار 
کشاورز است که بدین ترتیب در مجموع 4۰ هزار کش‌اورز و ۵۰۰۰ هزار کارگر با 
خانواده‌های خود. در حدود ۲۰۰/۰۰۰ هزار تن بالغ میشوند. که با شرکت دخانیات ایران 
پیوند دارند. 


‌ 


یکی از تحا رکه مخالف انحصار 
دخانبات نود د وازده‌هرا رکیسه 


«قنبا کو»رابه آتش کشید 


نداده. این‌بار نیز یکی از بارزترین تجلیات اخلاقی 
خود را به ظهور رساند و در صفوفی متشکل به 
مخالفت با قرار داد انحصار دخانیات پرداخت. 
«عبدالله مستوفی» نویسنده تاریخ اجتماعی و 
اداری دوره‌ی قاجاریه می‌نویسد: «... در مسافرت 
اخیر ناصرالدین شاه بفرنگ, در لندن, دادن امتیاز 
انحصاری معامله‌ی «توتون» و «تنباکو» در ایران 
به کمپانی انگلیسی خواسته شده و ناصرالاین شاه 
مذاکرات مقدماتی آنرا تمام کرده بود. این دو 
ساله را صرف چگونگی نوشستن امتیاز نامه و 
تدارك مقدماتی این کار و دادن تشکیلات برای 
اداره آن کرده بودنذ...» در رجب سال ۱۳۰۸ 
هیشثت کمپانی مزبور وارد تهران شدند. گرچه 
اصل این معامله را بعد از امدن شاه از فسرنگ 
رئیس الوزراء در انگلسستان تمام کرده بود. ولی 
چون قرار داد هنوز به امضاء شاه نرسیده بود. 
صاحبان کمپانی پس از ورود بتهران چهارصد 
هزار تومان به عنوان تعارف به سشولین امر 
دادند, تا سایر رجال دولت را بدین وسیله همراه 
ساخته و امتیاز نامه را به امضاء ناصرالدین شاه و 
سایر وزراء برسانند. پس از پرداخت چنین پول 
کلان و قابل ملاحظه بود که فرمان ناصرالاین 


شاه به این شرح انتشار یافت: 

«... تنباکو» و «توتون». میتوپل (مونوپول) 
خرید و فروش و ساختن يا خارج» کل تنباکو و 
توتون که در ممالك محروسه بعمل آورده میشود؛ 
تا انقضاء مدت پنجاه سال از تاریخ امضاء این 
اتحصار نامه بة. ماژور دربالیت» آو, بهرکای 
خودشان ‏ رحمت فرمودیم..» 

پس از امضاء قرار داد, مردم در صفوفی 
متشکل به مخالفت با آن و عاملین اجرای آن 
پرداختند» تا جائی که بسیاری از مردم غیرتمند که 
تن بزیر بار گران این‌گونه اعمال زور نمی‌دادند» 
ثروت خود را پنهانی به فقرا تقسیم کردند و 
عده‌ای از آنها اموال خود را به آتش کشاندند. 

چنانچه یکی از ثروتمندان فارس که صاحب 
املا و مزارع بسیار بود. در اين واقعه دوازووهزار 
کیسه تنباکوی موجودی خود را که در انبار داشست 
به ات کشسید. ماجرا از اینفسرار بود» که در 
خصوص فروئ باکمپانی کنار نیامد و چون دید 
که خریدار انگلیسی بینهایت فشار می‌آورد. از او 
یکروز مهلت خواست تا معامله را انجام دهده لذا 


| کرقران | 


صورتی افروخته می‌گوید 
با ممنوع بودن فروش تنبا کو: چگونه انها 
فروحتی و به چه" کسی فتروختی» تا هرچهزودتر 


نها را از او پس بگیریم؟!... از این گذشته تو و 


خریدار را به زندان خواهم اند 


- این تمامی دوازده هزار کیسه «تنباکو» 
است که به خدای خود فروختم. اينك آنرا از خدا 
باز ستان و مرا به زندان انداز 

آزار مردم روزبرور توسط عمال کمپانی 
افزون میگشت. تا این که از حد تصور خارج 
گردید: در همین زمان بود که حکمی به این شرح 
از طرف میرزای شیرازی. مرجع تقلید شیعیان 
انتشار یافت 

الیوم 
استعمال تنباکو و توتون بای نحوکان در حکم 


محاربه با امام زمان است...» 


ین حکم در يك نیمرور به سر اسر کشور رسید 


و پس از در تمامی ایران از هیچ نقطه و 


لی؛ دود چپق - قلبان و سبگار و سایر دخانیات 
دیده میشد.. حتی از حرمسرای تاه و مالس و 
دارات دولتی و سربازخانه‌ها:... تا جائی که زان 
حرمسرا تمام غلیان‌ها 
13 


حمع کرده و یکباره آتشر 


را در جلوی عمارت شاه 
مقاومت مردم انقدر ادامه یافت تا شاه چاره‌ای 
جز لغو امتیاز ندید. عبدالله مستوفی می‌نوسد 


لغای این قرارداد اولین فرص 


را به خارجه تشکیا یرا قر 


ر عوعن تولب ایران یه ال توت سلدای 


و اصل و فرع انرا چند ساله بپردازد و د 


ت سندی بدهد و 


ورای ملی بتصویب رسید 


۲۸۳ شاهشاهی 
۷ ۶ ۱۳ بان ۲۸۹ 


غییراتی پیدا کرد و آخرین ار ۲7 اسفند ۲6۹۰ 


"٩۱ صفحه‎ 


٩ 
ین کارخانه می‌باید تمام تشکیلاتی‎ 


بخش خصوصی اداره می‌کردند. خود اداره 


بهمین جهت منظور جهت 
دخانیات زمینی به عباحت ٩‏ 


وایل خیابان قزوین خر 


و آثار بزرگ این عصر درخشان است و از هر 
شایسته تقدیر و سپاسگزاری است 
افتتاح اولین کارخانه دخانیات 
روز ٩‏ مهر سال ۲4۹۲(۱۳۱۰ 
شاهنشاهی) مقارن ساعت چهارونيم بعد از 
ظهر. اتومبیل ملو کانه در برابر عمارت کارخانه 
ایستاد و سلام شاهنشاهی نواخته شد و 
مراسم اخترامات لازمه از طسرف گارد 
مخصوص بعمل آمد. 
اعلیحضرت همایون ساه‌نشاهی و 
والاحضرت ولایتعهد بعد از تشر بف فرمائی به 
پذیرانی طبقه دوم نزول اجلال فرمودند. 
مدعوین در طبقه اول عمارت در جاهائی که 
برای آنها تعیین شده بود قرار گرفتند. 
اعلیحضرت همایون و ولایتعهد پس از 
مختصر استراحت بمحل مذکور تشریف فرما 
شدند و آقای وزیر مالیه پس از کسب اجازه 
گزارش کارخانه را بعرض پیشگاه اعلیحضرت 
همایون شاهنشاه رسانید و استدعای گشایش 
کار خانه را نمود. در اين موقع ذات ملو کانه 
نوار سه رنگ را قطع فرمودند و با فشار دکمه 
خودکار. کارخانه بکار افتاد. تا ساعت شش 
وربع بعد از ظهر بازدید کار خانه بطول انجامید 
و در ساعت مذکور مو کب ملوکانه پس از ابراز 
خورسندی و مسرت و تفقد به مهندسسین و 


متصدیان امور کارخانه, بکاخ شاهنشاهی 


2 
تنب کو و بسته بندی آن به اصفهان انتق 


رو جا برای ا< کار خانه جدیدتر و مجه 


0 رد وب 
زر : ۱ 
و ان ای ای 
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شرکت د خانیات ابران 


بنحاه‌سال شاهنشاهی د ود مان پهلوی 


٩ صفحه‎ 


کارگران 


مراسم چشن 


ٍ ۱ 
۳ 
3 
3 


انبارها و ساختمانهای اد 


ی مجهزی 


واحدهای مسکونی ج 
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راباسکوه‌هر چه‌تمامتر 


0 
ف 
ی 


میسیو«وازگن» بقتری یمن یقن دات 

گاراز 
نيد ۶ من با کاردالی و زبرگی تمام همه 
آمور را بخوبی برگزار می‌گردم: 


مج فرش رشق خوت 

نه تنها من» پلکه ماذر و دیگر 

اعسای با تام نیز نیز مرارت‌های سالهای 
از ققر و نداری را فرآموشی کوده بودند. 

بنظر مي‌آمد که ما آزیدو هن 

ق نیاز بودهمايم و داشتن زندگی خو و ایسما 

همواره حق طبیمی و مشروع ما بوقه اسست. 

از این رو مادرم که بی‌آمان مرا به تشکیل 

زندگی زناشوتی تشضویق و تصریك میکرده 

همیشه برای گزینش همسر آینا ‏ , چشم به 


ات 9 

میداد که سراتهام این شر رز مت 

خودش خواهد 7 دختر نموتعبی برای 
1 ۷ 


شبدم. وی فخضتری بود سیوژ چهره. : 
عتتاسي ۹ ساق‌هایی ین 


مسرت بار غرق بودء بأ وجود این همواره در 
حول وصسوش من به سر می‌برد و هر چند 
یکیار نگاه جادوئیش را به رویم می‌ريشت. 
آنچنانکه من خوشباورانه حس می‌کردم که 
وی توجسه ویژه‌یی بمن دارد. از اين رو 
هنگامی که مدیر گاراژ با گامهایی شستاب 
آلوده بسوی من آمد و لیوانی آشسامیدنی را 
بدستم داده بالحی احتیاط آمیز به او گفتم: 
- جمشید؛ مث اینکه طرف بد تکه‌یی 
3 


ثیسعت؟ 


او خنده مرموز و معنی داری زد و گفت: 

قاپت را دزدیده؟! 

من با زست و لحتی انکارآمیز سرم را 
تکان دادم و گفتم: 

-. نهیته فقط ضسواستم چیزی گفته 
باشم 

جمشید باز هم خندید و گفت: 

- اسمش فریده است و هسایه دیور به 
دیوار ماست که با زن من سر از هم جسدا 
هستند. آو به دنبال این حرف دستم را 
گرفت و مرا بسوی او کشید. من از این رفتار 
غیر مترقبه و پیش بینی نشسده بطوری جسا 
خوردم که نتوانسستم کوچکترین 
واکنشی نان دهم. روی همین اصسل. 
موقمی که جمشسید ما را به یکدیگر مصرفی 
کرد من بجای ابراز تعارف و اظهار 
خوشوقتی, ابلهانه ایستادم و به آو چشسم 
دوختم. آنها که بهمین زودی به یرت 
ناگهانی من پی برده بودندء بمنظور فراهم 
ساختن ز هايي بخشینن من 


از اینومه گیجی و سرترگمی» به شسوخی 
پرداختند و سرانجام وضعی پیش آوردند که 
من کمم کم توائستم بر اعصایم مسلط شوم و 
به موقمیتی مناسب دست یابم» تا بدانجا که 
وقتی جمشید به قصد پیوستن بیکسی از 
بستگانش از ما دور شدء من و او به راحتی 
سر گرم گشفت و شنود شدیم. صحبتمان 
آنچنان گل انداخست که من دز کوتاه زمانی 
وضع و موقع خودم را برایش تشریع کردم. 
او را نیز واداشتم که حتی‌المقدور از خودش 
چیزهایی بگوید. از حاصل این گفت و شوند 
نسبتاً طولاتی. دریافتم که وی برخسلاف 
انتظار مادرمء نه تبها به خانواده پولداری 
بستگی نداردء بلکه عضو خانواده‌یی است که 
حتی از داشتن يب خانه شستصی نیز محروم 
است. گذشته از اين تحصیلاتش نیز از 
کلاس دوم متوسطه تجاوز نمي‌کند. اما ین 
نکات برای من مطلقا مطرح نبود و آنچه از 
نظرم جسالب مینمود. وجود او با تمامی 
زیباپی‌هایش بود. آفزون بر آینکه چون خودم 
دارای تحصسیلات کافی نبودمء هرگز 
تمی‌خواستمم که هسرم سوادی بیش از من 
داشته باشد. منتها تتها چیزی که تا حدی 
باعت نارضایی خاطرم شنده بود. تجسند و 
معاشرتی بودن بیش از حد او بودء از این رو 
هنگامی که پیشنهاد کرد یاهم برقصیم. من با 
تحنی سرشسار از تارضایی و اکراه گفتم؛ 
گذشته ار آینکه 
رقص بلد نیستم, اصولا از این نوع کارها 
خوشم نمیاید, توقع داشتیم که او از شنیلن 


این حرف مکذر و آزرده خاطر شودء لیکسن بر 
خلاف انتظارم بهیجوچه واکنش نامطاوبی 
نشان نداد و همین رفتار امیلوارم کرد که در 
صورت دست‌يابی به او به آسسانی بتوانم با 
خود هماهنگش سازم. وقتی این فکر از 
خاطرم گذشت. ناخودآگاه به خنده افتادم. 
زیرا احمقانه و تسنجیده خویش را مالاك و 
صاحب او انگاشته بودم. حال آنکه بمید نبود 
که وی ته تنها یه ازدواج با من» بلکه به دیدار 
بعدی نیز نیندیشیله باشد. بهر حال, آنشسب 
تمامی وقت من با او گذشت و سرانجام قرار 
شد که در فرصتی متاسب یکدیگر را ملاقات 
کنیم: من نه تنها حاصل گفت و شنود آنشب؛ 
بلکه نتیجه تمأمی دیدارها و مکالمات یصدی 
را هم برای جمشید شرح دادم. حدود دوماه 
من و او اکثراً با هم بودیم و یکسی نوبار ثیز 
موجبات ملاقات وی را با مالرم قراهم کردم. 
خوشیختانه او توانست در اولین دیدار رضایت 
کامل مادر را جلب کند.تمامی این رویدادها 
موجب شد که کار ما به ازدواج انجامد و 
هیچگونه اختلافی درباره شرایط این پیوند 
بوجود نیأید. 

خوشبختی با تمامی عظمت و 
دستاوردهایش به من رو کرده بود تا اینکسه 
شب زفاف و لحظات شیرین وصال پیش 
آمد. اما پیش از چند دقیقسه از بی‌خبری 
توصیف‌ناپذیر ما نگذشته بود که من با 
حقیقت تلخی رویرو شسدم. حقیقتی که کاخ 
آمال و آرزوهايم را از ريشه سرنگون کرد. 


چرا که یکباره نریافتم اسیر تیرنگ و فریی 
پنیاد برانداز شسده‌ام و همسر بظظاهر ایده‌الم 
سرمایه عفت و پاکدامتی‌اش را از دست داده 
است. با اینکه برای يك لحسظه بکلی از خود 
بیخود و بی‌خبر شنه بودمء معذالاگ خیلی زود 
توائستم بر اعصایم مسلط شوم و انگیزه این 
واقعه شرم‌آور را از او بپرسم. پاسخش مانند 
همه خود باخته‌ها اشكك و التماس بود و ابراز 
ندامت و پشیمانی! من که با توجه به موقم 
خانوادگی خودء و وجود دامها و گرگهای 
قربیکار اجتماع بر سر راه دختران سرزمینم» 
آماده شده بودء باد فن آن راز حیثیت برانداز و 
بتشضش او از انمکاس واقعه خودداری کنم. 


از او خواستم که عامل ایجاد این فاجعه را 


معرقی کند. 

لیکن اصرارم بیهوده بود. زیرا او جسز 
گریه و القماس جوابی براي پرسشم نداشت. 
هتگامی که دیدم سسماجت و اصرارم بدون 
نتیبجه است» رضا دادم که دست: از پیگیری 
بشویم. افزون بر اينکه فکر کردم شناختن او 
چه گره‌یی می‌تواند از مشکسل من باز کند؟ 
بهمین علت ترجیح دادم این نکته را تیز 
بدست فراموشی سیارم و از همه چیز بگثرم. 
اينك که همسرم را براي گتاهی یدان عظمت 
بخشیده بودمء چه لزومی داشت که بقصد 
پی‌بردن بيكک مساله فرعی مورد شکنبجه قرار 


مطمعن بودم که اکر آن راز هنك فاش 
شودء من گذشته از اينکه نزد تمام یستگان و 


آشنایان سر افکنده من شوم. تا صبح قیامت 
نیز نمی‌توانستم چشم در چشسم مادرم بنوزم. 
آن و بروز مهربانی‌های بیش از حد 
فریده باعث شد که من گناهش را به بخشم و 
او را صرفا دختری قریب خورنه انگارم. هر 
روزی که از زندگی ما سپری می‌شسد؛ 
دلبستگی من به کانون خانواده‌ام پیشتر و 
علاقه مادرم نسبت به فریده زیادتر می‌شد. 
آنچنان که تمامی اقراد فامیل و آشنایان» او 
را زیباترین زن و شایسته‌ترین هر شناخته 
بودند. چند ماهی از آغاز دومین سال ازدواج 
ما گذشته بود که من احسساس کردم مأترم 
روزبروز آقسرنه‌تر و شکسته‌تر می‌شود. 

چنین مینمود که در چشسمان تار و کم 
شروغش رمزی آشکار موچ میزند. رازی که 
منشاء آن سینة متلاطم اوست. چندین بار 
زائو به زانویش نشستم و ملتصسانه ازش 
خواستم که دلیل پریشانی‌اش را یاز گوید. 

لیکن او هر بار می‌کوشید که رفتارش را 
عادی جلوه دهد. تا اينکه يك شسب در برایر 
سماجت من تسلیم شد و با لحنی لیریز از 
های‌های کریه خطاب به من گفت که فریده 
یه تو خیانت می‌کندا 

هر کلمه از لبانش مانند پتکسی گران بر 
فرقم فرود آمد. در يك لحظه صحنه شسب 
زفاف در خاطرم جان گرفت و چونان کابوسی 


چانکاه و هولنالك تار و پود وجودم را به لرزش 


در آورد. با اینکه قر صسداقت گفتارش 
کوچکترین تردیدی نداشتم» معهسا پس از 


که بخیود آمدمء لازم دیدم با حقیقت روبرو 
شوم. روی همین اصل یکی دو روز بسد 


مردی را در ازاء دریاقست پنجساه هزار ریال 
ی اد را ای 

پنچ روز از شروع کار وی گذشته بود که 
حدود ساعت ۱۲ ظهر بمن تلفن زد و اخطار 
کرد که تا یکی از باغ‌های حومه شهر آنان را 
تعقیب کرده است. بنابر این لازمست که من 
هر چه زودتر برای رفتن به باغ به او بپیوندم. 
بلا درنگ به ملاقاتش رقتم و به اتفاق عازم 
آن تقطه شدیم. لیکز, هنگامی که به باغ 
مورد نظر رسیدیم. آنها رفته بودند. 

آن مردء که به حاصل کوشش خسویش 
اعتماد داشست بمن اطمیتان داد که در دیدا 
بمدی مرا به کتار آنان خواهد رساند. 
اقزود که دو ساعت قبل از داخل اتومبیل خود 
از آنان چند عکس گرفته است که فردا آماده 
خواهد شد. من ناگزیر به شهر باز گشتم و 
یمد از ظهر همان روز تمامي مأجیری را به 
جمشسید گفتم. او ناباورانه به حسرفهای من 
گوش داد و هنگامی که موضوع عکسها را 
شنید» لحظاتی بفکر فرو رفت و بصد با لحم 
تاسف بار به تسلای من پرداخت. متصاقبا 
تاکید کرد که بهتر است در برخورد احتمالی 
و هم حضور داشته باشد. غروب هنگام که 
من به قصد ترك گارا بطرف اتومبیلم رفتم» 
جمشید خودش را یه من رساند و خواهش 
کرد که اتومبیلم را برای انجبام کاری در 


اعتیارش بگذارم. 
از آتیصایی که بارها من و او از اتومبیل 
یک.دیگر استفاده کرده بودیم» من بی‌هییچ 
تراهی پیشنهادش را پذیرفتم و سویچ را به 
ی دادم. وقتي از هم جدا می‌شسديم او باز 
دیگر ناباوری خود را در مورد مطالیی که من 
بر زبان رایده بودم. اعلام کرد و افسزود که 
سر انجام به اشتباه خود پی‌خواهم برد. 
این بار در کللامش قساطمیتی دیدم که 
ناچار شدم در این باره بیشتر فکر کنم, اما 
هنگامی که او حنود ساعت ۱۱ شب به قصد 
دادن سویچ اتومییل به منزل ما آمد و ماجبرا 
را در حضور مادرم مطرح کردء مادر با دلایلی 
غیر قابل تردید به رد نظر او پرداهست و مرا 
دیگر بار دستخوش دلیهره و وسواس کشنده 
ساخت؛ بطوری که تصور دیدن صبنههای 
عکسها و شناخت احتمالی مرد خیانت پیشبه, 
خواب را از چشمانم ربود. از این رو صیح روز 
بعده ساعتی زودتر از حد متعارف و معمول از 
خانه خارج شدم و بطرف اتومبیلم رفتم. به 
مجرد اینکه سویچ را در قضل گرداندم و در را 
گشودم. یکباره صدای گرفته و آمرانه مردی 
توجهم را بود جلب کرد. وقتی بطرف 
صاحب صدا برگشتم؛ با سه مرد رویرو شدم 
که نگاه سردشان را برویم حوخته بودند. 
یکی از آنها که به نظر میرسید نسبت 
بدیگران ارشدیت دارد» طی جملاتی قاطع 
گفت: 
فکر فرار را از سرت بیرون کن 
در اولین وهله بنظرم رسید که با معضوق 
قریده یا مردانی وایسته به او در گیر شده‌ام 
اما هنگامی که مرد ناشسناس کارت 
شناسایی‌اش را نشسان داد, متوجه شدم که 
سرو کارم با پلیس است. هنوز فرصت تفکر 
در باره این غافلگیری را تيافته بودم که دو 
عضو کمتر پلیس با اشاره رئیس خود, ضامني 
قفل درهای عقب اتومبیل را کشسودندو 
شتابان به جست و جو پرداختند. من که 
دستخوش گیجی و سر درگمی شگرفی ده 
بودم و به قصد کسب توضیح دهان باز کردم . 
که یکیاره یکی از مأموران زیر سیگاري عقب ‏ 
اتومبی "را از جا خارج ساخت و متصاقیش .. 
بسته نایلونی را بیرون آورد و به دبست رئیس 
داد. رئیس گروه در حینی 2 


با ژستي 
وق خر آمیز و ملامت بار عرا مینگسریست . 
بسته را کشود و گرد سفید رنگ موجود د ۳ 
را بمق نشان داد و گفت: ِ 


از 

تمی‌دائم قربان؟ ‏ ار 

او پس از بررسی آن گرد نسفید گفت: 

من بتو ميگویم. اين گرد هروئین 

تمام شد و من قربانی توطه 
دق 


سفربه‌خانه‌خدا | 


ایرانیان از گذشته‌های بسیار دور به 
«خیرات و مبرات» و گرفتن دست ناتوان» 
بقول شیخ اجل «....بشکرانه بازوی 
توانا....» از راه وقف علاقه و شوق بسیار 
داشتند... و گاهی آنچنان در این راه 
پیشرفت داشتند که بصورت رقابت در می‌آمد. 

طبق نوشته‌هائی که هم اکنون در دست 
است. بیشتر املاك اصفهان و اطراف آن 
«موقوفه» بود. تا جائی که می‌نویسند: 
«دیگر ملکی وجود نداشت. تاخیراندیشان 
بتوانند در این امر زنده اجتماعی شرکت 
تمایند..:.» 

در ایران باستان «وقف» بصورت امروز: 
وجود نداشت. بلکه امور «خیر» بعنوان 
«نیاز» و پاره‌ای از آنها بدون توجه به اجر و 
پاداش, چه در این دنیا و چه در آن دنیا انجام 
میگرفت... ولی آنجه از کتب و نوشته‌های 


ی 


آقای نصیر عصار اولین سرپرسست 
سازمان اوقاف 


دکتر منوچهر آزمون 


محمد حسین احمدی معاون نخست وزیر 
وسرپرست سازمان اوقاف 


صفحه ۷۰ 


«زرتشستیان» بر می‌آید» «خیرات و مبرات» 
بنحو احسن و شایسته‌ای مرسوم بوده و هنوز 
هم رواج دارد. اولین نکته‌ای که در اینمورد 
بچشم میخورد, دستور «زرتشت» است. که 
«پندار نيك... کردار نیك... گفتار نيك» 
است که «اندیشیدن» را یکنوع پیشکش 
می‌دانستند. 

در ایران باستان «نثر و نیاز» بدوگونه 


انجام میگرفت. نخست آن که انسان باید _ 


برای ستایش پروردگار خود. دارای اندیشه‌ی 
نيك... گفتار نيك... کردار نيك... باشسد. 
دوم آن که پیشکشی‌ها و بخشیدنی‌ها شامل 
محصولات کشاورزی و دامداری میشد.... 

زرتشت می‌گوید: «.... از جسانوران 
سودمند نگهداری نمائید و آنها را به 
نیکی بپرورانید و به کسانی که نیازمند 
هستند بدهید وبه بخشید... تا همه مردم 


در فرهنگ ایران قبل از اسلام» درباره 
«بخشش و گشاده دستی» به نکاتی از قبیل 
یاری دادن به بینوایان» برای کفاره گناه» 
بخاطر نگهداری آتش, برای شادی 
درگذشتگان و نگهداری حیوانات برمیخوریم 
و در همه جا به مفهوم واقعی داد و دهش پی 


# «سازمان اوقاف» بر میلیاردها ثروت ملی این مملکت 


نظارت کامل دارد. 


زائران سالهای گذشسته پیاده راهی مناو عرفات میشدند. 


می‌بريم. «ئواب خیرات» را آنقدر بزرگ 
دانسته‌اند که اگر کسی دیگران را تشویق به 
«دهش» نماید, او هم اجر و پاداشی در برابر 
خدای یکتا و بی‌همتا دارد. 

پس از ظهور دین مبین اسلام «خیرات و 
مبرات» به اشکال بسیار گسترده» با قوانین 
مترقی» به جامعه بشری اراشه گردید... 
اسلام برای انسان‌ها «نیکی و خیر» را به 
ارمفان آورد. تا جائی که برای اجرای عدالت 
اجتماعی و توزیع ثروت و برانداختن فقر و 
تنگدستی, که خود عامل اولیه بسیاری از 
انحرافات اخلاقی و فساد اجتماعی است: 


قوانین عالی چون «خمس و زکوة» وضع 
نمود و در عين حال ثروتمندان را در راه 
«خیرات و مبرات» تشویق نمود. که از این 
راه به بینوایان کمك و یاری شود. تا ریشه‌ی 
فساد قطع گردد. دیگر اين که مالداران را از 
جمع نمودن ثروت و بکار نینداختن آن شدی 
برحثر داشت. 

در قرآن کریم» در مورد «خیرات و 
مبرات» و دستگیری از فقرا و مسکینان آیات 
بسیاری آمده. از آنجمله: 
-. و ما انفقتم من نفقه اوننرتم من 
ننرو فان‌الله یعمله...» 


«... هر چسه انفاق کنید. یا به نثر 
بدهید. خدا می‌داند...» 
پس از ظهور اسلام «خیرات و مبرات» از 
طریق صحیح. خصوصاً با قوانین مترقی, در 
بين ایرانیان رواج پیدا کرد.... «وقف» و 
نگهداری موقوفات و نحوه بمصرف رساندن 
درآمد حاصله ازان. صورت علمی و فقهی 
گرفت.. «وقف» را در فقه اسلام و قانون 
مدنی ایران که منبمث از شرایع اسلامی 
است» چنین تعریف کرده‌اند: 
لطفا ورق بزنید 


نم کارقران 


ایران تنها کشور سلامی است که موقوفات 


را برای خدمات اجتماعی مانند ساختن پا 


یبماز سین ماد رک 


۳ 


0 


۳ 0007۹ 


«... وقف» در لغت بمعنی نگهداشتن و 
ایستادن است و در اصطلاح فقه منظور از آن 


«متوقف» ساختن عین مال است. از هرگونه 
خرید و فروش, بطوری که اصل مال 
همیشه باقی بماند و منافع حاصل از آن در 
راه خدا مصرف شود. 
چنانچه اشاره رفت»وقف به کیفیت م9 جود از آغاز 
اسلام بوجود آمد و میگویند که حضرت علی 
«ع» در مدینه چاه آبی را که بدست خود حفر 
نموده بود, بدین نحو ,وقف, کرد» که اصل 
مالکیت چاه ملی شده به حساب آید و از منافع 
آن که همانا آب باشد. همگی استفاده کنند. 
نکته قابل ذکر آن که «وقف» در دیگر 
مالك اسلامی تنها برای مساجد منظور 
میگردد. در حالی که در کشور ما اکثرا برای 
خدمات دیگر اجتماعی مانند ساختن پل» آب 
نبار. مدارس» بیمارستان, یتیم‌خانه و غیره 
بکار میرود. 
گرچه «خیرات و مبرات» جای بزرگی در 
بین ایرانیان داشست. اما مسئله «وقف» 


صفحه ۷۲ 


روزبروز در ایران رواج بیشتری یافت. تا این 
که در زمان صفویه به اوج خود رسید» تا 
جائی که مقام والای صدرالصدور. در آنزمان 
صیانت و نظارت و مدیریت موقوفات ایرانرا 
بر عهده داشت. 

از نوشته‌ها و سفرنامه‌هائی که در دست 
است. چنین برمی‌آید که «موقوفه» در داخل 
کویر خراسان و نواحی جنوبی ایران مانند لار 
و اطراف آن هم بوجود آمد و هم اکنون 
کاروانسر اهائی بچشم میخورد که مصروف به 
«رباط» شاه‌عباس است. زیرا در این گونه 
نقاط آب و آبادی نبود و در کنار هر «رباط» 
برکه آبی نیز بوجود می‌آوردند. تا آب باران در 
آنها جمع شود و مسافران در موقع عبور از آن 
آب استفاده کنند. 

در زمان حساضر مردم به پیروی از نیات 
خبر خویش, در نوع مصارف موقوفات 
تغییراتی داده‌اند. بطور مثال مصارف وقفنامه 
حاج شفیع ابریشمی زنجانی را میتوان نام برد 
که اختصاص به اقدامات لوله‌کشی آب برای 


3 


شهر و ایجاد و تاسیس بیمارستان» ساختمان 
و تاسیس دبستان» ایجاد حمام» ساختن پل 
بر روی نهر روستای «دولین» دارد. 

بطور کلی «موقوفات» خدمات بزرگ و 
ارزنده‌ای در سرزمین ما انجام داده» زیرا از 
محل درآمد آن مدارس؛ و دارالعلم‌های 
بزرگی بوجود آمد و علما و دانشمندان و 
نوابفی چون سعدی, ابوعلی سینا. امام 
زکریای رازی» حکیم ابوالقاسم فردوسی, 
حکیم توسی, ملاصدرا, امام‌فخر رازی و 
پیرونی‌ها را تحویل اجتماع داد. 
قصه‌ای به لطافت شعر 

۰ می‌گویند يك کشاورز «سبزواری» در 
کنار چشمه‌ای بزرگ باغی داشت که آنرا با 
این عبارات «وقف» نمود: 

«.... اين باغ را «وقف» کردم تا از 
درآمد آن برای دختران معصومی که می‌آیند 
از چشسمه‌ی کار آن آب بردارند و پایشان 
میلفزد و خدای ناکرده کوزه‌شان می‌شکند, 
کوزه خریداری کنند تا شرمنده کسی 


9 
4 وی م۸ 


نشوند....» 

تشکیلات اوقاف 

تشکیلات رسمی «اوقاف ایران» به 
شکل فعلی با تصویب قانون اسامی وزارت 
معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در سال 
۸ قمری - ۱۲۸۹ خورشیدی و ۲۲۹ 
شاهنشاهی بوجود آمد و قانون‌گذار وقت 
دولت را از طریق این سازمان موظف به 
نگهداری اين سرمایه اجتماعی کرده و 
مقرراتی برای آن وضع و تصویب نمود. 

قانون ۱۳۲۸ قمری چون با پیشرفت 
زمان انطباق نداشت در سال ۱۳۱۳ 
خورشیدی با وضع ده ماده دیگر تکمیل 
گردید و بعد از ثلث قرن, یعنی در سال 
۶ شاهنشاهی نیز قانون جدید اوقاف 
جانشین قوانین سابق شد. 

تشکیلات اوقاف تا سال ۱۳2۳ 
خورشیدی بصورت اداره کل از ادارات 
«وزارت فرهنگ» سابق بود. در آن سال 
هنگامی که وزارت فرهنگ سابق به وزارت 


7 کارکسرآت | 


اولین دسته زائران ایرانی که در فرودگاه جده بوسیله پیش‌اهنگان ایرانی مورد استقبال قرار می‌گیرند. 


نمونه‌ای کوچای از وضع زانران کشورهای دیگر 
علوم و آموزش عالی و وزارت فرهنگ و هنر و چون در سال ۲۳۰ شاهنشاهی امر 
و وزارت آموزش و پرورش تجزیه میشد. «حج» و زیارت نیز به آن واگذار شسد. 
اوقاف نیز بصورت سازمان مستفقلی زیر نظر «سازمان اوقاف» گسترش و فعالیت 


مستقیم شخص نخست‌وزیر درآمد. 


ساسص 


بیشتری یافت. نکته قابل ذکر آن که تا سال 


2 


دا ۱ 


نمونه‌ای از وسایل نقیهابتداشی قبل از سال ۱۳۵۰ 
نگهداری موقوفات نمیداد. از آن سال 


چون کوشش شولان ادارات مذکور برا فا .2 ۳ 
مسئولان ادار ار برای لطفاً زنید 
کارهای تعلیماتی مجالی در جهت حفظ و وت 


صفحه ۷۳ 


تاسیس ادارات آوقاف درولایات آغاز گردید 
پیش ازآغاز سلطنت پرافتخار خاندان‌پهلوی» 
قانون اوقاف از دو ماده تشکیل میشد و 
تشکیلات آن فقط بصورت يك اداره کوچك 
در وزارت معارف بود. ولی در این مدت پنجاه 
سال قانون و مقررات آن بینهایت وسجت 
یافت» و وظایف و تشکیلات آن نیز بموازات 
تحولات اجتماعی دگرگون گردید و امروز در 
ردیف یکی از سازمانهای مهم و گسترده 
مملکتی است. 
دیروز و امروز 

در گذشته بعضی افراد سودجو که بقاع 
متبرکه و مساجد و دیگر اموال موقوفه را در 
اختیار داشتند» با تمام قوا دست به چپاول 
این ثروت ملی می‌زدند و تمام عواید اين 
گونه اماکن و یا موقوفات که بوسیله افراد 
نیکوکار به اجتماع اهدا شده بود» خصوصاً 
ننوراتی که می‌پرداختند» به غارت میرفت. تا 
این که در سال ۲۵۲ شاهنشاهی سازمان 
اوقاف در صدد بر آمد تا به وضع آشفته و نابه 
سامان این گونه اماکن سرو سامان بخشد. و 
۳ بخاطر گرد آوری صحیح در آمدها. 
خصوصاً نحوه خرج آن در راه عمران و آبلای 
اماکن مقدسه, اقدامات موثرو فوری بعمل 
آورد و آئین‌نامه‌ای تحت عنوان «آئین‌نامه 
طرز انتخاب و نحوه هیات امناء» تدوین نمود 
به این صورت که چند نفر از آفراد خیراندیش 
و نیکوکار که دارای حسن شهرت بودند. با 
نظر مسئولین امر انتخاب نمود. تا آنها 
نظارت کامل بر امور اماکن مقدسه داشسته 
باشند. هم اکنون اکثر امامزاده‌هاء مساجد. 
مدارس قدیمه و غیره زیر نظر هیئتی که 
کمتر از ۳ نفر نیستند اداره میگردد. و در آمد 
موقوفات و نلورات را این افراد جمع‌آوری 
نموده و طبق آئین‌نامه‌ی خاصی بمصرف 
میرسانند. 


وقفنامه بنیاد پهلوی 


شاهنشاهان ايران که در کارهای خیر. در 
همه جا و همه حال پیشقدم و سرمشق افراد 
ملت خود بوده‌اند. در امر «وقف» هم در 
بسیاری از زمانهاء گوی سبقت را از دیگران 
ربوده‌اند و موقوفاتی بوجود آورده‌اند که در 
نوع خود بی‌نظیر بوده است 

دور اندیشی و روشن‌بینی و ملت 
دوستی «شاهنشاه آریامهر» در وقفنامه 
بنیاد پهلوی کاملا آشکار اسست. این 
«وقفنامه» میرس‌اند که نظر شاهنشاه 
آریامهر: تنها ایجاد «وقف» به روش 


گذشته نبوده بلکه در آن نکته سنجی و 
باريك بینی خاصی مشاهده می‌تسود. 
چنانچه در موردی از موارد مصرف به 
علتی منتفی گردد. صرف در آمد آن در 
موارد دیگر میسراست. وقفنامه شاهنشاه 
آریامهر شامل ده ماده - دو تبصره - يك 
مقدمه و پنج فصل است. 

شش ماده و دوتبصره مربوط به مقدمه 
استکه در آن علت «وقف» متولیان بعدی؛ 
نظارت و طرز انتخاب آنان گنجانیده شده. 
ماده شش این وقفنامه مربوط به مصارف 
است. که در آن رفع نواقص ساختمانهای 
بنیاد و تکمیل «رقبات» و همچنین در آمد 
«وقف» را به مصارف پنجگانه ذیل 
اختصاص داده است. 

۱- بهداشت 

۲ - توسعه فرهنگ 

۳ - كمك به مستمندان 

- امور مذهبی 

۵ - امور اجتماعی 
امور حج 

نزديك به هزارو چهار صدسال است که 
ایرانیان با خلوص نیت و اعتقاد راستین به 
احکام الهی و آسمانی قرآن کریم. راهی 
زیارت خانه خدا میشوند. 


صفحه ۷ 


در گذشته این سفر مقدس و دیگر 
سفرهابه گوشه و کنار جهان شیوه‌ی امروزی 
نداشت, مخصوصاً این که وضع بصورتی بود 
که نمی‌توانستند تغییرش دهند. قرنها بود که 
زائران خانه خدا با انواع وسایل نقلیه کندرو 
همراه کاروانها و کاروانداران به مکه ممظمه 
می‌رفتند. این سفرماه‌ها طول می‌کشید» و 
مسافران در راه پر خطر. حچ 
«وصیتنامه‌های» خود را می‌نوشتند و بعد 
حرکت می‌کردند. زیرا کمتر کسی امید به باز 
گشت داشت. در واقع جان سالم بدر بردن؛ 
مهمترین واقعه زندگانی هر حاجی بود... اما 
زمانی فرا رسید که ابزارهای کار» از جمله 
وسایل تشفر وامکانات مادی با تج وی 
نسبتاً شایسته بوجود آمد» بی‌آنکه شکل کار 
چندان تفاوتی بکند. سفر به خانه خداء از 
شکل ابتداشی به گونه‌ی امروزی خود تغییر 
پیدا کرد. 

زائران ایرانی خانه خداء هرچند که بجای 
«کجاوه» و «قطارشتر» از مدرنترین 
هواپیماها استفاده میکردند. باز تحت شرایط 
سخت و اراحت‌کننه‌ای که عده‌بی از 
مباشران نادرست امور «حج» تنها بخاطر 
مال اندوزی بوجود می‌آوردند. شرایطی 
می‌یافتند که به میل آنان بهرکجا کش‌انده 


‌ 
# 
نم 


می‌شدند 

و هرکجا که بنفع آنان بود. رهایشان 
می‌کردند... چه بسیار کسانی که براثر تغذیه 
ناصحیح و عدم مراقبتههای بهداشتی, جان 
خود را دراین سفرها از دست می‌دادند. 

درواقع «حملهداران» درسال حداکثر 
یکماه حاجی به مکه می‌بردند و آنگاه یازده 
ماه بقیه سال را به راحتی زندگی میکردند. 
زیرا درآمد یکه‌اه حاجی بردن برای نهایت 
بود. 

درسال ۲۵۳۱ شاهنشاهی بفرمان مطاع 
عبارك شاهنشاه آریامهر و براساس 
تصویبنامه هیشت وزیران» سازمان اوقاف 
عهددار تنظیم و اجرای افور حج گردید. 
درهمانسال نخست. که در واقع بطور 
آزمایشی امور حج توسط «سازمان اوقاف» 
به مرحله اجرا درآمد» آنچنان توفیقی بدست 
آمد که در داخل و خارج کشور انعکاسی بس 
شایسته داشت و به آن انجامید که بسیاری از 
کشورهای اسلامی. خواستار كمك دولت 
شاهنشاهی برای تنظیم امر حج به آنان شد. 
و سازمان اوقاف طرحهای اجرائی خود را در 
اختیار خواستاران قرار داد. تاالگوی 
کارخویش سازند. 

از نخستین و مهمترین نکاتی که در کار 
حج مورد کمال دقت و توجه قرار گرفت. 
مسائل بهداشتی و درمانی مربوط به زاشران 
است. زیرا مهمترین شرط برای ادای 
فریضه مقدس حج داشتن استعداد جسمانی و 
بدنی اسست. اين موضوع در متون دینی و 
مذهبی به صراحت ذکر و یادآوری شده 
جدا از جنبه‌ی دینی و مذهبی 
مسئله از این نظر نیز مورد کمال توجه‌است 
که «سازمان اوقاف» درکنار تمام 
مسئولیت‌های سنگین سربوط به امر حج. 
مسئولیت حفظ سلامت و بهداشت زائران را 
نیز عهده‌دار است. مرحله بهداشتی قبل از 
آغاز سفر شامل معاینه داوطلبان و تائید 
صلاحیت جسمی و روحی آنها و نیز مایه 
کوبی برضد بیماریهای واگیر» براساس يك 


است... 


قرارداد رسمی که اجرای این کار را وزارت 
بهداری و بهزیستی برعهده دارد می‌شود. 
همچنین پزشک‌انی بعنوان پزشك کاروان 
حج» همراه زاثران خواهند بود. این پزشکان 
برای معاینه دقیق زاثران و مداوای آنان از 
بیمارستانها و آزمایشگاههای مجهز استفاده 
ی که 

همچنین به منظور رفاه هرچه بیشتر 
مسافران خانه خدا «سازمان اوقاف» در سال 
۳ شاهشاهی قرار داد بیمه دسته جمعی 
عمر» حوادث و معالجه باشر کت سهامی بیمه 
ایران منعقد نمود. 

قبل از سال ۲۵۳۱ شاهنشاهی «حج» 
منسئله‌ای نظاهر لایحتل میتموده اما 
مشکلات و معضلات عمده اين مسئله, 
درهمان سال نخست تا حدامکان حل شبد و 
هم چنان که مطلوب بود و انتظار میرفت؛ 
محتوای باطن و هیثشت ظاهر این کار با 
مقتضیات جامعه پیشتاز امروزی وطن ما و با 
شرایط دوران انقلاب که چهره همه چیز را 
دگرگون ساخته است. به شایستگی 

بطور خلاصه «سازمان اوقاف» باداشتن 
میلیونها «موقوفه» گرانیها که در سطح 
مملکت گسترده است و با توجه به نیات 
واقفین که در متن «وقفنامه»ها گنج‌انیده 
شده است. برنامه ریزی احیاء واداره و 
بهره‌برداری از انها از وظایف اولیه و مسلم 
این سازمان است. مسئله بسیار مهم «حج»» 
و نظارت بر مساجد و مدارس و بقاع متبرکه 
نیز یکی از وظایف گسترده این سازمان 


کمك به مستمندان» محصلان» طلاب 
علوم دینی» تخصیص مبالفی مکفی جهت 
كمك به فرهنگ براساس نظر «واقفان» 
نقش دیگری است که اجرای آن به عهده 
اين سازمان است. 

هم اکنون «سازمان اوقاف» یکی از 
غنی‌ترین سازمانهای مملکتی است که 
برمیلیاردها ثروت ملی اين مملکت نظارت 
دارد. 


صفحه ۱۷۵ 


حد میانه عمر آدمی پیوسته شصت سال 
بوده است و چه بسیار کسانی که این شصت 
سال را با بهودگی می‌گنرانند: با چشمان 
بسته به دنیا ميایند و بعد از انجام مشستی 
اعمال غریزی با چشم بسته از دنیا می‌روند. 
بدون آنکه در این فاصله» کار مثبت و مفیدی 
انحام دهند. 

ولی هستند کسانی هم که در اين فاصله 
به نام سازی میپردازند و نه تنها نسبت به 
جامعه انسانی خدمات مهم و ارزنده‌ای انجام 
میدهند. بلکه خود را نیز از فنا نجات داده و به 
جاودانگی دست می‌یابند. در این زمینه 
میتوانیم به -انهاثی مانند مولوی, سعدی؛ 
اف" خام: گوته(فیلس وف و شساغر 
آلمانی), اف اطون(فیلسوف یونان قدیم)» 
رامبراند(نقاش). فارابی(دانشمند ایرانی)۰ 
ابوعلی سید! + گروه گروه از مشاهیر ایران و 
جهان اش کنیم و امروز از میان اين 
جملگی به ذکر سرگذشت مردی میپردازیم 


که نه تنها در شمار معروفترین نویسندگان 


| فرانسه جای دارده بلکه به علت مبارزه‌ای که 
| با زندگی انجام داده و مشقاتی که در آرزوی 
| رسیدن به پیروزی تحمل کرده است از 


مشاهیر خودساخته بشسمار میرود. نویسنده 
مورد بحث«امیل زولا» ست که با نام«امیل 
ادوارد شارل آنتوان زولا»» در تاریخ دوم 
آوریل سال ۱۸۰ از پدری ایتالیایی و 
مادری فرانسوی در پاریس پای به عرصه 
زندگی گذاشت. در آن روز گار خانواده«زولا» 
وضع مالی متوسطی داشت و خانه کوچك 
آنها همانند بسیاری از خانه‌های کوچسك 
پاریس. گاه از روشنائی و گاه از تیرگی آکنده 


بود و صدای قهقهه خنده و هق هق گریه يك 


صفحه ۷۲۰ 


جا از آن به گوش میرسید. «امیل» کوچك 
در چنین محیطی سالهای اولیه زندگی را 
گذراند. او کودکی خجول, کم رو. و در خود 
فرورفته بود و با کودکان عادی که محله را از 
فریادهای بازی گوشانه خود پر میکردند. 
فاصله فراوانی داشت. و با مرگ پدر که در 
هفت سالگی او اتفاق افتاد. درون گرائیش 
به مراتب بیشتر شد و از همان زمان بود که 
چشمان خرمایی رنگش از اضطراب 
نوظهوری پر شد. با مرگ مهندس«زولا»» 
فقر و تهی دستی يك جا به آن خانه هجوم 
آورد و موج اندوه مادر و پسر را يك جا در کام 
خود فرو برد. ادامه تحصیل«امیل» در آن 
شرایط رفته رفته سخت‌تر و ناگوارتر میشد, 
اگرچه مادر که زنی فداکار و از خود گذشته 
بوده اين جا و آن جا به دوستان خود میگفت 
مرگ را به ترك تحصیل«امیل» ترجیح 
میدهد و در اين راه به مشاغل پسستی روی 
آورد و هر چند ماه يك بار به کار تازه‌ای از 
اين قبیل تن در داد. در آن زمان آن‌ها 
در«پیرووانس». زندگی میکردند. اما وقتی 
که سرانجام«امیل» به سن بلوغ رسید. مادر 
که رفته رفته به ضعف پیری و فرسودگی 
دچار میشد همراه با پسر راهی پاریس شد؛ 
شهری که در آن زمان هم همانند امروز شههر 
اضداد بود و شهرستانی‌ها را پیوسته برای 
بخت آزمایی به سوی خود جلب میکرد. در 
پاریس» مادر مثل هميشه کار محقری یافت 
و نام پسر را در دبیرستان«سن لویی» ثبت 
کرد اگرچه«امیل» هم به علت ضعف زبان 
و هم به علت لکنت مختصری که داشت. در 
دو امتحان ورودی رد شد. اين ضربه هم بر 
مادر و هم بر پسر آنچنان گران آمد که مادر 


اوقسوات| 


دیگر از خدا طلب مرگ کرد و پسر در صند 
ترك تحصیل برآمد با اینکه به آموختن عشق 
میورزید و پیوسته به دنبال مطالعه بود. بهر 
صورت مااام«زولا» از فرط اندوه در بستر 
بیماری افتاد و بیماریش که نخست رماتیسم 
مختصری تشخیص داده شده بود رفته رفته 
صورت مهلکی به خود گرفت تا به جایی که 
قدرت کار را از دست داد و يك بار دیگر دیو 
گرسنگی با پنجه‌هایش به دیواره‌های 
سرنوشت مادر و پسر پنجه کشید. امیل 
سرسخت و پریشان به فکر یافتن کاری افتاد 
و برای نیل به اين منظور زمان درازی با 
شکم گرسته و پاهای بی‌حس و ناتوان خود 
دوندگی کرد تا سرانجام با شغل حقیری در 
اداره گمرك با حقوق ماهانه شفصت فرانك 
استخدام شد. اما بیشتر از دو ماه در آن کار 
دوام نیاورد و به زودی از دنیای مأمورین 
مقرراتی و خش خش رتجآور و خسته کننده 
اسناد گریخت و باز بدنیای بی‌رحم گرسنگی 
و بیکاری روی آورد و مقارن با همین زمان 
بود که مادرش را نیز از دست داد. زنی که تا 
آخرین لحظه نگران زندگی و آینده پسرش 
بود. «امیل» که رفته رفته در کوره زندگی آب 
دیده میشد با سماجت بی‌نظیری آن ضربات 
را تحمل کرد و چند روزی پس از سوك مادر 
يك بار دیگر به جستجوی کار برآمد و نبا 
ی از دو هفته پر تلاش در 

انتشاراتی«هاشت» به عنوان مصحح و 
شد. اگرچه زندگی تا آن زمان خیلی کم به 
روی«امیل» خندیده بود اما از آن به بمد 
دوران محنت بارتری برایش آغاز شد که 
بمدها هميشه در ضمیرش زنده بود و حتی از 
به یاد آوردن آن آزار میکشید. در خلال 
روزهایی که یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان 
آینده فرانسه در انتشاراتی«هاشت» در قالب 
يك مصحح کار میکرد» هیچکس نمیتوانست 
آینده درخشانی را برای او پیش بینی کند. او 
در چشسم همه يك کارگر عادی بود. بدون 
فردا و بدون آینده. حال آن که خود او در 
حالیکه در يك اتاق زیر شسیروانی زندگی 
میکرد و بیشتر روزها جز قسرص نان چیز 
دیگری برای سد جوع نداشت. پیوسته با 
چشمان روشن به آینده مینگریست, و باین 
متللله که در وجود خود چیزی دارد که او را 
از سایرین متفاوت میسازد ایمان داشت و 
تمامی تلاشش بر اين بود تا آن تفاوت 
پنهانی را آشکار ساخته و از خود موجودی 
هافوق دیگران بسازد. او شب‌ها در اتاق زیر 


نم کارکسران. 


شیروانی به نوشتن اشتغال ۳۷ 


سوداهای نهانی خود را در غالب 
شخصیت‌های رمانی میریخت که سرانجام 
در دسامبر سال ۱۸۵۹ با نام‌«دختران 

کرباسی پوش شهرستانی» انتشار یافت اما 
برای نویسنده‌اش نه تنها شهرتی ببار نیاورد, 
بلکه مدت‌ها طول کشید تا توانست پول چاپ 
آنرا بپردازد. «امیل زولا» بعد از این شکست 
با عنوان کارگر بسته بند در يك شرکت 
تبلیغاتی مشسنول کار شد و از اين موّسسه 
تبلیغاتی بود که سرنوشت او در مسیر دیگری 
به جریان درآمد. چه آن شرکت پاتوق عله‌ای 
از معروف‌ترین و سرشناسترین نویسندگان و 
نقاشان بود و آگاهی از روحیه آنان نکته‌های 
بسیاری را بر«زولا» فاش ساخت که بعدها 
ات بو 5 فاد افت۱ 
گرفت. «امیل زولا» در اين موسسه تبلیفاتی 
مدت زیادی نقش کوچك بسته بندرا ایفا 
نکرد و به علت ذکاوت و لیاقتی که در اینکار 
نشان داد. رفته رفته زمام امور شرکت 
تبلیغاتی را بدست گرفت و توجه دیگران را به 
خود جلب کرد. او در حالی که برای کتاب 
نویسندگان دیگر دست به تبلیغات میزد» 
نوشتن رمان دوم خود را هم که«نیزن» نام 
داشت آغاز کرد و با وجود شکست قبلی به 
موفقیت کتابش اطمینان فراوان داشت. حال 
آنکه تنها کتاب سوم او بنام‌«اعتراف کلود» 
توانست توجه عموم را جلب کند و اقبال ادبا 
را برانگیزاند. «امیل زولا» در نوشستن اين 
کتاب (اعتراف کلود) از سبك رثالیسم پیروی 
کرد و با گستاخی فراوان زیر و بم روحیات 
قهرمان داستان و اجتماع آن روز فرانسه را 
کاویده بود و شسهامت او مانند زنگ خطری 
بود که در گوش هیثت قضات نواخته شد و 
باعث گردید تا از طرف دولت بازرسی دقیقی 
در مورد کار او انجام بگیرد. «امیل زولا» در 
کتاب دیگر خود بنام«ترز راکن» که از 
شاهکارهای مسلم ادبیات دنیاست؛ واقع 
گرایی خود را به نحو بارزتری نشان داد و با 
انتشار این کتاب بود که مصحح سابق بنگاه 
انتشاراتی«هاشت» عنوان بزرگترین نویسنده 
رئالیست اروپا را گرفت و شهرت و ثروت يك 
جا به او روی آورد. او نویسنده زندگی بود و 
آنچه را که در عینیات به انجام می‌رسید» در 
قالب داستان فرو میریخت» اگر چه در نقاشی 
ذهنییات قهرمانان خود نیز استادی بی‌نظیری 
بکار میبرد. امیل برای نوشتن کتاب دیگر 
خود«اسرار مارسی» از محتویات يك پرونده 


جنایی استفاده کرد و داستانی واقعی را به 
لباس رمان عرضه کرد. و برای نوشستن 
رمان«سرو گن ماکار» نیز باز به يك ماجرای 
صد درصد واقعی که در فرانسه آن روز اتفاق 
افتاده بود. استناد جست. او بر این عقیده بود 
که نویسندگان رسالت بسیار بزرگی بر عهده 
دارند که عبارت است از نسان دادن تباهی‌ها 
و فساد اجتماع به دیگران. حال آنکه پیدا 
کردن دارو به عهده سیاستمداران است. بعد 
از انتشار رمان معروف«سروگن ماکار» دیگر 
نشانه‌ای از آن«امیل» سرخورده و ناامید 
سابق که بیشتر اوقات نمی‌دانست پول خرید 
شام شب خود را از کج تهیه کند. در 
وجودش دیده نمی‌شد و با اقبالی که مردم 
فرانسه از آثارش به عمل آورده بودند. 
خاش وق انیت انا آن 
زمان«امیل زولا» تنها.به نوشتن رمان اکتفا 
ورزیده بود» اما هنگامیکه به سال ۱۸۷۸ 
نمایشنامه معروف او بنام‌«نانا» انتشار یافت» 
این نکته نیز به ثبوت رسید که او در نوشتن 
نمایشنامه ذوق و استعداد فراوانی دارد. چرا 
که نویسنده در نمایشنامه «نانا» از چهره 
روشنفکران آروز نقاب برمیداشت و حقایق 
زیر پیشانی آنان را برملا میکرد. قلم«زولا» 
قلمی عمیق و موشک اف بود و با نیشی که در 
قلبها فرو مییرده خون حقیقت را جاری 
میساخت. فعالیت‌های این نویسنده از سی 
سالگی تا پنجاه سالگی بود و او طی این 
مدت در حدود بیست جلد کتاب نوشت که 
حاصل زندگانی او محسوب میشود. تا این 
که سرانجام در جاده زندگی به واقعه دریفوس 
رسید که از وقایع معروف دنیاست. 
«امیل زولا» در آن زمان تازه از رم به 
پاریس باز گسته بود و پاریس در هیجان 
محاکمه دریفوس, بهودی‌ایکه به اتهمام 
فروش اسناد نظامی دولت فرانسه به آلمانها 
زندانی شده بود بسر میبرد. بر اثر این 
محاکمه فا عمومی فرنهعله نروس 
تحريك شده بود و هیچکس به 
7۳9 ۳0 نداشت اگرچه رفته رفته از 
گوشه و کار زمزمه‌هایی برمیخاست که 
حاکی از بي‌گناهی آن بهودی بود و سرانجام 
نیز پای افسری از فرماندهان قشون بمیان 
آمد و او ثابت کرد در آن واقعه مقصر کسان 
دیگری بوده‌اند. اما با این همه چون پای 
آبروی قشون در میان بود اظهارات آن اقسر 
را بایگانی کردند و خود او را به سفر 
فرستادند تا موضوع باین ترتیب لوث شود. 


ولی زولا به محض آن که از بی‌گناهی 
دریفوس آگاه شد. در صدد دفاع از او برآمد» 
و با مقاله‌ای با عنوان«من مهم می‌کنم» 
دفاع از دریفوس را آغاز کرد. گرچه با این 
عمل گور خود را کند چون از طرف دولت 
فرانسه به یکسال زندان و پرداخت سه هزار 
فرانك جریمه محکوم شد. 

«امیل زولا» بناچار بار سفر را بست و 
بانگلستان گریخت. او یکسال در انگلستان 
باقی ماند تا زمان محاکمه مجدد دریفوس فرا 
رسید. «امیل زولا» با شهامت فراوان به 
پاریس بازگشت و باز نقش دفاعی خود را از 
سر گرفت. اما باز دریفوس مقصر شناخته 
شد. اگرچه بعدها سرانجام حق به حق‌دار 
رسید و بی‌گناهی دریفوس مسلم شد و از 
زندان آزاد گردید. 

این واقعه به شهرت و افتخار«زولا» 
افزود و محبوبیت او را در میان مردم صد 
چندان کرد. او بعد از رسیدن به اوج شهرت 
و انتشار رمانهای«مجموعه سه شهر» 
و«مجموعه انجیل». با همکاری گی 
دوموپاسان. هوسیان و چند نفر دیگر از 
نویسندگان فرانسوی يك انجمن ادبی 
تشکیل داد و بدنبال آن نیز مجله هنر آزاد را 
انتشار داد. آخرین اثر او کتابی بود بنام‌«اثر» 
که در توصیف زندگانی«سزان» نوشته شده 
بود. «امیل زولا» همانطور که در آغاز گفتیم» 
شعست سنال عمر کردو مرگش در یکی از 
شبهای ماه اکتبر سال ۱۹۰۲ اتفاق افتد. او 
در حین خواب از دودبخاری ذغال سنگی 
اتاقش خفه شد. خاکستر«امیل زولا» در 
حال حاضر در عمارت پانتون مدفون است و 
نامش در شمار جاودانه‌ها قرار دارد. 


صفحه ۱۷۷ 


- بابا بلندگو قورت دادی؟.. به خسورده 
یواش‌تر. 

بعد از جا بلند شد و به «لاله» تعارف 
کرد: 

- بفرمائین خانم. قدمتون بر روی تخم 
چشم ما ب ی 

چهارتائی نشسته بودند که گارسن با 
چهار بشقاب باقللا پلو جلو آمد و اکبرآقا که 
چشمش به باقلا پلو افتاد در حالیکه دلش 


- شام امشبمون همینه 1 

و گذاشت و رفت. اکبر آقا و اصفرآقا و 
بنفشه و لاله به گارسن خیره شدند... سپس 
اکبرآقا در حالیکه سعی میکرد خسودش را 
کنترل کند. گفت: 

- اینها فکر کردن با کی طرفن» با یه 
عوضی انگلیسی؟ اين فیلم اومدن‌ها واسه 


روزی که | کبرآقاجهانگردشد 


اگر قبلا نخوانده‌اید این مقدمه را بخوانید: 

اکبر آقا يك کارگر است و در يك تعمیرگاه کار میکند و از صبح تا غروب سرش 
توی موتور و گیربکس و دیفرانسیال است. يك مادر دارد که از جان عزیزترش 
میدارد و يك خان دائی که برای خودش ناپلئون زمانه است. لطف زندگی اکبر آقای 
ماء در اینست که هرگز از پای نمی‌افتد. هر چیز را به نوبه خود تجربه میکند و هر 
بار بقول خودش «خیطی» بالامیآورد ما بهرحال او میخواهد همه چیز را ید بگیرد 
و همه چیز داشته باشد. مشکل دیگر اکبر آقا انتخاب همسر است. دربدر دنبال 
دختری میگردد که زندگی او را بشسناسد» بروحیه‌اش وارد باشد و بعبارت دیگسر 
درکش کند. 

چند بار تا پای سفرف عقد رفته و ناکام برگشته. یا دخترها اورا - میخواسته‌اند 
و او نخواسته و يا او خواسته ولی همقدوراتی وجود داشته است که ازدواج 
نکرده. در این رفت و برگشتهای زندگی. اکبر آقا در جریان تازه‌ای افتاد و یکدفعه 
زد به کله‌اش که برود يك سفری خارج از ایران بکند. دیدن آثار باسستانی؛ 
دخترهای لندن و پاریس» تعمیرگاهها و کارخانه‌ها... و... و... 

این بود که راه افتاد بطرف لندن؛ آنهم قسطی باريك تور مسافرتی. با کلی 
ترس و لرز سوار هواپیما شد و رفت روی هوا و بقول خودش با کبوتر آهنین بال 
بطرف کشورهای خارجه براه افتاد. اما از بحت خوش يا ناخضوش, از همان آغاز راه 
دخترکی چشم سیاه بنام «بنفشه» کنار دستش نشست و حال اکبر آقا را گرفست... 
در فرانکفورت يك توقف کوتاه کردند و دوباره بطرف لندن پرواز کردند و عاقبت در 
فرودگاه لندن از هواپیما پیاده شدند. مشکل تازه در اینجا آغاز شد که اکبرآقا همراه 
خودش يك غلیان برده بود که در فرودگاه توقیف شد و عاقبت, بهنگام خروج تازه 
غم عشق «بنفشه» و دوری از او» روی داش نشست. بهرحال در هتل اتاق گرفشت 
و با اصفرآقا هم اتاق شد. 


همه زدند زیر خنده» و بنفشه برای عوض 
کردن حرف با خوشحالی به اصفر آقا گفت: 

- شما هیچ میدونین اکبرآقا دیگه 
اکبرآقای سابق نیست. واسه خودش کلی کیا 
و بیا داره؟ همین چند لحظه قبل از اومدن 
شماء يك کارگردان بزرگ انگلیسی آزش 
دعوت کرد تا نقش اول فیلمش رو بازی کنه. 
اکبرآقا از فردا يك هنرپیشه بزرگ 
بین‌المللیه! 

اصغرآقا لحظه‌ای بهت‌زده به بنفشه و 
اکبرآقا نگاه کرد. بعد يك هورای بلند کشید. 
بطوریکه همه برگشتند و به او نگاه کردند. 
سپس با شادی گفت: 

- وقتی میگن ایرونی با استعداده. واسه 
همینه دیگه, من رفیق:يك هنرپیشه بزرگم. 
حالا کار اونهمه هنرپیشه وطنی, اکبرآقای 
ما هم یه هنرپیشه‌ست.بعد. اسم چند نفر از 
هنرپیشه‌های سینمای ایران را برد... 

لاله که متحیر به اصفر آقا نگاه میک رد 


گفت: 

- اینها که گفتی کی هستند؟... تا حالا 
اسمشون رونشنیده بودم. 

اصغرآقا با مشت کوبید روی میز و گفت: 


- پس تو چه ایرونیهستی که 
هنرمندان وطنت‌رو که همه دنیا اونها رو 
می‌شناس. بجا نمیاری؟ 

لاله که خودش را باخته بود گفت: 

- خوب تقصیر من چیه که اینجا 
فیلم‌هاشون رو نمییارن؟ 
اد له سیاری روشن مک ر 


- آوردن» حتماً شما ندیدین. 

اصفر گارسن را صدا زد و گفت: 

- یه بطر شامپاین بازکن برای اکبرآقا» 
اونو یه طوری باز کن که صدا بده! 

گارسن بسرعت ,رفت و با يك بطری 
شامپاین برگشت و با کلی دبدبه و کیکبه در 
بطری را باز کرد. شامپاین فواره زد و اکبر آقا 
که از شادی در پوست خود نمی‌گنجید. اولین 
گیلاس شامپاین را برداشت و در حالیکه 
ایستاده بود. خطاب به بقیه گفت: 

- میخواهم به سلامتی هر چی ایرونیه, 
بسلامتی اسم ایرون» و به سللامتی موفقیتی 
که برام کذنهس 

بنفشه زیر میز زد بیای اکبرآقا و آهسته 


- موفقیتی بزرگ. 

اکبرآقا هم بسرعت گفت: 

- بله. موفقتیی که برام بزرگ و گنده‌س 
بخورم. میخواهم نشون بدم ما هنرمندای 
ایرونی در صحنه بین‌المللی چه سهم بزرگ و 


ص۲۹ 
تم کارکسران . 


1 گنده‌ای داریم.. 


همه حنتت زدند. آکرآقا فسامیانش را 
لاجرعه سرکشید و یکدفعه زد زیر سرفه.. 
لاله آهسته به اصغرآقا گفت: 

- پس اکیرآقا یه هنرمند ایرونیه.. 

و اصغر آقا که خودش هم دچار تردید 
شده بود. مغرورانه گفت: 

- به» این اکبرآقای ما از هر انگشستش 
هزار تا هنر می‌ریزه. از بس تو ایرون 
سرشناس و معروفه. اومده انگلیس که مردم 
مزاحمش نشن... ولی اینجام کارگردان 
انگلیسی عاقبت به دامش انداخت. آن شب را 
به خوشی گنراندند و اکبرآقا دم کرده از 
باقلاپلو و شامیاین صورتحساب خواست 
فسات آوردند و اکبرآقا همه‌اش متظر بود 
که اصغر آقا لااقل پول شامپاین را که 
سفارش داده بپردازد دولی اصفر آقا آنقدر با 
لاله گرم گوفته بود که ناگزیر روت 
صورتحساب نودپوندی را پرداخت و دلخور و 
ناراحت بلند شد. بنفشه با ناراحتی گفت: 

- اکبر جون! اين دفعه آخر بود که 
اردهای اصغر آقا رو تحمل کردم. هر کی ارد 
میده. خودش هم باید پولشو بیردازه. 

اکبر آقا با خنده گفت: 

- ای باباء پول من ایرونیه. پول 
اصغرم ایرونیه. اینجام صاحبش ایرونیه. 
چه فرقی میکته جیب 


من یا اصغر آقا یا اسدالله کجل! 

بهرترتیبی بود اصغر آقا را راضی کردند و 
از کاباره آمدند بیرون . 

و۳ 

دمدمه‌های صبح بود که اکبر آقا با صدای 
زنگ گوشخراش تلفن از خواب پرید. از 
وی بای ز هایگ نیقی 

- اکبر آقا امروز از موزه‌های لندن بازدید 
می‌کنيم. ساعت حرکت ٩‏ صبح. 

حالا ساعت چنده؟ 

ی اه 

- پس چرا حالا منو از خواب بیدار 
کردین؟ 

دین 

- خواستم خبر داشته باشین. 

اکیر آقا دهن دره‌ای کرد و 

- با 

و خوابید. تازه داشت خوایش می‌برد که 
دوباره زنگ تلفن بصدا درآمد. این‌بار اصغر 
آقا که کفری شنده بوذ گوقی را برداشت و 
بی‌مقدمه فریاد کرد: 

بابا چرا ول نمی‌کنی. یه دفصه گفتین 
دیگه. چرا مزاحم اکبر آقا میشین؟ 

و پس از لحظه‌ای مکث گفت: 

اوه ببخشین بنفشه خانم شما هستین؟ 
من اصغر آقا هستم. 

اکبر آقا باشنیدن اسم بنفشه یگ ده 


- موزه چیه مگه با کارگردانه قرار نداری۹ 
اکبر آقا دوبامبی زد توی کله‌اش و گفت 
- ای خدات رو شکر » یلام رفته بود. مگه 


این اصفری برای آدم حواس میذاره 
صفر آقا با دلخوری گفت: 


اصفر اقا که دلخور شده بود رش را 
کرد زیر ملحفه و شروع کرد به غرغر کردن. 

- بابا شماها چی می‌گین؟ 

- هیچی باباء اين اصغر که ول نمی‌کنه. 
مثل کنیز ملاباقر غر میزنه. 
- خیلی خوب بلند شسویه دوش بگیر و 
آماده شو. ساعت هشت من میام دنبالت که 
بریم استودیو فیلم برداری. 

اکیر آقا با خوشحالی گفت: 

ه موی هو چیه کردراشت 
کرهها. بش متطری. وزدیر چا 
صبحونهرو اینجا باهم بخوریم. 

باشة. 

اکبر آقا گوشی را گذاشت. از جا بلند شد 
رفت طرف حمام که دید دربسته است و 
صدای آب دوش می‌آید ... با تعجب بر گشت 
به تخت‌خواب اصغر آقا نگاهد. او نبود. با 
صانت ور ید کرد: 


نومه خراب نبودی؟! 
حالا بیدارم. 
- ناکس من کار دارم تو واسه چبی رفتی 
حموم؟ 

- دیدم بده که من حموم نکرده دنبالت 
بیام! 

- کی گفته که تو دنبال من بیای؟ 

- هیچکس نگفته ولی مردونگی و 
لوطیگری چی‌میشه؟ مگه ميشه من تو رو تو 
مملکت غریب تنها بذارم که سرت رو کلاه 
بذارن. 

اکبر آقا با عصبانیت گفت: 

- آخه بتوچه مرد حسابی. خودم بلام برم 
استودیو. با بنفشه میرم. حالام زود باش از 
غسالخونت بیا بیرون. 


ساعتی بعد اکبر آقا در 
جین بسبك کابوی‌ها پوشیده بود آماده رفتن 
به سرسرای هتل شد و اصغر آقا نیز به تبعیت 


از او با لباس شک‌ارچی‌های تین به او 
فح دو اکبر آقا با عصبانیت گفت: 
۱ اصفر خودت,و لوس نکن من تو رو با 
حولم نمی ترع: 

- ولی من مبیام... 

- آخه واسه چی؟! 

- واسه ای انیس ده دفعد یه انم رو 
مییاره منم آرزوی هنرپیشگی دارم. 

آخه مگه کسی از تو دعوت کرده؟ 


ی 

اکبر آقا با عصبانیت از اتاق خارج شد و 
همراه با اصغر آقا سوار آسانسور شسدند. 
اصفر رویش را بسمت دیگر کرده بود که اکبر 
آقا سرش داد نزند و بعد دوتائی وارد سرسرا 
شدند و بنفشه را دیدند که منتظر آنهاست. 

بنفشه با حیرت گفت: 

- اصفر آقا کجا میری؟ 

- چائی نمیرم» با شما مییام. 

اه ۰۰2 ۵۵: ریک دورن 

میب ود ماد یستم. اکبر آقا 
رو تشویق می‌کنم. 

بنفشه که دید از پس او بر نمی‌یاد گفت: 

- خیلی خوب بریم» دیر شده. صبحونه 

ند 

تاکسی جلو استودیو بزرگ ایستاد و بنفشه 
بسرعت بطرف دربان رفت. با او حرف‌هائی 
زد و بعد سه تفری وارد استودیو شدند. و پس 
از ده دقیقه پاده روی وارد سالن شدند و يلك 
خانم به آنها گفت: «بنشینید تا کارگردان 
بیاد...» اکبر آقا قلبش به شدت میزد. از 
پشت پنجره سالن‌های بزرگ را تماشا 
می‌کرد. پروژکتورها» دوربین‌ها و کارگرانی 
که بسرعت در رفت و آمد بودند. بر دلهره او 
افزوده بود. آهسته گفت: 


ادامه دارد 


صفحه ۷۹ 


نوشته: «شاخه نبات» 

«فردا شب شب عروسی من است. از 
حالا تمام خانه را سیم کشی کرده‌اند. مادرم 
خیلی به چراغانی اهمیت میدهد. قرار است 
روی حوض خانه فرش بیاندازند تا رقاصه‌ها 
آنجا برقصند. گویا سیاه بازی هم دارند. 
برادرم دسته «حسنخان» را دعوت کرده 
است. این‌ها مجلس را درست وحسابی حال 
می‌آورند. عروسی دختر آسیه خانم رو که 
یادت می‌یاد؟ هنوز که هنوز است همه از اون 
عروسی حسرف میزنند. برای عروسی تو هم 
همون دسته رو دعوت کردم. حتم دارم 
عروسیت خیلی میگیره. مادر از صبح برای 
خرید میوه به میدان رفته. شوخی که نیست؛ 
عروسی هزار دفعه که نیست فقط يك دفعه 
است. مردم رو هم که میشناسی» همه‌اش 
دنبال ایراد وبهانه ری اما من بهانه‌ای 
دستشون نمیدم. از شیر مرغ وجون آدم» 
هرچی ب باشه فراهم میکنم تازبون 3 
وهمه شاد وخندان بهنظر می‌آند نیرز من 
که فردا شب باید با شیرین به حجله بروم. 
چه دختر خوبی است این شیرین چه مهربان 
وچه فداکاره. اما چه کار میشود کرد عشق 
بطور معمول از هیچ کدام ازاین بهانه‌ها به 
7 وجود نمییاد ومن با همه محبتی که به شیرین 
دارم هرگز او را دوست نداشته‌ام. 

از خانه که فضایش» خفقان‌آور شده 
بیرون میدوم. کوچه دراز وباريك زیرآفتاب 
تابستان تب کرده است. آدم‌ها می‌آیند 
ومیروند وبا خونسردی از کنار من میگ‌نرند. 
خدای من کدام يك از آنها میتوانند حدس 
بزنند که من درم به طرف مرگ میروم؟ 
شقيقه‌هايم تير می‌کشد. شاید تب دارم. 
شاید هم از هیجان داغ شده‌ام. من دارم به 
کجا میروم؟ چرا نمیتوانم جلوی خودم را 
بگیرم؟ کاش اختیار زندگی بدست ما بود... 
دراین صورت هرگز هم چه حادثه‌ای پیش 
نمی‌آمد. زرینه حالا کجاست؟... از حالا تا 
ساعت شش کیعت نت گام جامه تم باید چه 
کنم؟ چرا ۵ 
وچرا این طور با آرزوها وامیال انسانها بازی 
میکند؟ از کوچه به خیابان میرسسم وبه چپ 
وراستم نگاه میکنم. از کدام راه بروم بهتر 
است؟ مفزم اصلاً کار نمیکند. حالت آدم‌های 
گیج وگنگ را دارم. از تمام وجودم فقط يك 
صدا بلند میشود. صدای مرگ «وقتی 
نمیتوانی تصمیم بگیری بهتر است بمیری» 
چه حکمتی! چون بدون شك مرگ بهتر از 
زندگی با شك وتردید است يك ماشین کنار 
گوشم بوق میزند. بی‌اراده در سمت راست به 


صفحه ۸۰۱ 


راه می‌افتم ودستم را به میله‌های آهنی پارك 
بزرگی که در مسیر من امتداد یافته می‌کشم. 
هوای این قسمت از بوی درخت وگل وسبزه 
پراست. برای ما شسهری‌ها هوای ناشناسی 
است. مثل خود من که مدتی است برای 
خودم ناشناس شده‌ام راستی باید چه طور 
خودم را پیدا کنم؟ چند تفر دور بساط 
پیرمردی که مقداری کتاب کهنه را کف 
خیابان پهن کرده است جمع شهد‌اند. 
کایهای بساط پرمرد اکتا کابهای 
قصه‌اند. داستانهای غم‌آلودی که از زندگی 
مایه میگیرند. مثل داستان زندگی خود من» 
که بی‌گمان پایانش از آغازش درد بارتر 
است. داستان چه طور شروع شد؟ چه طور؟ 
به آغاز داستان فکر میکنم. به روزی که به 
نبار کاه آتش افتاد: 
من تعمیر کار کولر ویخچال هستم. 
قدیم‌ها مردم به ما زیاد احترام نمی‌گذاشتند. 
چون کارگر هنوز, در اجتماع احترامی 
نداشت. اما از وقتی که وضع عوض شد. 
کارگرها هم جای خودشان را پیدا کردند. به 
همین دلیل هم روزی که کیف در دست زنگ 
درآن خانه را فشار دادم» با قیافه منتظر 
وخندان آن دختر روبرو شدم. بقول خودش 
من يك فرشته نجات بودم چون از يك هفته 
پیش که یخچالشان خراب شئه بوده يك آب 
خنك از کلویشان این رت بودچشم‌های 
زنده درخشانی داشت. اما لبمایش 
چشم‌هایش زنده‌تر ودرخشان‌تر و 
تند تند حسرف میزد و با آن که اندامش را در 
چادر نماز نازکی پوشانده بود اما در واقع 
چیزی از بدن زنده و جوانش پوشیده نبود. 
هیچ کس در خانه نبود و تنها دختر بزرگ 
خانه به انتظار رسیدن تعمیر کار در خانه مانده 
بود. هر چه بیشتر با هم حرف میزدیم» از او 
بیشتر خوشم می‌آمد. درنگاهش چیزی بود 
که انسان را میکشید و جذب میکرد. 
اسمش زرینه بود و این اسم با موهای 
بلندش که به رنگ شبق بود, هیچ تناسبی 
نداشت. آن روز با آنکه شاید میتوانستم کار 
را تمام کنم اما چون از صبح کار کرده و 
خیلی خسته بودم» آن را نیمه کاره گذاشتم و 
خوشحال بودم که باز هم میتوانم زرینه را 
بهبینم. جلوی در وقتی از او خداحافظی 
میکردم. چشم‌هایش از برق عجیبی پر شده 
بود. همان برقی که در قلب خودم زده بود. 
تیش را آن شب در خواب دیدم. شب آغاز 
» و یا شب آغاز سرنوشت. مرد میانه 
سال لاغر اندامی با موهای جوگندمی از 
گنارم میگنرد. با پاکت‌میوه‌ای که در دست 


دارده حتماً به خانه‌اش میرود. او نمونه يك 
مرد خانه است مثل پدر شیرین که روز بعد 
دیدمش. آنها خانواده متوسطی بودند. و پدر 
خانواده يك کارمند بود با کراوات رنگ و رو 
رفته و حقوقی که به زحمت کفاف مخارج يك 
ماه را میداد. 

اتومبیل‌هاشی که با سرعت از کنارم 
میگذرند حکم گلوله‌های رنگ‌ارنگی را دارند 
که در فضا رها شده‌اند. همه‌اش دور خودم 
میچرخم و میچرخم و هر چه میکنم در جایی 
قرار نمیگیرم. فردا شب» شب عروس من 
است و من دارم با سرعت به طرف قبرستان 
میروم. تعمیر یخچال در واقع نقشه‌ای بود 
که سرنوشت برای نزديك کردن من و زرینه 
به هم کشیده بود. چون ما بعد از آن روز باز 
يك دیگر را میدیدیم و با سرعت به طسرف 
ءسقی پیش میرفتیم که بی‌گمان هم 
میتوانست آینده ساز باشد و هم مخرب من 
میخواستم با زرینه عروسی کنم. این تصمیم 
را سه چهار ماه پس از آشتالیگرفتم ولی 
يك دفسه حس کردم زرینه عوض میشود. 
انگار چیزی را از من پنهان میکسرد در چند 
جلسه آخر به نظرم خیلی اسرار آمیز می‌آمد. 
برق چشمهایش خاموش شده بود. خیلی کم 
حرف میزد و اصلا نمی‌خندید. 

د عد 2 

در کافه‌ای را باز میکنم و وارد میشسوم؛ 
تشنگی سخت اذیتم میکند. دستور بستنی 
میدهم. وقتی هم که بالاخره با هم حسرف 
زدیم در يك کافه نشسته بودیم و زرینه مثل 
چند هفته آخر خاموش بود. باید آن شب همه 
چیز را به او میگفتم و باید از او خواستگاری 
میکردم. موضوع را با مادرم در میان گذاشته 
بودم و او گفته بود « هر کسی را تو بخواهی 
من هم میپسندم. برو حرفهایت را با خودش 
بزن. وقتی تمام شد. خواستگاری رسمی با 
من» و حالا میخواستم حسرفهايم را با او 
بزنم ۱ 

گفتم- يك حرفی بزن زرینه. 

گفت- چی بکی! دوه حوصله ندارم. 

کمی اخم‌هايم درهم رفت. چه شده بود 
که بکلی عوض شده بود؟ پرسیدم: 

- چی شده. مدتیه پاك عوض شدی. 
دیگه دوستم نداری؟ ‏ _ . 

در حبالی که با سر ناخن‌هایش بازی 
میکرد گفت: 

- حق با توله.... فکرم این روزا خیلی 
خرابه. 

بخ چرا؟ مگه چی شده؟ 


گفت- میخواستی چی بشه؟ واسم 
خواستگار اومده» به قول پدرم يك خواستگار 
عالی. 


هیچ حرفی نزدم اما حس کردم تیش 
قلبم يك دفعه زیادتر شد. نگاهم را با تمام 
قدرت به روی او دوختم. سرش را بلند کرد و 
گفت: 


- «نمی‌دونی توی خونه چه وضعی دارم. 


دلم میخواهد بمیرم تا از شر این حرفها 


راحت بشوم.» 

این حرف‌ها را میزد. اما از حالتی که در 
چشمها و دست‌هایش بود پیدا بود که آنچه 
میگوید از ته دل نمیگوید. انگار داشست بازی 
مکترد. اها بااخه کیو:.:. با من باب 
خودش. 

آب دهانم را به زحمت فرو دادم و گفتم: 

- «ولی این که زیاد مهم نیست. من 
امشب میخواستم از تو خواستگاری کنم. 
اين کار را همين فردا میکنم. حتم دارم 
پدرت بمحض اینکه منو ببینه عقیه‌اش را 
عوض میکنه» پوزخندی زد. حالتش عجیب و 
غریب بود. شاید هم از فاش کردن حقیقت 


گفتم- «چرا حرف نمیزنی؟ بگو ببینم 
این یارو چه جور آدمیه؟ 
بدون اینکه به چشم‌های من نگاه کند 


«گفتم که خیلی پولداره. کلفت و نوکر و 
شوفر و باغ شمیرانش چشسم‌های پدرم را 
گرفته. مخصوصاً که قول داده واسه بابا هم 
يك خونه بخره. دیشب يك انگشتر واسه من 
فرستاد که قیمت نگینش همه زندگی ما رو 
میخره...» 

چنان حرف میزد که انگار دیگر کار تمام 
بود. تا آن لحظه خودم را به زحمت نگاه 
داشته بودم ولی يك دفعه با مشست روی میز 
کوبیدم و گفتم -«ولی من اجازه نمیدم کسی 
تو رو از چنگ من بیرون بیاره. مگه یلدت 
رفته باهم چه قول و قرارهایی گذاشتیم؟ 
همه چیز دست توئه و اگر تو نخوای هیچ 
کس نمیتونه تورو بزور شوهر بده.» 

و او باز همان طور پوز خند زد و در همان 
حال گفت: 

- بیخود جوش نزن. دیگه کار تمومه و 
هیچ کاری نميشه کرد. 

و باز سرش را پائین انداخت و پس از 
چند لحظه اضافه کرد: 

-«اون‌ها دیشب واسه من انگش‌تر 
آوردن.» 

لیوان بستنی را در دستم فشار میدهم. 
آن شب هم آن قدر به اين کار ادامه دادم تا 
دیگر زرینه را جلوی روی خودم ندیدم. او 
رفته بود شاید هم از وحشت از من فرار کرده 
بود. از آنشب تا به امروز چقدر راهه و من در 
طول این فاصله چه کردهام؟ فرداشب. شب 
عروسی من است. با دختری که شیفته 
محبت‌هایش هستم, اما هر گز قلبم برایش نه 
تپیده است. با او کجا آشنا شدم؟ شیرین را 
میگویم. يك روز آمد در مفازه. آب گرم کن 
خانهاشن ختزاب افته,بود و دنازن کارگر 
تعمیرکار میگشت. ساده و مهربان و بی شیله 
پیله به نظر می‌آمد. بمن گفت حاضره يك 
مقدار مزد اضافه بدهد تا زودتر کارش را راه 
بیاندازم. آنروزها داشسم روزهای بدی را 
میگنراندم. هر چه میکردم نمیتوانستم زرینه 
را فراموش کنم و برای ین که لاقل خودم 


لطفاً ورق بزنید 


صفحه ۸۱ 


قربانگاه عشق 
را فراموش کنم, با آنکه از اين آب لعنتی 
سخت بیزارم و نفرت دارم هر شب با بطری 
ودکا خلوت میکردم و هر صبح کسل‌تر و 
پوچ‌تر از همیشه از خواب بلند میشدم. زخمی 
که به قلبم خورده بود. خیلی دردناك بود و من 
ادنبال پادزهر میگشتم. شاید اگر آن روز 
شیرین با آن سادگی به روی من نمی‌خندید. 
کارش را قبول نمیکردم. چون به جایی 
رسیده بودم که از هیچ اضاقه مزدی راضی 
نمیشدم بجز محبت. و این محبت در لبخند 
شیرین بود. او بیست و پنج ساله و دیپلمه 
بود. با مادر پیر و برادر کوچکش در یکسی از 
خانه‌های کوچك محله ما زندگی میکرد: 
تعمیر آب گرم کن باز يك بهانه شد و باز من 
را با دختر دیگری آشننا کرد اما این بار خود 
شیرین بود که مرتب به مغازه من می‌آمد و 
میرفت و سرانجام هم باز خود او بود که از 
عشق با من حرف زد. وقتی صحبت عشق به 
میان آمد باز دیوانه شدم. مخصوصاً که آن 
شب مثل هر شب دیگر مست هم بودم. 
همان طور که شیرین از آنچه در قلبش 
میگذشت حرف میزد با قهقهه به میان 
وج . شنیدن حرف عشق. آن هم 

از دهان يك دختر, برای من واقعاً مسخره 
بود آه. مگه شما زن‌ها از عشق هم چیزی 
میفهمید؟ 

يك دفعه چشمهایش از اشك پر شد. 
سرش را تکانی داد و گفت -«نمیخوای بگی 
در گذشته تو چه اتفاقی افتاده؟... فکر 
میکنم از يك زن ضربه بدی خورده باشی» این 
طور نیست؟» 

و آن وقت بود که زخم دیرین سر باز کرد 
و من بی‌آنکه بدانم دارم چه کار میکنم» مثل 
صفحه‌ای که خط رویش افتاده باشد» 
مشغول حرف زدن شدم و همه چیز را به او 
گفتم. حتی این را هم گفتم که هنوز زرینه را 
دوست دارم و هنوز: از خاطره او عذاب 
میکشم. مدتی دا: با جشمار, دشت و 


...از محبت بقیه از صنحه ٩۷‏ 
که از حلیمه دختر آقفای «ش...» خیلی 
خوشش میاد. گویا دختره هم همینطور قراره 
فردا عصر بریم خواستگاریش تو دعا کن» 
همه چیز روبراه بشه» منم یه سفره ابوالفضل 
نذر می‌کنم.»... 

همه چیز روبراه شد و عروسی آقا مرتضی 
و حلیمه سرگرفت... 

یادم میاید آن روزها بی‌بی‌ناز مثل يك 
پرنده سبکبال این طرف و آنطرف می‌پرید و 
آتقدر ضوشحال بود که باقیماندهاندوخته‌اش 
و خوااخیار قبرشن گداشتت تا برای 
هسرش يك انگشتری الماس بخرد. 
بی‌بی‌ناز دیگر توان خیاطی کردن نداشت 
توی خانه می‌پلکید و با آن چشسمهای کم 
نورش برنج پاك می‌کرد. از نوه‌اش» 
«گوهر» مراقیت می‌کرد. غذا می‌بخت. 

و خلاصه مثل اینکه با کار پیوند جاودانی 
بسته بود. دیگر سراغی از ماهم نمی‌گرفت. 
این بود که ما گهگاه به دیدنش می‌رفتیم و 
هر بار بیش از دفعه قبل غمگینش می‌دیدیم. 
هرچه از او می‌پرسیدیم چرا اینطور دل مرده 
شده می‌گفت: «پیر شدم و دیگه همین 
روزها باید بار سفر ببندم و برم.» 

از این شوخی هميشه دلمان می‌گرفت» 
ولی «بی‌بی‌ناز» همچنان شیفته پسر و 
عروس و نوه‌اش بود ... و هیچ گلایه‌ای از 


صفحه ۸۲ 


غمگینش به من نگاه کرد. بعد آه بلندی کشید 
و گفت -«کمك منو قبول میکنی؟ تو به يك 
کسی که بتونه زخمت رو علاج کنه احتیاج 
داری؛ و آن کس هم منم که راست راستی 
دوستت دارم و از تمام دنیا جز تو چیزی 
نمیخوام.» 

حالا فهمیدید من و شیرین چه طور باهم 
نامزد شدیم؟ او واقعاً مهربان بود. از 
دست‌هایش و چشم‌هایش و زبانش محبت 
میریخت و من مثل کودك وحشت زده‌ای که 
به دامان مادر پناه میبرد. به او آویخته بودم. 
روزها میگذشتند.. 

همان طور که خودم را برای عروسی با 
شیرین آماده میکردم. از عادت مشروب 
خواری هم به خواهش او دست برداشتم تا 
آن شب که زرینه و پدرش را در خیابان دیدم. 
ماندریكت خهار وله رگ باهم مصادف شدیم 
و يك دفعه نگاهمان به هم افتاد. سایه‌ای از 
روی چشم‌های زرینه گنشت و لبخندی به 
روی لبهایش افتاد و دل من که مثل روز گار 
گذشته از عسق او لبالب بود. آن چنان به 
تپیدن درآمد که گویی داشت منفجر میشد. 
وقتی از کنار هم گذشتیم برگشستم و به او 
نگاه کردم. اوطج برگکنتهبود اب خن تاه 
کند و به محض این که نگاه مرا گرفت» 
اشاره هش را هل شب در 
منزل شیرین مهمان بودم, اما نرفتم و بجای 
آن خودم را به يك عرق فروثی رس‌اندم و 
نقدر لبان‌ها را پرو خالی کردم تا سسیاه 
مست شدم. یادم می‌آید تمام راه را تا خانه 
پیاده برگشتم و در طول راه با صدای بلند 
آواز خواندم و گریه کردم. در خیابان جز 
مستهایی, مثل خودمن؛ روسپی‌هاء وسگهای 
ولگرد. موجود زنده دیگری به چشم نمیخورد 
و چراع‌هایی که از کنارم رد ميشدند» حالت 
چشمهای گرگ‌ها را داشتند. صبح زود 
شیرین به مغازه‌ام آمد. چشم‌هایش پف کرده 
و رنگش پریده بود. هرچه نگاهش میکردم؛ 
نمی‌شناختمش. حتی حلقه‌ای را هم که به 
دستش کرده بودم؛ نمی‌شناختم. بغض کرده؛ 
آنها نداشت, تا امروز که زنگ خانه ما بصدا 
درآمد. وقتی در را باز کردم. هیکل نحیف 
بی‌بی‌ناز را دیدم که چمدانی کوچك بدست 
دارد. با عجله به داخل خانه دعوتش کردم. 
جرات نمی‌کردم سئوالی بکنم» که خودش 
شروع به حرف زدن کرد و گفت: «نمی‌خوام 
ار کسی گله‌ای بکنم. از بخت خودم گله دارم 
دوسال دم نزدم. دوسال خودم رو به نفهمی 
زدم و يك کلام به آقامرتضی نگفتم که زنش 
با من چی می‌کنه کار خونه شونو می‌کردم؛ با 
این چشمهای مریضم دائم تو آشپزخانه 
بچه‌شونو نگهمیداشتم» ولی به محض اینکه 
آقا مرتضی پاشو از خونه بیرون میذاشت 
حلیمه با من بدرفتاری و تغیر می‌کرد. متلك 
می‌گفت. یه دفعه به گوش خودم شنیدم که 
به اختر دوستش می‌گفت وقتی این پیر زن 
گوهرو ماج می‌کنه. چندشم میشه. می‌ترسم 
میکروب داشته باشه. از اونوقت به بعد دیگه 
با همه علاقه‌ئی که به گوهر داشتم, ماچش 
نکردم. یکی دو دفعه هم شنیدم که با آقا 
مرتضی سرمن حرفش شده بود. آخه به زنش 
می‌گفت : دفعه آخرت باشه که از بی‌بی‌ناز 
حرف می‌زنی من صدتارتو به يك موی 
گندیده مادرم نمیدم... 

منم دلم به این خوش بود که پسرم 
دوستم داره هرچی به سرم میومد بروی 
خودم نمی‌آوردم. ولی میدونی امروز صبح 
وقتی آقا مرتضی از خونه بیرون رفت حلیمه 


آمده بود. وقتی حالت مرا دید. بغض کرده 
هم رفت. ولی عکس‌العمل او در من واکنشی 
ایجاد نکرد. انگار باز بادیدن زرینه به گذشته 
برگشته بودم. نزديك ساعت يك بعد از ظهر 
تلفعن زنگ زد. یکی از کار گرها گوشی را 
برداشت و فریاد کشید. «بیا داودی؛ 
تورومیخوان.» 

وآن که تلفن میکرد. مادر شیرین بود. 
سراسیمه حرف میزد و میگفت که بر 
شیرین خیلی نگران است. چون از وقتی که 
به خانه برگشته, خودش را در اتاقش حبس 
کرده و باصدای بلند گریه می‌کند. 

گفتم: «صبر کنین؛ الان خودم میام 
اونجا.» 

ویدار قاطارا شام کردم بای بر 
سرنوشت ما سنا چه طورودر کجا ساخته 
و پرداخته میشود! من همان روز ز برای این 
که شسیرین را آرام کنم» درعای که تام 
وجودم از عشق زرینه پربود. قرار عروسی را 
گذاشتم با خودش و مادرش: و قرار هم 
خیلی نزديك بود. واز آن روز تا روز مقرر فقط 
ده روز فاصله بود... پول بسستنی را روی میز 
می‌اندازم و از کافه بیرون میروم. امشسب 
ساعت شش با زرینه قرار دارم. 
ولی آیا واقعا او را خسواهم دید؟... باز اگر 
فردا شب, شب عروسیم نبود. شاید 
می‌توانستم مسیر سرنوشت را عوض کنم. 
ولی لباس عروسی شیرین روی دسته صندلی 
اتاقش افتاده است ولامپ‌هایی که برادرم از 
سیم‌های میان درخت‌ها آویزان کرده. انتظار 
فرداشب را می‌کشند. 

دو روز بعسد از قرار عروسی که برادرم 
دنبال چاپ کردن کارت‌ها رفته بود, يك دفعه 
باز نزديك ظهر تلفن مغازه زنگ زد واین بار 
خودم گوشی را برداشتم وبدنبال آن آتش 
گرفتم. چون دريك آن صدای زرینه را 
شناختم. صدای عزیزی که بهترین روزهای 
جوانی من را پر کرده بود. هر دو اول 
نمیدانستیم به هم چه بگوئيم. اما او بالاخره 
چی‌گفت؟ 

در اين جا بود که بی‌بی‌ناز گریه را سر داد 
و هق هق کنان افزود: آره گفت آقا مرتضی 
روش نشده به خودتون بگه. بمن گفت 
بهتون بگم از اين خونه برین. از قدیم گفتن 
دوری و دوستی... واستون دوهزارتومنم 
پول گذاشسته. بمن گفت مادرم میتونه بره 
اراك با خاله فاطی زندگی کنه. سر هرماه هم 
واسش پول می‌فرستم. 

من که از ماجبرا سر در نمی‌آوردم باورم 
نمی‌شد پسری تا این حد قدر ناشناس باشند. 
راستش چنان بهت زده شده بودم که 
نمی‌توانستم کلامی حرف بزنم که صدای 
جیغ حلیمه توی کوچه پیچید. ف ریاد میزد: 
«کمك... کمك... پای پسرم سوخت, کباب 
شد... بدادم برسین.» که بی‌بی‌ناز باز جوان 
شد و با سرعتی غیر قابل تصور, به کوچه 
دوید و نوه‌اش را در آغوش گرفت... 

یکساعت بعد که در بیمارستان بودم پای 
بچه را پانسمان کرده بودند. و حلیمه توی 
بغل «بی‌بی‌ناز» اشك می‌ریخت و می‌گفت: 
«بی‌بی‌ناز» خواهش می‌کنم منو ببخشین به 
آقا مرتضی نگین که من این حرف‌رو بشما 
زدم اين حرف خودم بود. آقا مرتضی آنقدر 
شمارو دوست داره که من حسودیم شده 
بود.... من مادرم رو هیچسوقت به چشم 
ندیدم. خودتون میدونین دوساله بودم که مرد 
و من تموم کودکی و جوونیمرو زیر دسبت 


شروع کرد وگفت: 

- غلط کردم داود, نمیلونی مرتیکه چه 
جانوری از آب دراومده. یول که نداشست 
هیچی, بالاخره فهمیدم قاچاتچی هم 
هست... خدا را شکر از دستش راحت شدم» 

بسادگی واسانی کسی که مرتکب هیچ 
کناهی فده است» وبا اطمینان زنی که 
میداند بر وجود واراده وافکاری مردی مسلط 
است» حرف می‌زد ومن که از عشسق 
میسوختم پا پپای او پیش می‌آمدم آن چنان 
که باز وجود شیرین را فراموش کرده بودم. 
شب بعد همدیگر را در يك رستوران دیدیم. 
چه زیبا بود زرینه وچقدر دوستش میداشتم. 
بازبان لال روبرویش نشسته بودم واز حقیقت 
با او هیچ نمیگفتم واو از آینده حرف میزد. از 
آینده مشتر با من واز عشسق واز رویا وهنوز 
هم در همان رویاست. وحتماً از حالا دارد 
انتظاز ساعت شش را میکشسد ومن.. 
خیابان خفه وشب‌زده با موجی از حسرکت 
جلوی چشمانم پهن شده است. من هم 
جزیی از اجزای این حرکت بی‌بایان هستم. 
اما دارم به کجا میروم؟ 

طرف حقیقت... يك دفعه جرقه‌ای در 
مفزم خاموش وروشن میشود. زرینه را 
دوست میدارم. اما باید ازاو که با حقیقت 
بیگانه است خداحافظی کنم. کسی که يك بار 
مرا به پول فسروخت. باز هم میتواند این کار 
را بکند. در صورتی که شیرین مرا به همه 
پولهای دنیا هم نمیفروشد اين را نه توا 
خودش بارها گفته. بلکه من نیز به آن ایمان 
دارم. ایا این ایمان را میتوان شکست؟ نه... 
فردا شب . شب عروسی من است. خانه را 
چراغان کرده‌اند... دسته «حسنخان» را هم 
دعوت کرده‌اند مادرم هم حتماً حالا دیگر با 
پارفای هیده از میقان کته است 1 
عقربه‌های ساعت میدان با سرعت به طرف 
ساعت شش نزديك میشود ومن با قلبی پر از 
اندوه وآهسته آهسته بسوی قربان گاه عشبق 
میروم. 


زن‌بابا بودم. وقتی می‌دیدم شما و مرتضی 
این همه بهم بستگی دارین؛ لجم می‌گرفت. 
مخصوصاً که مرتضی گفته بود اگه پای 
انتخاب کردن به میون بیاد شمارو انتخاب 
می‌کنه هميشه منو تحقیر می‌کرد. همیشه 
علاقه شمارو به رخ من می‌کشید. هرکاری 
واسش می‌کردم؛ بنظرش نمیومد. می‌گفت 
بی‌بی‌ناز بود که...بی‌بی‌ناز بود من به شسما 
عقده پیدا کرده بودم. تصمیم داشتم به 
مرتضی بگم شما خودتون رفتین, و حالا اگه 
قضیه رو بدونه مطمئنم دیگه تو روی من 
نگاه نمی‌کنه. امروز وقتی آب‌جوش روی 
پای گوهر ریخست وقتی آنطوری دستم 
آتیش گرفته بود... فهمیدم که رابطه مادر و 
فرزند چیه. خواهش می‌کنم بزرگی کنین و به 
مرتضی نگین» خواهش می‌کنم.» و بی‌بی‌ناز 
آنقدر بزرگوار بود که حلیمه را دلداری میداد و 
می‌گفت: 

دخترم من بجای مادرت. خدا شاهده 
خیلی دوستت دارم. واقعاً دوستت دارم. ترو 
خدا گریه نکن جگر منو آتیش نزن. 

نزدیکیهای ظهر بود که دکتر اجازه داد 
بچه را به خونه بياوریم. سوار تاکسی شدیم. 
من جلو نشسته بودمء گوهر توی بل 
بی‌بی‌ناز خوابیده بود. حلیمه روی شانه 
بی‌بی‌ناز بود و موهایش را با مهربانی نوازش 
می‌کرد. 


من به آرزوی بزرگ خود 


پسر سوعم فرشید, یازده سال دارد و درمترسه 
عالی تحصیل میکند.» 
تفریحات خانواده 

از آقای حفظی میبرسم که چه نوع تفریحاتی 
برای خانواده‌اش تدارك میییند؟... و 
میگوید: «دوره‌هائی داریم که هفته‌ای یکبار 
تشکیل میشود و در خانه دوستی گردهم جمع 
می‌شسویم. هفته‌ای یکبار هم حتما به سینما 
میرویم. دوماهی یکبار هم به یکی از کاباره سر 
ميزنیم. بعضی روزهای تعطیل هم با ماشین پسر 
بزرگم به اطراف تهران میرویم و خلاصه... 
این انواع تفریحات ماست.» 


کی خودتان را بازنشسته میکنید؟ 

آقای حفظی» سی‌وپنج سال سابقه کار دارد. 
این است که از او میپرسم تاکی به کارکردن ادامه 
میدهید و چه زمانی خودتان را بازنشسته میکنید. 
جواب اين است: متاسفانه قانون بازنشستگی 
کارگران تاحدودی نارساست. برای مثال: 
کارگری که روزی چند ساعت کار سخت انجام 
میدهد. باید سی‌وپنج سال حسق بیمه بدهد و 
شصت‌ساله هم باشد تا بتواند خود را بازنشسته 
کند, 

خوشبختانه ما در مسسه‌مان توانسته‌ايم 
تا حدودی این مشکلات را رفع کنیم؛ ولی 
خوب: این يك مسئله شخصی است و باید 
قانون کار که فراگیرنده تمام کارگران ایران 
ات هملاطا یکسا نالا و مها تست 
اندرکاران بفکر رفع نارسائی‌های آن 
هستند .»4 5 
کارگری که به آرزوهای خودش 
رسیده است. 

از آقای حفظی میپرسم که چه آرزوئی 
دارد و برای دستیابی به آن» چه تلاشی 
میکند؟ میگوید: - من به آرزوهای بزرگ خود 
رسیده‌ام. دلم میخواست پسرهايم بتوانند 
تحصیل کنند که خوشبختانه اینگونه شد. دلم 
میخواست ورزشکتار با بیند. که بازهم 
خواسته‌ام انجام شد. دلم میخواست مردم 
مرا قابل احترام بدانند. که این آرزو هم 


با تشکیل يك کمیته 
مهمتر اينکه در این عصر رستاخیز, با 
توجه به دگرگونی‌های عمیق و پیشرفت‌های 
وسیمی که در همه شرایط اجتماعی ماء از 
جمله شرایط کار و وضع کارگر بوجود آمده» 


تجدید نظردریقا. رلازم بنظر می‌رسد» 
و یا لا چر پارهیی مواد قانون کار تجدید 
نظر شود 


مثلا در مورد کارگری که ممکنست 
اخراج شودء و آخراج او هم صرفأً بخاطر 
کوشش در راه اجرای قانون صورت میگیرد» 
وزارت کار با آنکه میل شدیدی بحفظ حقوق 
این کارگر دارد» اما در اين گونه مواقع فقط 
میتواند معادل سالی یکماه خسارت اخراجی 
تعیین کند. البته اینجا باید بین کارگر 
اخراجی که بعلت برخورد با کارفرما از ادامه 
کارش عذر خواسته‌اند با کارگری که در 
فوق‌ذکر شده فرق گذاشت. 

مساله ذیگتر که موچب استمداد ما از 
وزارت کار و اتاق اصناف می‌باشد. اینستکه 
ماده ۱۱ قانون نظام صنفی با صراحت 
میگوید» افراد صنفی مکلفند مقررات مربوط 
بکار و بیمه‌های اجتماعی را رعایت کنند و نیز 
در بند ۵ ماده ۲۰ قائون نظام صنفی در مورد 


نه برآورده شد. چنانجه فعلا نماینده 
کارگران روزنامه اطلاعات هستم واين 
خودنشان دهنده اعتماد و احترام دوستان 
کارگرم بمن است. تنها آرزوهائی که برای 
من مانده. یکی توفیق کامل همه کار گران 
عزیز است و حل مسائل موجود آنها؛ و 
دیگری ازدواج پسرهايم و دیدن اولادشان. 
ارزیابی ثمرات پر شکوه انقسلاب 
شاه [ ملت 

آقای حفظی میگوید: «یعنوان کار گری که 
سی و پنج سال از عمرش را بکار مشضغول 
بوده. میخواهم با فکر کوچکم که حقیقتا در 
برابر انقلاب پر شکوه شاه و ملت حقیر 
اسنت» تحرقی بزئم. انقلاب فساه فلت برای 
جامعه کارگری ایران دست‌آوردهای معنوی و 
مادی فراوان به همراه داشته است. از نقطه 
نظر معنوی در بدو امر لقب «شریف» بود که 
از سوی رهبر انقلاب به این طبقه اطلاق شد 
و آنان را از ذلت کامل به اوج عزت رسانید و 


۸ساعت گپ خودمانی... 


گازی خیلی بهتر از بخاری نفتی است. به آبها 
می‌گویم«من فکر می‌کنم بخاری برقی از همه 
آنها بهتر است.» اسماعیل صفری: نگاه تعحب 
باری بصورت من می‌اندازد و جواب میدهد: «با 


اکدام برق؟!» متوجه میشوم او«گوشه» 


بخاموثی‌های مکرر برق در دو سه ماه اخیر 
می‌زند. جواب میدهم اگر برق نباشد از باطری 
استفاده می‌کنيم. «عزیز عسگری» می‌گوید حتما 
از نوع باطریهای خورشیدی! جواب من اینست 
- بهرحال بخاری که با نیروی الکتریسته کار 
کند 
قسمت دیگری از همین سالن چند نقر ار کار گران 
ژن بدور هم جمع شدهاند. دو دوشیره جو 


پس از آن راه‌یابی و کامیابی کارگران و 
فررندان آنها از جهت تحصیلات عالیه و 
مدارج علمی و قنی و تکنیکی و تنویر 
افکارشان و قراردادن آنان در صف مقدم 
حزب رستاخیز و دیگر نهادهای اجتماعی 
۱ 

از جتبه مادی ميتوانيم بهبود زندگی 
کارگران را از طریق اقزایش تولید و در 
نتیجه افزایش درآمد و برخورداری از سود 
ویژه کارگاهها و مهمتر از آن. احساس 
تملکی است که به موجب اصل سیزدهم 
انقلاب» گسترش مالکیت صنعتی: به 
کارگران دست داده و بهره‌مندی از شر کتهای 
تعاونی کارگری اعم از مصرف» مسکن و 
اعتباری و همچنین قرار گرفتن زیر پوشش 
کامل درمان از طریق بیمه‌های اجتماعی و 
مزایای دیگری که در بطن کار از آتها 
برخوردار شده‌اند. اشناره کنیم 1 

بهر حال دعای خیر ما کارگران ایرانی 
بدرقه راهی است که شاهنشاه آریامهر تا 
رسیدن به اوج قله موفقیت پیش‌رو درد | 


تدوین آئین‌نامه‌های استخدامی» مالی, 
اداری و آموزشی پیش‌بینی‌هائی شده است 
که اتحادیه صنف بارفروش» نسبت به اجزای 
آن کمتر احسامن منگولیت هی کند: هدننك ۵ 
ماده ۳۰ قانون نظام صنفی نیز آمده انب که 
تصویب آئین‌نامه‌های اداری؛ آمووشق و 
تشکیلاتی اتحادیه‌های صنقی از وظ‌ائف 
اتاق اصناق است. در این مورد بشته‌ادمائی 
به اتاق اصناف تقدیم کرده‌ايم که اتاق 
اصناف عینا آنها را به اتحادیه بارفروشها 
فرستاده است و هنوز تصمیمی درباره آن 
گرفته نشده است. حال آنکه اگر ای 
پيشنهادها مورد توجه اتاق اصناف قرار گیرد. 
بسیاری از مشکلات فعلی ما کارگران حل 
خواهد شد. 

همچنین در بند ۱۱ ماده ۳۰ قانون نظام 
صنفی, لزوم نظارت بر اجرای مقررات 
صنفی. بهداشتی. ایمنی» حفاظتی» 
بیمه‌گذاری و سایر مقررات از جمله وظائف 
اتاق اصناف اعلام شده است و در بسیاری 
دیگر از موارد که در قانون نظام صتفو 
هست» ضرورت اعمال نظارت از سنوی اتاق 
اصناف بر کار اتحادیه بارفروشها توصیه شده 
است». در جبالیکه متاسفانه» اين نظادت 


بشوخی باهم یکی بدو می‌کنند. 

دیجم خلیی ۷ بر گید دمن کوچکرنر 
کارگر زن در اين کارخانه هستم.» 

و«محترم شیرازی» اعتراض دارد که او 
کوچکترین کار گر زن در آن واحد صتفی است 
وقتی آن‌آنها می‌برسم دلیل ادعای آنان چیست؟ 
می‌گویند چون ما هر دو ۱۷ سال بیشتر تداریم. از 
خدیجه سئوال می‌کنم در چه ماهی از سا 
آمده؟ او از پاسخگوئی احتراز دارد و میگوید اول 
باید محترم بگوید در چه ماهی از سال بدنیا آمده 


محترم شیرازی اعتراض دارد به اینکه اگر او هر 
کدام از ماههای سال را بگوید خدیجه ماه بعد را 
تاریخ تولا خودش خواهد گفت! 

«خانم سارا جنبانی» که در جمع آنهاست. با 
شادی به مناظره این دو کار گر جوان نگاه می‌کند 
او بمن می‌گوید: «من وقتی اینگونه شوخی‌های 
دختران جوان را می‌بینم. به‌یاد بگومگوهای 
بچه‌های خودم در منزل می‌افتم.» 


خاصی صورت میپذیرد. در 
صورت لزوم میتوانید با وزار تخانه مذکور 
اتماس حاصل فرمائید. 
بقیه از صفحه ۱۷ 

آنگونه که میبایست اعمال نمی‌نسود 
امیدواريم بزودی اين مهم مورد توجه قرا 
گیرد. نیت از تدوین و تصویب ایز 
قانون حفظ حقوق افراد جامعه بوده است. 
بسیار بجاست که اتاق اصناف اجرای قوانیدا 
یاد شده را بیشتر مورد توجه قرار دهد 
بخصوص در مورد کارگران میادین که در 
وضع موجود مورد محبت و لطف فراوان 
رئینن فعلی اناق اصناف هستند: 

مشکل بهداشت میدان نیز مسأله‌ای) 
است که نمیتوان بی‌تفاوت از کنار آن 
کته ماه تاد کسآنسیه و 
در این خصوص خود را مسشول میدانند 
استدعا کنم از نزديك وضع بهداشت میدانها 
,| مطالعه کنند و برای بهبود آن اقدامی فوری) 
و ضروری بعمل آورند. چه در اين باره نه 
وزارت کارء نه شهرداری و نه اداره بهداشت» 
هیچکدام خود را مسئول نمیدانند و يا اینکه 
حداقل ما نتوانسته‌ايم مسئشول مستقيم آنرا 
پیدا کنیم. بهر حال حزب رستاخیز ملت| 


ایران مرجم, است که ما میتوائیم 
مطالب‌مان را در آن مطرح کنیم؛ و مطمشن| 


هستیم با حسن نیتی که در مسوّلان امور 
اد داردربه نارسائی‌ها رسیدگی خواهدشد. 


بقیه از صنحه ۲۷ 


و این خانم. در پاسخ سئوال من دریاره تعداد 
فرزندانش می‌گوید:«۳ اولاد دارم و چون به وضع 
تربیت و تحصیل و اخلاق آنها شدیداً رسیدگی 
می‌کنم. فکر می‌کنم که بچه‌های من در بین 
بجه‌های فامیل و محل از بچه‌های نمونه باشند.» 

شما که روزها در کارخانه هستید. از کجا 


میدانید وضعیت اخلاقی و رفتار فرزندانتان در 
عیاب شم چکونه ات۹ خانم جبانی خسواب 
میدهد: «بچه‌های من هرگز عادت به دروغ گوثی | 
ندارند. هر کاری را که در غیاب من انجام دهند. 
وقتی بخانه میروم خیلی صادقانه برای من باز گو 
می‌کنند. بطوریکه هنوز برای یکبار تدیده و یا 
شنیده‌ام آنها حتی کوچکترین خلاف خود را از 
من پنهان کنند و همین مسئله بمن می‌فهماند که 
بچه‌های من فرزندان نمونه‌ای هستند و از يك 
تربیت اصولی برخوردارند.» افکار این خواهر 
کار گر را ستایش می‌کنم بخاطر اینکه با تمام 
سائلی که در زندگی با آنها روبروست. توانسته 
ست صداقت وتربیت صحیح را در بین افراد 
خانواده خود برقرار کند. بطوریکه از بچه‌های خود 
بنام «فرزندان نمونه» یاد می‌کند 
سوت پایان کار طنين می‌افکند. کارگران 
برای شستن دست وصورت خود وتعویض لباس 
وباز گت دربین خانواده, خود را آماده می‌کنند. 
همگی خوشحال وشادند. شادمان ازاینکه يك روز 
دیگر از عمر خود را با تلاش پرثمر بسر برده‌اند. 
تلاشی که فقط وفقط برای رفاه حال همه مردم 
این سرزمین است. وجا دارد که یکبار دیگر به 
کارگر شریف ایرانی بگویم: «آری, خواهر وبرادر 
کارگر. ما مردم ایران زمین» نیروی بازوان 


خستگی ناپذیر تو را ستایش می‌کنیم.» 


از داروها به از منعه ۲۹ 
قرار نمیگیرد و پزشکان نیز سعی 
می‌کنند از حداقل دارو استفاده کنند. 

بارها شاهد بودیم که نسخه 
همسایه‌ای بطور مکرر برای همس‌ایه 
ادیگر پیچیده شده و يا مادری از بدو تولد 
به کودك خود در حالیکه طفل به هیچ) 
عارضه کمبود ویتامین و یا کلسیم مبتلا 
نبوده. مدتهای مدید به او دارو خورانده 
است. 

عده زیادی از مردم درس‌الهای اخیر 
مبتلا به خوردن داروهای مسکن اعصاب 


هستند و چون روزی نسخه پزث 
برایشان مفید واقع شده ماهها و گاهی 
سالها خودسرانه آنرا مصرف می‌کنند. باید 
بدانند دیر یا زود عوارض خطرناکی] 
برایشان پیش خواهد آمد. 


در آن روزها که رستم نخستین گامها را 
به سوی پهلوانی و افتخار و 
برمی‌داشت, منوچهر, » شاهنشاه روشن روان 
ایران زمین» پس از صدوبیست سا 
پادشاهی مرگ را پذیره میشد و چون بر این 
واقعیت آگاهی یافت که وقت رفتن و به 
ابدیت پیوستن فراز آمده است. يك روز 
پسرش نوفر را در بر خود نش‌اند و راز 
کشورداری. جهانگشاتی و دادگری را يك‌بيك 
بر او باز خواند مرگ منوچهر دلهای بزرگان 
ایران را پر از غم و اندوه کرد» اما آنها 
می‌دانستند که هر کس چند گاهی بر مسند 
است و بعدش باید برود و جای بر دیگری 
بسپارد و مرگ فنرجام‌گزیر ناپذیر زندگی 
انسانهاست. بنابراین در عین غم و اندوه. 
آئین تاج‌گذاری جانشین منوچهر را برگزار 
کردند چون معتقد بودند که حتی يك روز نیز 
نباید تخت شاهنشاهی خالی بماند. 

نوذر که جوان بود و سری پرغرور داشت» 
هنگامی که بر تخجت نشستً» کسی را بالاتر 
از خودش ندید و برجاه و مقام خود غره گشت 
و رسم و راه شاهنشهان ایران را فرو 
گذاشت. و به بیداد و ستم و عشق به زر و 
سیم کمر بست. آنسان که سیب رنجش 
بزرگان شد و آسایش مردم را سلب کرد. 
بزودی آشفتگی و طفیان در سراسر کشور 
بروز کرد و صاح و آرامش از گیتی رخت 
بربست. 

بزرگان کشور چون وضع را بدین منوال 
دیدند. به سام که در مازندران بود پیفام 
فرستادند که این جوان جهانی را که به 
نیروی پهلوانی تو و تدبیر منوچهر نر 
یکپارچگی و صلح بسر میبرد دچار تیرگی و 
جنگ و آشوب کرده است. بیا و خود چاره‌ای 
بیش 

سام بمحض دریافت این پیام راهی 
بارگاه شاهنشاهی شد. بزرگان به پیشوازش 
رفتند و از او خواستند که نوذر را از میان 
بردارد و خود بر تخت شاهی بنشیند که 
همه‌ی ایرانیان هواخواه او هستند و بجان و 
دل اطاعتش خواهند کرد. اما سام اين دعوت 
را نپذیرفت و گفت: شاهنشاه ایران زمین 
باید از تبار شاهان باشسد. وظیفه ما پهلوانان 
خدمت به شاهنشهان و پاسداری مرز وبوم 
ایران زمین است. نوذر فرزند منوچهر و از 
نسل فریدون است و شایسته مقام والای 
شاهنشاهی است. او جوان است و به بیراهه 
می‌رود. اما شما نگران نباشید. من او را از 
این راه بازمیدارم و خواهید دید که بزودی چه 
شاه دادگستر و مهربانی خواهد شد. 
نوذر که از آشفتگی کشور دچار تشویش 


صفحه ۸4 


شده بود. چون از آمدن سام آگاه شد. به 
پیشبازش شتافت و بگرمی او را پذیرفت و 
گفت: 

از آمدنت بسیار خوشخال شسدم. تو 
هميشه حامی شاهنشهان ایران بوده‌ای و من 
هرگز خدماتی را که بپدرم منوچهر کردی 
مس نمی‌کنم. من هم بیاری تو نیاز 
دارم... 

سام سر به احترام فرود آورد و گفت: 

»من همیشه برای خدمتگزاری آماده‌ام 
شاهنشاه من! 

و آنگاه شاه و پهلوان خلوتی ساختند و به 
مشورت و گفت» گو نشستند. سام وقتی 
شرح گرفتاریها را از زبان نوذر شسنید, دلیل 
اين گرفتاریها را يك‌بيك برشمرد و از آنجه 
فریدون و منوچهر در جهت آسایش و راحتی 
مردم انجام میدادند یاد کرد و پندها به او داد 
که نوذر جوان همه را بجان و دل شسنید و 
راهنمایی‌های سام را پذیرا شد و قول داد که 
خطاهای خود را جبران کند و پس از آن 
سعی کند از راه دادگستری و مردم داری 
خارج نشود و براه و رسم شاهنشاهان ایران 
زمین وفادار بماند. 

بزودی همانگونه که سام وعده داده بود, 
با تغییر روش نوذره صلح و آرامش به گیتی 
باز گشت و مردم دوباره به رفاه و آسایش و 
امنیت دست یافتند. 

سام چند صباحی نزد نوذر ماند و آنگاه 
دوباره به مازندران و کرکساران رفت. 

در اين هنگام» سالاری سرزمین توران را 
پشنگ بعهده داشت. پشنگ کینه‌ی دیرینه با 
ایران و ایرانیان داشت اما از ترس منوچهر 
جرأت نمی‌کرد حتی فکر حمله به ایران زمین 
را به مغز خود راه دهد. 

پشنگ وقتی ازمرگ منوچهر آگاه شد و 
شتید که پسر جوان او نوذر به تخت نشسته 
که درکشورداری نیز چندان موفق نیست. 
موقع را برای ابراز کینه و دشسمنی دیرپای 
خود مناسب دید و بی‌درنگ پهلوانان خود: 
ویسه؛ بارمان» گرسیوز» کلیار و پسرانش 
افراسیاب و اغریرث را نزد خود خواند و 
ازآنچه فریدون و منوچهر باسلم و تور کرده 
بودند داستانها خواند و گفت: 

-اکنون هنگام آن فرا رسیده که انتقام 
پدرانمان سلم و تور را ازایرانیان بگيریم. 
افراسیاب که پهلوانی ورزیده و نیرومند بود. 
از شنیدن داستانهای پدرش به جوش و 
خروش آمد, اما درعین حال گفت: 

-پدر» پاسدار سرزمین ایران سام پهلوان 
است که هرکسی یارای روبرو شدن بااو 
نیست. فکر می‌کنی بابودن چون او 


سپهداری. جنگ ما با ایرانیان خوش‌فرجام 
باشد؟ 

پشنگ با خشم گفت: 

-اگر دیگران این سخن را برزبان 
می‌راندند شگفت نبود. اما ازتو فرزند برومند 
خود چنین انتظاری نداشتم. سام‌پیر دربرابر 
پهلوان جوانی چون تو چه می‌تواند بکند؟ 
حس غرور و نام‌آوری تو کج رفته که بامن 
ازپهلوانی سام حرف میزنی؟ برو و آماده 
جنگ شوا افراسیاب شرمنده از سخنی که 
گفته بود از پیش پُدر رفت. در حالیکه دلی 
سرشار از کینه داشنت و آرزو می‌کرد با 
چیره‌شدن بر ایرانیان قدرت پهلوانی خود را 
به پدر و همه‌ی تورانیان نشان بدهد. 

او بی‌درنگ به تربیت سپاه پرداخت و 
باچهارصد هزار مرد جنگی راهی ایران شد 

نوذر چون ازاين خبر آگاه شد. قارن 
پهلوان نامی خود را فرا خواند تا به مقابله 


دشمن بشتابد. دراین موقع. از بخت‌ید نوذر. 
سام پهلوان مرده بود و زال نیز مسرکرم 


آیین ی پدر بود. زال جسد 
بیجان پدر را از مازندران به زابلستان میبرد تا 
برایش به رسم زمان دخمه‌ای بسازد 

افقراسیاب درمرز ایران بود که زمر گ 
سام آگاه شد و فوری دوتن از سران سپاه 
خودء«شماساس» و «خزروان» را باسپاهی 
آنبوه راهی زابلستان کرد تا بااستفاده از 
اندوهگین بودن و سرگرمی زال آن سرزمین 
را فتح کنند. 

سپاه توران و سپاه ایران در سرزمینی 
بتام دهستان باهم روبرو شدند. از توران 
بارمان پسر ویسه اجازه خواست تا به میدان 


برود. اما اغریرث به او گفت: 

-تو پهلوان امداری از سرزمین توران 
هستی و اگر بدست يك پهلوان ایرانی؛ آنهم 
در آغاز نبرد کشسته شوی, روحیه سپاه ما 
بکلی خراب خواهد شد. بگذار برای نخستین 
بار پهلوان گمامی به میدان برود. 

آفراسیاب که خود را فرمانروای سپاه 
میدانست. از این دخالت برادر برآشفت و به 
بارمان گفت: -تو به میدان برو و پیروز 
بازگرد! هیچکس دراینجا حق ندارد از 
شکست حرف بزند! بارمان به میدان رفت و 
مبارز خواست. اما از سپاه ایران هیچکس به 
او پاسخ نداد.قبدبردر قسارن که پهلوانی 
پیروهشتاد ساله بوده چون چنین دید از صف 
سپاه جدا شد تا به نبرد بارمان برود. قارن که 
از بیحالی سپاهیانش خشتگین شده بود و 
برادر پیرش را هماورد بارمان تمیدید به او 
گفت: 

-تو وقت زورآزمایی‌ات گذشته و دراینجا 
بعنوان مربی و سرپرست پهلوانان جوان 


آمده‌ای. صحیح نیست که تو به نبرد بارمان 
بروی.۰.۰۰ بارمان پهلوان جوان و نیرومندی 
است و تو حریف او نخواهی شد. 

قباد گفت: 

-دل تنگ‌مدار برادر! ما همه طعمه‌های 
3 
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بمیریم و انسان تا هنگام مرگش فرا 
ترسیده باشد, مرگ بر او رو نخواهد کرد. 
پس از چه نگران هستی؟ نباید دعوت دشمن 
را بی‌جواب گذاشت... خدا نگهدار بزادر 
عزیز! و اسب به میدان تاخت. بارمان تا 
نگاهش به قباد افتاد. قهقههای سر داد و 
گفت: 

بیا پیر مرد که اجلت بدست من فرا 
رسیده است! 

قباد گرزش را به حرکت درآورد و گفت: 

فکر مرگ مرا مکن بچه‌جان بر جوانی 
خود دل بسوزان! 

دو پهلوان بهم در افتادنده اما همانگونه 
که قارن گفته بود» قباد حریف بارمان نبود و 
از همان آغاز معلوم بود که اين نبرد با مرگ 
قباد پایان خواهد یافت... و چنین نیز شد. 

بارمان با گرز سنگین خود ضربه‌ای بر 
کمر قباد زد که خم شد و از اسب بر زمین 
علتید» ,.. 


قارن که از مرگ برادر خشمگین شده 
بود» فرمان حمله داد و دو سیاه بهم درافتادند 
و چنگ وحشتناکی آغاز شد که تا فرو افتادن 
پرده‌ی شب ادامه داشت. 

در این جنگ گروه زیادی از هر طرف 
کشته شدند. 

سحرگاه روز بعد. دوباره دو سپاه به جنگ 
ایستادند. اما در این جنگ نیز تورانیان بر 
ایرانیان برتری داشتند و سپاه ایران تلفات 
بیشتری داد. 

چون شب شد. نوذر دو پسررش طوس و 
گستهم را نزد خود خواند و به آنها گفت: 

- پدرم بمن گفته بود که در جنگ با 
تورآنیان زیان فراوانی بمن خواهد رسید. 

من احساس می‌کنم که اين همان جنگ 
است که شاید به مرگ من منتهی شود, 
بنابراین از شما میخواهم که شبانه اردوگاه را 
ترلك کنید و نزد خانواده‌های سیاهیان بروید. 


" درباره هر چه شنیدید درنگ نکنید و یکوشید 


در نخستین فرصت زن‌ها و بچه‌ها را به شهر 
و دیار خود برگردانید که در این جنگ آسیبی 
به آنها نرسد. شما دو نفر نیز باید زنده بمانید» 
چون از نسل فریدون هستید و باید 
شاهنشاهی ایران زمین را در سل دی 
دهید و حفظ کنید. آنگاه پسرانش را در 
آغوش کشید و بوسید و آنها ی کرد. 


22| کارگسرات , 


-: 
از آنسو. افراسیاب که از پناهگاه یط 


خانواده‌های سپاهیان ایران آگاه شسده بود. 
گروهی از سپاهیانش را به قسرماندهی 
«کروخان» شبانه به سراغ آنها فرستاد تا زن 
و بچه‌های ایرانیان را اسیر کنند و بیاورند و 
گفت: 


- من میدانم که ایرانیان به این آسانی 
تسلیم نخواهند شبد. اما اگر زن‌ها و 
بچه‌هایشان را در اختیار بگیریم. بکلی 
روحیه‌ی سپاهیان ایران خسراب میشسود و 
آنگاه شاید بتوانیم بر آنها پیروز شویم. 

سحرگاه روز بعد. سران سپاه از اقدام 
اهریمنانه‌ی افراسیاب آگاه شدند و سرآسیمه 
نزد قارن آمدند و از او چاره‌جوثی کردند. یکی 
از آنها به قارن گفت: 

ما اینجا با نوذر میمانیم و قول میدهیم که 
مردانه دربرابر تورانیان مقاومت کنیم . تو 
گروهی را بردار و خود به پناهگاه خانواده‌ها 
برو» تا آنها را از گزند تورانیان درامان 
بداری... این کار فقط از تو ساخته است. 

قارن نزد نوذر رفت و جریان را با او 
درمیان گذاشت؛ اما نوذر گفت: 

- توفرمانده سپاه هستی و نباید کارزار را 
ترك کنی. من دیشب ظوس و گستهم را به 


اردو گاه خانواده‌ها فرستاده‌ام و آنها بخوبی از 
زن و بچه‌ها دربرابر تورانیان دفاع خواهند 
کرد. آنروز نیز بار دیگر تورانیان و ایرانیان به 
نبرد پرداختند و اين بار سپاه ایران به 
محاصره‌ی تورانیان درآمد... و چون شب 
شده بزرگان سپاه ایران درسراپرد‌ی قارن 
جمع شدند و به او گفتند: 

- اگر تو برای حمایت از خانواده‌های ما 


اقدام نکني؛ ما همه شسیانه اردوگاه را ترك _ 


میخژاهند همراه من بیایند بروند آماده شوند. 
بقیه نیز باید قول بدهند که مردانه مراقب و 
پاسدار شاه ایران باشند. 
۷ 4 

شب از نیمه گذشته بود که قارن. بدون 
اين ادیش که نوذر را آگاه کند. با گروهی 
که آفاده شده بودند بحرکت درآمدند و با يك 
حمله. دیوار محاصره را شکافتند واز دهستان 
یرون زدند. 

... هنوز از اردوگاه چندان دور نشسده 
بودند که قارن خود را با بارمان روبرو دید و 


ناگهان حس انتقام خون برادرش قباد بجوش 


آمد و گرز بر دست بسوی او حمله کرد. 
ای که پاسذار سوه ترنیان بو و آمادمی 


" نیرد» فریاد زد: 


به به! اینهم فرمانده سپاه ایران: 
پهلوان بزرگ شاهنشاه ايران که دارد از 


میدان بچتگ بیگریزد. .... 
1 فارن به سوی او تاخت و فریاد زدء 


- نه. از میدان نمی‌گریزم؛ بلکه آمده‌ام 
انتقام خون برادرم را از تو بگیرم... 

و گرز پهلوانی‌ش را بلند کرد و چنان 
برمفر بارمان کوبید که دیگر نفی از او 
برنیامد و تن بیجانش از اسب به زیر غلتید. 

قارن آنگاد روبهمراهانش کرد و گفت: 

- نباید معطل شویم.... اسبها ,را 
بتاز انید! 

و همگی تاخت کنان دور شدند. 

نوذر که خیلی زود از جریان آگاه شسده 
بود» لباس پوشیده از سراپرده بیرون آمد و 
فریاد زد: 

- ما هم بدنبال قارن میرویم! 

و بی درنگ برپشت اسب قرار گرفت و 
در حالیکه همه‌ی سپاهیان بدنبالش بودند از 
همان راهی که قارن رفته بود بحرکت درآمد. 

تورانیان فوری خبربه افراسیاب بردند که 
قارن و بدنبالش نوذر با همه‌ی سپاهیان 
حلقه‌ی محاصره را شکافتند و به سوی پارس 
حرکت کردند. 

افراسیاب گفت: 

- به قارن کاری نداشته باشید. اما نوذر 
را دنبال می‌کنیم و دستگیرش می‌سازيم تا 
فارن و دیگران خود بسراغ ما بیایند. 

و بی درنگ باسی هزار سپاهی به تعقیپ 
نوذر پرداخت. تورانیان خیلی زود خود را به 
نوذر و همراهانش رساندند و چون تعداد آنها 
خیلی بیش از همراهان نوذر بود» خیلی زود و 
آسان توانستند آنها را در میان بگیرند و نوذر 
را با همه‌ی یارانش دستگیر کنند. 

افراسیاب وقتی از این کار فارغ شلد 


- اکنون نوبت قارن است. بارمان را به 
دنبال او بفرستید تا دستگیرش کند. راستی 
بارمان کجاست؟ او را میان پهلوانان 
به او گفتند که بارمان چگونه بدست قارن 
کشته شده است. افراسیاب از شنیدن این 
خبر غمگین شد و پرسید: 

- آیا ویسه از جریان کشته شدن پسرش 
آگاه است؟ 

- هنوز نه! 

او را نزد من بیاورید.... , 

افراسیاب ویسه را از کشته شدن پسرش 
بدست قارن آگاه کرد و گفت: 

- این فرصتی است برای تو که بروی و 
به انتقام خون پسر پهلوانت» قارن را زنده یا 
مرده نزد من بیاوری!قارن باید قصاص پس 
بدهد! او بهترین پهلوان سپاه مرا کشسته 
است و من از این نمیگذرم. 

ویسنه با اندوه و خشم گفت: 

- من نیز نمیگذرم! «ادامه دارد» 


صفحه ۸۵ 


وفراردادهای تازه 


لیلا فروهر خواننده جوان اخیرا با بازی در 
چند فیلم سینمائی, دوباره بعنوان بازیگر 
سینما مطرح شده است. 

این خواننده و بازیگر از جمله بازیگرانی 
است که در يك خانواده هنرمند متولا شده 
است. پدرش جهانگیر فروهر- مادرش 
فرنگیس فروهر- خاله‌اش ژاله فرخزادی» 
خواننده» و همين طور هر چه جلوتر برویم به 
بازیگران و خوانندگان فامیلی برمیخوریم. 

بهر حال با توجهی که تماشاگران سینما 
به فیلم رابطه جوانی» آخرین کار لیلا فروهر 
از خود نشان دادند. چند تن از تهیه کنندگان 
سینمای فارسی درصدد بستن قراردادهای 
تازه با این خواننده و بازیگر هستند. ولی خود 
لیلا فروهر نمیداند از میان سینما و 
ترانه‌خوانی» بکدام بیشتر بپردازد؟... 


از آخرین ترانه‌هائی که عقیلی خوانده 
«قصه‌گو» است که بد ندیدم شعر آنرا در 
اینجا برای شما چاپ کنیم. 


قصه گو قصه نگو 

سعی بیهوده نکن 

قصه‌گوی خوب من 

قصه‌هائیکه میگفت 

صحبت خلق آدم که میشد 
میدوشیت که تشنه محبتم 

قدرت عشقو اگه میخواست بگه 
صحبت از بازی تقدیر اگه بود 
لحظه فاجعه وقتی میرسید 
وقتیکه اشگارو تو چشام میدید 
خم میشد روی سرم 

یادمه خوب یادمه 

این کاراشم واسه س یه قصه بود 
واسه خوابوندن من 

واسه موندن من 

حرفاش برام ترائه بود 

قصه عاشقانه بود 

قصه آدم و حوا را میگفت 

قصه مجنون و لیلا را می‌گفت 
قصه شیرین و فرهاد را میگفت 
قصه شیرین شهرزاد را میگفت 
اشك توی چشمای من حلقه میبست 
می‌اومد کنار تختم مینشست 
بوسه بر لبام میزد 

یه کلام حرف نمیزد 

۳ 


برام یه دنیً غصه بود 


۳ 


نصرت کریمی 
ومیرات 


نصرت کریمی, کارگردان و بازیکسر با 
آرزش سینمای ابران, بعد از فعالیت‌های 
مداوم در سسینما و بازی در فیلم‌هاشی 
چون محلل- درشکه‌چی- حسن سیاه- 
عیالوار و «تختخواب سه نفره» اخیرا 
طبق قراردادی که با سازمان رادیو 
تلویزیون ملی ایران منعقد ساخته. تهیه 
يك مجموعه تلویزیونی را برای این 
سازمان بعهده گرفته است. این مجموعه 
«میراث» نام دارد که خود کریمی‌نیه 
کننده و کار گردان و بازیگر اول آنست و 
در کنار او بسیاری از بازیگران سینما و 
تاتر بازی می‌کنند. این مجموعه از دی 
ماه در تلویزیون به نمایش گذاشسته 
خواهد شد. 


تأنر. سینما نلویزیون . رادیو. نمایشگاه . موزیلد 


ازمهرماه‌درتلوبریون.. ۰‏ 
با آغاز فصل پائیز مجموعه‌های جدید| 
ایرانی در زمینه تولیدات داخلی از برنامه اول | 
و 9 تلویزیون ملی ایران پخش خواهد | 


در حال حاضر دو مجموعه آماده برای 
یکی «سمك عیار» | 
نی اصلانی و باربد طاهری که در 


نمایش اسبث. 


بکار برد 


تهیه کننده سریال آماده است برای تهیه (۲ 
بخش بسدی این مجموعه در «سمك عیار» 
بازیگرانی چون مرحوم عصمت صفوی- ولی 
شیراندامی- فلورا شباویز- والابیگی-] 
مستانه جزایری و بسیاری از بازیگران دیگر 
سینما و تلویزیون ایفای نقش کرده‌اند. 
«دائی جان ناپلشون» دومین مجموعه 
رنگی تلویزیون است که ناصر تقوائی آنرا در 
۲ بخش تهیه و کارگردانی کرده است. 
«دائی جان ناپلشون» براساس نوشته 
خوب ایرج پزشگراد تهیه شسده و در آن 
هنرپیشگانی چون نقشینه. پرویز صیاد» 
پرویز فنی زاده, آرام» مینو ابریشمی و نصرت 
کریمی بازی دارئو اين مجموعه اولین کار 
سریال سازی تقوائی بشسمار میرود که به 
سفارش واحد نمایش سازمان رادیو تلویزیون 
ملی ایران ساخته شده است. 
غیر از این دو مجموعه, پرویز کاردان 
نیز يك مجموعه را براساس داستانهای 1۰ 
سال قبل تهران تهیه کرده و منصور پورمند 
یار همیشگی وی نیز در حال حاضر مجموعه 
جدیدش را جلوی دوربین تلویزیون برده 
است و تا اینجا چهار مجموعه از پانزدهم 
مهرماه از تلویزیون پخش خواهد شد. 
۹ 


«وفا» 
از صداتانازی... 


وفا. برادر جمال وفسائی که با 
تشویق‌های برادرش به دنیای موسیقی 
روی آورد. و با ترانه‌هانی از جهانبخش 
پازوکی کارش را آغاز کرد. اخیراً گرفتار 
فیلمسازان شد و با بازی در فیلم «رابطه 
جوانی» به سینما راه باشت. در حالیکه 
وی چند قرار داد دیگر برای بازی در فیلم 
دارد. اما شنیده شد خود «وفا» برسر 
دوراهی مانده اسست. که آیا باز هم به 
فعالیت در سینما ادامه دهد یا تنها کار 
خوانندگی را دنبال کند. 


۰ هرار تومانی 

خبر قوش اینکه دستمزد خانم 
گوگوش خواننده و ستاره سینما به صد و 
پنجاه هزار تومان رید و اگر کمتر از 
اين باشد بازی در فیلم را قبول نخواهد 
کرد. موقعیت فیلم‌هاشی که در این دو؛ 
سه سال از گوگوش به نمایش گذاشسته 
شده, باعث شده تا عده‌یی تهیه کنندگان 
از وی بخواهند تا در فیلم‌هایشسان بازی 
کند. ولی با روبروئی با دستمزد گران وی 
مردد میمانند. 

آخرین فیلم گوگوش نازنین نام دارد 
که در استودیو پیام تهیه شده و در عید 
فطر به نمایش گذاشته شد. 


یزد- آقای لطذ لطفالله حسنیان 


متاسفانه هنوز قسمت نشده است که حقیر 
به زیارت شهر شم نایل آیم. اما خصوصیات 
و ویژگیهای آن را از طریق سفرنامه‌های 
دوستان قلم بدست خوانه‌ام و حالا بخوبی 


سنتی» وی ] 
قصیته‌الریه و امثالهم تحویل می‌دهند. ضمن 
هیچگاه نیز مجبور نیستند منت و ناز 
گردانندگان سازمان‌های آب و برق را بکشند 
و دست آخر هم از سرو صدای ناهنجار 
کولرهای مونتاژ مسابقه شسب‌زنده‌داری 
بدهند. باری» عرض کنم بحضور خورشید 
ظهور سرکار مستطاب عالی که در دوران 
شکوفایی مالی و اقتصادی‌ها. همیشه از این 
نوع عوارض دیده شده است منظورم اینست 
که جلوه‌های خیره‌کننده پول باعث ایجاد 
گرایش‌هایی در افراد جامعه می‌شود. و در 
نتيجه بسیاری از مردم ناگزیر یا نسنجیده 
تغییر حرفه و پيشه می‌دهند. در وطن ما هم 
چون صنعت‌گرایی نسبت به سایر حسرف 
اولویت یافته و لاجرم سرمایه‌گذاری در اين 
شته بمرحله رقابت رسیده است. کمبود 
کارگر عملا مشهود است که با توجه بر اصل 
عرضه و تقاضاء دستمزدها افزایش 
چشسمگیری پیدا کرده و می‌کند. بر همین 
اساس کسانی که پشت اندرپشت به کار 
کمدرآمدتری اشتفال داشته‌اند به قصد 
تحصیل درآمد بیشتر به بخش صنعتی هجوم 
می‌آورند و پیشه خود را رها می‌کنند. بنابراین 
اگر ملاحظه می‌فرهائید که گروهی از 
هموطنان کشاورز به شهرها روی آورده‌اند. 
مسباله‌یی تامتعارف و غیرعادی نیست. اما با 
برنامه‌هایی که دولت دارد. بدون تردید در 
آینده بسیار نزديك این بحران استثنائی 
فروکش می‌کند و در تمامی رشته‌های شغلی 
نظم و ترتیب مطلوب برقرار خواهد شد. 


صنحه ۸۸ 


ضمناً بد نیست بدانید که طبق آمارهای تهیه 
شده میزان مهاجرت روستائیان یزدی به 
شهرها نسبت به دیگر استان‌های کش‌ور 
بی‌نهایت کمتر است. والسلام. نامه تمام 


رضائیه- خانم سديك- الف 


هیچم نه! منظورم اینست که نه تنها از 
نظر حقیر» بلکه نودونه‌ونه‌دهم درصد مردم 
اين آب و خاك هم با نظر و عقیده سر کار 
مخالفند و هیچکس مدعی نشده است که 
لفظ کارگر تنها در مورد کسانی بکار می‌رود 
که در کارگاههای ماشینی سرگرم کار 
بشوند» زیرا هر کس که با دست مبارك کار 
مشخص و محول شده‌ای را انجام دهد. 
کارگر است. از اين رو به خواهر شما هم که 
در خانة یکی از مقامات اداری شهرستانی به 
کشیدن گوش کودك شیطان او مشفول 
است. کارگر گفته بی* ود که مواد قوانین 
کار مربوط + ادن <-.,۶» در مورد ايشان 
لازم‌الاجراست 

بنابراین بی‌هییچ تردیدی بدانید و آگاه 
باشسید که اهمال در احقاق حق مشارالیها 
نباید بشود» و هیچکس هم نمی‌بایست تحت 
تاثیر پدر آن بچه قرار بگیرد 

نه خواهر جان این جورها هم نیست و 
گذشت آن دورانی که متنفذان اعمال نفوذ 
می‌کردند. 

بی‌شسك اگر امروزه چنین افرادی پیدا 
شوند. مجریان قوانین کار» حق‌شان را کف 
دستشان خواهند گذاشت. 

آبجی سديك خانم. از جمله آخرتان که 
مدعی شهه‌اید بعضی از مقامات اداری میان 
آفراد تبعیض قایل می‌شوند. هیچ خوشم 
نیامد. چرا که طبق قوانین جاری کشور عزیز 
ما ایران همه افراد ایرانی هستند و تفاوتی 
میان ما و شسما نیست. در پایان آرزومندم 
خداوند توفیقی عنایت فرماید که بار دیگر به 
زیارت شهر زیبای رضائیه و تماشای مناظر 
بدیع «شهر چای» نایل گردم. هر چند که 
گمان نمی‌کنم از لطف زمینخواران ریز و 
درشت اثری از شهر چای رضائیه باقی مانده 
باشد. 


قب ای متی زا ۰ ] 


وعلیکم‌السلام جناب مرتضی خان 
زیادی‌پناه که بدون شک هر کس ماتند 
جنابعالی. ماشاءالله و هزارماشاءالله صاحب 
شش فرزند سالم و چابك و برومند باشد» 
صاحب چنین نامی هم خواهد شد! 

صد البته به شرطی که قبلا به قصد 
محکم‌کاری حساب مواجب را هم کرده باشد 
که متاسفانه سر کار نکرده‌اید و حالا لب به 
شکوه گشوده‌اید که من با داشتن هفت سر 
عائله با این حقوق کم که هفت درصدش 
بابت حق بیمه و ده درصدش به عنوان حسق 
تعاون کسر می‌شود. چگونه زندگی کنیم؟ 
والله برادر جان» او اسب ی 
دارم دستمزد شما با توجه به تعداد عائله واق 
کم است. معهذا باید بنالم که اگر جنابمالی 
ماهانه سه هزار تومان هم حقوق می‌گرفتید, 
با وجود این کماکان در مضیقه مالی بودید. 
چرا که بی‌توجه به شعار تنظیم خانواده در 
تکثیر اولاد کوشیده و موجبات دردس خود را 
فراهم کرده‌اید. از این رو به زعمای کارخانه 
هم نمی‌توان تکلیف کرد که برخلافت اصول 
و ضوابط بر میزان مواجب سرکار بیفزاید» 
هرچند که حقوق ۳ 
مقررات و قوانین کا 9 باشد. اما می‌رسیم به 

لغت تعاون که تقریبا همکاری و معاونت را 
معنی می‌دهد. اين تعاون در همه جای دنیا به 
صوز و اشکال مختلف موجود استکت کد 
مهمترین آن تشکیل شرکت یا سازهانی است 
با عضویت افراد گوناگون. به این معتی که 
اعضای شرکت. هر يك به فراخور حال در 
مسسه مورد نظر سرمایه‌گذاری می‌کنند و 
گردانندگان شرکت. سرمایه مورد اشاره را 
بکار می‌اندازند و سود حاصله را میان اعضای 
مشخص تقسیم می‌کنند. اما معمولاً در 
سازمان‌های اداری ما تعاون بصورت شر کتی 
است که مایحتاج اعضاء را به قیمت ارزان 
خریداری می‌کند و ضمن افزودن سود 
ناچیزی به جنس خریداری شده» آن را در 
اختیار خریداران عضو شرکت تعاونی قرار 
می‌دهد. 

بدیهی است که اگر این شرکت به 
گسترش لازم و چشمگیر برسد و ضمن دادن 
وام و تامين دیگر تسهیلات ضروری؛ 
اشکالات اعضاء را برطرف می‌سازد. 
با توجه به آنچه که گذشت, تعاون کارخانه 
شما هم باید چنین چیزی باشد. توفیق و 
بهروزی آنجناب و دیگر همک‌اران بزرگوار را 
آرزومندم. 


اگر منظور تو گیلکی عزیز از کلمه «سام» 
همان سلام است. پس فدوی به عرضت 
می‌رسانم که «علسام!» یعنی عليك‌سلام. 
بعد از سام و عل! خاطر مبارك عالی را 


مستحضر دارم که به پیرو پیغمیر باید 
شناسنامه حضرات را باطل کرد. اصولا 
غرض و هدف اولیاء آمور از استخدام 
کارشناس خارجیء همان جنیه آموزش کار 
است که آنها وظیفه دارند در حین کار» رموز 
و فنون امور را به کارگران ایرانی بیاموزند. 
والا اگر بنا شود که کارشنامی از يك گوشه 
دنیا به کشور ما بياید و ضمن گرفتن مواجبی 
مناسب و کافی» سرمایه‌یی بیاندوزد و برگردد 
به وطنش» که واویلا! در ضمن اجازه یده دور 
از چشم آن کارشناسان و بدون اطلاع 
دوستان آنان به آگاهیات برسانم که 
متأسفانه این خصیصه در اکثر مردم دنیا 
هست. 

حتی در همین وطن خودمان بودند 
هنرمندان و استادکارانی که رموز کار را جز 
به فرزند خود به دیگری نمی‌آموختند» تا 
بدانجا که اگر اولاد نداشنتند» فورمول قضیه 
را با خود به گور می‌بردند و دم نمی‌زدند. بنابر 
اين تو و دیگر همکاران شایسته و 
پاكسرشتت باید به لطایف‌الحیل کار را از 


حضرات بق‌اپید. ولو. زبانم لال» از طریق 
خدعه و نیرنگ باشد. البته در کنار این 
«زبلیت 1» 

بدنیست راهی متعارف و قانونی برای رام 
کردن آنان پیدا کنید. 

امیدوارم در انجام اين توصیه برادرانه 
موفق و موّید بافی. 


آقای سردییر عزیز» 

با دلی پالك» از درگاه خداوند توانا برای 
وجود شریف سرکار و همک‌ارانتان آرزوی 
سلامتی و توفیق می‌کنم. از اینکه در شماره 
هشتم اردیبهشت ماه سال جاری به قسمتی 
از نامه‌ام در این صفحه پاسخ داده شسد» 
بی‌نهایت سپاسگزارم. ضمناً در همین پاسخ 
اشاره شده بود که به دیگر پرسش‌های من 
در ستون قانون کار جواب می‌دهند که 
متأسفانه هنوز از آن خبری نشده است. 
باری» غرض از ایجاد تصدیع برای خاطر 
مبارك اینست که می‌خواستم پیشنهاد کنم 
یکی از صفحات مجله را به فرهنگ لفت» یا 
لغت‌نامه اختصاص دهید و در صورت امکان 
در هر شماره چند صفحه از يك: فرهنگ معتبر 
را در مجله چاپ کنید. انگیزه پیشسنهاد بنده 
اینست که من چندی قبل ضمن برقرار کردن 
تماس با گروهی از همک‌ارانم در کارخانه 
آزمایش» معنی لت بصیرت را که بینایی» 
روشن‌بینی» هوشیاری و امثال اینهاست 
پرسیدم» متأسفانه هیچکس نمی‌دانست. 


حال آنکه هرگاه پیشنهاد من عملی شود. 
بی‌تردید اين اشکى‌الات کارگران کشس‌ور 
برطرف خواهد شد. به اين معنی که پس آز 
آن بنده و دوستان ناچار نخواهیم شد برای 
دست یافتن به معنای کلماتی مانند بصیرت یا 
پتانسیل وقت خود را تلف سازیم و به این و 
آن مراجعه کتیم. 


تهران - علی اعظم‌دوست صمفی 
9 کارگر عزیز» 
با ابراز تشکر از عنایت و توجه عمیق شما 
نسبت به مندرجات مجله, بایستی عرض کتم 
که نقصان اضطراری کاغذه ما را ناگزیر از 
انجام صرفهجوئی در چاپ مطالب» و حتی 
انتشار دو هفته یکبار را به ماهی یکبار کرده 
است که امید می‌رود هر چه زودتر بحران 
موجود برطرف گرند. از اين رو فعلا از 
اجرای پيشنهاد شما معنوریم. لیکن اطمینان 
می‌دهیم که به مجرد رفع محظور نظریه 
سرکار را مورد بررسی قرار دهیم. لطف عالی 
مستدام: 
جناب آقای سردبیر» 
ضمن ستایش از کوشش و تلاش شما و 
همکارانتان در راه پیشرفت مجله خوب 
«رستاخیز کارگران»» لازم می‌دانم در مقام 
همکاری به طرح پیشنهادی مبادرت ورزم. 
من ضمن اينکه معتقدم صفحه «پزشات 
کارگر» جزء صفحات بسیار خوب و ارزشمند 
مجله است» تصور می‌کنم که هرگاه در اين 
صفحه بجای يك بیماری,چند بیماری مسری 
و خطرناك معرفی شود بهتر است. زیرا با 
توجه به کثرت امراض موجود و فاصله انتشار 
مجله, شناساندن همه بیماری‌هاء نه تنها طی 
چند ماه, بلکه در طول چند سال نیز مقدور 
نیست. حال آنکه اگر شرح مطالب مختصر و 
تعداد امراض بیشتر شود, نتیجه مورد نظر 
ارزشمندتر خواهد بود. ضمناً بهتر است برای 
بیماریهای فصلی اولویت قایل شوید و دست 
به معرفی امراضی بزنید که در فصول مختلف 
بیشتر گریبانگیر مردم می‌شود 
مشهد - مریم زهباف‌تك 
۵ خانم ارجمند. 
از لطف گرانقدر و رهنمود ارزشمند شما 
سپاسگ‌زارم» پیشنهاد سرکار را مورد بررسی 
قرار می‌دهیم تا آن را به بهترین وجه بمرحله 
اجرا درآوریم 
در انتظار همکاری مداوم شما هستیم. 
سردبیر ارجمند. 
امیدوارم کارف رمایان نیز اجازه مطالعه 
مجله خوب رستاخیز کارگران را داشسته 
باشند. بهر تقسدیر» بنده اين مجله را مرور 
کردم و ناگزیرم اعتراف کنم که شما و 
همکارانتان حقیقتاً در انجام وظیفه‌یی که به 
عهده گرفته‌اید. موفق و کامیاب شده‌اید. 
لیکن به نظر من مجله شما از لحاظ مطالب 
ترجمه‌یی آنچنان که باید غنی نیست» حال 
آنکه وضع کشور و موقع کارگران ما ایجاب 
می‌کند که طبقه زحمتکش و شریف کارگران 
ایران» بیش از اين از جهان صنعتی و 
کارگران آن آگاهی داشته باشند. از این‌رو 
پیشنهاد می‌کنم که چند صفحه از مجله را به 
گزارش‌های صنعتی جهان» تازه‌های صنعت 
و تکنیسین‌های موفق گیتی اختصاص دهید. 
توفیق بیشتر شما را آرزو می‌کنم. 
تهران - مهندس امیرنصرت جیم 
دوست ارجمند. 
از عنایت بیکران شما که ناشی از 
خیرخواهی صادقانه‌ی سر کار است» صمیمانه 
سپاسگزاريم. دربارةٌ تذکر جنابصالی ناگزیر از 
توضیح هستیم که از بدو انتشسار مجله 
بهره‌گیری از مطالب خارجی جزو برنامه‌های 
ما بوده و هست که بی‌تردید به مجرد رفع 
محظورات فنی در این مورد اقدام خواهیم 
کرد. و رز 


قزوین - آقای جواد ریسمان کش 
اخوی جان, نکند رودست داننشمندان 
چینی بلند شده‌ای یا دربارهٌ زلزله بویین زهرا 
قصه‌هایی شنیده‌ای که بیاد زلزله احتمالی و 
زدن خیمه در صحرا افتاده‌ای؟ وگرنه این 
وقت روز چه موقع پیدا کردن شعری است 
که در آن سخن از زلزله و صحرا و خیمه 


بهرحال, فدوی تصور می‌کنم شعر مورد 
نظر تو دوست عزیز بیتی است از يك غزل 
شیوای استاد سخن سعدی به این مضمون: 
وانکه را خیمه به صحرای فراغت زده‌اند 
گرجهان زلزله گیرد. غم ویرانی نیست 
بهرحال اگر منظورت همین شعر است که 
از تشکرت» متشکرم. اما اگر این نیست و 
دنبال بیت دیگری می‌گردی» لطفا شال و 
کلاه کن و يك توك پا برو به برنامة مشاعرة 
رادیو تا شاید حضرات شر کت‌کننده در برنامه 
کمکت کنند. بهر تقدیر» خداوند تمامی 
بندگان صنادق و صالح را از عوارض 
زمین‌لرزه برکنار فرماید. 


اختیار دارید. سلام زی مایه خواهر جان و 
باز هم ب دارید. الهی دشمنتان خجالت 
بکشد. ضمناً مگر راجع به جراحی پلاستيك 
سئوال کردن خجالت دارد که سر کار تا این 
حد سرخ و سیاه و کبود شده‌اید؟ باری» 
بحضور مبارك سرکار عرض کنم که از آغاز 
جراحی پلاستيك بیش از نیم قرن می‌گذرد و. 
امروزه اين کار جزو هنرهای ظریف به 
حساب می‌آید. اصطلاح «لیفتیگ» که در 
عورد جرای 
پلاستيك بکار می‌رود و کار بسیار دقیقی 
ات که اگز خوب انجنام شود: نامب 
صورت را حداقل بیست سال جوان‌تر نشسان 
میدهد. منتهی طرف ناچار است هر چهار پنج 
سال یکبار دست به اين کار بزنده وگرنه 
صورت مرمت شده به وضعی درمی‌آید که 
صد رحمت به رخ زهره‌ترکان مامان 
فولادزره! صد البته در همین وطن ما هم 
افرادی هستند که تا بحال هشت نه بار روی 
مبارك را به دست جراح پلاستيك سپرده‌اند. 
با این حساب تردید نیست کسانی 
میتوانند مشتری ثابت و پروپا قرص و پرو با 
آمپول اين نوع جراحان شوند که پولشان از 
پارو بالا بروده زیرا بطوری که جآن‌نثار 
شنیده‌ام شمار جراحان متخصص این رشته 
در سرتاسر دنیا از تعداد انگشتان دست تجاوز 
نمی‌کند که البته بار نازشان را يك قطار شتر 
هم نمی‌تواند بکشد. این حضرات برای هر 
«ليفتيك» نزديك به صدهزار توامان پول 
می‌گیرند (خدا بده برکت!) اما خودمانيم» با 
تمامی تعریفی که از کار اين جماعت 
می‌کنند. صورت مرمت شده توسط این افراد 
از يك فرسخی داد می‌زند که پوست من 
عوضی است. آنچنان که بنده يك نفر جرات 


نم‌کتم شسب هنگام | ین هموعان در 
مکانی تنها بمانم. زیرا ‏ کر میم کم 
که کنار دستم ایتتاده. قاصدی از عالم 
اموات است که از سرای باقی برگشته است! 
بهر حال خدا قسمت هیچ تنابنده‌یی نکندا 


کرمان - آقای احمد علی ریاضت کش 


داداش, من تا حالا خیال میکردم که 
ریاضتکش‌ها مال خال پاك هندوستان و 
«مرتضی!» هندی از صادرات آن سرزمین 
است. اما با پیدایش جنابصالی معطوم شد که 
فدوی کور باطن در اين مورد در اشستباه 
بوده‌ام. با وجود این خدا کند که تنها اسم تو 
ریاضت کش باشد» خودت اسیر اين کار 
تباشی, زیرا با توجه به قیمت سرسام‌آور 
اجیل, حیف است که آدمی گوشت را بگذارد 
و بادام بخورد! 

بهر حال با طلب پوزش از طرح این 
شوخی نیمه خنك, به عرضت میرسانم که: 
اولاً: به عقیده کارزشناسان و افراد صاحب 
صلاح زنی که در اروپا خود را دختر تزار 
معرفی می‌کرد و مدعی ارئیه کلان بود, 
«آناستازیا» دختر آخرین تزار روسیه نبود, 
زیرا در اعدام ۲ ژوئیه ۱۹۱۸ که توسط 
بلشویکها انجام گرفت» از خانواده تزار 
هیچکس زنئله نماند. 


آنچنانکه حضرات حتی از دکتر 
پوتکین» پزشك خانواده هم نگذشتند. مس 
ثانیًء بیماری واگیرداری که در سال ۱۹۱۸ 
حدود بیست میلیون تلفات به بار آورد وبا 
نبود» بلکه نوعی آنفلوانزا بود که در سرتأسر 
گیتی شایع شد. 
تا طقف مبارك عالی زیاد. 


قزوین - آقای حسین غلامی 
فی‌الواقع که حق با جنابصالی است. زیرا 
جان‌نثار هم تا این تاریخ نمیدانستم که شهر 
صنعتی البرز دارای ۱۷۲ کارخانه و بیش از 
۰ کارگر فعال دارد. بهمین علت 
همیتطور پیشکتی و قبل از کسب اجتازه از 
جناب سردبیر, به حضرتعالی قول میدهم که 


برای تهیه رپرتازی از این شهر نوبنیاد, 
خبرنگار و عکاس خواهیم فرستاد. ضمنتاً 
مخلص هر چه به سر و کله و چشم و ابروی 
خودم فشار آوردم نتوانستم نام کارخانه‌یی را 
که سرکار در آن کار میکنید بخوانم و دست 
آخر باین نتیجه رسیدم که آنجا کارخانجات 
«تنيك» ایران است. حالا تنبك و ضرب و 
دهل چه ارتباطی با صنعت دارد. خدا میداند و 
بندگان صنعتکار خدا. در پایان سخن, ما هم 
از زعمای این کارخانه که مجله رستاخیز 
کارگران را اینگونه بين شما تقسیم می‌کنند. 
سپاسگ‌زاريم و همت‌شان را ارچ می‌نهیم. 
الهی لطف عالی پاینده. 
اصفهان - آقای مصطفی حاجاتی 

با عرض سلام متقابل زحمت‌افزا می‌شوم 

که بی‌تردید اسلایدها و عکسها و گزارش 


شما بسبب سابقه‌یی که در تهیه اين نوع 
چیزها دارید. کار خوب و مطلوبی خواهد بود. 
بنابراین آنجه را که از کارخاند کنسروسازی) 
اصفهان تهیه کرده‌اید برای ما بفرستید تا در 
صورتی که واجد شرایط لازم بانسد بنام 
خودتان چاپ شود. بدیهی است ما می‌دانیم 
که راست و ریس کردن این جور کارها 
مستلزم هزینه چشمگیری است که بی‌شك 
شما ناگزیر از تامین آن هستید. چرا که برای 
رسیدن به هدف بایستی از خیلی چیزها مایه 
گذاشت. بهمین علت ما پیش از دیدن کار 
شما, چاپ آنها را نمی‌توانیم تعهد و تضمین 
کنیم. بهر تقدیر توفیق کامل حضرت عالی را 
ارزومندیم. 
تهران - آقای جهانگیر حسنی 

بنده هم سلام عرض میکنم و به 
استحضار سرکار می‌رسانم که حقیر به قوزك 
پای چپ سلمانی سرگذر می‌خندم که خدای 
نخواسته سرورانی را که به مجله نامه 
می‌نویسند دست بیندازم! اگر ملاحظه 
می‌فرمائید که طرح بعضی از نامه‌ها همراه با 
شوخی و مطایبه است به این علت است که 
فرستندگان این نوع مراسلات خودشان باب 
شوخی با حقیر را باز می‌کننده وگرنه محال و 
«منکر!» است که من بدون مقدمه و بی‌خود 
و بی‌جهت مراکم شوخیرمزاح شوم. 
می‌فرمائید خیر؟ 

سی‌کارر مستظات: قالن: هم راد 
شوخی را باز کنید تا دریابید که کار به کجا 
می‌کشد؟ در ضمن هر گاه می‌بینید که جواب 
برخی از پرسش‌های جدی, مطایبه‌آمیز یا 
نارساست بدین سبب است که انگولك 
کردن آشکار طرف یا سازمان مربوط بطور 
مستقيم کار صواب و پسندیده‌ای نیست. 
همینطور است مساله خرابی پلک‌ان و 
کوچه‌هایی که مربوط به خانه‌های سازمانی 
در اصفهان بود و جواب بظاهر بی‌ربطی که 
فدوی داده‌بودم. حال آنکه منظور بنده از آنن 
پاسخ نشان دادن توقع بیش از حد 
صاحب‌خانه‌ها بود. چرا که وقتی بنده و 
جنابالی در همین تهران هنوز صاحب خانه 
نشده‌ایم, آیا حضرات باید اين توقع را داشته 
باشند که مسئولان امر پلکان آنها را ترمیم 
کنند؟ چه آنکه به عقیده مخلص همانقدر که 
به آنان خانه داده‌اند. باید کلاهشان را 
دزن به هوا! توجیه شدید, قربان؟ بعله, 
چنین است رسم سرای سپنج! 

اصفهان - آقای سعید - لد 

عين نامه جنابص‌الی را به قسمت توزیع 
مجله فرستادیم تا نسبت به تامین شماره‌های 
مورد نیاز شما اقدام کنند. بنابراین تصور 
نمی‌رود که دیگر نیازی به عرض پاسخ 
خصوصی باشد. 
شیراز - آقای منوچهر رزم‌آرا 

بنده یکنفر از اينکه می‌بینم خواننده فاضل 
و بزرگواری مانند جنابعالی بر ما منت نهاده و 
مندرجات مجله را با دقت مطالعه می‌فرمایند. 
بی‌نهایت خوشحال و سرفرازم. اما از اینکه 
نمی‌توانم درانجام خواست سرکار نقشی| 
داشته باشم بی‌نهایت متأسفم. زیرا کتاب 
«ابزارشناسی» مربوط و جزو انتشارات حزب 
رستاخیز ملت ایران نیست. بلکه ناشر این 
کتاب صندوق کار آموزی» وابسته به وزارت 
کار و امور اجتماعی است که جنابصالی برای 
تهیه آن بایستی به اداره کار استان واقع در 
شیراز مراجمه فرمائید. بهروزی و پیروزی) 
حضرتعالی را آرزومندیم. 


۸٩ صفحه‎ 


دوستان عزیز کارگر بازهم از 
استقبالی که از اين صفحه بعمل آورده و 
از مراتب اظهار لطف شما نسبت به 
پاسخگوئی خود نشکر می‌کنيم نامه‌های 
شسماء ما را بیش از پیش به راهی که در 
پیش گرفته‌ايم علاقمند می‌نماید. در 
اینجا بازهم یادآور میشویم که ضسمن 
پاسسخگوئی به پرسش‌های ش‌ما؛ 
نامه‌هایی که لازم باشد به مراجع مربوط 
می‌فرستنيم تا در مورد آن اقدام لازم به 
عمل آید. 

#دوست کارگر ما. آقای مرتضی عیاریان 
نورد وگ بزشستی خودچزسکی 
کرده‌اند. دوست عزیز, بموجب ماده ۷ 
قانون تأمین اجتماعی, برای اینکه کارگری 
بتواند بازنشسته شود باید شرایط ذیل را دارا 
باشد و بعبارت دیگر شرایط زیر برای 
بازنشسته شدن لازم است؛: 

۱- حداقل دهسال حق بیمه مقرر را قبل 
از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشد. 

۲- سن مرد شصت‌سال تمام و 
6 سال تمام باشد 

۳- در صورتیکه ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ 
تالا متاوی در تقاط ابو هو کار کردم 
باشد و یا بکارهای سخت و زیان‌آور مشغول 
باشد. سن 71۰ سال به ۵۵ سال کاهش 
می‌یابد. 

کر هو که قی سا تاک کوده 
و حق بیمه مقرر را پرداخته با 


سس زب 


۰ در 
صورتیکه ۵۵ سال داشته باشند» می‌توانند 
تقاشای بارنششتگی ففایتر 

بدین ترتیب ملاحظه شد که چه شرابطی 
برای بازنشستگی لازم است تا کارگر 
تقاضای بازنشستگی نماید و با توجه به آنجه 
شما در نامه خود نوشته‌اید که ۳۲ سال 
,| سابقه کار دارید و ۵6 سال سن, و تمامی 
حق بیمه مقرر را نیز پرداخته‌اید. می‌توانید 
تقاضای بازنشستگی کنید و مسلماً سازمان 
تأمین اجتماعی در صورتیکه شرایط باد شده 
جمع باشد. موافقت خواهد کرد. 

اکبر آقا. یکی از کارگران عزیز 
آذرایجانی طی نامه کوتاهی ضمن اظهار 
لطف به مجله ما در مورد کمی حقوق خود؛ 
گله و شکایت دارند. 

کارگر عزیز اکبرآقاء هم از لف شسعا 


٩۰ صفحه‎ 


0 


/ 


میک یج دف سامت تما ر انوا هانیه 
شما خودتان در نامه نوشته‌اید که ظرف ۷ 
ماه حقوق شما که با ۱۳۱ ریال استخدام 
شسده‌اید. اکنون به ۲۲۰ ریال بالغ گردیده 
است. و گله کرده‌اید که دیگر کارگران 
حقوقی در حدود ۳۵ تا ۳٩‏ تومان می‌گیرند 

جوستب عریرا حتماً کارگران مذکور دارای 
تخصص و مهارتی هستند وگرنه هیچ دلیلی 
وجود ندارد که به کارگری که مدتی کار کرده 
است ۲۲۰ ریال بدهند و به دیگران ۳۵۰ 
ریال و امروز پایه و اساس مزد و حقوق 
تخصص و مهارت. مسئولیت. سواد و 
عوامل دیگری از این قبیل می‌باشد؛ و گرنه 
کارفرمائی که طی مدت ۷ ماه حقوق و مزد 
شما را از ۱۳۱ ریال به ۲۲۰ ریال افزایش 
داده. درصورتیکه شما نیز دارای شرایط لازم 
بودید بسهولت مزد شما را نیز به ۳۵۰ ریال 
می‌رسانید. ما اميدواريم در آینده نزدیکی شما 
هم از وضع حقوق مزایای خود راضی باشید, 

#دوست عزیز کارگر آقای بحرینی؛ 
اولا ازدواج شسما را تبريك می‌گوئيم و 
بسیار خوشحال هستیم که با ازدواج خود 
پایه و اساس يك خانواده را بنا نهاده‌اید. 
درمورد هزینه و کمك ازدواج باید 
بگوئیم. برای اینکه کارگری بتوآند حتق 
ازدواج بگیرد. لازم است سه شرط زیر 
را دارا باشد: 

۱- در تاریخ ازدواج کارگر همان 
کارگاه باشد. یعنی رابطه استخدامی او 
قطع نشده باشد. 

۲- طی پنجسال قبل از تاریخ 
ازدواج. حداقل حق بیمه دوسال کار را 
داده باشد. 

۳- عقد ازدواج داثم و رسمی باشد. 

ملاحظه می‌فرمائید که شما دو شرط 
را دارا م‌باشسید و اگر طی مدتی که کار 
می‌کنید حسق بیمه دوسال کار را به 
سازمان پرداخته باشید. می‌توانید از حق 
ازدواج استفاده کنید. 

البته باید خاطرنشان سازم گرچه شما 
هفت ماه است که نزد کار آمای فعلی خود 
کار می‌کنید ولی ممکن است قبلا جای 
دیگری کار کرده و حقي بیمه خود را به 
سازمان پرداخته باشید. دراینصورت 
میتوانید تقاضای حق ازدواج بنمائید. 


و کیل پایه یک دادگستری 


چك و زندان 

آقای تهرانی- وکیل محترم- با تشکر از 
انتشار مجله خواندنی و مخصوص ما 
«رستاخیز کارگران» و زحماتی که 
گردانندگان آن برای بهتر نمودن مطالب 
مجله و روشن کردن ذهن کارگران ایران 
متحمل میشوند» خواهشمندم بسوّال من 
پاسخ فرمائید. 

چندی قبل شسخصی که چکی از من در 
دست داشت بعلت عدم وصول و بی‌محل 
بودن آن» علیه من طرح شک‌ایت بعنوان 
صدور چك بلامحل نمود. من پس از اطلاع 
از شکایت وی بایشان مراجعه کردم و چك 
خود را دریافت و وجه آنرا نیز تسلیم نمودم. 
لیکن اخیراً حکمی از دادگاه صادر شده که 
مرا بمنوان صدور چك بلامحل محدٌ سوم 
بزندان نموده‌اند. با اینکه بدفتر دادگاه مراجعه 
و چك خود را نان دادم ولی در نهایت 
تعجب شنیدم که تنها پرداخت وجه چك کافی 
نیست. چون در پریشانی بوده و خود و 
خانوادهام در وضع روحی بسیار بای بسر 
میبریم خواهشمندم هر چه زودتر مرا 
راهنمائی بفرمائید که چه باید بکنم تا 
دادگاه در مورد من اجرا نشود و خ 
بفرمائید چرا با اینکه وجه چك را پرداخته‌ام 
باید زندانی شوم؟ 

تهران- میرحسین شکاتور 

برادر ارچمندم- یکبار دیگر بخاطر دارم در 
همین ستون راجع به صلور چك بلامحل 
بتفصیل و بزبان ساده توضیح داده‌ام. اکنون 
مجدداً جهت شما و دیگر خوانندگان محترم 
مجله باطلاع میرسانم که پس از طرح 
شکایت راجع به چك بلامحل از طرف دارنده 
آن. کشنده چك در صورتیکه قصد پرداخت 
داشته باشد باید با مراجعه به دارئده چك 


۱۳ 


در کریدورهای دادگستری 

بازپرس در مقام کشف حقیقت است. اگر او را نمی‌توانیم راهنما و یاور باشیم, بهتر است از اشتغال 
وقت و زمانی را که باید صرف پی بردن به واقعیات يك جرم کند خودداری ورزیم. یکی از قضات محترم 
دادگستری که در مقام بازپرس: یکی از سنگین‌ترین مشاغل را عهده‌دار است می‌گفت: شاید ان 
موضوع روانی ناشی از بیماریهای درونی باشد که بمجرد وقوع حادثه جزائی قابل توجهی از قبیل قتلرٍ 
یا ضرب و جرح منتهی به نقص عضو و از این قبیل ناگهان سروکله اشسخاس پیدا می‌شود که خود را 
ناظر یا شاهد یا مطلع از موضوع قلمداد کرده و ساعتها وقت دادرسی را می‌گیرند و بصد معلوم می‌شسود 
اساسا اظهارات ایشان واهی و بی پایه و اساس است و با اینکه در شروع بازپرسی به ایشان مقررات 
مربوط بگواهی دورغ تفهیم شده و گفته میشود که شاهدی که اظهارات کذب نماید, خود قابل تعقیب 
جزائی است. معهذا باز بمواردی از اینگ‌نه برخوررمی‌شود. 
میا دا ی کار یات کت هید و وقت مقامات قضائی را نیز تلف نکنند. 


این قافی محترم از من خسواست که 


علاوم بر دریافست لاقهان و ترگ خواهی 
عدم پرداخت» رضایتنمه کتبی و محضری نیز 
از وی دریافت دارد که ضمن آن دارنده چك با 
ذکر شماره پرونده اعلام دارد کلیه طلب ود 
را دریافت داشته و دعوی خود را نیز در این 
خصوص مسترد میدارد. تنها وجود چنین 
سندی موجبات مختومه شدن پرونده را 
فراهم می‌آورد. بنابراین جنابعالی نیز هر چه 
زودتر به طلبکار خود مراجعه کنید و از وی 
تنظیم چنین سندی را مطالبه نمائید و سپس 
آنرا بدادگاه مربوطه ابراز دارید. 


مغازه را بدیگری انتقال 
داده است 


آقای تهرانی وکیل محترم- حدود هشست 
سال قبل خانه‌ای در جنوب شیر خریدم 
که یکباب دکان نیز دارد. سستاجری در 
دکان مزبور بود که با مالك قبلی سند 
اجاره رسمی دو ساله داشست. پس از 
پایان مدت دو سال چندین بار بوی 
مراجعه و تقاضا کردم دکان را تخلیه 
نموده و تحسویل دهد تا بنابر احتیاج آنرا 
تبدیل باتاق مسکونی خانواده‌ام نمایم. 
وی نه تنها از تخلیه مفسازه خسودداری 
نمود بلکه آنرا بدیگسری واگذار نمود. 
مستاجر فعلی مغازه معلوم نیست ,» چه 
علت دکان را تعطیل و بدر آن قفل زده و 
مدت مدیدی است که از او خبری نیست, 
داخل مغازه نیز هیچگسونه جنسی برای 
فروش وجود ندارد. سوّال بنده اینستکه 
با توجه به غیبت طولانی مستاجر سوم 
میتوانم ملك خود را تصرف کنم یا خیر یا 
اینکه باید قانونا اقدام شود. خواهشمندم 


در اولین فرصت بنده را راهنمائی فرمائید 
بقیه د رصفحه۳ 


نم کازگسرات | 


پاسخ به‌پرسشهای 


پر شکی وخدمات‌درمانی 


از.د کترمرتضی روحانی 


سئوال: 
" یکی از کارگران کارخانه ایران 
ناسیونال پرسیده است 
بیمه شدگانی که از دفترچه 
خدمات درمانی استفاده می‌کنند. 
چنانچه به آنها مصنوریت و 
مرخصی استعلاجی داده شود. آیا 
کارفرما موظف است آنرا بیذیرد 
نرا پپذیرد و 
گواهی همه پزشکان همکار 
سازمان تامین خدمات درمانی 
مورد قبول است؟ 
جواب: 
با توجه به دستورالعمل شماره ۲۵ 
نمازمان تامین ختمات ثرمانی کارگزانن کذ 
از دفترچه خدمات درمانی استفاده می‌کنند. 
چنانچه وسیله پزشکان همکار برای آنها 
معذوریت داده شود تا ۱۲ روز بلامانع است» 
ولی بیش از ۱۲ روز باید وسیله شسورای 
پزشکی که از طرف مدیر مرکز پزشکی 
انتخاب می‌شود و یا پزشك متمهد مورد تأئید 
قرار گیرد تا شسعبه تامین اجتماعی بتواند 
دستمزد ایام مرخصی استعلاجی را پرداخت 
کند و بیمه‌شدگان باید به درمانگاههائی که 
قبلا پرونده آنها در آنجا بوده» مراجعه نمایند. 
سئوال: 
یکی از کارگران کارخانه 
سیمان تهران سئوال کرده‌اند: 
- برای کشیدن هر دندان چه 
مبلغی باید پرداخت؟ 
جواب: 
بیمه شدگانی که از درمان 
مستقیم استفاده می‌کنند» مسلماً در 
درمانگاههای سازمان بطور رایگان 
تحت درمان قرار خواهند گرفت» 


ِ_ 
سم وان" 


درمانی هستند. باید مبلغ ۱۰۰ ریال 
به دندان پزشك بپردازند. 
سازمان نیز مبلع ۰ 2۰ ریال بابت 
کشیدن دندان به پزشك پرداخست 
خواهد کرد. 
سوال: 
یکی دیگر از کارگران کارخانه 
سیمان تهران پرسید است: 
- برای کارگرانی که دارای 
دفترچه خدمات درمانی نیستند. 
اگر حادثه‌ای در تیمه‌های شسب 
پیش ید میتوانند: بهمه 
بیمارستانها مراجعه کنند؟ 
جواب: 
کلیه بیمارستان‌های کشور, چه خصوصی 
و چه عمومی» وظیفه دارند بیماران اورژانس 
و فوری را بلادرنگ بپذیرند و اگر خلاف این 
موضوع عمل کنند تحت تعقیب قرار خواهند 
گرفت. ولی در مورد بیمه‌شدگان مخصوصاً 
بیمه‌شدگان تهران اولا میتوانند از تلفن‌های 
۱ و 11۹۹۲۱ که به بیست شماره 
تکثیر میشود. کمك بگیرند و از 
آمبولانس‌های مجهز مرکز اورژانس تهران 
استفاده کنند و در اسرع وقت در بیمارستان 
بستری شوند» ولی اگر خود به نزدیکترین 
بیمارستان مراجعه کردند و بیمارستان طرف 
همکار نبود در عرض ۲ تا 2۸ ساعت باید 
اطرافیان بیمار به مرکز اورژانش تهعران 
خیابان شاه اطلاع دهند تا پزشك این مرکز 
به بیمارستان مراجعه و برگ بستری شدن را 
صادر و تشخیص اورژانس بودن بیماری را 
تائید نماید. 


آگهی تجدید انتخابات مسئولان سندیکا 
بموجب مدارك تسلیمی از سوی سندیکای کارگران شهرداری کاشان اسامی 
و سمت هر يك از آقایان اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره و بازرسان 
سندیکای مذکور که برای مدت دو سال لغایت هفدهم اردیبهپشت سال دوهزار و 
پانصد و سی و هفت انتخاب شده‌اند بشرح زیر میباشد. 


۱ - دبیر حسن سرکاری 

۲ - رئیس هیأت مدیره احمد شاهمرادی 

۴ - نایب رئیس رحمت‌اله آبسته 

> - خزانه‌دار قدرت‌اله دلگرم 

۵ - عضو هیأت مدیره علیمحمد منتظر 

٩‏ - بازرسان حسبین خزائن کمحانی- مورعای حسین‌زاده ده‌ابلای 


/ 
ضمناً مطابق بند ۳ ماده ۲۰ اساسنامه اسناد مالی با امشای رئیسر طیات مدیره 
و خزانه‌دار سندیکا معتبر خواضد بود. رئیس اداره کار و امزر اجتماعی کاشان 


اسماعیل عابدی 


ولی آنهائی که دارای دفترچه خدماتا 


«کمك عائله‌مندی در وضعیت 
باز نشسستگی» 

آقای پوربهنام. کارگر کارخانه ایران 
کاوه. نوشته‌اند پرداخت کمك عائله‌مندی 
کارگران موکول به ۷۲۰ روز کار کرد و 
سابقه پرداخت حق بیمه میباشد. سوال 
کرده‌اند: 

۱ - کارگران و کارمندان بازنشسته 
اداراث که مدت ع الی ۵ سال اسث نر 
کارخانه‌ای کار میکنند حق دریافت کمك 
عائله‌مندی دارند یا خیر؟ 

۲۲ - کس‌انیکه تا قبل از ش‌هریور ماه 
۶ با پرداخت حق بیمه و دریافت یکصد 
ریال از کمك عائله‌مندی استفاده نموده‌اند» 
در دوره اجرای قانون جدید چه وضعی دارند؟ 

۳- با تغییر نرخ حسق بیمه و استفاده 


بازنشستگان از بیمه درمانی چرا كمك 
عائله‌مندی بآنها پرداخت نمیشود؟ 
دوست عزیز ۱ 

طبق مقسررات ماده ۸۷ قسانون :امین 
اجتماعی پرداخست کمك عائله‌مندی به 
بیمه شده با رعابت شرایطی که در ماده 
۲ این قانون پیش‌بینی شده اسست 
بعهده کارفرماست. با در نظر گرفتن این 
توضیح علاوه بر شرایط ماده ۸۲ مذکور 
استفاده کننده از کمك عائله‌مندی باید دو 
شرط اسامی زیر را باشد: 

- نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه 

- با شخص دیگری که عنوان کارآما 
دارد رابطه کارگری داشسته و از او مزد 
دریافت نماید. 

با توجه بمراتب فوق پاسخ سئوالات 
شما بشرح زیراست: 

۱ - نظر باینکسه کارگران و کارمندان 
بازنشسته دولت مشمول قانون یب 
اجتماغی نیستند و به عبارت دیگر قانون 
بیمه شده تأمین اجتماعی نمیباشند. لهذا 
از کلیه کمك‌های پیش‌بینی شسده در این 
استفاده کنند. 

۲, - کسانیکه تا قبل از شسهریور ماه 
۶ (۲۵۳ شاهنشاهی) طبق قانون 
بیمه‌تای اجتماعی وبماخذ هر فسرزند از 
دوم ببالا ماهانه یکصد ریال کمك 


عائل‌مندی_دریافت میکرده‌انده در 


صور تیکه بموجب قانون تأمین اجتماعی 
واجد شرایط لازم باشند. میتوانند برای 
دو فرزند اول که شرایط لازم را دارند 
کمك عائله‌مندی بماخذ جدید دریافت 

۳ - تغییر نرخ حسق بیمه به 
بازنشستگان و از کار افتادگان و 
بازماندگان بیمه شده متوفی ارتباطی 
ندارد. زیرا این افراد نه تنها ماهانه حقق 
بیمه پرداخت نمیکنند. بلکه مستمری شم 
دریافت مینمایند و فعلا هم با پرداخت ۲ 
از مستمری ماهانه از خدمات درمانی 
برخوردار میشوند و چون این افراد فاقد 
کارآما هستند و مزد بگیر نیستند. لهذا 
پرداخت کمك عائله‌مندی که توسط کارآما 
صورت میگیرد» بعلت نبودن شرایط 
قانونی منتفی اس 
«کمك هزینه تحصیلی فرزندان 
کارگران» 

آقای اکبر فرجی‌پور» دانشجوی سال اول 
انستیتوتکنولوژی اصفهان نوشته‌اند پدرم 
کارگر کارخانه نساجی انست و همانطور که 
میدانید بدانشجویان غیر بومی انستیتوهای 
تکنولوژی کمك هزینه مسکن داده نمی‌شود 
و دانشسجویانیکه معدل آنها از ۱۶ به بالا 
باشد» فقط كمك هزینه تحصیلی میگيرند. 

چندی قبل اطلاع حاصل کردم که 
بفرزندان کارگران مبلفی از طرف سازمان 
تأمین اجتماعی پرداخت میشود. پس از 
مراجعه به اداره تأمین اجتماعی مسئولین امر 
اظهار بی‌اطلاعی کردند. 

لطفً مر | راهنمائی کنید. 
دوست گرامی؛ 

پرداخت کمك هزینه تحصیلی 
بفرزندان کارگران بموجب قانون تأمین 
آموزش فرزندان کارگران صورت 
میگرفت که این قانون با صدور فرمان 
آموزش رایگان و عنایات خاصه شاهنشاه 
آریامهر بکلیه فرزندان اين آب و خالك. 
ضرورت وجودی خود را از دست داد زیرا 
با صدور فرمان دیگر کسی مبلغی برای 
تحصیل و آموزش نمیپردازد. لهذا قانون 
مذکور از تاریخ دهم تیرماه ۲۵۳ 
شاهنشاهی فسخ شد و فرزندان کارگران 
مانند سایر مردم ایران با استفاده از 


بضد د.صفحه ۸۳ 


٩۱ صفحه‎ 


۶ ۳۹ 
نوشته: عباس پزشکی 

غروب یکی از روزهای سال ۱۲٩‏ هجری, پای 
برچ و بازوی قلعه «سیام» اجساد بسیاری غرقه در 
خون افتاده بود. اکتر آنان یاران و سپاهیان 
«هشام بن حکیم» تقابدار نخشسب بودند که 
دلاورانه در برابر سیل سپاه «سعیدالحراشی» امیر 
هرات پایداری کرده و برای حفظ جان پیشوای 
خود «هشام» شربت شهادت نوشیده بودند. 

بر بالای باروی قلعه «هشام‌بن حکیم». آزاد 
مرد بزرگ خراسانی؛ که سراپا سپید پوشیده و 
سیمای خود را زیر مقنغه‌ای زرین پنهان داشته 
بود» اینستاده و بدون آنکه مژه برهم زند. به 
قتلگاهی که زیر پای او گسترده بود. می‌نگریست. 
قلپش از اندوه مرگ یاران لبریز بود. مشست‌های 
گره کرده خود را بطور مرتب و یکنواخت بر لبه 
دیوار می‌کوبید و گاه از روی خشم می‌غرید و 
کلمات امقهومی زیر لب زمزمه میکرد. کم‌کم 
سیاهی شب میدان کارزار و سراسر دشت را در کام 
خود فرو برد. و همین سیآهی «هشام» را بخود 
آورد. به آرامی فریاد برآورد: 

- ابوچیار.... 

مرد سپید جامه‌ای که نزديك او به دیوار تکیه 
داده و چشم برهم گذارده بود» به شسنیدن آوای 
«هشام» پیش دوید و گفت: 

4 بله» مولای من.... 

هشام دستهای خود را روی شانه‌های ستبر 
«ابوجبار» نهاد و گفت: 

- خوب «ابوجبار»» مثل اینکه پایان کار ما 


نزديك است. 


- «ابوجبار» چه میخواهی بگوئی؟ به چه چیز 
میخواهی مرا امیدوار سازی؟ قبول کن که ما 
امزوز شکست خوردیم و فردا که آفتاب طلوع 
میکند. بر بالای باروی قلعه» و همین جا که 
اکنون من و تو ایستاده‌ايم» پرچم سپید مأ به خالك 
افتاده است» در حالیکه بیرق فرستاده «مهدی» 
خلیقه عبابی» که سرمن/در حکم امضای فرمان 
حکمرانی او در خراسان است. برافراشته خواهد 
بود..:. دریغ» دریخ که آرزوی من برای آزادی 
ایران زمین جامه تحقق نیافت. ولی من 
خوشخالم که همه ما. مردانه تلاش کردیم و بر 
سر این سودا از جان و دل مایه گذاردیم ولی 
تقدیر در دقتر سرنوشت ماء چیزی جز پیروزی رقم 
زده بود.... 

بعد آهی کشید و براه اقتاد» لحظه‌ای سکوت 
کرد. آب دهان را فرو برد و گفت: 

- راستی «ابوجبار»» فرمانی که بتو داده 
بودم: اجابت کرژی؟ 

- بله سرورامن. 

- زیر مین قلعه را همانطور که خواسته 
بودم» آماده. ساخته‌ای؟ 

- آری ملایم. همانطور که فرمان داده 
بودید. 

- مرحبا « بوجبار». حال برو و ترتیب چیدن 
سفره را بنده. من ساعتی دیگر با همه زنان و 
کنیزان؛ به زیر زمین خواهم آمد. فراموش نکن 
که میل ندارم از زمانی که وارد زیر زمین میشوم؛ 
تا طلوع خورشید. هیچکس حتی تو مزاحمم شود. 

--«بله سرورم. 

«هشام» از «ابوجبار» جدا شد و به تنهائی به 
قسمتی از قلعه که محل سکونت خانواده‌اش بود. 
روانه گردید. زنان به اسستقبال او آمدند. همه 
مشوش و ناراحت بودند. همهمه آنان حساکی از 
نومیدی بود. «هشام» همه را به سکسوت دعوت 
کرد و بعد به آنان اطمینان داد که خطری آنان را 
تهدید نمیکند و افزود: 

- امشب شب پیروزی ما؛ و فردا آغاز 
رستگاری ماست. از این رو امشب. مجلس بزمی 
خواهیم داشت که همه در آن به شادمانی و رقص 


٩۲ صنحه‎ 


خواهیم نشست. حال مرا راحت گذارید» میخواهم 
با «روشنك» به تنهائی گفتگو کنم. 

آنگاه. روبه زیباترین همسر خود کرد و گفت: 

- بیا روشنك, با من بیا.... 

و دست او را گرفت. با خود به درون حجره 
خود برد. در را از داخل بست. چفت آنرا انداخت» 
خسته و فرسوده روی تشکی که از پوست آهو 
دوخته بودند افتاد و از روشنك خواست کنار او 

«روشنك» خرامان خرامان جلو آمد. قلبش به 
شدت میتپید. همه وجودش از آتش غم و انلود» 
میسوخت. روبروی مولا و شوهرش ایستاد. با 
چشمان اشك آلودش,» به مقتعه زرین شوهر که در 
زیر نور پیه‌سوزها میدرخشید, نظاره کرد. با خود 
اندیشید: «اين چه رازی است که هشام روی در 
نقاب پوشانده؟ آیا راستی همانگونه که میگویند 
شوهر من آنقدر زشت و بد سیماست که ترجیح 
میدد در تمام عمر» روی خودش را از همه کس: 
حتی از من که عشق او و همه هستی او هستم 
بیوشاند!» آهی کشید و در دل گفت: 

«حالا وقت چنین اندیشه‌هائی نیست زیرا 
برای مولای من فرصت کوتاءتر از آن است که به 
چنین آندیشه‌هائی سپری شود.» 

«هشام» که با چشمان درخشان و نافذ خود 
«روشنك» را می‌نگریست. چنانکه گوثی انديشه 
او را از نگاه غمزده و از ژرقای اندوهبار چشمانش 
خوانده است» گقت: 

- «روشنك» تو هم بقکر مرگ من هستی؟ 
تو هم میدانی که در پایان این شب سیاه» من و 
همه کسانی که با من هستند. جان به جان آفرین 
تسلیم خواهیم کرد و هيچيك از ما که عمری در 
کنار هم بوده‌ايم» خورشید قردا را نخواهيم دید؟ 
تو غمگینی که من خواهم مرد؟ آه. روشنك من؛ 
غمگین مباش, اینطور اشك مریزه چشمان تو 
برای اشك ریختن خلق نشده‌اند. لبهای مرجانی 
تو برای آن بوجود نیامده‌اند که از اندوه مرگ من 
به‌لرزد. بگذار از قلب کوچك تو که تا کنون در 
سینه‌ات به شادمانی می‌تییده است؛ امشب هم به 
نیروی ایمان و از حذبه عشق به‌تپد. قوی باش که 
«هشام» هم مانند ابومسلم هرگز نخواهد مرد» 
زیرا برای من نیز همجون ابومسلم» مرگ آغاز 

بعد به تلخی خندید. دستهای روشنك را در 
میان پنجه‌های خود گرفت و او را در کنار خود 
نشاند. برای لحظه‌ای خرس مواج گیسوان سیاه 
زن زیبا با سرو گردن هشام تماس گرفت. 
«هشام» که در همین چد لحظه از عطر دلاویز 


1 


گیسوان زن مست شده بود» با مهر فراوان به 
روی او نگریست و دستهای او را به زیر مقنعه بزد 
و هر دو را چند بار بوسید. «روشنك» حس کرد 
که گرمی زندگی و حرارت عشق از لبان «هشام» 
به دستهایش, و از دستهاء به همه وجودش منتقل 
شده از این احساس آرامش یافت و زیر لب گفت: 
- آری هشام. تو هرگز تخواهی مرد. 
هشام‌ین حکیم در روستای «کازه» نزديك شهر 
مرو یه دنیا آمد. پدرش «حکیم» در سپاه 
امیرخزاسان» مقام فرماندهی داشست. وی در 
پرورش کودله خود که از ظلم طبیعت» روئی بسیار - 
زشت داشت» کوشش بسیار کرد. خودسواری و 
تیراندازی و شسمشیرزنی به او آموخشت. معلمان 
بسیاری استخدام کرد تا علوم متداول آن زمان را 
به «هشام» بیاموزند. هشام که پاره‌ای نام اورا 
«هاشم» و گروهی مهم «عطا» نوشته‌اند. با تهور 
و شسجاعت‌اتی» فنون سسواری و دلاوری را 
بزودی فرا گرفت. با کیاست و هوش 
خارق‌العاده‌ای که دائست. در اندك زمان با همه 
دانش‌های آن عصر, از فلسفه و متطق تا ریاضی و 
شیمی و از ادبیات و تاریخ تا تجوم و علم 
معرفت‌الاشیاء آشنا شد و به این ترتیب هم 
درعرصه جنگ و هم درمیدان علم. سرآمد 
معاصران گردید. هشام از جهاتی برای بنهان 
کردن چهره خود. مقتعه‌ای سبز رنگ برسر 
می‌کشید. مقنعه سبزرنگ را بعدها که کارش بالا 
گرفت, به مقنه‌ای زرین تبدیل کرد از اين رو او 
را «مقنع»۰ یعنی کسی که مقنصه بر روی دارد. 
خواندند. 

«هشام» ابتدا در سپاهی که پدرش فرماندهی 
آنرا بزعهده داشت» پحدمت مشغول شد. ولی 
آوازه تبهرت ابومسلم که برای آزادی ایران قیام 
کرده بود. او را برانگیخت تا به این سردار بزرگ 
به پیوندند. المقنع چند سالی در خدم ایومسلم 
بود و وی را در آرمان مقدسی ک. داشست همراهی 
کرد ء پس از شسهادت ارن سردار نام‌آور» به مرو 


۷۳۹ 


نقاددار نخسب 


بازگشت ومجنداً بخدمت «عبدالجیارین‌عبدالرحمن 
الازدی»» امیر خراساان درآمد. مدتی بعد المقنع 
موفق شد با نفوذ کلام خود. مریدانی, خصوصاً در 
جامعه مانویان و مزدکیان که در ماورآالتهر 
میزیستند پیدا کند وندای آزادی و آزادخواهی 
سردهد. 
کم‌کم کار هشام بن حکیم بالا گرفت و 
درست ده سال پس از مرگ ابومسلم. علم طفیان 
خود را برضدتساط خلفای عباسی بطور علنی 
برافراشت. «منصور» خلیفه عباسی که از نفوذ و 
پیشرفت روزافزون او درخراسان به وحشت افتاده 
بود. سپاهی را به مقابله هشام فسرستاد. المقنع 
شکست خورد و به اسارت درآمد» ولی چند سال 
بعد بطور معچزه‌آسا از زندان خلیفه دربفداد 
گریخت و بسرعت خود را به مرو رساند. مریدان 
خود را گرد آورد. سازمان وسیعی تشکیل داد. و 
به گفته بسیار ی از مورخان, دعوی پیامبری و به 
نوشته گروهی دیگر, دعوی الوهیت و بزعم 
پاره‌ای دیگر دعوی هردو کار را کرد و به تبلیغ 
آرمانهای خود که بیشتر رنگ اعتقاد مانویان و 
مزدکیان را داشت پرداخت و بزودی گروه کثیری 
از مردم خراسان که هنوز در عزای مرگ ابومسلم 
اندوهگین بودند. به او پیوستند. دراین زمان 
المقنع. مریدانش را بسوی جنوب کوچ داد. از 
جیحون گذشت. قلعه «سیام» را که دژ 
مستحکمی بود. گرفت و آنرا مقر حکومت خود 
قرار داد و چنانکه توشته‌اند «بساط اعجاز گسترد 
و بياري دانش خود. از چاهی که در قلعه سیام بود 
هرشب «ماهواره» ای برمی‌آورد که به ماه نخشب 
جقاف ‏ ی 

«المهدی». خلیفه عباسی > ۱سال تمام یا او 
و پیروانش جنگ کرد؛ و درهمه اين جگها از 
سیاه هشام‌بن تکیم که به عشسق وطن شمشیر 


میزده شکست خورد. ولی عاقبت 
درسال۱۱۹هجری سپاهی عظیم به فرماندهی 
«سعیدالحراشی» به مقابله هشام و یارانش که به 
«سپید جامگان» معروف شده بودند فرستاد. 
المقنع در مقابله با این سپاه شکست خورد و به 
قلعه سیام عقب‌نشینی کرد. معدود پیروانش که از 
مهلکه جان بسلامت برده بودند. کوشیدند مولای 
خود را به پایداری وادار و به پیروزی امیدوار 
سازند. ولی هشام میدانست که دیگر پایداری 
سودی ندارد و بیش از چند ساعت از عمر او باقمی 


توزنگاد 1 

شش 
۰ روشنك» سربرشانه «هشام» نهاده بود و 
همچتان تکرار میکرد: 


- «آری» سرور من» توهرگز نخواهی مرد...» 
«هشام گذاشت تا «روشنك» کاملا آرام شود 
آن‌گاه گفت: 
- «روشسنك من میخواهم در واپسین لحظات 
, حیات» در پیشگاه خدای احد و واحد و در حور 
تو که بنده پا خدا و آرام جان من هسستی, به 
گناهان خویش اعتراف کنم و نکاتی که زندگی 
مرا درهاله‌ای از اسرار فرو برده روشن سازم. اگر 
بتوان وطن‌پرستی را گناه دانست, من گناهکارم. 
اگر بتوان آزادخواهی را کفر فرض کرد» من 
کافرم. اگر بتوان ندای آزادی را که از گلوی من 
غرشکنان برمی‌آمد و موج زنان فضای سراسر 
ایران پهناور را می‌پینود و درکنار دجله, همچون 
غرش رعد مهیب و وحشستناك به گوش خلیفه 
میرسید و پیکر آن بیدادگر را به لرزه در می‌آورد 
ندائی شیطانی تصور کرد, من ابلیس هستم. 
آری‌روشسنك محبویم. گناه من بزعم عمال 
خلیفه, وطن‌پرستی من است. دیگر گناهانی که 
برمی‌شمارند و کفرهائی که بمن نسبت میدهند. 
بهانه است. میگویند وقتی من از زندان خلیفه 
گريختم و به مرو بازگشتم. خطاب به مردمی که 
به دور من گرد آمده بودند» فسریاد زدم « می‌دانید 


کفران] 


دح اس ند کاب ی فک ی سا یی ی 


که من کیستم؟» و بعد که همه یکصدا پاسخ 
گفتند « تو هشام بن حکیم هستی» من با وقاحت 
تمام فریاد را رساتر کردم و غرش‌کنان گفتم 
«غلط کردید. من خدای شمایم» میگویند نامه‌ها 
نوشته و بهرولایتی فرستادم و مردم را ندا دادم که 
«بمن بگروید و بدانید که پادشاهی مراست و 
عزت کردگاری مرا و جز من خدای دیگری نیست 
و هرکس بمن بگرود بهشت او راست و ه رکه 
نگرود. دوزخ اوراست.» میفهممی‌روشنك! دامن 
مرا به تنگین‌ترین تهمت‌ها آلودند تا صدای 
آزادخواهی را در گلوی من خفه کنند. مرا متهم 
بدعوی الوهیت کردند تا هشام‌بن‌حکيم نتواند 
راهن کار اپومسام رقت و تاد پیموة کام 
بردارد. اين اتهام کفرآمیز را قبل از من به 
«استاذسیس» هم بسته بودند و با این نیرنگ 
روح و جان آن آزادمرد سیستانی که تاب تحمل 
ننگ اسارت سرزمین یزدانی خود را بدست خليقه 
.به زهر این اتهام ناجوانمردانه 
مسموم ساختند. ولی هشام شوهر تو, با همه 
زشت‌روئی» زيرك تراز آن بود که گردن را به زیر 
تیغ تیز چنین اتهام کفرآمیزی از پیکر جدا کند. 
«هشام» برای اين زهر, تریاق موّثری داشت و 
آن نیروی اندیشه و غنای تفکر بود. وقتی که دیدم 
«المهدی» خلیفه عباسی, چنان در برابر من زبون 
و خوار است که بوسیله عمال خود این شایعه‌های 
کفرآمیز را همچون آتشی سوزان؛ در دل مردمان 
روشن میکند. و مردمان بجای آنکه از آتش 
بگریزند. از هیبت آن آنقدر برجای می‌مانند تا در 
خرمن هستی سوز ان گرفتار ایند, بخود گفتم: 
«هشام. ای پسر حکیم. چه باك که عمال خليفه 
بگویند هشام‌بن‌حکیم. آن مردی که خلیفه خون 
وی را مباح و قتلش را واجب شمرده. اينك دعوی 
خدائی دارد!»... 

کم‌کم آوای هشام اوج گرفت. از هیجان و 
غرور می‌لرزید... و روشسنك دلش با ضربان تند 
می‌تبید و آوای آن موج زنان در فضای اتاق 
می‌پیچید. هشام که ساکت شده بود» خیرد 
چشمان زن را که عشسق و محبت در اعماق آن 
موج میزد» می‌نگریست.روشنك در اندیشه‌های 
خود فرو رفته بود: «آیا هشام راست میگوید؟ آیا 
او هرگز دعوی خدائی نکرده است؟ اگر این ادعا 
چنان که هشام میگوید دروغ باشد بازهم شوهر 
من يك کافر است. من بارها به گوش خود شنیدم 
که او خود را پیغمبر میخواند. بارها شنیدم که 
میگفت من هشام‌بن‌حکیم» پیامبر شما هستم.»از 
این اندیشه سیمای روشسنك از رنگ اندوه تیره 
شد. اندام خوش‌تراش او به لرزه افتاد. گونی 
هشام اندیشه‌های روشنك را از چشسمان او 
میخواند. زیرا دیگربار خنده تلخی کرد و گفت: 
«روشسنك من» وقتی که میدیدم مردم ایرانی نژاد 
خراسان حتی با سایه‌ای که برضد اعراب سخن 
می‌گوید شم‌پیمان می‌شوند و سایه لرزان را به 
امید آنکه شاید مایه نجات کشور از اسارت 
بیگانگان گردد از هرجهت تقویت می‌کنند. نااز از 
توجه به مزدکیان و مانویان شسدم. مانند آنان 
پوشیدن لباس سپید را برای مردمم واجسب 
شمردم» پیروی از پاره‌ای احکام و عقاید آنها را 
به مردم خویش توصیه کردم. حتی خود را 
پیامبری ایرانی شسمردم و از مردم خواستم که به 
فرمانم گوش دهند. روشنك عزیزم. من اینهمه را 
که تو گناهش میپنداری و کفرش میخوانی, به 
خاطر نجات وطنم مرتکب شدم» ولی خداوند بهتر 
میداند که من هرگز از روی رضایت فکر و آرامش 
وجدان چنین دعوتی را به زبان نیاورده‌ام.» 

روشنك لحظه‌ای نقاب زرین مولای خود را از 
نظر گذرانید و به زبان حال پرسید: «درباره این 
نقاب چه میگوئی؟ استفاده از آن را به چه چیز 
تعبیر میکنی؟ ایا کسی که مدعی اسشنت پیامآور 
آزادی و آزادی‌خواهی است باید بخاطر جلب و 
جنب زنان زیبا, و کام دل ستاندن از اتهاء روی 


عباسی نداشت: 


زشت خود را در نقاب زرین بپوشاند؟...» 

هشام که اندیشه روشنك را درمی‌یافت» و از 
این اندیشه نادرست آثش درجانش افتاده بوده با 
لحنی مکدر گفت: 
- روشنك من, آیا تو هم فکر می‌کنی که هشام 
تسلیم و گرفتار هوی و هوس نفس می‌باشد؟ آیا 
تو هم می‌اندیشی که من چون روئی زشت و سری 
کل و سیمائی مجتر دارم به این نقاب پناه 
برده‌ام؟ تو هم فکر می‌کنی برای تحقق آرزوهای 
نفسانی و برای آنکه تو و سایر زنان از زشستی 
صورت من وخحشت‌زده نشوید و از تنفر ترکم نکید, 
چهره خود را در پشنت این نقاب پنهان ساخته‌ام؟ 

برای هرد, زشتی صورت عیب نیست» سیرت 
زشت. قلب زشت و اندیشه زشت ننگ شمرده 
می‌شود. من میدانم که عقل مردم به چشمان 
آنهاست و از سوی دیگر بحکم غریزه» آدمی 
زیباپوست است. هرچیز زیبا او را بخود جذب 
می‌کند و هرآنچه که زشت است. هرق در هم 
صاحب نهادی زیبا باشد» نمی‌تواند او را شیفته 
سازد و بسوی خود بکشاند. از سوی دیگر این 
نقاب زرین مرا در نظر مردمان اسرارآمیز جلوه 
میداد و تو اگر به دانش معرفت‌الروح آگاهی 
داشتی, میدانستی هرچیز و هرموجود اسرارآمیز 
اگر ابتدا مایه احترام انسان نشود؛ باری دردلها 
تولید هراس می‌کند و ترس هم بعد از مدتی 
احترام را برمی‌انگیزد. از اين رو بود که من برآن 
شدم روی خود را در نقابی زرین بپوشانم و توخود 
بهتر میدانی حق با من بود. و بسیاری از آنان که 
دراین ۱سال همراه و همگام من بودند و در 
راهم جانسپردند. از جذبه این نقاب که تلالوٌ آن در 


آنکه کلمه‌ای برزبان آورد دردل گفت: اگر چنین 
هم باشد, باز تو بسبب فریفتن مردم و بخاطر آن 
معجزه دروغین» آن ماه نخشب, انسانی گناهکار 
هستی.» 

هشام که این‌بار هم اندیشه روشنك را خوانده 
بود. همانطور آرام و شمرده گفت: 
- آری روشنك من, اعتراف می‌کنم که ماه 
نخشب معجزه‌ای عوام‌فریب است. ولی بدان که 
ساختن و برآوردن آن از عهده هرکس برمی‌آید. 
منتهعی باید از رموز ریاضی و از اسرار 
معرفت‌الاجسام آگاهی کامل داشت. این ماه در 
واقع سطح فلزی مدوری بیش نیست که سطح 
آنرا از جیوه پوشانده‌ام و هرشب که اراده می‌کنم. 
ماه از چاه برآید. آهن‌ربائی که قدرت ربایندگی آن 
با توجه به وزن ماه نخشب بدقت سنجیده شده. در 
فاصله معینی بربالای دهانه چاه قرار میدهم. ماه 
به قدرت کشش آهن‌ربا از چاه میدمد و با قدرت 
چند آهنربای دیگر که در اطراف قلعه و درکف 
چاه نصب شده است, درمحل معینی از فضا که 
نیروهای آهن,با خنثی میگردد. ماه من ثابت 
می‌ماند و جیوه سطح آن نور ماه آسمان را میگیرد 
و منعکس میکند و چنان درخشان است که گوشی 
ماه آسمان بجای آن که از افق سربرآورده باشد. 
از چاه قلعه سیام طلوع کرده است. قبول کن که 
برای پایدار نگه داشتن و وفاداری مردمم. 
فراهم‌آوردن اين معجزه فریب‌کارانه لازم بود. 
ولی من از اين همه ریا و نیرنگ که با مردمم 
کردم. شرمنده نیستم, مراد من, ایده‌های مقدس 
و هدفی ارجمند بود. آزادی بخشیدن به ایران» 
ایرانی که در آن مردمش براستی احساس آزادی 
کنند. ولی افسوس که همه این آرزوها تتش برآب 
شدو با همه کوششها و تلاشها راه بجاثی نبرد.» 

هشام نی به آسودگی کشید. باردیگر 
دستهای روشنك را برلب برد و گرم وسوزان برآن 
بوسه زد و گفت:!۷ باید چیزی خورد و نوشید. و 
آنگاه از جای بلند شد و روشسنك را که هنوز در 
دنیای تصور و اوهام بود. باخود از جای بلند کرد و 
او را که دیگر از خود اختیاری نداشت. به دنبال 


خود از اتاق بیرون برد. درخارج از اتاق» زنها و 
کنیزان المقتع که بیش از یکصدنفر بودنذ» بهٌآن 
دو پیوستند و همه راه زیرزمین بزرگ قلعه را که 
به دستور هشام در آن سفره گسترده بودنده در 
پیش گرفتند. روشنك حس میکرد بدنش میسوزد و 
درهرگام گرم‌تر و سوزان‌تر میشود. در استانه 
زیرزمین از وحشت برجای ایستاد. «آه خدای من» 
هشام چه اندیشه‌ای دارد؟ این همه تنور را برای 
چه در اين زیرزمین ساخته‌اند؟ چرا تنور را آنچنان 
مشتعل ساخته‌اند که گوئی قصد دارند هزاران تن 
سرب را بگدازند و آب کنند؟ آیا منظور مولای من 
از گفتن اینکه هيچيك از ما خورشید فسردا را 
نخواهیم دید. خودسوزی در این تنورهای گداخته 
نیست؟» سراپای روشنك از وحشت به لرزه افتاد. 
ولی هشام که بازوی اورا گرفته بود, روشسنك را 
بخود فشرد و با لحنی که دنیالی شور و عشق در 


آن نهفته بود گفت: 
- روشنك. از چه میترسی؟ بمن اعتماد کن... 


روشنك از لحن عاشقانه و ملایم هشام آرام 
گرفت. با او کنار سفره آمد و نشست. سایر زنان 
نیز درکنار سفره آرام گرفتند. هشام با بیان گرم 
خود شروع به سخن گفتن کرد. کلامش آنقدر 
پرشور و پرجذبه و درعین‌حال شسیرین و لطف‌آمیز 
بود که روشنك و ساير نان کم‌کم خود را 
فراموش کردند و بمضی چنان مجنوب گفتار 
شیرین هشام بودند که بیش از حد معمول غذا 
خوردند و شراب نوشیدند. ولی هنوز آخرین جرعه 
شراب را در ساغر داشتند که یکی پس از دیگری 
مدهوش به کناری در غلتیدند. روشسنك آخضرین 
کسی بود که از هوش رفت و قبل از آنکه چشم 
برهم گذارد» نگاهی ملامت‌آمیز ولی عاشقانه» به 
هشام کرد و با صدائی که به زحمت شنیده میشد 
گفت: 
- خدانگهدار هشام... 

و دیده برهم گذارد. نفسی کشیدو جان بجان 
آفرین تسلیم کرد. اشگ از چشمان هشام سرازیر 
شد و لرزان و اندوهبار گفت: 
- خدا نگهدار روشنگ... 

هشام دقایقی بربالای سفره مرگ که خود 
گسترده بود. ایستاد. سیمای يك يك زنها را که به 
مدد غذا و شراب زهرآلود مسموم کرده و کشسته 
بود از نظر گنراند. روزهای شسیرین و شسبهای 
پرخاطره‌ای را که در کنار هريك گنرانیده بود. بیاد 
آورد. آنگاه نگ چشمان را پالك کرد. جسدها را 


به کنار تنورها کشید و يك‌يك درتنور انداخست و 


آنقدر صبر کرد ۱ 

که همه اجساد سوختند و خاکستر شدند. آنگاه 
روشنك را در آفوش کسید و با خسود به ار 
مشتعل‌ترین تنور آورد. لحظه‌ای به لهیب سوزان 
تش نگریست و همچنان که روشنك را تنگ درا 


برگرفته بو با حرکتی سریع به کم نف دج | : 


با 
دریغ است اگر دریایان سرگذشت دردآلود ولی 


افتخارآمیز هشام‌بن‌حکيم نگوئيم که آخسرین | 


آرزوی این آزادمرد بزرگ تاریخ که میخواست 
حتی جسدش به دست دشمنان ایران نیفند» رنگ 
حقیقت بخود نگرفت. زیرا دقایقی بعد سپاهیان 
خلیفه که ساعتی پیش قلعه را تصرف کرده و همه 
جا را به دنبال هشام جستجو میکردند. جسد 
نیمه‌سوخته او را درون تنور مشستعل یافتند و از 
مقنعه طلائی او که درحال ذوب‌شدن بود» وی را 
شناختند. پیکر سوخته اورا که دیگر روح در آن 
نبوده از تنور خارج کردند و سرش را از تن جدا 
ساختند. 

هنوز خورشید در آسمان قلعه درخشیدن 
نگرفته بود که سواری بادپا در حالیکه سرآن مرد 
آزاده را درخورجین اسب داشت. با شتاب از دروازه 
قلعه خارج شد و راه بغداد را در پیش گرفت تا 
هرچه زودتر سر هشام را که سند پیروزی خليفه 
بود» به وی تقدیم دارد. «وو 


٩۳ صفحه‎ 


/ 
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شر کت حضور داشتند 


شاهنشاه آریامهر معروض شد. 
۱ مدیرعامل شرکت ساسان: 


ل 


آنروز برای ملت ایران روز بزرگی بود» روزی که 
همه باامیدواری به شاهنشاه جوان خود چشسم 
دوخته بوذند. روزی که باخواست خدا یکبار دیگر 
همای خوشبختی و سعادت در آسمان کشسور به 
پرواز در آمد و سایه یکهارچگی و مودت را روی ملت 
ایران گسترد و نتیجه این یکهارچگی سبب شسد 
پچ عزیزمان ایران از سقوط و نیستی رهانی 
ایك. 

ملت ایران که از رویداد شهریور ۲۰ 
هیجان‌زده و مضطرب شده و به فردای خود امیدی 
تداشست. باعزم و اراده راسخی که در شاهنشاه 
باتدبیر خود سراغ داشست برق امید در چشمانشان 
میدر خشید. 1 

برای ملت ایران اکنون که همزمان با 
بزر گداشست پنجاهمین سال ژصاهنشاهی پهلوی 
س‌وششمین سال ساعلت پربرکت و میمنت 
شاهنشاه آریامهر را جشسن میگیرند. اهمیت آنروز 
بزرگ بیش از پیش جلوه‌گر شسده اسست. دوران 
رهبری شاهنشاه آریامهر برای ملت ایران سراسر 
پیروزی و سرارازی بوده و برای همه طبقات این 
سرزمین نیکیختی و سعادت بارمفان آورده است. 
ایرانیها بشکرانه چنین روز بزرگی هرسال با توا 
دادن جشسنهانی؛ اين روز بزرگ را گرامی میدن 
بویژه اسسال تقارن این روز با عید سعید فطر: 
بزرگترین عید مسلمانان جهان و همچنین سال 
بزرگداشت نیم‌قرن شاهنشاهی پهلوی به اهمیت و 
شکوه این روز افزود. 

جشن بزرگ شرکت ساسان 

شرکت سهامی عام ساسان تولیدکننده 

توشسابه‌های کانادادرای. کوکاکولا و سسونآپ به 
میمنت عید سعید فطر این جشن بزرگ ملی را تواما 
در روزی بزرگ و روحسانی که در شادی آن همه 
مسامین بخصوص برادران و خواهران ایرانی 


٩۶ صنحه‎ 


مراتب جانبازی کارکنان اين شرکت طی تلگرافی به پیشگاه 


شریکند. باشکوه فراوان برگزار کرد. 

ساعت ٩‏ بامداد روز یکشنبه چهارم مهرماه از 
طرف اعضای کمیته برگزاری جشنهای پنجاهمین 
سال شاهنشاهی پهلوی در شرکت ساسان همچنین 
مدیران و کارکنان این شرکت تاجگلی بر آرامگاه 
۳ رخضصاشاه کبیر بنیانگزار ایران نو نثار 


ناهد مر کت نیز از ساعت ۵/ه 
بعدازظهر عید سعید فطر در محل کارخانه با 
شرکت مدیران. کارگران و کلیه کارکنان 
شر کت ساسان تولید کننده کانادادرای, 
کو کول 9 سونآپ برگزار گردید. 

شر کت صمیمانه بیش از ۲۰۰۰ تن در اين 
جشن, شکوه و عظمت بیشری به آن بخشیده بود. 
مراسم ابتدا با نواختن سرو: ساهنشاهی رسمیت 
یافت و پس از خیرمقدم از طرف آقای آیوازیان 
نماینده تام‌الاختیار« کارآما» یكدقیقه سکوت جهت 
ادای احترام به روان پاك اعلیحضرت رضاشاه کبیر. 
بزرگ مرد تاریخ ايران اعلام شد. سپس متن 
تلگرافی که از طرف کارخانجات شرکت سهامی عام 
ساسان تولیدکننده کانادادرای. کوکاکولا و سون‌آپ 
به پیشگاه شاهنشاه آریامهر مخابره شده بود قرائت 
شد. 

پس از آن آقسای رخشسانی مدیرعامل شرکت 
سهامی ساسان پشت میکروفون قرار گرفشت و 
سخنانی باین شرح ایراد کرد: 

حضارار جمند 
مفتخرً از سوی هیشت مدیره و کارکنان شرکت 
سهامی عام ساسان پنجاهمین سال شاهنشاهی 
پرافتخار خاندان پهلوی را تبريك عرض نموده و از 
سروران و یاران پرمههری که با تشریف‌فرمائی خود 
ما را سرافراز فرموده‌اند سپاسگذاری می‌نماید. 


درایران امروز که سازندگی بصورت يك هدف درخشان رو درروی | 
مردم قرار دارد پیشرفت افراد. پیوستگی مستقيم باتلاش آنان دارد 
| و مجالی برای بیکاری و بیکارگی در بین نیست. 

دبیرسندیکای کار گران شنر کت: 

ملت نجیب ایران نام فرزندان لایق وطن را که همیشه باتدییر و 
اراده خلل‌ناپذیر نظام شاهنشاهی را در این سرزمین حفظ نموده‌اند 
مورد احترام قرار داده و خواهند داد. 

پیشگاه مبارك اعلیحضرت 

همایون محمدر ضاپهلوی آریامهر شاهنشاه ایران 

اکنون که مدیران. کارمندان و کارگران شرکت سهامی ساسان 
پنجاه سال شاهنشاهی پرافتخار و غرورآمیز خاندان پهلوی را 
بامسرت جشین گرفته‌اند چاکر به نمایندگی از طرف همه کارکنان این 
واحد تولیدی مراتب حق‌شناسی و سپاس خود را از رهیریهای داهیانه 
و مواهبی که در پرتو انقلاب شاه و ملت نصیب ملت ایران گردیده 
است به پیشگاةه شهریار دادگستر تقدیم و دوام سلطنت اعلیحضرت 
همایون و سعادت و سلامت شهبانوی گرامی و والاحضرت همایون 
ولایتعهد را از درگاه ايزد یکتا مسئلت مینمايم. 

نماینده تام‌الاختیار کارفرما جان‌تثار-آوانس ایوازیان 


جشن بررگداشت 
ی 


مدیران و کا رکنان شر کت ساسان در آرامگاه اعلیحضرت 
رضاشاه کبیر حضور یافتند و تاجهای گل نثار کردند 


در جشن شرکت ساسان تولیدکننده. کانادادرای» کو کاکولا و 
سونآپ بیش از /۱/۰۰۰ نفر کارگران. کار کنان و مدیران اين 


آقای رخشانی مدیر عامل شرکت ساسان 


آنین بزرگداشت پنجاهمین سال شاهنشاهی 
شکوهمند دودمان پهلوی را زمانی جشن می‌گیریم 
که نهال بارور شده انقلاب شاه و ملت دربچه‌ای 
تازه در زندگی ملت ایران گشسوده و عصر رستاخیز 
در پناه انقلاب سازنده. کشور را بسوی تمدن بزرگ 
رهنمون گشته است. 

سعادت اجتماعی امروز ایران بدلیل بهره‌مندی 
عامه مردم از ثروت‌های کشور و اطاعت از سیاست 
مستقل ملی است که ملت ایران را حساکم بر 
سرنوشت خود نموده و موجب توسعه اقتصاد کشور 
گردیده و ما را پوینده راهی تموده است که تأمین 
کننده مصالح ملی ما باشد. 

امروز وحدت ملی ایران تحت تاثیر هیچ عامل 
مخربی قرار تخواهد گرفت و فردفرد ملت ایران 
حفاظت مرز و بوم خود را وظیفه ذاتی خود میدانند. 
تنها يك معجزه 
در ایران امروز که سازندگی بصورت يك هدف 

درخشان و روشن رودر روی عامه مردم قرار دارد 
پیشرفت افراد پیوستگی مستقیم به تلاش آنان 
دارد و مجالی برای بیکاری و بیک‌ارگی دربین 
نیست. 

بدون تردید پیشرفتهای شگرف و پیروزیهای 
درخشان ملت ايران در پنجاه سال اخیر مولود 
رهبریهای خردمندانه و شسهامت و از خودگذشتگی 
بنیان گذار ایران نو پهلوی اول اعلیحضرت رضاشاه 
کبیر و فرزند برومندشان پهلوی دوم اعلیحضرت» 
همایون شاهنشاه آریامهر بوده است و این 
پیشرفتها درحدی مشهود است که افراد اجتماع 
تاثیر این موفقیتها را در زندگی فردی و اجتماعی 
خود احساس می‌کنند. 

مروری اجمالی به گذشته‌های نه چندان دور 
تاریخ ایران میتواند گواه بر کامیابیهای چشسم گیر 
عصر پهلوی باشد. اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران 
قبل از آغاز سلطنت پهلوی را پدران و مادران ما که 
در حیاتند بخوبی بیاد دارند و تنها يك معجزه که 
همان ظهور پهلوی سردار نامی ایران بوده قادر به 
نجات اين مرزوبوم کهن شده است. 

اراده آهنین و عزم استوار اعلیحضرت رضاشاه 
کبیر پایه‌های مستحکم ایران امروز را بنیاد نهاد و 
اکنون برماست که بروان تابناك سرسلسله خاندان 
پهلوی که بادلی آکنده از مهر ایران چشمان پرفروغ 
خود را در دیاری دور بامهر ایران بجهان فرو بست 
درود بفرستیم و برای همیشه در برابر عظمت آن 
رادمرد بزرگ سرتعظیم فرود آوریم. 

چهره امروز کشور ایران در پناه پنجاه سال 
سلطنت پربرکت خاندان پهلوی بصورتی است که با 
کشورهای مترقی جهان برابری نموده و نوید تمدن 
بزرگ که وسیله شاهنشاه آریامهر بعلت ایران داده 
شده در سایه تدابیری است که بحث درباره هريك 
درخور مجالس بسیار اس 

اندیشه والای شاهنشاه که با آینده‌نگری عمیق 
برنامه‌ریزی شده موجب گردیده که درحال حاضر 
بامشارکت عامه ضبقات دمو کراسی ایران بصورت 


پنجاهمین‌سال 


ترکیبی از دمو کراسی سیاسی و دم کراسی اقتصادی 
توام با عدالت اجتماعی جلوه نموده و نتیجه این 
تلاش و تر کیب قرارگرفتن کشور ایران در باشگاه 
کشورهای صنعتی جهان است. 

تشکیل اين مراسم و جشنها این فرصت را 
پیش می‌آورد تا تحولات و دگرگونیهای کشور مورد 
بحث و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. دراین بررسیها 
نقش اعلیحضرت رضاشاه کبیر بنیانگذار ایران نو 
کاملا مشخص و اهمیت رهبریهای داهیانه شاهنشاه 
آریامهر در کسب مقام و منزلت فعلی ایران از 
هرجهت نمایان و آشکار است. 

اصول هفده‌گانه انقلاب شاه و ملت تحت 
رهبریهای شاهنشاه آریامهر موجب پیشرفت ملت 
ایران در ششون مختلف اقتصادی و سیاسی و 
اجتماعی بوده و تاثیر این اصول سازنده برزندگی 
مردم ایران امری است مسلم. 

گروه شرکتهای ما که در پناه برکت و امنیت و 
ثبات موجود دامنه خدمات و فعالیت خود را گسترش 
داده‌اند کماکان در راه سازندگی اقتصاد و اجتماع 
کشور بسهم خود به تلاش پیگیر خود ادامه میدهند 
و همواره فریضه ذمه خود می‌دانند که باایجاد 
واحدهای بهثر و مجهسزتر و آبرومندتر دینی را که 
بکشور خود دارند ادا نمایند ثمرات تلاش این 
سرمایه‌گذاران خدمات بس‌ناچیزی است و 
جوابگوی ثبات و امنیت موجود هرگز نبوده و نیست 
و بهمین سبب تلاش خستگی ناپذیر ما متوجه این 
هدف است که سپاس بسیار خود را عملا در برابر 
اين مواهب بزرگ نشان دهیم. باآرزومندی سلامتی 
و شوکت ذات اقدس شهریاری و علیاحضرت 
شهبانوفرح و پایندگی والاحضرت ولایتعهد. مجددا 
درود بی‌پایان هیشت مدیره و کارکنان شرکت 
سهامی عام ساسان را تقدیم خاندان جلیل سلطنت 
مینماید. 

اقراشته باد پرچم شاهنشاهی ایران 

جلب احترام ملل 
آنگاه آقای علی‌ابراهیمی دبیر سندیکای کار گران 

شرکت ساسان اظهار داشت: 

مهمانان عالیقدر. برادران عزیز کارگر. وظیفه 
خود میدانم شمه‌ای بطور اختصار پیرامون 
رویدادهای قبل از شاهنشاهی پهلوی و افتخاراتیکه 
دراین مدت ۵۰ سال اخیر نصیب ملت ایران گردیده 
بعرض حضار محترم پرسانم. 

همانطوریکه همگان استحضار دارید ملت کهن 
سال ایران که دارای ۲۵۰۰ سال تمدن پرافتخار 
شاهنشاهی میباشد و درطول اين سالیان دراز و از 
نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر که بوسیله یکی 
از بنیانگذاران این مرزوبوم به جهانیان اعلام شسد 
همیشه درمیان کلیه ممائك جهان یکسی از 
پرقدرت‌ترین کشبورها بوده و هست. از آنجانیکه 
تاریخ همیشه دارای نشیب و فرازهای زیادی بوده و 
بخصوص کشسور ما که از نظر جضرافیائی در نقطه 
حساسی از جهان قرار گرفته که اکثر ایام تحولات 
بزرگ جهانی نیز در او موثر بوده. ملتنجیب ایران 
نام فرزندان لایق وطن را که هميشه باتدبیر و اراده 
خلل‌ناپذیر خود نظام شاهنشاهی را دراین سرزمین 
حفظ نموده‌اند مورد احترام قرار داده‌اند و خواهند 
داد. کشور عزیز ما بارها و بارها مورد حمله اجانب و 
بیگانه‌پرستان قرار گرفته ولی خداوند بزرگ 
همیشه پشتیبان ملت نجیب ایران بوده تا ایرافیان 
بتوانند میراث گرانبهای خود یعنی نظام شاهنشاهی 
را حفظ نمایند. در بعضی ایام نیز دراثر بی‌لیاقتی 
حکام وقت میرفت که نام ایران و ایرانی از صفحه 
روزگار محو شود. خصوصا دردوران سسیاه و 
پرآاشوب قبل از شاهنشاهی پهلوی هرگوشة از مام 
میهن عزیز ما جولانگاه گردنکشان و بیگانه‌پرستان 
بود و حکومت مرکزی در فساد مطلق فرورفته و جز 
به اخذ قرض از کشورهای بیگانه و صرف آن در راه 
عیاشی و خوشگنرانی کاری انجام نمیداد. فقر و 
ناامنی. ضعف حکسومت و غارت یاغیان مردم را به 
تنگ آورده بود صنعت نمودارش در کشور زیر صفر 
بود و واضح است کارگری به ان شکل که حضار 
محترم فکر میکنند وجود نداشت چند کارگاه کوچگ 
سنتی يك کارخانه چسراغ گاز و يك ماشسین‌دودی ٩‏ 
کیلومتری مجموعه صنعت کشسور را تشکیل میداد 
ساعت کار برای کارگر مطرح نبود شروع کار باطلوع 


شاهنشاهی پهلوی درشرکت‌ساسان 


م۱ بلج ش گیگ( جیتسا مه ایب مت ۰ 
مدیران و نمایندگان کارگران و کار کنان ساسان تاج 


آقای ابراهیمی نماینده و دبیر سندیکای 
کارگران شر کت ساسان 
خورشید و ختم آن تاپاسی از شسب رفته بطول 
میانجامید. در چنین دورانی که امیدی به تجدید 
حیات ایران نمی‌رفت یکی از دانشسمندان غربی 
درآن زمان گفته بود نجات و رستگاری ایران و 
ایرانیان از جمله محالات است. در دورانی که 
شوکت و عظمت به فقر و بیچارگی تبدیل شده بود 
در دورانیکه گمرك شمال و جنوب در گرو قسرض 
روس و انگلیس بود خدای ايران سرداری کبیر و 
رادمردی بزرگ را برای رهبری ملت برگزید. 
رضاخان میرپنج که از اين وضع آشفته به رنج 
آمده بود در سوم اسفند ۲2۷۹ شاهنشاهی یکباره 
طومار ناامنی را در هم پیچید. درزمانی کوتاه از 
ایرانی خموده و عقب‌افتاده کشوری قوی با صنایع 
نوین و ارتشی نیرومند و فسرهنگ پیشرو ساخت. 
ماشین‌دودی ٩‏ کیلومتری حضرت عبدالعظیم تبدیل 
به راه‌آهن سراسری ایران گردیده برای تبدیل کوره 
راه‌های مال‌رو بجاده‌های مدرن قلب کوهها شکافته 
شد. قسراردادهائیکه مایه ننگ ایران و ایرانی بود 
بدستور آن رادمرد بزرگ لغسو گردید. گمر کات از 
گرو اجانب بیرون آمد صنایع مدرن نساجی و 


ساسست] 


دخانیات در کشسور پاگرفت و بالاخره ایران نو در 
عصر رضاشاه کبیر بنیان نهاده شسد و در دوران 
سلطنت فرزند برومندش شاهنشاه آریامهر رهبر 
بزرگ انقلاب شاه و مردم به ترقیات شگرف و 
بزرگی دست یافت. صنایع نفت به مالکیت مطلق 
ایران درآمد منابع طبیعی آب و جنگل از مالکیت 
گروهی غارتگر بیرون آمد. ذوب‌آهن آریامهر در 
صنایع امروز به همت والای آریامهر بنیانگذاری و 
آماده بهره‌برداری گردید. صنایع ماشسین‌سازی و 
تراکتورسازی و اتومبیل‌سازی پتروشسیمی منابغ 
عظیم گاز کشوز که سالیان متمادی در نتیجه توطثه 
اجانب میسوخت و دود میشد و به هوا میرفت مورد 


دخ ده ترجه ی ووتهو و لاد »رس صعنی . 


گلی نثار آرامگاه اعلیحضرت رضا شاه کبیر بنیانگذار ایران نو نمودند. 


۶ سشه 


کيك دو هزار کیلوئی پنجاه طبقه که بمناسبت پنجاه سال شاهنشاهی دودمان پهنوی از سوی شرکت ساسان تهیه شده بود. 


بهره‌برداری قرار گرفت و اينك یکی از منابع عظیم 
بش ر را تشکیل میدهد. شسبکه برق سراسری از 
کر 3 ارس تا دورترین نقاط خلیچ‌فارس را 
دربر گرفته و رشد. اعجازآور اقتصادی ایران باعث 
حیرت جهانیان شده است. کارگری که روزگاری 
اجیر بود کارگری که در زندگی فقط زنده‌ماندن را 
بخاطر استعمار شدن میدانست تا جیب عده‌ای 
فنودال را پرتر کند » 
به.همت والای شاهنشاه عظیم‌الشان در مالکیت 
کار خانجات شريك شده برخسورداری کارگران از 
۲۰ سود ویژه کارخانجات قدرت مالی و علاقمندی 
کارگر را به صنایع و کشور افزون‌تر ساخت و 


خلاصه اصول ۱۷ گانه انقلاب هريك به تنهانی 
تحول عظیمی در زندگی تمام قشرهای اجتماعی 
کشور پدیدار ساخت و مااکنون امیدوار و قسوی 
بدنبال رهبر خویش بسوی دروازه‌های طلائی تمدن 
بزرگ و تجدید دوران افتخارات کوروش و 
داریوش گام برميداريم و اينك ما کارگران 
باجان‌ودل از منویات رهبر بزرگ انقلاب پیروی 
نموده و آمادگی خود را در جهت حفظ و حراست 
وطن‌عزیز اعلام میداریم. 

از جناب آقای امیر قاسم معینی وزیر محترم کار 
و امور اجتماعی و خدمتگزار شاهنشاه آریامهر 
استدعا میشود سپاس قلبی و بی‌شانبه کلیه 
کار گران زحمتکش این مملکت خصوصا ما کارگران 
شرکت سهامی عام ساسان را به پیشگاه رهبر 
عالیقدر و مبتکر انقلاب شاه و ملت معروض دارند: 
ضمنا یادآور میشود از همک‌اری بیدریغ و همه‌جانبه 
کارفرمایان نیز کمال تشکر را داریم. 

زنده و جاوید باد شاهنشاه آریامهر رهبر کبیر 
انقلاب 

پاینده باد وطن عزیز ما ایران 

پیروزباد اتحاد و همبستگی کارگر در راه خدمت 
به شاهنشاه آریامهر و وطن عزیز 

برنامه‌های تفریحی 
پس از سخنان دبیر سندیکا کار گران شر کت 

ساسان گروهی از هنرمندان برجسته رادیو و 
تلویزیون ملی ایران که دراین جشن شر کت داشتند 
بااجرای برنامه‌های جالب و متنوع به شسوروحال 
شرکت‌کنندگان افسزودند. درجشسن بزرگ شرکت 
ساسان چیزی که از هرنظر جلب توجه میکرد کيك 
پنجاه طبقه بزرگی بود که از طسرف این شرکت 
بمناسبت این روز بزرگ تهیه شده بود. اين کيك در 


پنجاه طبقه بمناسبت آئین بزرگداشت پنجاه سال 
شاهنشاهی دودمان پهلوی ساخته شسده‌بوردر بالای 
آن تاج بسیار زیبانی جلب توجه میکرد. وزن این 
کيك ۲۰۰۰ کیلوگرم بود. و اطسراف آنرا پنجاه 
دانش‌آموز شمع بدست احاطه کرده بودند. در پایان 
باهمین کيك از شرکت‌کنندگان پذیرائی شد. 

برنامه‌های سرگرم کننده این جشسین که در 
محیطی صمیمانه برگزار شد تا ساعت‌ها ادامه یافت 
و در ساعت ٩‏ شب در حالیکه مجلس غرق در 
شورواحساسات نسبت به شاهنشاه آریامهر و 
خاندان جلیل پهلوی بود. پایان آمد. 


٩۵ صفحه‎ 


۸ 
۹ 


لت 


افقسی :۱ فیلسوف مشهور ‏ آلمانی 
مرتجع‌فلزی- عهد معصروف- شستربیکوهان ۲ 
کوچکترین ذره يك عنصر که دارای خسواص آن 
عنصر است-شبگرد مشهور آسمان- پرنده 
آش‌سردکن کوهی درشسمال غربی فارس- نوعی 
روانداز ۳- آفت‌غله- قدم- شهرستانی درمشرق 
بندرعباس- گناه- ماه‌دیروز ع - برکات بی‌بر- مثل 
ومانند- برگردان وین- برادرحنا ۵- دریا- شهری 
درپاکستان غربی- پایتخت کشوری درجنوب غربی 
اروپا- مکان *- دست‌عربی- فرومایه - دارانی 
کتاب جمع‌شده ۷- اونیز شیاد است- از کشورهای 
جوب اروپا که قسمتی ازآن درآسیا نیز هسست. 
چاق۸- مادرعرب- وحشست- جوانمرد- اقیانوس 
فاقد جاروجنجال- خرس تازی- -٩‏ عارنیست- 
بازیچه بچه‌ها - چوپان- پیش- ۱۰- برتر از گوهر 
آمد پدید - اکنون- وسیله‌ای برای نظافت- امر به 
نرفتن می‌کند ۱۱- ماتم- بلبل‌اعداد- رستنی بدون 
برگ و ريشه- پا و پاکیزه- ۱۲- زدنی پرحرف- 
نیاررا برگردان کردند- مادرباران- سند- سسلطان 
۳ چوب سوزاندن- تولد- باهمت و باسخاوت 
6 - نامی برای اقاپسرهای خارجی- از ناله کم 
دارد.- یکحرف و سه‌حرف- موافسق ۱۵- جنس 


۱۲ ۱ 


اینهم از مردی کم دارد- ۱7- خانه کسی را بزور و 
ستم و خلاف میل و رضای او تصرف کردن- سبز و 
سیاهش را عطاری‌ها داشتند بی‌ادب بجای 
بله‌می‌گوید- مال ۱۷- واحد وزن- خشسن- جسور 
نیست- جرقه- پایتختی دراروپا ۱۸- کیف سفر 
گل‌نومیدی- معمولا کشنده است- بعضی اززلف‌ها 
طبیعی‌اش هست- همنشسینی برای گل- ۱۹- از 
فلاسفه بزرگ آلمان- مقابل شرق- تنورش دمیدم 
تا فتن مصیبت بود- روزنا یافتن- شهری 
درخراسان 


عمودی:-۱-گیاهی که درطب مورد 
استفاده قرار می‌گیرد و عرق آنهم تجویز می‌شود 
ترس اتومبیل- یکی ازبرندگان جایزه نوبل در ابیات 
که از شوروی به آمریکا رفت و ماندنی شد. ۲ 
بزرگترین شسهر یونان قسدیم- شراب نت‌ها 
دستگاهی از موسیقی ایرانی- صد مترمربع. 
لوله‌ای در گلو. ۳- اثر رطوبت- گوهر- بعضی‌ها 
هرلحظه عوض می‌کنند- دوبار زدنش علامت 
خستگی است- نوعی کشتی - بیماری پوستی 
ماه کوچك- زادگاه رازی-- حد فاصل دو کشور و 
جاسوسه معروفی درزمان جنگ- پادشاهی در بابل 
قدیم 1- رنگ- بنیانگذار علم شیمی جسدید- 


۱۳ 


(۱۷۰ ۱۷ ۱۵ ۴ 


مرغزار ۷- عدد خیر - پیش درآمد غذا- جسزیره‌یی 
در جنوب هندوستان- لطیف و بدیع- لقبی 
درانگلسستان ۸ - بند ری در فسرانسه و درکنار دریای 
مدیترانه- سان و مانند- بخشی از کرمان- ٩‏ 

حرف شب‌عید- وسیله‌ای برای صید ماهی- 
طایفه- نوعی موسیقی- ۱۰- مصدن- آتش 

کوه‌عربی- سعی و کوشش ۱۱- قسمتی ازپا- 
سلسله تاریخی درقدیم- مطیع- خورشید۱۲- 
کارکرد- دشوار- واحد پولی اسست- ۱۳- 
پدربزرگ- چاهی درجهنم- اصرار و پافشاری کردن 
درامری- پاتوی سن گذاشته‌ای که هنرمند نیست- 
حیوانی دردهان 2 ۱- نابرده, گنج میسر نمیشود 

محصول- حیا- ۱۵- شهری درآذربایجان شرقی 

اثری از بالزاك- ۱7- شهر اعراب- بادمجانش آفت 
ندارد- ویتامینی اسست- یاری دادن- ۱۷- غذای 
بیمار - کوچك- فراوانی- شراب- علامت منفی 
درزبان عربی ۱۸- امدادکننده- وسیله نقلیه‌ای 
سریع‌السیر - درگذشته درکوچهو بازار مدح 
علی«ع» را می‌خواند و می‌خسرامید- غم- عقیده- 
- پایتخت کشوری درافریقای شرقی- قسمت 

خواننده ایرانی در جمع عشاق نامدار. 


اين دو نقاشی که یکی اصل ودیگری 
|بدل آنست در ده مورد با یکدیگر اختلاف 


|دارند. برای شرکت در قرعه کی 
[وبهره‌گیری از جوایز کافی اسست پنج 


درست شناخته‌اید این خانم 
«مار یاشل» ستاره معروف سینماست واما 
مسابقه ما. 

- یکی از بستگان او که در سسینما 
فعالیتی نظیر اودارد. اسمش چیست؟ 


.۰ کمی از سینما 


مورد از اختلاف‌ها را به «دایره جدول: 
سرگرمی ومسابقه» بنویسید وجایزه 


بگیر ید. 


و 


۲- يك فیلم نمایش داده شده از او. 
درایران را نام ببرید. ‏ 

۳- آیا به ایران سفر کرده است یکی 
از همسفران او را دراین سفر نام ببرید. 


دروردین 
چند ملاقات دوستانه و 


شیرین در پیش دارید. در 


بك میهمانی با يك شخص 


سیار جالب آشنا میشوید که 


ه موفقیت را تا مقدار 


چرا بخاطر اشستباهات 
خود منتظرید او پیشقدم عذر 
خواهی بشود؟در روزهای 
آینده از موقعیت‌هاشی که 
برایتان پیش می‌آید. کمال 
استفاده را بکنید و نیز 
مسئولیت جدیدی به شما 
پیشنهاد میشود که بدون 
مشورت اقوام و آشنایان آنرا 
قبول نکنید. 


روزها ارزش ایده‌ها و 
شما معلوم میشود 


آبانل 

فقط باید روی شخص 
خودتان حستاب کنید زیر 
دیگران بهتر از شما فکر 
نمیکنند. مسأفرت‌های متعدد 
در پیش دارید که از آنتا 
نتایج خوبی عاید اطرافیانتا 
خواهد شد. در میان تنی چند 
از دوستانتان اختلاف ات 


جلوه بدهند و از یاد نبرید که 
از چشمان خود نهایت 
مراقبت را بعمل بیاورید و با 
کار زیاد سعی به خسته 
کردن آن نکنید 


پزشك متخصص بیماریهای 
اعصاب تماس بگیرید. 


وا میدارد تا تصمیم ی 
خود را بگیرید. تصمیمی که 
بسیار کودکانه است. در 
انتخاب دوستان دقت 
بیشتری بعمل بیاورید» زیرا 
حسادت یکی از آنها باعث 
میشود تا از تفریح در تعطی 

اخر هفته چشم بپوشید. 


٩۷ صنحه‎ 


خانم فرصت‌طلب به خانمی از اشنایانش تلفن زد 
او گفت: 

دلم خیلی هوای ترا کرده. خواهش می‌کنم 
شب جمعه بمن و شوهرم افتخار بدهی و با 
اشوهرت بخانه ما بياني تا شام را با هم بائسیم 
اینرا بگسویم که اگر دعوت مرا نپذیری دلخضور 
میشسوم. چون میخواهم یکی از غذاهای مورد 
علاقه‌ات را تهیه کنم. ولی اينکه میگویند شوهرت 
بتازگی وزیر شده, راست است؟ 

4 وزیر تشه رای دفتر او شیور 
عجب! پس وزبر نشده؟ مهم نیست. 
بهرحال اگر شما شب جمعه وقت ندارید بيایید. من 
رمرم یایحا باق و093 
میخوریم! 


صاحبخانه - اگر دستم بهت برسه, کرایه 
چهار برجرو ازت میگیرم! 


٩۸ صفحه‎ 


بذار این آمپول ضدهاری‌رو بهت بزنم! 


مجازات. 
بچه: بابا «دانوب» کجاست؟ 
پدر: نمی‌دونم. 
بچه- حالا دیدی؟ فردا محض اینکه 
شما نمیدانی» من باید کتك بخورم....! 
از: محمود پرویزی 


2 آز چپ چپ براست: بدون شرح 


جواب دندان شکن 
پدر: من وقتی هم سسن و سبال 
[ تویودم وود وقت و بی وقت سوال 


صس 
سگدست 

از مردی که همیشه سکش را همراه 
خودش با ماشین به همه جا میبرد» 
پرسیدند که علت این کار چیه؟! 

درجواب گفت: سگم را واسه این 
سوار ماشین می‌کنم که اگه یه وقست 
تصادفاً سگدست ماشینم شکست. فوراً 
از دست سگم استفاده کنم! 


ارتباط ترافيك با آشپزی! 
پك زن چیوان که تازه به خانه شسوهر رفته 
بود. صبح زود به مادرش تلفن کرد و از او پرسید: 
- مادرء برای آنکه يك تخم‌مرغ نیم‌بند بشود. 
چه مدت باید انرا در آب‌چوش بگذارم؟ 
مادرش جواپ داد: 
سا از یا اناقت هیتوانی چراغ قسرمز 


اهی تخم‌مرغ نیم‌بند شود. باندازه 


و 


زرد در آپ‌چوا 


این اسکاتلندی‌ها 
آسک‌اتلندی وارد گلفروشی شد و به گلفروش 
گفت: 


م رواشم بساسیت جیب یراق زلم بجر م: 
گلفروش گفت: 
پنج شاخه گل کافی است؟ 
اسکاتلندی با حیرت گفت: 
چی؟ پنج شاخه؟ نکند شسما خیال می‌کنید من 
پنج زن دارم؟! 


۱ 


ات 
تم کارگران . 


جشن پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی درکار خانه کابل‌سازی«ایران‌بایکا»برگزارشد 


9 رئیس هیأت مدیره شر کت گفت: 
پیسرفت‌های ایران تحت توجهات خردمندانه اعلیحضرت همایون 


شاهنشاه آریامهر از همه سوی خصوصا در جهت صنعتی شدن هر 
روز بیستر به منصهٌ ظهور میرسد. 

. نماینده کارگران شرکت: أ 

با طلوع شاهنشاهی پهلوی اقتصاد ایران بطرز اعجاب آوری ترقی ۱ 

وایران وایرانی بعظمت درخور مقام خود رسید 


رشد اقتصادی بی‌سابقه 


پیشروت کشور ایران تحت توجهات حردم 
علیحضرت همایون شاهنشاه اریامهر از 
حصوصا در چهت صنعتی تموان 
طهور رسیده واين امر ثابت می 
بن مملکت به بهترین نحو 

پیشرفت برای تمام مردم دنیا تجلی نمودد 


گ 5 گ 
س نیز که هميشه در ایران نیستم وگاهگ‌اهی 


مقتضیات شغلی به این مملکت مسافرت می‌کنم. ثابت 


من بوضوح می‌بینم که این کشور نه تنها از نظر 
طاهری پیشرفت قابل ملاحظه‌ای 


بری زیربنای اقتصا 
صایع و برنامعریزیهای در 


٩4٩ صفحه‎ ۳ ۳ 


زنان حامله... 


داخل رحمی, حداقل به 2۰- ۵۰ گرم مواد 
آهکی نیازمند است و مادر باید ایس مقدار 
کلسیم را بتدریج همراه غذای روزانه بخورد 
تا به مصرف استخوان‌بندی جنین برسد و در 
غیر اینصورت جنینی که برای تشکیلات خود 
به مواد آهکی نیاز دارده سعی می‌کند از 
کلسیم موجود در بدن مادر استفاده کند و ماثر 
بتدریج استخوان‌هایش سست و شکننده و 
دندانهایش کرم خورده می‌شسود. علاوه بر 
اين. موهایش می‌ریزد و روبه ضعف و 
ناتوانی میرود. 0 
مواد آهکی را بصورت لبنیات و اقسام آن 
مانند: شیر پیر و ماست و سرشیر و یا 
غلات مثل گننم و جو یا میوه‌هاشی مثل 
گلابی و سیب و امثال آنها میتوان به مادر 
خورانید و از این راه به تغذیه جنین و رشد او 
کمك کرد. 
اگر زن در دوران حاملگی به بیماری 
فشار خون و يا ضایعه کلیوی بر اثر حاملگی 
(اکلامپسی) و یا سایر بیماریها گرفتار نباشد. 
رعایت رژیم غذای بی‌نمك برایش ضروری 
نیست و فقط کافی است که با آزمایش ادرار 
از وضع کلیه‌های خود اطلاع حاصل کند تا 
در صورت لزوم رژیم مخصوص غذای 
بی‌نمك بگیرد. ولی در هر حال از بیست روز 
قبل از زایمان بهتر است رژیم کم نمك را 
رعایت کند. 
مصرف ویتامین‌های مختلف در دوران 
حاملگی با تجویز پزشك لازم است و مادر 
باید تا حد امکان به اندازه نیاز روزائه از آتها 
استفاده کند. زیرا هر يك از آنها در بدن 
وظیفه‌ای دارند که باید به نجو احسن انجام 
دهند و بدون آن زندگی مادر و جنین به خطر 
می‌افتد. 
مثلاًکمبود ویتامین «ث» در بدن نه تنها 
تولید مسمومیت‌های مخصوص و عوارض 
کم‌خونی مشابه آنرا میکند. بلکه ضعف 
عمومی و بی‌میلی و گاهی دردهای عضلانی 
مخصوص ایجاد میکند که بهیچ‌وجه با مزاج 
ناتوان زن حامله سازگار نیست. 
از طرفی مصرف ویتامين «ث» باعث 
فعالیت اغلب غدد مترشحه داخلی میشود و 
لا جنین را از این راه تقویت می‌کند. 
مصرف ویتامین «کا» در دوران حاملگی 
نیز نباید فراموش شود. چرا که اگر بدن به 
کمبود این ویتامین گرفتار شود. مادر بهنگام 
زایمان به خونریزی‌های شدید و ناراحت 


بقیه از صفحه ۲۸ 
ایذیری به مادر برساند. 
آبا میتوان از سست سدن 
استخوانها يا خرابی دندانها و 
ریزش مو در دوران حاملگی 


کارگر موفق 


مسسه مدرن‌تری را فراهم, ورم؛ بطوریک» 
آتلیه‌ای که اکنون برپاست. ضمن برخورداری از 
يك رقم سرمایه بزرگ قرآورده‌های بسیاری را به 
جامعه مطبوعات ایران عرضه میکند. 
کار آما هم باید کار کند! 

از جواهری راجع به مدت زمانی که او به يك 
کارگر ماهر تبدیل شد. سئوال می‌کنم واینک» 
اصولاً موفقیت‌های بعدی خود را در محیط کار 
ودر زندگی مرهون چه عواملی میداند؟ وی اظهار 
میدارد: «حداکثر ۲ تال سال طول کشید تا من به 
بك کارگر ورزیده وماهر گراور سازی تبدیل شدم 
بهمین دلیل پس از فراغت از کار در گراور سازی 
گیتی, بلافاصله جهت کار در موّسسه اطلاعات 
فرخوانده شدم. میل ورغبث واقعی که نسیت به 
حرفه و وظیقه‌ام ابراز میداشتم؛ سیب میشد که 
همواره مورد حمایت واعتماد بیش از حد 
کارفرمایان واقع شوم. بهمین لحاظ از سپردن 
هرگونه سشولیتی به من هراسی نداشتند 
وبالتتیجه بر پشتوانه محکمی تکیه داشتم.» 
وی در این زمینه اضافه میکند: «در ابتدای کارم 
در موسه اطلاعات, از تخصص و آموخته‌های 
يك استاد آلمانی بنام «اهمر» بهره گرفتم و 
بزودی توانستم نظر وی را نسبت به استعداد خود 
جلب کنم, بگونه‌ای که بزودی موفق شدم بعنوان 
دستیار نامبرده وظایفم را انجام دهم و پس از 
چندی و بعد از مراجعت وی بکشورش مس ولیت 
نامبرده را بمهده گرفتم, 

وی اضاقه می‌کند: «عامل دیگری که هميشسه 
برای من ارزنده و ارجمند اسست همانا ایمان به 
درستی و راستی است و هیچگاه کار را برای خود 
سخت تلقی نمیکردم و هرگز از کار 
نمی‌هراسیدم. بطوریکه در ابتدای کار «گراور 
سازی» در موّسسه اطلاعات مسئولیتهای 
خطیری را پذیرفتم که در حد يك کارگر کهنه کار و 
با تجربه بود و در این میان من حتی برای انجام 
آنها با میل و علاقه روی دستمزدم شرط میبستم 
+ تعهد میسپردم» و به اصطلاح معروف همیشه در 
کارها به «ریسك» عاقلانه و بی‌باکانه دست 
میزدم. 


در پرستی دیگر. از جواهری مبخواهم با 
توجه بمدت کارگری خود بطور مقایسه‌ای وضع 
کارگران دیروز و امروز را مرور کند و ضمن 
اشاره‌ای به کارگران زیردست خود. بگوید که 
تاکنون در مورد آموزش این کارگران چه اقدامی 
انجام داده و اصولا گذشته از جنبه‌های عمومی. 
آموخته‌های خود را به چه نجوی در اختیار این 
کارگران میگذارد.... 

وی در ابتدای این پاسخ می‌گوید: «درحال 
حاضر حدود ۱۰ نفر کارگر در موسسه من مشغول 
کار هستند که این تعداد در گذشته ۳۰ نفر بود. 
ولی بدلیل ماشینی شدن کارها تعداد آنها تقلیل 
یاقت که البته با توسعه محیط کار این عده تا ۲۰ 
تفر نیز قابل افزایش است. 

این کارگران یا با داشتن مهارت وارد کار 


۶ ۹ 4 

پاسخ‌های قضائی 
زیرا حقیقتاً به مغازه مزیور احتیاج دارم. 
تهران- شادا رجبی 
کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی 
کارگر عزیز- قبل از هر چیز لازست 
باطلاع شما برسانم که بدون مجوز قانونی 
نمیتوانید مغازه‌ای را که در اجاره غیر است 
اگرچه ملك شما باشد تصرف نمائید. اما در 
اجاره نامه‌های رسمی معمولا قید میشود که 


بقیه از صفحه ۵4٩‏ 
شده‌اند و یا طی آموزشسهای عمومی در این 
موسسته ربه کازگران مافر خدیل شلهاند: ابا 
علاوه بر تسهیلات جمعی و آموزشهای همگانی 
که تاکنون در اخنیار کار گران خود گذارده‌ام» سعی 
شدة است کاباز,طزیق تاد نظر«خوستاند 
و همفکری فردی با يکايك آنهاء ,وش 
موفقیت‌آمیزی را که خود داشته‌ام برای آنها 
تشریح کنم. بدین جهت اکثر اوقات با تشریح. 

سرگذشت کارگری خود. کوشش کرده‌ام آنها 
را نیز نسبت به سیاستی که همیسه در زندگی 
برگزیده‌ام. سوق دهم.» 

جواهری نظر خود را در مورد مقایسه وضع 
کارگران گذشته و حسال چنین می‌گوید: «اين 
موضوع از دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی وضع 
شخصی و فردی کارگران و دیگر اوضاع اجتماعی 
آنها. آنچه که مربوط به وضع شخصی کار گران 
مروز میشود. باید گفت شاید عده زیلای از 
کار گران دیروز بیشتر از کارگران امروز احساس 
مصسئولیتك میکردند. فی‌المنل بكك کارگر قدیمی 
اگر حرفه‌ای را می‌آموخت: سعی او بر توسعه و 
گسترش آن بود و نیز اگر در 
تلاش او بر افزایش ان استوار بود 

خودین؛ اگز دستمزدی راب با ۵ ۶ ۱۶ هزاز 
تومان میگرفتم. هرگز حاضر نمیشدم ماحصل 
زحمت و تلاش روزانه خود را در راه ناصحیح نابود 
کنم. سعی ما هميشه بر اين بود که از درآمد خود 
مقدار زیادی را بعنوان پشتوانه فردا دخیره و 
پس‌انداز کلیم. ولی الان من کار گرانی را میبینم 
که مثلاًماهیانه ۳ هزار تومان حقسوق میگیرند و 
هیچگونه نعهد و تأهلی هم ندارند. ولی هميشه با 
کسری حقوق روبرو ميشوند. 

وی ضمن برشمردن مشکلات قراوانی که در 
حرنه خود در گذشته شاهد ان بوده است (از جمله 
نبودن برق, آب, وسایل مدرن الکتریکی و دیگر 
شرایط مناسب) می‌گوید: «کار گران امروز بطور 


صد در صد از رفاه گسترده همه جانبه‌ای برخوردار 


مدی متوسط داشت؛ 


هستند. و این می‌تواند به آنها احساس رضایت 
بخشد.» 
جواهری در پاسخ این پرسش 


کارگران امروز همان استعداد شما را داشته و 


که اگر 


همان روش را دثبال کنند. آیا به همين 
موفقیت خواهند رسید. می‌گوید: «بله. صد در صد 
و به بهترین وجهی میتوانند به پیروزیهای 
بزرگتری برسند. بدلیل آنکه سطح فکر برتر 
کارگران امروز و نیزه امکانات و وسایل آموزشی 
مدرن وجود دارد, از جمله بهترین عوامل پیروزی 
محسوب میشود, بویژه انکه کارگران امروز 
میتوانند به اتفاق سرمایه‌گذاری کنند و بنیان 
شر کتهای صنعتی و اقتصادی عظیمی را در کشور 
بنا گذارند. علاوه بر اين‌ها. باید گت کارگران 


گذشته نسبت به یکدیگر چندان اعتمادی نداشتند 


ولی کارگران امروز با صمیمیت. دوستی و 
تفاهم کاملی درکنار هم کار میکنند. بتایراین 


خواهند توانست باهم سلوك و مشارکت داشته 


باشند. 
بقیه از صنحه ٩۰‏ 


مستاجر حق انتقال مورد اجاره خود را کلاً ی 
جزتاً بدیگری ندارد چون اشاره نموده‌اید که 
اجاره نامه مستاجر اول رسمی بوده است و 
قید مورد بالا باحتمال قریب بیقین در آن شده 
است شما میتوانید با اثبات اینکه مستاجر 
مورد اجاره را بدیگری انتقال داده حسب شق 
يك ماده هشت قانون روابط مالك و مستاجر 
از دادگاه محترم بخش تهران تقاضای تخلیه 
مغازه را بنمائید. 


وان 


در عصر بهلوی بایدراهی برگز بنیم که منافع ملی‌ماراتامین کند 


امروز در سایه پنحاه سا 


ل شاهنشاهی 

خاندان پهلوی کشور باستانی ما جهره دیگری 

بخود گرفته و گامهای بلند و استوار بسسوی 

برابری با کنسورهای بزرگ و مترفی جهان 

برداشته است تا بدوران تمدن بزرگ که 

شاهنشاه اریامهر رهبر اندیدُسمند ملت ایران 
۱ 


سیدن بان را نوید داده‌اند برسد 


نه شیشه و گاز برگزار شه 
ین و مجال‌ترین جشنهائی 
سال پربرکت و شادی‌بخش تا 


امروز درحالی آئین بزرگداشت پنجاهمین سال 
شساهنشاهی دودمان بزرگ پهلوی را جشسن 
میگيريم که نهال بارور شده انقلاب شاه و ملث 
عصر تازه‌ای در زندگی ملت ایران گشوده است. 

اصول ۱۷ گانه انقلاب شاه وملت تست 
رهبریهای خردمندانه شاهنشاه آریامهر ملت ایران 
را در شئون اقتصادی. سیاسی و اجتماعی به پیش 


برده است. 


پیشگاه مبارك اعلیحضرت همایون محمدرضا 
پهلوی آریامهر ساهنساه ایران 

اکنون که مدیران» کارمندان وکارگران شرکت سهامی شیشه 
وگاز پنجاه سال شاهنشاهی پرافتخار وغرورآمیز خاندان پهلوی را 
با مسرت جشن گرفته‌اند چاکر به نمایندگی از طرف همه کارکنان 
ین واحد تولیدی مراتب حق شناسی وسپاس خود را از رهبریهای 
داهیانه ومواهبی که در پرتو انقلاب شاه وملت نصیب ملت ایران 
گردیده است به پیشگاه شهریار دادگستر تقدیم ودوام سلطنت 
اعلیحضرت همایون وسعادت وسلامت شهبانوی گرامی و 


والاحضرت همایون ولایتعهد را از درگاه ایزد یکتا مسئلت | 


مییمایم 

| از طرف اعضای کمیته برگزاری جشسنهای 
پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی نماینده 
تام‌الاختیار کارفرما جان نثار - آوانس ایوازیان 


ست. سیاست مستقل ملی اجازه د 


ست که از هر جهت حاکم بر سرنوشت خویش 
باشیم؛ اقتصاذ مملکنت را توسعه ذهیم؛ و در هر 
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گزينيم که مصالح ملی ما را بهتر 


وحدت ملی ما تحت تاثیر هیچ عاملی قرار 
نخواهد گرفت و تمامی ملت ایران متفقا حافظ و 
نگهبان مرز 


در ایران امروز. فرصت برای اتلاف وقفت 


و بوم این کشورند 


باقی نمانده و پیشرقت افراد جامعه منوط به تلاش 
و کار و کوشش و شایستگی آنهاست 

بدون هیچ شك و تردیدی میتوان گفت 
پیروزیهای ملت ايران در این پنجاه سال اخیر 
تخت رغیری خردمبدانه و شحاعت و کنهامت والز 
خودگدشتگی بنیان‌گذار ايران تو. پهلوی اول 
علیحضرت رضا شاه کبیر. و فرزند برومندشار 
بهلوی دوم 
ریامهر. چنان بیشمار و مشهود است که هر کدام 


علیحضرت همایون شاهنشاه 


از ما از هر طبقه و صنفی میتوانیم تاثیر عمیق این 
موفقیتها را در زندگی شسخصی و اجتماعی خود 
. با برگشت به گذشته‌های نزديك در 
ن کاملا ميتوانیم بر کامیابیها و 
پیشرقتهای چشسمگیر عصر پهلوی گواهی دهیم 
پدران و مادران ما دوران قبل از آغاز سلطنت 
غرورآفرین رضاشاه کبیر را در این کشور خوب 
بخاطر دارند و میدانند که چگونه این ملت بزرگ 
بیه د رصفحه ۱۰4 


صنحه ۱۰۱ 


فعالیتهای حزب درفرصت ما... 


#از سوی حزب دستورالعمل اجرائی 
آئین نامه برگزاری انتخابات کنگسره 
بزرگ جزب به مسئولان حزبی در سراسر 
کشور ابلاغ شد 

#در تهران برای ۳۰ کرسی انجمن 
شهر ۷۳۵ نفر و برای ۳ کرسی شورای 
منعلقه‌ای آموزش و پرورش ۳۲۵ شسر 
داوطلب شده‌اند 

#به دستور آقای امیرعباس هوید 
نخست وزیر و دبیر کل حسزب کلیه 
مسئولان حزبی در تهسران و سراسر 
کشور موظف شدند پرای آزادی انتخابات 
کنگره و جلوگیری از دخالت افراد 
کوشش لازم را بعمل آورند 
#مشکلات کشاورزان استان ساحلی در 
حزب بررسی شد: 

#قائم مقام دبیر کل حزب در اجتماع 
مردم گرمسار چگونگی برگزاری کنگره و 


#نمایندگان ۵/۵ میلیون نفر از اعضاء 
کانونها در کنگره بزرگ حسزب شرکت 
ی کن: 

#کنگره بزرگ حزب در روزهای پنجم و 
ششم آبانماه تشکیل میشود 

#برای نظارت بر امور درمانی و دارانی 
۸ کمیته در حزب تشکیل شد 
مشارکت بیشتر دانش‌جویان و 
دانشگاهیان در فعالیتهای حزبی بررسی 
شد 

#فعالیت حزبی و ستیابی کارگران 
افزایش میابد. 

نفر از ناظران حزب برای فراهم 
آوردن مقدمات تشکیل کمیته‌های 
مرکزی و نظارت بر انتخابات مرحله اول 
کنگره حزب به سراسر کشور اعزام 
شدند 


#تعداد کانونهای حزبی پایتخت به بیش 
از ۳۱۰۰ واحد رسید 


#برای بررسی مسائل عمرانی و نیازهای 
مناطق مختلف کشور ۸ گروه ویژه در 
امور نظارت و ارزشیابی حسزب تشکیل 
اضر اعضا. کمیینه‌های 
تشکیلاتی و ناظران حسزب در ۱۱۰۰ 
منطقه جغرافیائی کشور انتخاب شدند 
#شوراهای حزبی بعد از کنگره حزب 
تشکیل می‌شود 

#برنامه آموزش سیاسی ۷ میلیون داش 
آموز در حزب تهیه شد. 

#در نخستین روز گشایش دفاتر ثبت نام 
و صدور کارت الکترال بیش از ۱۱ هزار 
نفر در سراسر کشور برگ انتخابات 
دریافت کردند و رقسم لپت نام کنندگان 
تهرانی در اولین روز کار دفاتر ثبت نام از 
مرز ۲ هزار نفر گذشت. 

.ناد انتخاباتی سازمان کار گران ایران 
با شرکت نمایندگان کارگران در مجلس 


شورایملی و نمایندگان شسعب سازمان 
کارگران ایران و اعضای هیات مدیره 
سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در 
محل سازمان کارگران ایران تشکیل 
شد. 

#چهارمین دوره کلاس آموزش سیاسی 
حزب در تهران با شرکت گروهی از 
نمایندگان مجلس و گروهه‌ای مردم 
تشکیل شد. 

#قائم مقام دبیر کل حزب در يك اجتماع 
انتخاباتی اعلام کرد حزب به هیچ وجه 
اجازه نخواهد داد در انتخابات انجمنهای 
ملی اعمال نفوذ و دسته بندی شود و با 
این کار بشدت مبارزه خواهد شد. 
#قائم مقام دبیر کل حزب اعلام کرد ۵ 
میلیون نفر اعضاء حزب آموزش سیاسی 
می‌بینند. 

#نمایندگان ۳۰ هزار کانون برای 
انتخابات کنگره حزب تعیین شدند. 


#اصناف پایتخت برای شرکت فمالانه 
در انتخابات انجمن‌های فسهر و 
شهرستان و شورای آموزش و پرورش 
متطفه‌ای ۳۰.سیاد موضتمی در ۳۰ 
منطقه تهران تشکیل دادند 

اجتماع انتخاباتی در مناطق حزبی 
تهران تشکیل شد. 

#اولین مرحله انتخابات کنگره پایان 
گرفت و 6۰۰ هزار نفر بعنوان نمایندگان 
کانونهای حزبی تمیین شدند. 

#مرحله دوم انتخابات کنگره روز دهم 
مهرماه در دوهزار نقطه جفرافیائی کشور 
انجام شد و ه هزارودویست عضو 
کانونها انتخاب شدند. 

#مرامنامه, اساسنامه و گزارش دبیر کل 
حزب از فعالیت یکسال و نیم حزب برای 
اظهار نظر کانونهای سراسر کشور 


فرستاده می‌شود 


نتخابات انجمنهای ملی را تشریع کرد 


۸عنضر از ناظران حزب برای فراهم‌آوردن 
مقدامات تشکیل کمیته‌های مرکزی و نظارت 
برانتخابات مرحله اول حزب به سراسر کشسور 
اعزام شدند. 
این گروه پیش از عزیمت در جلسه‌ای با 
شرکت فریدون مهدوی قائم‌مقام دبیرکل و وزیر 
مشاور با نحوه اجرای آئین‌نامه برگزاری کنگره که 
به تصویب هیات اجرائی حزب رسیده است آشنا 
شدند و دستورالعمل اجرائی حزب در این زمینه 
برای آنان تشریح شد. 

ناظران حزب در هیاتهای دونفری در بخشها 
و شهرستانهای مختلف کشور ضمن فراهم‌آوردن 
مقدمات تشکیل کمیته‌های مرکزی درهربخش و 
شهر دونفر را بمنوان نمایندگان و مسئولان حزب 
انتخاب میکنند تا برانتخابات مرحله اول و دوم 
کنگره نظارت کنند. 

درجلسه توجیهی که برای این اظران تشکیل 
شد, فریدون مهدوی قائم‌مقام دبیرکل حسزب 
ضمن تشریح اهمیت کنگره بزرگ حزب و وظایف 


سازمان کارگران ایران برای باسواد 
کردن کار گران بیسواد و خانواده آنها در 
سراسر کشور کلاس سوادآموزی دانر 
سازمان کارگران ایران اعلام کرد: در 
اجرای او امر شاهنشاه آریامهر برای باسواد 
دن کارگران و خانواده‌های آنان این 
سازمان به کلیه شعب پنجاه‌گانه خود در 


سراسر کشور دستور داده که نست به 

یگ اد کرد ات ۵ 
تشکیل کلاس با سواد کردن گران در 
محل شعبات سازمان اقدام کنند 


کارگران و بعد ار ظهرها برای کارگران و 
اعضای سندیکاها تشکیل خواهد شد. در این 
خبر همچنین اضافه شده از این پس اعضای 


صفحه ۱۰۲ 


هیاتهای حزبی برای نظارت برانتخابات کنگره به شهرستانهارفتند 


مهم ناظران حزبی گفت: 

«زمان برای انتخابات کنگره بسیار کم است 
و اين کار باید ظرف يك ماه انجامشود. یعنی بایدا 
۵میلیون نفر رای بدهند تا هزار نفر به تهران| 
بيایند و درکنگره شرکت جویند و شما افرادی| 
هستید که باید با دقت کامل این انتخابات را بنحو 
شایسته انجام دهید.» 

رستاخیز کارگران: 
مرحله اول انتخابات کنگره از روز شسنبه 
۳شهریور آغاز شد و پس از مهلت تعیین شسده) 
۵میلیون نفر اعضای کانونها نمایندگان خود را 
ممرفی کردند و انتخابات مرحله دوم نیز 
۰مهرماه برگزار شد که طی آن کمی بیش از 
وهزارنفر از نمایندگان کنونیت] برای شرکت) 
درکنگره برگزیده شدند. این ده پس از شر کت در 
مراسم چهارم آبان ولادت فرخنده شاهنشاه 
آریامهر و ششم آبان ماه در جلسات کنگره شر کت 


خواهند چست. 


پات پنیره. تفای کی و 
نمایندگان اصلی و علی‌البدل کارگران به 
شرطی به این عنوان انتخاب خواهند شد که 
حداقل دارای گواهی‌نامه تحصیلات. پیکار با 
بیسوادی باشند. ضمنا علاوه بر شعب 
سازمان کارگران در کلیه سندیکاهای 
کارگری وابسته به و شعبه کلاس با سواد 
کردن کارگران تاسیس میشود و کار گران 
عضو سندیکا که بیسواد هستند در این 
کلاسها به تحصیل مشغول خواهند شد و 
برای تدریس از وجود همکاران آنها چه در 
شعب سازمان و چه در سندیکاها که حداقل 
دارای تحصلیلات سوم متوسطه باشند 
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اده میشود. 
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| یکی از کارگران عضو کانون مقداری از خون خود را اهدا می‌کند. 
| اعضای يك کانون کارگری کرج 
مقداری از خون خود را اهدا کردند. 


| اعضای يك کانون حزبی در شهرستان 
| کرج در يك امر مهم و اسانی شرکت کردند 
و داوطلبانه مقداری از خون خود را اهدا 
نمودند. 
آقای رحیمی رئیس این کانون در مورد 
این عمل انسانی اعضای کانون گفت: 
سازمان ملی انتقال خون وظیفه و هدقی 
انسانی و اخلاقی دارد و کوشش آن در جهت 
خدمت به تمام هموطنان عزیز در مواقع 
بحرانی و خطرناك میباشد. بنابراین هر کس 
با اهدای مقداری از خون خود به این سازمان 


میتوانز. منشاء خدمث موثری باشد. 

وی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: 
اعضای کانون حزبی کارخانجات کف با 
مراجعات مکرر تقاضای اهدا خون داشتند. 
بنابراین ضمن تماس با اين سازمان موجبات 
اين کار فراهم شد و کارگران براجتی و 
سادگی توانستند در اين امر مهم و انسانی 
فرح و22 
انسانی اعضای کانون مذکور میتواند سر 
مشتقی برای:دیگر کانون‌ها باشد تا در این 
امر خطیر و انسانی کوشش کنند. 


۹ واحد مسکونی شهرك کارگری شوش طی مراسمی به آنان تحویل داده 
شد. شهرك کارگری شوش در شهر دزفول از طرف شرکت کشت و صنعت نیشکر 
هفت تپه ساخته شده و دارای ۱۲۰۰ واحد مسکونی ۲ و ۳ اتاقه میباشد. 

اين شهرك در زمینی بمساحت ۵۰ هککار ساخته شده و دارای تمام تأسیسات 


شهری است. 


از 


بح کارگسران . 


در جلسه و 


۲مورس 


شصت و ششمین جلسه کمیته مسائل نظری 
حزب با بحث و بررسی در زمینه گسترش آموزش 


شرکت گروهی از استادان دانشگاه, قضات 
دانشجویان و نمایندگان مجلس شورای ملی ۱ 
ساير طبقات ترتیب یافته بود دستور جلسه آن با 
ادامه بحث در باره آموزش سیاسی اختصاص 


یافت 


ستاد انتخجاباتی ستازمان کارگزان با 
شرکت نمایندگان کارگران در 
مجلس شورای ملی و نمایندگان 
شعب سازمان کارگران ایران و 
اعضای هبات مذیزه مب تدیکاها و 
اتحادیه‌های کارگری در محل 
سازمان کارگران ایران تشکیل شد 
رئیس سازمان کارگران ایران 

ضمن اعلام این خبر گفت: با نتشا 
لیست نامزدهای انتخابات از جانب 
حزب رستاخیز ملت ایران در 
انجمن‌های ملی چون گروه کثیری 
از نمایندگان کارگران در تهران و 
شهرستانها کاندیدای عضویت در 
انجمن‌ها شده‌اند از طرفی وظیفه 
ملی و اجتماعی کارگران ایجاب 

میکند که با حداکثر توانائی و قدرت 


سم کازکسران 


ییا میت 


در این جلسه دکتر محی‌الدین نبوی 
گفت «هدف آموزش سیاسی. آموزش مس‌ائل 
نظری نیست تا معلومات مجردی 

موزد. بلکه هدف از آموزش سیاسی تقویت 
وحدت ملی و موّمن کردن مردم به 
نهادهای 


مردم با این 


۳ 


رزش‌ها و 
سیاسی سیستم اداره مملکت است تا 
آگاهی ایمان بیشستری به همبستگی 
ملی بدست آورند.» 


سپس دکتزررصا عومی در این زمینه به جح 


در انتخابات شرکت نمایند, لذا برای 
اینکه يك هماهنگی کامل در شمب 
ازمان کارگران ایران و همچنین 
در سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری 
بوجود آید و تمام کارگران و خانواده 
آنان بتوانند از حقق ق‌انونی مبنی بر 
انتخاب کردن و انتخاب شن 
استفاده کنند و همچنین برای 
پیروزی کاندیداها فعالیت داشته 


باشند مقدمات برپاشی ستاد مر کزی 
انتخابات در سازمان کارگران 
تشکیل شد. در این ستاد نمایندگان 
کار گران در مجلس شسورای ملی و 
همچنین نمایندگان شعب سازمان 
کار گران و نمایندگان اعضای هیات 
مدیره سندیکاها و اتحادیه‌های 
کارگری شرکت دارند 


ي لط نو لا مه تحص 


درسطح کسور دا و 


پرداخت و گفت آموزش سیاسی به معنی عام 
وظایفی دارد. در معنی خاص کلمه ۱۲۵ موضوع 
میتواند آغاز آموزش سیاسی در باره فلسفه 
شاهنشاهی ایران- قانون اساسی و انقلاب شاه و 
ملت در مقایسه انقلاب ایران با انقلابات جهان 

موزش بمعنی عام باتوجه به برنامه علمی و 
ستدلالی و منطقی قلمرو وسیعی در کانونهای 
<زبی و حتی کشتزارها و کارگاهها و کارخانه‌ها و 


رئیس سازمان کارگران اضافه 
کرد: در این ستاد تصمیم گرفته شد 
که در کلیه شعب پنجاهگانه سازمان 
کار گران در سراسر کشور يك ستاد 
فرعی انتخابات تشکیل شود و يك 
گروه ۷ نفری در این ستادها مشغول 
کار شده و در تمام مدت شبانه روز 
مرتبا یکنفر در ستاد مذکور مشغول 
کار خواهد بود و در آخر وقت گزارش 
کار خود را به تهران و ستاد مر کزی 
انتخابات ارسال میدارد و همچنین 
ستادهای فرعی دیگری در 
سندیکاهای کارگری و کار گاهها و 
بخصوص محلهای کارگر نشسین 
برای فسالیت در اين مورد تشکیل, 


شد. 


۷۰ 
دیگر مجامع دارد و برای آن برنامه صحیح لازم 
درجلسه کمیته مسائل نظری که در تالا 
جتماعات روابط عمومی حزب برپا شده بود 


هره بیرچندی, حمید بهزادی, شاکری, خاکسار 
جهانفری, خوشیاران و خطیب سخنرانان پیش از 
جلسه بودند که هر کدام مطالبی در زمینه‌های 


محتلف اجتماعی و آموزش سیاسی و امور تربیتی 


ادرجلسه‌ای با شرکت فسریدون) 
مهدوی: 


ترنامه درگراری کنکره 
بررگ حرب اصلاح‌شد 


بزرگ حز 


ب برای 
نجام اخریر سیها درمورد تشکیل این کنگره 
در رور چهارشنبه۷مهرماه تشکیل جلسه 

دراین جلسه که با شرکت فرینون مهنوی 
قائم‌مقام دبیرکل حزب و رسای کمیته‌های 


هفتگانه برگزاری کنگره تشکیل شده بود. برنامه 
کار کمیته‌ها مورد برربی قسرار گرفست و پا 
پیشسنهادهای چجدیدي که درموزد نجوه لد 
هريك از کمیته‌ها مطرح شد, اصلاحاتی در 
برگزاری کنگره انجام گرفت 

کمیته‌های هفتگانه برگزار کننده کنگره که 
مورد تشکیل کنر 
زیرنظر يك کمیسیون عالی 
میکند 


برای برنامه‌ریزی در 
حزب ترتیب یافته: 


هماهنگ کننده فعالیت 


۷زم بیادآوری اسست که هريك از کمیته‌ها 
درتشکیل کنگره وظیفه خاصی یز 
توجه به تعداد شرکت‌کنندگان برگتره 


دراجرای اوامرشاهنشاه 


طرح و یژه تامین مسکن در حرب تهیه شد 


در اجرای اوامر شاهنشاه آریامهر برای تامین 
مسکن گروه‌های مختلف مردم گزارش ویژه‌ای 
که با همکاری گروهی از صاحبنظران و 


ان تهیه شده در هیأت اجرائی حسزب 


بررسی میشود 

اعلام شد که کمیته تخصمی هیات اجرائی 
موفت حزب جلساتی برای بررسی گزارش مسکن 
تشکیل خواهد داد و با مطالسه این گزارش در 
زمینه ایجاد واحدهای مسکونی برای گروههای 
مختلف مردم طرح ویژه‌ای | 

کمیته تخصصی هیات اجرائی حزب همچنین 
جناحها خواسته است با همکاری متخصصان و 


رائه خواهد کرد 


کار شناسانی که وابسته به جناحها هستند. 


موص(ع موی زا مور مزنن قرار ده و 


طرح نهائی خود را تهیه و اعلام دارد: 


صفحه ۱۰۳ 


وزیر کار و 


وزارت کارمدیران خاطی و 
خلافکارراددست عدالت میسیارد 


ر امورش تعاونی مدیران شرکتهای 
بران بامداد روز یکشنبه یازدهم 
ساسم معيني وزیر .کار و آمور 
جمعی از مدیران کل آن وزارتخانه 


کار گرم 
بای تجاوني مصرف ار ازی مم یر 


زارت کار و آمور اجتماعی 


سالن سسم بهمن و 


گبانش 

وریر مور "چیجاعی بر اعار مان حود صهین 
براز خوشوقتی از زمان برگزاری سمینار آموزش تعا 
که مقارن با جشنهای شکوهمند پتجاهمین سال 
شاهشاهی پهلوی است. اظهار داشست:«اکنون در 
عصری زندگی ميکنيم که به برکت انقلاب شاه و ملت و 
با اجرای برنامه‌های اصولی که محتوای این انقلاب ر 
تشکیل میدهد: تجولات اسانی برکلیه شمون اجتماعی 
و اقتصادی کشور بوجود امده است: 
که بعنوان یکی از ارکان توسعه ملی د 
بشمار آمده تعمیم نهضت نعاون 

وزیر ثار و آمور اجتما 


ز جمله برنامه‌هائی 


ستاخیز 


میباشد 


وزیر کارو مور اما سپس تاد رد یکی از 


هدفه ای که جنیش تعاونی ایران دنبال میکند تامين 
کالاهای ضروری کارگران کارگاهها اسست که باید 
بصورت مطلوب و قیمت عادلانه تهیه و عرضه شود و 
بحث شما دراين سمیتار آموزئی مربوط و مصطوف به 
ین وع ‏ که ور ۶ به چه شکل برای رسیدن 
به هدفیي که گفته شد قدم بردارید و کوتاه‌ترین راه را 


صفحه ۱۰۶ 


انتخاب کنید. 

وزیر کار و امور اجتماعی آنگاه نظرات خسود را در 
باره گزارش‌های مختلف مسئولان امور تصاونی وزارت 
کار و آمور اجتماعی چنین بیان کرد: 

در گزارثی از فعالیت اتحادیه امکان دیده میشود که 


انجابه ۰ فزینال . کلاته. مجموعا. .مبلم 
۲ ۱۷ ربال ب! :مر کنهای عضو خود دادو 
ستد داشته ؟ رقنم ۷ توجه 4 رلسم 
۳۳۷۱/۹۰/۸۸۸ , .ال کل معاملات اتحادیه از سال 


تاسیس تا پایان سال گذشته نمایانگر فعالیت قابل توجه 
کلیه شر کت‌های تعاونی عضو اتحادیه در سال گذشته 
ده است. 

همچنین مقایسه متوسط معاملات انجام شده يك 
شرکت تعاونی عضو درسال ۲۵۳۱ که مبلغ 
7 رال بوده است؛ متوسط معاملات همان 
شرکت درسال ۳۵۳ به مبلغ /۳/۷۸۸/۵۰۹ ریال 
نشان می‌دهد که اين شرکت تعاونی مصرف عضو 
درسال گذشته بیش از دوبرابر از امکانات و اقدامات 
اتحادیه بهره گرفته است. مسنالك باتوجه به دیگر 
مطالب و گزارشات و نامه‌های رسیده تأئید میشود که 
اتحادیه در زمینه تهیه و تدارك و خرید مایحتاج ضروری 
کار گران اعم از خواروبار و لوازم خانگی و پوشساك و 
نظاشر آن باید کوشش بیشستری مبذول دارد. در مورد 
آموزش تعاونی باید گفته شود در چند سال اخیر با اینکه 
آموزش خیلی بیشتر از سالهای مشابه صورت گرفته ولی 
هنوز کافی نبوده و باید مستمرا در تمام سطوح انجام 
گیرد. نقص تعاونیها فقط کمی سرمایه و یا کمبود منابع 
تهیه مواد مصرفی و يا مشکلات توزیع نیست, بلکسه 
مشکل بزرگ آنها عدم آشنائی به نحوه اسستفاده از 
سرمایه و نداشتن آشنائی لازم به چگسونگی ارتباط با 
بازار تولید. و نداشتن سرمایه تدارکاتی است که فقط از 
طریق آموزش تعاونی میتوان این کمبودهای اطلاعاتی 
را از بين برد. 

وزیر کار و امور اجتماعی سپس ض‌من تمجید از 
نحوه کار چند شرکت تعاونی موفق گفت: از اينکه بعضی 
از مدیران باوجود داشتن سرمایه و امک‌انات لازم در 


تعاوننها افرادناشایست ازاعتما دکارگران‌سو ءاستفاده کنند 


انتظار كمك کارفرمایان یا دولت به نوبت می‌نشسینند» 
دلیل عدم توجه بوظائفی است که بعهده گرفته‌اند و 
بی‌اطلاعی از کاری است که انجام آنرا تقبل کرده‌اند. 
سازمانهای 

ذیربط رامتوجه سئولیت‌های خود بکنند 
وسئو ن تعاونی نیز باید از طریق آموزشهای 
توجیهی یا موردبی وحتی تخصصی خود را آماده خدمت 
بهمین جهت تاکید میکنم که آموزش تا 
9 به ا عفر تعاونیها تعمیم 
د. بارها تاکید شده و ات که شرکت‌هاي مان 


و سسه با 


ک و زرگانی باشسنده 9 
به اعضاء تهیه جنس مرغوب وس‌الم با 
عادلانه است. نه سوددهی پایان سال.» 

قای امیرفاسم معینی وزیرکار وامور اجتماعی در 
سخنان خود تاکید کرد که 


هم‌انطور که وزارت کار وامور اجتماعی همیشبه 
ثم کنهای تعاونی بحصوص تعاونیهای مصرف را حمایت 
وتقویت میکند. بهمان نسبت هم مدیران خاطی 
بین مدیران سالم وخوب بیرون میکشد 
میسپارد تا آنها که با صداقت 
ر میکنند با خاطری 
ز کار نهراسند 
کار گری ما از نظر اخلانی جامعه سالم وقابل 
ونباید بگذاريم در تعاونیها عده‌ای از افراد 


سوده بخدمت خود 


که خیلی زود ن که اکثر 
سر کنههای تعاونی مصرف کارگران دران عضویت دارند 
وسرمانه قابل توجهی درآن بکار گرفته شده است یتواند 

هماهنگ نمودن فس‌الیتها وتمرکز قسوای مالی 
وقتصادی بر ساس اصول تعاون بکلیه خواسته‌های 
کار گران عضو جامه عمل بپوشاند. امیدوارم تصاونیهای 
مصرف بخصوص اتحادیه مرکزی تماونیهای مصرف 
کارگران ایران با تحکیم وتقویت رابطه بازرگانی با 
تم کتها واتحادیه‌های تعاونی روستائی وشرکتهای 
سهامی زراعی و واحدهای کشت وصنعت وموسسات 


وی بر ارزشهای اق ی آن 
جنبه اخلاقی ومعنوی وائرات سازنده ان را مورد توچه 
قرار دهید وبراساس فلسفه واقعی تعاون یعنی مشار کت 


بر تمهدات ومسئولیتهای اخلاقی واجتماعی خود آگاهی 
یابند 


پس از پایان سسخنان وزیر کارواموراجتماعی؛ 
مدیرکل شرکت‌های تساونی و وزارت کار و امور 
اجتماعی ضمن عرض خیره‌قدم به شر کت کنندگان در 
سمینار, درباره دستور جلسات سمینار گزارشی در اختیار 
آنها گذاشت و سپس طی سخنانی مبسوط؛ فصالیت‌های 
شرکت‌های تعاونی در گذشته و برنامه‌های آینده آنها را 


۵ 
وی گفت: بدنبال پيام شاهنشاه آریامهر به دومین 
کنگره کارگران ایران؛ اتحادیه مرکزی تماونیهای 
مصرف کارگران ایران با همکاری وزارت کاروامور 
اجتماعی؛ بانك رفاه کارگران و سازمان کارگران در 
تهرماه ۲۵۳۱ با عضویت ۲۳ شر کت تعاونی ایجاد شد و 
پا ۳۲۰/۰۰۰ ریال سرمایه و ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

کال توت اس یت فاد را شروغ کرد با گسترش 

فعالیت اتحادیه تعداد اعضاه. میزان سرمایه, حجم 
معامللات اتحادیه افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ 
باین ترتیب که تا پایان چهار ماه اول سال جاری تعداد 
شرکت‌های تعاونی عضو به رقم ۷۱) شرکت رسیده و 
مبلغ سرمایه نها ۳۰۹/۲۷۰/۰۰۰ ریال شده و عجم 
مساملات شرکت‌ها نیز به 1۱۸/۰۳۸۹۵۱ ریال 


افزایش يافته است. 
خبرنگار رستاخیز کارگران در گزارش خود از این 
سمینار مینویسد: هم آکنون در چهار صد شرکت تماونی 


مصرف بررسی شده که ۲۸ کل شرکت‌های تصاونی 
مصرف کارگری را تشکیل میدهند ۲۱۳/۱۸۵ نفر 
عضویت دارند و 1۵۹/۷۵۳/۱۲۲ ربال سرمایه‌گذاری 
کرده‌اند که متوسط سهم هر يك ۳۰۸۸ ریال میباشد. 
خبرنگار ما میافزاید: پس از گزارش مدیرکل 
شرکت‌های تماوی وزارت کار و آمور اجتماعی؛ جوایز 
چند تن از مدیران عامل شرکت‌های تصاونی مصرف 
کارگری که در پیشبرد نهضت تماون گامهای موّثری 
برداشته‌اند وسیله امیرق‌اسم معینی وزیر کارو امور 
اجتماعی به آنان اهداء شد. در جلسات این سمینار که به 
مدت نو روز ادامه داشت. آقای دکتر کاظم ودیعی استاد 
شیاه و دبیرکل مرکز هماهنگی مطالمات 
زیست شناسی دانشگاه تهران در مورد تصاونیهای 
شون ن به تفصیل سخن گفت و همچنین چند تن 
ان مجلس شورایملی و کارشناسان و محتغان 
ی آقتصادی و 
اجتماعی مطالبی بیان کردند. و در اد وا آموزش 
تصاون با اسستماع گزارش دبیران کمیته‌های بازرگانی» 
آموزش تعاونی و قرائت توصیه نامه‌ها بکار خود خاتمه 


سس 


مراکز آموزش سیار با بهره‌گیری از تمام عوامل محیطی کار آمو زا 


۰۱ هزار نفر از کارگران و کارکنان صنایع 
مادر که مشمول اجرای برنامه گس‌ترش 
مالکیت واحدهای تولیدی نمیشود قسمتی از 
سهام واحدهای تولیدی را خریداری خواهند 
کرد. 

برای اين منظور سازمان مالی کمك به 
گسترش مالکید وامهائی را در اختیار اين 
کارگران میگذارد. 

از اجرای برنامه گسترش مالکیت و بر پایه 
تصمیماتی که از سوی شورای گسترش 
مالکیت اتخاذ شده است چهار بِخشُن عمده 
صنعتی دولتی مشمول برنامه گسترش 
مالکیت نخواهند شد این بخشها عبار تند از 
شر کت ملی نفت ایران- صنایع ذوب آهن 
شرکت دخانیات و صنایع نظامی که با توجه به 
سیاست صنعتی ایران این واحدها کماکان در 
دست دولت باقی خواهند ماند. 


برای برخورداری کار کنان اين واحدها از 
ایای برنامه گسترش مالکیت - سهام سایر 


واحدهای تولیدی مشحول در اختیار کارگران 
واحدهای مذکور قرار میگیرد. 
بر اساس آماری که از سوی سازمان مالی 
کمك به گسترش مالکیت تهیه شده است هم 
اکنون در این بخشها بیش از ۱۳۱ هزار نفر 
کار گر و کارمند مشغول کار هستند که از میان 
آنها ۰+ تا ۷۰ هزار نفر مشمول ضوابط اخذ 
وام برای خرید هام میباشسند و از طسریق 
سازمان مالی. وام مورد نیاز اين گروه تا 
میزانی که تعیین شده است پرداخت خواهد 
شد. 
تا کنون از کل کار کنان مهار بخش مذکور 
چهار تا پنج هزار نفر با استفاده از وام 
سازمان مالی سهام مورد علاقه خود را 
خریداری کرده‌اند و قرار است بمرور تمام 
کار کنان این واحدها از مزایای خرید واحدهای 
تولیدی مشسمول برنامه گسسترش مالکیت 
برخوردار شوند. 


جوانان را بعهده دار ز 


تاپایان سال ۲۵۳6 شاهنشاهی ۱۰۲واحد 
تولیدی که از نظر میزان سرمایه و ارزش 
دارای وضع ابتی بوده‌اند, سهام خودرا برای 
فروش عرضه کرده‌اند. 

يك مقام آگاه در وزارت کار و امور اجتماعی 
اعلام کرد بعلت استقبال شدید کار گران از خرید 
سهام واحدهای تولیدی تا پایان سال 
۶ شاهشاهی ۱۰واحد که از نظر میزان 
سرمایه و ارزش دارای وضع ثابتی بوده‌اند. سهام 
خود را برای فروش عرضه کردند. 

از اين تعداد ۰٩واحد‏ تولیدی بیست درصد 
کل سهام خود را و ۱7واحد تولیدی دیگر نیز 
۰درصد سهام خود را عرضه کرده‌اند. براساس 
همین آمار جمصا۲۱۹۵۰نفر از کارگران 
حدود۰ ۰۰/۰۰٩سهم‏ و عده‌ای نیز مبلغ۱۷ میلیارد 


بمنظور مقابله با تنگناهای نیروی انسانی 
متخصص برای صنایع کشور مراکز ثابت و 
واحدهای سیار و مراکز آموزثی در جوار 
کارخانه‌ها فعالیت خود را گسترش میدهند 

براساس این برنامه ظرفیت پذیرش 
مراکز آموزشی گسترش مییابد و کارآموزان 
مناطق ثابت و سیار و مراکز جوار کارخانه‌ها 
با گذراندن دوره‌های آموزشی فشرده و کوتاه 
مدت در رشته‌های نساجی- فلزی- معدن- 
حمل و نقل- مکانيك- الومكانيك- سیمکشی 
برق- جوشکاری و صنایع وابسته به 
ساختمان» مهارتهای لازم را کسب و در بازار 
کار و صنایع جذب میشوند. 

گزارش خبرنگار ما حاکیست که علاوه بر 
این برنامه وزارت کار و امور اجتماعی نیز با 
اعزام واحدهای سیار کارآموزی به بخش‌ها و 
مراکز غیر صنعتی نسبت به تربیت 
«روستاصنعتگر» اقدام کرده است تا آموزش 
دیدگان بتوانند با طرز کار انواع ماشین آلات 
کشاورزی و پمپ‌ها و وسائل سمپاثی و 
تعمیر و نگهداری آنها آشنا شوند. همچنین 
بمنظور تجدید مهارتهای حرفه‌ای و تخصصی 
و کسب تجارب بیشتر در امر آموزشهای 
صنعتی هم اکنون گروههای متصددی از 
کارگران در مراکز آموزش فنی بین‌المللی 
تورین و ژاپن بکار ورزی اشتغال دارند. 


" ضوار سهم وا حد‌های تولبدی توس کارگران خر داری 


ریال سهام نقدی خریده‌اند. همچنین ۷۲۰نفر از 
کارگران شرکت ملی نفت؛ سازمان صنایع نظامی» 
شرکت ملی "ذوب آهن و دخانیات مبلغ 
۰ >میلیون ریال از سرمایه واحدهای مشمول را 
خریده‌اند و 1۰۸۱ کشاورز از ۳۶شر کت تعاونی 
روستائی تقاضای خرید سهام کارخانجات عرضه 
شده را کرده‌اند. 

براساس ضوابط جاری, کارگاه مشسمول به 
کارگاهی گفته میشود که حداقل سال سابقه 
فعالیت داشته و سودآور باشد و همچنین کارگرانی 
میتوانند از مزایای قانون گسترش مالکیت 
واخدهای صنعتی و تولبدی استفاده کنند که 
حداقل سه سال سابقه کار در کارگاه مربوط را 
داشته باشند. 


صندوق کار آموزی اعلام کرد در مرداد ماه سال جاری آموزش ۸۱۱۸ کار 
موز و کارگر آغاز شد و تا کنون دوره آموزش فنی ۲2۱۰ نفر از آنان پایان یافته 
ابیت 

همچنین در مرداد ماه گذشسته» آموزش فنی ۳۲۵۲ کار آموز واجد شرایط 
بوستله مربیان سیار در تهران و شهرستانها ادامه یافت و برنامه آموزش ۱۰۹۳ 
نفر آنان بهایان رسید. طی این مدت تعداد زنان کار آموز ۳۳۵ نفر بود که دوره کار 
آموزی ۱۲۱ نفر از آنان پایان گرفت و جذب بازار کار شدند. 


7م)| کارکسرات ] 


سازمان کارگران ایران اعلام کرد: طی شش سال گذشته تعداد ۱۱۱۰ نفر 
نمایندگان کار گران و مسئولان سندیکاهای کار گری در دوره‌های آموزشی موسسه 
کار و تأمین اجتماعی شر کت کرده و در زمینه‌های طبقه بندی مشاغل, مذا کرات 


جمعی. بهداشت و طب کار» مسائل سندیکایی» شرایط کار و مدت کار آموزش 


دیده‌اند 


سازمان کار گران اضافه کرد از اين پس دوره‌های آموزشی موسسه کار و تأمین 
اجتماعی در سازمان مرکزی کارگران ایران تشکیل ميشود. 


صنحه ۱۰۵ 


تخصصی موردنیاز: برنامه‌نویس 


تعداد: 7 نفر 


رسای نوم .متو 

- شرایط دیگر: داشش برگ حافت 
برگ خانمه خدمت 

۷- محل خدمت: تهران 

۸- حداقل حقوق: با توافق 

4- مزایای شغلی: بیمه 

۰- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۸/۲ 


4 وم ن هد 


۸- حداقل حقوق: با تافق 
4- مزایای شغلی: بیمه 
۰- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۸۲ 


۱- تخصص موردنیاز: مکانیکی 

۲- تعداد: ۱۵ نفر 

۳- جنسیت: مرد 

ع- سن: حداکثر ۳۵ سال 

۵- تحصیلات: خواندن و نوشتن 

7- شرایط دیگر: داشتن برگ معافیت یا 
برگ خاتمه خدمت 

۷- محل خدمت: تهران 

۸- حداقل حقوق: با توافق 

4- مزایای شغلی: بیمه 

۰- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۸/6 


۱- تخصصی موردنیاز: نظافتجی 

۲- تعداد: ۵۰۰ نفر 

۳- جنسیت: مرد 

6- سن: حداکثر ۳۵ سال 

۵- تحصیلات: حداقل خواندن و نوشتن 
7- شرایط دیگر: داشتن برگ معافیت یا 
برگ خاتمه خدمت 

۷- محل خدمت: تهران 

۸- حداقل حقوق: با توافق 

4- مزایای شغلی: بیمه 

۰- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۸/۵ 


صفحه ۱۰5 


۱- تخصصی مورد نیاز: اطاقداری 
۴- تعداد: ۳ نفر 

۳- جنسیت: مرد 

- سن: حداکثر ۳۵ سال 

۵- تحصیلات: خواندن و نوشتن 

>- شرایط دیگر: داشستن برگ معافیت یا 
برگ خاتمه خدمت 

۷- محل خدمت: تهران 

۸- حداقل حقوق: با توافق 

4- مزایای شغلی: بیمه 

۰- آخرین مهلت مراجعه:>/۳۵/۸ 


۱- تحصصی موردنیاز: انبارداری 

۳- تعداد: ۱۰ نفر 

۳- جنسیت: مرد 

#- سن: حداکثر ۳۵ سال 

۵- تحصیلات: سوم متوسطه 

*- شرایط دیگر: داشتن برگ معافیت یا 
برگ خاتمه خدمت 

۷- محل خدمت: تهران 

۸- حداقل حقوق: با توافق 

4- مزایای شغلی: بیمه 

۰- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵۱۸/۵ 


۱- تخصصی مورد نیاز: با تجربد 
۲- تعداد: ۱۰ نفر 

۳- جنسیت: مرد 

> سن: حداکثر ۳۵ سال 

۵- تحصیلات: سوم متوسطه 

- شرایط دیگر: داشتن برگ معافیت با 
برگ خاتمه خدمت 

۷- محل خدمت: تهران 

۸- حداقل حقوق: با توافق 

-٩‏ مزایای شغلی:بیمه 

۰- آخرین مهلت مراجعه:/,۳۵/۸ 


۱- تحصصی مورد نیاز: صندوقداری 
۲- تعداد: + نفر 


۵- تحصیلات: سوم متوسطه 

- شرایط دیگر: داشتن برگ ممافیت یا 
برگ خانمه خدمت 

۷- محل خدمت: تهران 
۸- حداقل حقوق: با توافق 
4- مزایای شغلی: بیمه سرویس 
۰- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۸/۱ 


۱- تخصصی مورد نیاز: فروشنده 
۲- تعداد: ۱۲ نفر 

2۳ نتسش :اون 

6- سن: حداکثر ۳۵ سال 

۵- تحصیلات: خواندن و نوشتن 
>- شرا 


4- مزایای شغلی: بیمه سرویس 
۰- آخر ین مملت مراجعه: ۳۵/۸/6 


۱- تخصصی مورد نیاز: حسابداری 
۳- تعداد ۱۰ نفر 


کنو 2 حوت) 


4- مزایای شغلی: بیمه سرویس 
۰- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۸/۲ 


2 تخصصی مورد نیاز: ماشسین نویسی 
فارسی و لاتین 


۲- تعداد: ۱۰ نفر 

۳- جسیت: زن 

6- سن:حداکثر ۳۵ سال 
۵- تحصیلات: دیپلمه 


4- مزایای شغلی: بیمه 
۰- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۸/۱ 


(- تخصص مورد نیاز: اپراتوری موتورهای 
برق 

۲- تعداد: ۱۰ نفر 

۳- جنسیت: مرد 

۶- سن: ۳۲۳ساله 

۵- تحصیلات: پنجم ابتدائی 

- شرایط دیگر: داشتن برگ معافیت یا 
برگ خانمه خدمت 

۷- محل خدمت: تهران 

۸ حداقل حقوق: با توافق 

- مزایای شغلی: بیمه 

۰ آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۸/۲ 


۱-تخصص مورد نیاز: 

مكانيك ماشین‌آلات 

۲- تعداد: ۵ نفر 

۳ جنسیت مرد 

۶ سن: ۲۰۱ سال 

۵- تحصیلات: ششم ابتدائی 

- شرایط دیگر: داشتن برگ معافیت یا 
برگ خاتمه خدمت 

۷ محل خدمت: تهران 

۸- حداقل حقوق: با توافق 

-٩‏ مزایای شغلی: بیمه 

۰- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۸/۳ 


۱- تخصص مورد نیاز: کارپردازی 


۰ آخرین مهلت مراجعه: ۳0/۸/۳ 


سفن مووو توز: 


تعداد ۰ ۱نفر 
سن:۲۷سال 
- تحصیلات: : دیپلم ریاضی 
زا : داشتن برگ معافیت یا 
برگ خاتمه خدمت 
۷- محل خدمت: تهران 
۸- حداقل حقوق: با توافق 
-٩‏ مزایای شغلی: بیمه 
۰- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۸/۲ 


آمارگری 


۱- تخصص مورد نیاز: مکانیکی 
۲- تعداد: ۷ نفر 

۳- جنسیت: مرد 

>- سن: حداکثر ۳۵ سال 

۵- تحصیلات: سوم متوسطه 

- شرایط دیگر: داشتن برگ معافیت یا 
برگ خاتمه خدمت 

۷ محل خدمت: تهران 

۸- حداقل حقوق: باتوافق 

٩‏ مزایای شغلی: بیمه 

۰- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۸/۲ 


ت۶صص مورد نیز: برقکار 
۲- تعداد ُ 


۵- تحصیلات: سوّم متوسطه 
- شرایط دیگر: داشتن برگ معافیت با 
برگ خاتمه خدمت 

۷- محل خدمت: تهران 

۸- حداقل حقوق: با توافق 

-٩‏ مزایای شغلی: بیمه 

۰- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۸/۲ 


۱- تخصصی مورد نیاز:قالب سازی کش 
۳- تعداد:ه نفر 

۳- جچنسیت:مرد 

6- سن,حداکثر ۳۵ سال 

0- تحصیلات:خوانان ونوشتن 

7- شرایط دیگر:داشتن برگ معافئیت یا 
برگ خاتمه خدمت 


۹ب محل خدمت, تهران 

۸- حداقل حقوق,با توافق 

4- مزایای شغلی, بیمه 

۰ آخرین مهلت مراجعه, ۳۵/۸/۷ 


۱-تخصص مورد نیاز: سوهانکاری 
۲- تعداد: ۰ نفر 
۳- جنسیت: مرد 
6- سن: حداکثر ۳۵ سال 
۰-۵ تحصیلات: سیکل به بالا 
7-- شرایط دیگر: داشتن برگ معافیت با 
برگ خاتمه خدمت 
۷- محل خدمت: تهران 
- حداقل حقوق: با توافق 
- مزایای شغلی: بیمه 
۰- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۸/۱ 


۱- تخصص مورد نیاز: لوله‌کثی برق 
۳- تعداد: ۵ نفر 

۳- جنسیت: مرد 

6- سن: حداکثر ۳۵ سال 

۵- تجربه: مطرح نیست 

7- تحصیلات: خواندن و نوشتن 

۷- شرایط دیگر: : داشتن برگ معافیت یا 
برگ خاتمه خدمت 

۸- محل خدمت: تهران 

4- حداقل حقوق: با توافق 

۰- مزایای شغلی: بیمه 

۱- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۸/۷ 


۱- تخصص مورد نیاز: خیاطی زنانه 
۲- تعداد: ۲۰ نفر 

۴- جنسیت: : مرد 

6- سن:؛ حداکثر ۵ سال 

۵- تجربه: با سابقه 

1- تحصیلات: خواندن ونوشتن 
۷- شرایط دیگر: داشتن برگ معافیت یا 
برگ خاتمه خدمت 

۸- محل خدمت: تهران 

4- حداقل حقوق: با توافق 

۰- مزایای شغلی: بیمه 

۱- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۸/۹ 


۱- آخرین مهلت مراجعه: 


۱۳5۵۸۳۰ 


۱- تخصص موردنیاز:صافکاری 
۳- تعداد: ۳ نفر 

۳- جنسیت: مرد 

۶- سن: حداکثر ۳۵ سال 

۵- تجربه: با تجربه 

- تحصیلات: خواندن و نوشتن 
۷- شرایط دیگر: داشتن برگ معافیت یا 
برگ خاتمه خدمت 

۸- محل خدمت: تهران 

4- حداقل حقوق: با توافق 

۰ مزایای شغلی: بیمه 

۱ آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۸/۷ 


۱- تخصص مورد نیاز: بسته بندی 
۲- تعداد: ۲۰۰ نفر 

۳- جنسیت: زن 

سن: حداکثر ۳۵ سال 

۵- تجربه: مطرح نیست 

7- تحصیلات: خواندن و نوشتن 
۷- شرایط دیگر: 

۸- محل خدمت: تهران 

-٩‏ حداقل حقوق: با توافق 

۰- مزایای شغلی: بیمه؛سرویس 
۱- آخرین مهلت مراجعه: ۳۵/۸/۹ 


بازار کار شهرستان 


۱- جوشکار . ۳ نفر 


۱- کارگران بر 
۲ - سرکارگر درچه ۱ 
۳ - کارگر لعاب‌کار 
2 مکانک . بدرتظر 
۵ - دیپلم فنی . ۲ نفر 
7 - تکنیسین برق ۰ نفر 


۲ نقر 
۸ نفر 


۲ - صافکار 
۳ - کارآموز نساج 
6 - چرم‌کار . ۱۰ نفر 


> نفر 


قابل توجه جویندگان کار و کارفرمایان - 
از کلیه جویندگان کار و کارفرمایان تهران و شهرستانها دعوت 
می‌شود برای راهنمائی شغلی و تامین نیازهای انسانی خود. به 
مراکز کاریابی و اشستغال زیر؛ 
رال ار ۱ تیان دیول .عاان ایکا 
شتا شاه و داضت از وان ند 


را تال هوشر ل سارک 


6 


تال تاره بای ما وک 7 
۱ و رل 


باماتضفازیی | 


و در شسهرستانها بمراکز کاریایی یا ادارات نیروی انسانی مراجعه کنند | ۱ 


صفحه ۱۰۱۷ 


جشن شکوهمند پنجا همین سال شاهنشاهی خاندان بهلوی د کار خانجات تولید ی شيشه ایمنی میرال برگزارشد 


ابوالفضل آل طه مدیرعامل کار خانجات تولیدی شسیشه ایران 
درجشن بزرگداشت پنجاهمین سال سلطنت دودمان پهلوی گفت: 
میرال آماده است در اجرای اوامر شاهنشاه خانه‌های ارزان‌قیمت 


کارگری بسازد. 


درفاصله برنامه‌های این جشن فرصتی بود تا گفتگوئی داشته بائسیم با ابوالفضل آلطه 


مدیرعامل کارخانجات تولیدی شیشه میرال. 


او در پاسخ به سئوال ما پیرامون مسئله مسکن گفت: 

کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال دراجسرای اوامر ملو کانه مبنی‌بر توسعه مسکن 
برای کارگران درنظر دارد. ۰۰ ۱دستگاه خانه درم‌حدوده خارجر کاررخانه در نقاط ارزان‌قیمت 
خانه‌های ۱۲۰متری با زیربنای 1۰مترو تاسیسات کامل در زمینی به مساحت ۷۵/۰۰۰متر 
تاسیس نماید. البته در این زمینه ما احتیاج به همکاری سازمانهای مختلف داریم. ون 
زمین درحدود کارخانه گران است. ولی همین مقدار زمین در خارج از محدوده ارزان‌تر و با 
بودجه اين کارخانه مناسب است. البته درحال‌حاضر ما کمل‌های نقدی برای مسکن به 
کار گران بطور بلاعوض می‌دهیم و اين تازمانی است که مسئله مسکن به صورت شسهرله 
کار گری حل نشود. علاوه‌بر آن مبالفی نیز برای خواربار پرداخت می‌گردد و امیدواريم که با 
این برنامه‌های رفاهی بتوانیم در راه خدمت به شاه و ملت هرروز موّثر باشیم. 


کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال. پنجاهمین 
سال سلطنت دودمان پهلوی را با شکوه فراوان جشن 
گرفت 
بنامه جنسن کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی 
میرال از ساعت ۵/۵ بعد از ظهر روز پنج‌شنبه ۸ مهر ماه 
در محل کارخانه واقع در جاده ساوه با شرکت مدیران» 
کارگران و کلیه کارکنان شرکت سهامی میرال تولید 
کننده شیشه‌های ایمنی برگزار گردید 
مراسم ابتدا با نواختن سرود شاهشاهی رسمیت 
یافت و سپس حسین توفیق مدیر امور اداری شر کت از 
مدعوین تشکر کرد و خیرمقدم گفت و پس از آن مظضر 
مروت‌جو نماینده کارگران اين شرکت طی سخنانی 
گفت: 
اینجانب مظفر مروت‌جو نماینده کارگران 
کارخانجات میرال, افتخار دارم که پنجاهمین سال 
شاهنشاهی پرافتخار دودمان پهلوی راء از صمیم قلب به 
فردفرد شما و خانواده‌های عزیزتان تبريك عرض نمایم, 
و از اینکه دعوت کارگری ما را پذیرفته و درین مجلس 
پرشکوه شرکت فرموده‌اید. با قلبی آکنده از مهر شاه» از 
همگی شما تشکر مینمایم. 
از کس‌انی که مثل من عمری سپری کرده‌اند. 
میخواهم لحظه‌ای به گذشته باز گردند و بیدآورند که 
چه دوران سیاه و تاریکی بود, فقر. جهل و ناامنی بیداد 
بیکرد. کشور مانه امنیت داشست نه آزادی. هرمحله 
بوسیله چند نفر اوباش و چاقو کش اداره میشد و سیاهی 
شب سیاهی تلخی زندگی را زنده میکرد, هیچ مردی 
نمی‌توانست در تاریکی شب با آرامش و خیال آسوده از 
جائی به جائی رود, تا چه رسد به زنان, 
بیماری و بیدرمانی بیداد میکرده و بیسوادی رنج‌آور 
بود کودکان معصوم و با استعداد به جرم فقر از سواد 
محروم بودند صنعتی نبود که افتخار آفرین باشد, دست 
ما بسوی بیگانه دراز بود. بیگانگان هم از دسسیسه و 
خیانت فروگذار نبودند سرنوشت کشور و کشستی 
بی‌شتیبان ایران عزیز به موئی بسته بود. 
که لطف الهی شامل حال مملکت شساهشاهی 
گردید و در موقعیتی حساس و پرخسطر, سردار بزرگ 
تاریخ» رضاشاه کبیر. قد علم کرد و مردانه باتمام عوامل 
فساد و زور و قلدری به مقابله برخاست و در مدتی کوتاه 
امنیت و آسایش به سراسر کشور باز گشت» شبکه 
ارتباطی با خط راه آهن گسترش یافت» چرخهای صنعت 
و اقتصاد به حرکت باز آمد. دانشگاه تاسیس شد. جلوی 
دخالتهای بیگانگان گرفته شد. لیکن شهریور ۲۰ پیش 
مد و اصلاحات عمیق و دامنه‌دار سردار بزرگ تاریخ 
رضاشاه کبیر. منوقف شد. و دیگر بار درد ناامنی و هرج 
و مرج و رکود اقتصادی سنگینی غم‌افزای خود را بر 
دوش ملت بی‌پناه ایرانی افکند 
چشوشبختانه دیری نپائید. شاه جوان بخت ایران 
زمین! شاهنشاه آریامهر. فرزند برومند رضاشاه کبیر» در 
عنفوان جوانی زمام امور کشور را بدست گرفتند و با 
عقل و تدبیر خداداد خود وضعیت ناآرام و بی‌ثبات 
اقتصادی راء آرام و نظام بخشیدند تا آنجا که با اصول 
انقلابی خود که منشور انقلاب شاه و ملت عنوان گرفته؛ 
و بایه‌های زیرین اقتصاد و صنعت و رفاه کشور ایران ر 
استحکام و پایه‌گزاری قرمودند تا جائی که امروزه کشور 
ایران در شمار مترقی‌ترین کشورها قرار گرفته است. از 
جمله افتخار ماست که بازوی پرتوان شسما کارگران 
عزیز میرال, شیشه‌های تولیدی کارخانجات میرال را در 
بهترین سطح کیفیت تولید و حتی به بازارهای ارویا 
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عرضه میدارد. پیشرفت این صنعت یکی از ثمرات 
انقلاب است. 

کارگران عزیز با تشکر مجند از تشریف فرمائی 
شما در این جشن با شکوه. که به مناسبت پنجاهمین 
سال شاهنشاهی پرافتخار دودمان پهلوی برگزار شده: 
به رفن نما امپرسانم. 

که اگر بهداشت و بیمه رایگان داریم» اگر آموزش 
رایگان داریم. اگر سود ویژه, و سرمایه بصورت سهام 
داریم ناثی از منویات ذات شاهنشاه آریامهر است و 
بدین لحاظ موقع را مغتنم میشمارم از قول همگی سما 
از جناب آقای آل‌طه مقام مدیریت عامل که چون پدری 
مهربان برای ما بوده‌اند نهایت سپاسگزاری نمایم و در 
جرای اوامر پدر تاجدار اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر از 
ایشان و اعضاء محترم هیات مدیره استدعا کنم که بهر 
صورت که میتوانند برای ما مسکن تهیه کنند. ما 
نميدانیم از چه راه.؟ فقط در اجرای امر شاهنشاه مسکن 
می‌خواهیج 
زنده باد شاه پاینده ایران 

برقرار باد نظام شاهنشاهی 


پس از سسخنان نماینده کارگران این شرکت مهندس 
حسینیون مدیر آمور کارخانه رسته سخن را بدسست 
گرفت و گفت: 

ضمن تبريك و تشکر از تشریف‌فرمائی میهمانان و 
همکاران ارجمند اجازه میخواهم شمه‌ای از احساس و 
نیز اعتقاد خویش را که بر اساس رهنمون‌های 
هیئت‌مدیره و عقام مدیریت عامل که در طی زمان 
همکاری با کارکنان صمیمی و صدیق اين واحد تولیدی 
در اینجانب بوجود آمده است را ابراز دارد اما آنچه که 
احساسش نامیدم: بدون شك ثسما عزیزان کارگر 
خواه‌ناخواه بدان مفتخر و مباهی هستید زیرا کمتر 
وسیله که روزمره در اختیار شما میباشد را مشساهده 
خواهید کرد که بر روی شیشه‌های آن علامت میرال و 
مالا نشانی از حاصل دسترنج شما نباششد. اما اعتقادم: 


آنچه که در اين واحد تولیدی وجود دارد از هر حیث 
محصول مدیریت و همت و هوش ایرانی است و آنچه 
که استانق کاراین موشسته ر میدهد در همه 
زمینه‌ها اثری است از طرح و اجرای ایرانی» این صنعت 
ایرانی علاوه بر جلوگیری از خروج میزان معتناهی ارز: 
به پیشرفته‌ترین ممالك غربی نیز صادر شده و لذا جهد و 
کوشش در این راه طریقی است مطمشن و نزديك برای 
نائل آمدن به جمیع آنچه که هدف والای اقتصاد مستقل 
و پیشرو ایران را تشکیل میدهد پس سزاوار است که 
همه همکاران عزیز همانطور که در گذشته نشان داده‌اند 
بکوشند. و بیش از پیش علاقمندی نان دهند تا این 
صنعت خاص که در هر جا نشانی از آن مشهود است را 
با کیفیتی بسیار عالی و متناسب با همه ششون زندگی 
امروز ایرانی به کشور خود و سایر ممالك تقدیم 
بداریم. 

با تشکر و امید نیل به آنچه که مقصود همه ماست 
سپس آقای ابوالفضل آل‌طه مدیرعامل کارخانه شروع به 


سخترانی کرد و اظهار داشت: 

حضار ارجمند. دوستان عزیز, همکاران گرامی 

شادی و سرور شماء نشانه امید و ایمان شماست به 
نظام شاهنشاهی, به همین برکت و میمنت است که 
پنجاهمین سال شاهنشاهی پرافتخار دودمان پهلوی را 
جشن ميگيريم. نماینده شما از تاریکی و تیرگی قبل از 
عصر شاهنشاهی پهلوی با شما سخن گفت و شکوفائی 
و بارآوری عصر انقلاب و عصر رستاخیز را برشمرد. من 
اضافه میکنم که: 
باش تا صبح دولتت بدمد 
کین هنوز از نتایج سحر است 

آری ما بزودی به دوران تمدن بزرگ خواهیم رسید 
و با تولید انبوه, رفاه عامه تامین خواهد شد. عصر 
رستاخیز, عصر نلاش و پیکار است. اينك که به همت 
والای شهریار عالیقدر, شاهنشاه آریامهر. فقر و جهل و 
مرض ریشه‌کن گشته و عصر سلامت و امنیت فسرا 
رسیده است. جا دارد هر روز بر تلاش خود بيافزائيم و 
سهم خود را. در شکوفائی هرچه بیشتر اقتصاد و صنعت 
مترقی ایران عزیز, ایفا نمائیم 

همکاران عزیز نماینده شما خواست تا در اجرای 
اوامر شاهنشاه به فکر تأمين مسکن شما باشیم 


نك با افتخار از طرف شرکت میرال اعلام مارم 
در اجبرای اوامر شاهنشاه و درراهرفاه شما کارکنان 
عزیز میرال از هیچ کوششی فسروگذار نخواهم بود؛ با 
کمال میل نظر هیات‌مدیره را جلب می‌کنم و در اولین 
فرصت سبت به خرید زمین اقدام می‌کنیم. خانه‌های 
کار گری به اعتبار شرکت میسازیم و بدون پیش‌قسط و 
بدون بهره به شما واگذار میکنیم و شسما مالك آن 
خواهید شد. 

در اين راه اميدواريم مقامات شهرداری و سایر 
«ستگاهها با ما همکاری کنند تا اوامر شاهنشاه آریامهر 
خواسته‌های شما کارگران را در اسرع وقت اجراء 
تمالیم: 


ماده است در اجرای اوامر شاهنشاه. خانه‌های ارزان 
قیمت کارگری بسازد. خانه‌هائی که حداکثر ٩۰۱‏ متر 
بر با داشته و بین ۵۰ تا 1۰ هزار تومان قیمت تمام 
ن باشد. میدانید در حال حاضر کارکنان میرال. 
که اگر قرار باشد برای تمامی این 
هشتصد نفر خانه بسازیم تقرییا سه سال طول خواهد 
۶ 


«رشتصد نفر میباشند, 


نمی‌خواهد. فقط و فقط اجازه ساختمان میخواهد و 


مجددا اعلام می‌کنم. شرکت میر 


۱ 
شاهشاه میتواند خانه ارزان قیمت 


تمان که حداقل متری ۰ 
میشود بسازد 

رین رو با افتخار و به یمن پنجاهمین سال 
شاهندساهی پر افتخار دودمان پهلوی. شرکت میرال از 
همین لحظه آماده است در راه تامین مسکن شما قدم بر 
دارد و از همین ماه تا وقتی که خانه نساخته. حق مسکن 
به کلیه شما کار کنان عزیز میرال, پرداخت خواهیم کرد 
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#فوقسوان] 


زیر بار ذلت و درماندگی و هرج و مرج به قهقراء 
کشیده میشد و تنها يك معجزه میتوانست مردم ما 
را از صربه‌های تازیانه فلاکت و بدبختی نات 


شد 


پیشاپیش حوادث 

خونبختانه بیاری خداوند بزرگ و با اراده 
هنین سردار ‏ بزرگ اعلیحضرت رضاشاه کبیر 
این معجزه به وقوع پیوست و پایه‌های مستحکم 
ایران امروز با دست توانای آن رادمرد تاریخ 
سردودمان پهلوی پی‌ریزی گردید. 

اکنون بر ماست که به روان تابناك ابرمرد 
اریخ سرسلسله شاهنشاهی پهلوی درود بفرستیم 
ء در برابر روج آن رادمرد بزرگ سر تعظیم فرود 
چاوریم. 

امرور در سایه پنجاه سال شاهشاهی خاندان 
پهلوی: کشور باستانی ما چهره دیگری بخود 
گرفته و گامهای بلند و استوار به سوی برابری با 
کشورهای بزرگ مترقی جهان برداشته است تا به 
دوران تمدن بزرگ که شاهنشاه آریامهر رهبر 
اندیشمند ملت ایران رسیدن بآن را نوید داده‌اند 
برسیم. 

شاهشاه آریامهر. همواره پیشا پیش حوادث 
قدم برمیدارند و این امر موجب شد که طرحها و 
برنامه‌هاشی که از فکر بلند رهبر عالیق‌در ما 
سرچشمه میگیرد از برنامه‌های روز جلوتر باشد. 

امروز, با مشضارکت طبقات مختلف مردم 
دموکراسی در ایران بصورت ترکیبی از 
دموکراسی: سیاسی با دموکراسی اقتصادی و 
عدالت اجتماعی درامده است و اينکه ما در آستانه 
عضویت باشگاه کشورهای صنعتی جهان قرار 
گرفته‌ايم و زمان آن رسیده است که همه با هم 
بسوی يك اقتصاد سالم و سازنده جهان گام 
برداریم. 

تشکیل این جشنهای فرخنده از جهات 
مختلف بسیار حائز اهمیت است از جمله در این 
مراسم باشکوه تحولات و دگر گونیهای همهجانیه 
کشور مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. 
و در اين بررسیها نقس سردار بزرگ ایران 
اعلیحضرت رضاشاه کبیر. که سرنوشت‌ساز و 
پایه‌گذار ایران پیشرفته امروز است کاملا 
مشبخص میگردد. و همچنین اهمیت رهبریهای 
داهیانه شاهنشاه آریامهر را در کسب مقام و 
موقعیت فعلی ایران بیش از پیش نمایان و اشکار 
میسازد. اصول ۱۷ گانه انقلاب شاه و ملت ایران 
را در ششون مختلف اقتصادی و سیاس و 
اجتماعی به پیش برده و می‌برد و هر يك از اصول 
این انقلاب بزرگ طبقه‌ای از طبقات ملت ایران را 
به اوج خوشبختی رسانیده است. 

گروه شرکتهای ما که از برکت امنیت و ثبات 
کشور دامنه فعالیت و خدمات خود را توسعه داده و 
در راه سازندگی اقتصادی و اجتماعی کشسور 
کوشش خستگی‌ناپذیر را در دوران انقلاب شاه و 
ملت شروع نموده با علاقه هر چه بیشستر به 
فعالیتهای شبانه‌روزی خود ادامه خواهد داد و همه 
کارکنان و مدیران اين کارخانجات همصدا 
میگوینزه ۱ ۳ 
شاهنشاها. همانطوریکه از همه افراد ایران 
انتظار دارید ما نیز با توجه به نقش روزافسزون 
کشور خویش در صحنه جهان و با هوشسیاری 
کامل به مسئولیتهائی که در برابر نسل آینده این 
سرزمین باستان داریم تلاش خواهیم کرد تا هر 
چه بیشتر شایسته این آزادی و دموکراسس که 
اکنون از آن برخورداریم نشان بدهیم. 

جاوید باد شاهنشاه آریامپهر زنده‌باد 
علیاحضرت شسهبانوی محبوب ایران» پاینده باد 
والاحضرت ولایتعهد نور دیده ملت ایران. 

برافراشته باد پرچم شاهنشاهی ایران. 


بعد از سخنرانی آقای لويك ساهاکیان آقای 
مصطفی هاشمی‌فر رئیس هیئت‌مدیره سندیکای 
کار گران کارخانه شيشه و گاز طی سخنانی گفت: 
بنام خداء و بنام نامی شاهنشاه آریامهر 
ضمن عرض خیرمقدم به مدعوین و 
شرکت‌کنندگان در این جتبسن پرشکوه ملی و 
میهنی موضوع و انگیزه این اجتماع امروز ما 
کارکنان شرکت سهامی شیشه و گاز جهت 
برگذاری جشن پنجاهمین سال شاهشاهی 
پرافتخار دودمان پهلوی و اعلام سپاس و درود ما 
کارگران به پیشگاه رهبر کبیر انقلاب میباشد 
البته پیشرفت‌های سریع و غیرقابل تصور اين 
مملکت در طول نیم قرن اخیر بر هیچک 
نیست که چه دگر گونی‌هاء 
مملکت مخصوصا برای کار گر 


ی ی( 


و دهقانان 
رن ایرائی بوجود آمده اسث 

ینده امروز مختصر مروری از گدشته این سه 
ظبقه افراد زحمت کش معلکت بعرضی میرسانم: و 
این بزر گداشت جشن پرشکوه نیم‌قرن شاهنشاهی 
پهلوی در سراسر ایران صمیمانه‌ترین قدرشناسی 
ملتی اسث که در طول ۲۷ قرن به نظام 
شاهنشاهی خود عشق ورزیده و در دفاع از تمامیت 
ارضی خود هرگونه خطری را بجان پلذیرفته است 
قبل از پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی بحوبی 
نشان میدهد که کشور عزیز ما چگونه چولانگا 
مشتی مزدور اجنبی و از خدابی‌خبر شده بود. و 
طرفی از قدرت حکومت مرکزی آنرمان کسی 
هراس نداشت زیرا کسی بفکر این ملت ضعیف و 
رنج کشیده نبود. تا این که خداوند متصال آن 
سردار بزرگ و سردودمان پهلوی اعلیحضرت 
رضاناه کبیر را مامور تضاخت که در کوتاه مت 
زمالی توانست این کشتی طوفان‌زده در حال عرق 
را نجات بخشد و ایران را بصورت کشوری آزاد, 
مسستقل و با اعتباری جه‌انی در آورد. ولی بعلت 
ناسازگاری زمان آن سردار بزرگ نتوانست بهعه 
خواستهای خود جامه عمل بپوشاند اچار این 
میراث گرانبهای شاهنشاهانی چون کوروش را به 
فرزند برومندشان اعلیحضرت همایون شاهنشاه 
آریامهر سپردند._ 
قوائین مترقی 

شاهنشاه پرتوان و اندیشمند ما در بحرانی‌ترین 
وضع سیاسی و اقتصادی و بی‌کاری و گرسنگی 
که قدرتمندترین کشورهای دنیا را بزانو در آورده 
بود زمام امور کشور را بدست گرفتند و با ایمانی 
راسخ و اراده‌ای خلل اپذیر جهت رسیدن به 
هدفههای عالیه خود شب و روز نلاش نمودند و 
می‌بينيم بیاری خدای بزرگ در تمام برنامه‌ها 
موفق شدند و دست بیگانه را از این آب و خالك 
کوتاه کردند و کشور و ملث خود را از هر لحاظ 
بی‌نیاز گردانیدند. دهقان قبل از انقلاب ضمن این 
که از داشتن سواد و بهداشت و سایر نعمتهائی که 
دهقان امروز از آن برخوردار است محروم بود 
حتی حق برداشت از محصول و دست‌رنج خود را 
بدون اجازه ارباب نداشت ولی خوشیختانه امروز 
به امر رهبر بزرگ انقلاب سپاهیان دانش و 
بهداشت. و سپاه ترویج و شرکت‌های تعاونی جهت 
کت و راهتمانی تر رادم مک در خس امش 
دهقانان میباشند 

یکی دیگر از فراموش‌شدگان در کشور ء 
قبل. از شاهشاهی پهلوی کار گر ایرالی بود. در 
آنزمان کسی برای طبقه کارگر حقی و یا ارزشی 
قائل نبود چه رسد به اینکه برای کار گر ساعت کار 
تعیین کند و یا حداقل دستمزدی در نظر بگیرند. 

ساعت کار کارگر ابتدا قبل از طلوع آقتاب و تا 
قدری بعد از غروب آفتاب بود آنهم با حقوقی 
ناچیز. ولی خوشبختانه در اثر ثمرة انقلاب شاه و 
ملت قانون کار و کارگر امروز ایران پابپای 


بی تر ای فشر های مختلف 


علا 


وه بر اینکه يك کشور صنعتی خود 


۲ پیشرفتهای 
حالب توجهی کرده است؛ ومن بهترین تبریکاث خود را به 
ن اعصای هیئت مدیره وتمام همکاران شما که 
در ین توسعه ومرغوبیت کالا سهيم بوده‌اند ابراز میدارم 


یشرفته‌ترین کشورهای دیا پیش رفته و 


۳ ۱۳۹۹ ۲ 6 ۱ 5 
بزرگترین افتخاری که نصیب ما کارگران شده ار 


رهبر عالیقدر خود لقب شریف گرفته‌ايم. ما 
کار گران نیز وظیفه خود میدانیم با لاش و 
کوشش شبانه‌روزی خود و با بهردوری هر چه 
بیشتر پاسخ مثبتی به ندای رهبر اندیشمند ملت 
بران شاهنشا 


مملکتی دست باقته و در سرنوشت مملکت آزادانه 
چون دیگر صاحب‌نظران اظهار نظر میکند و این 
خود نشانهة برتری و پیشرفت کار گر امروز ایران 
است تمام این نعمتها و رفاه و اسایشی که نیب 
ما ملت ایران شده همه و همه مدیون رهبریهای 
خردمندانهٌ شاهنشاه آریامهر است که ۱۷ اصل 
انقلاب شاه و ملت را طراحی فرمودند. 

در پایان ما کارکنان شرکت سهامی شيشه و 
گاز به پاس حق‌شناسی و سپاسگزاری از رهبر 


3 
۰ جر 
رد دص له است ! 
2 ار بو 
ما رصن )تون ب تن 
پطورسرد وبدون‌کندن درد اس سطح بای با 


که این وضع وموقمیت د 
بری کارگران وجود دازده و این بر کر تران 
قریضه است که جوابگوی زهبر عالیقتدر ودلسور 


هنری اجرا شد ودر پایان و 
را که بمناسیت پنجاه سال هی دودمان پهلوی از 
طرف کارکنان شرکت تهیه شسده بود برید وسپس 
پدیرانی از مدعوین شروع شده این حشن با شکوه که از 
ساعت ۵ بعدازظهر آغاز شده بود در ساعت ٩۱۰‏ بعداز 
ظهر در ميان ابراز اخساسات کار گران 
وخاندان جلیل پهلوی پایان گرفت 


بت بشاهشاه 


بقیه از صفحه ۱۰۸ 


می وریم. موفقیت شما عزیزان و سللامت ذأت مفدس 
شاهشاه اریا مهر را از خداوند متعال مسئلت داریم 


برنامه‌های تفریحی 


بس بر سکن هذیر عامل کارخاتجات تولییت 


۱ 0 
تمی میز ل. گروهی از هترمندان بر جسته سور هر 


ندیشمند خود شاهنشاه اریامهر سر تعظیم فرود 
میاوریم و پنجاهمین سال ش‌اهنشاهی دودمان 
پهلوی را به عموم ملك ایران تبريك میگوئیم 


زنده‌باد طراح بزرگ انقلاب ایران 


پاینده پاد ايران و ملث ایران 


بعد از سخنان نماینده کارگران برنامه‌های 
هنری اجرا شسد. و در همین زمان نیز کيك 
دوهزار کیلوئی که در پنجاه طبقه ساخته شده 
بود و نمایانگر پنجاه سال شاهنشاهی دودمان 
پهلوی بود در حالیکه توسط بتجاه پیشاهنگ 
شمع بدست هدایت میشد وارد محوطه جشن 
شد. در این زمان کلیه حاضرین بپا خواسته و 
شدیدا نسبت به شاهنشاه اریامهر و خاندان 
جلیل پهلوی ابراز احساسات کردند. سپس 
کيك توسط آقای ربرت ساهاکیان بریده شد و 
با همین کيك نیز از مدعوین پذیرانی بعمل 
آمد. این جشن که از ساعت ه بعد از ظهر 
شروع شده بود تا پاسی از شسب توام با 
پایکوبی و شادی شر کت‌کنندگان با دنیانی از 
شادی و سرور ادامه داشت. 


۱۰:۵٩ صفحه‎ 


لمپيك مونتر 


ورزش ماه 


تازه‌ای را آغاز کرده است: حبات 


المپيك مونترال»- که در 


ینده 


رز زر آن بعوان 
«عصر المپيك» یاد خواهد شد بارقة امیدی در 
دلها پدید آورد و همه‌ی شیفتگان به ورزش ر 
بوجد آورد 

تا پیش از «عصر المپيك»۰ ورزش ماء در 
قالب سازمانی که شالوده‌اش از نخستین روزهای 
پاگیری- انجمن تربیت بدنی- قریب چهل سال 


پیش ريخته شده بود شکل داشت 


ین رمان 
دراز» ورزش ایران دور از دانش و تکنيك زمان. به 
سلیقه رئیس وقت. جهت می‌یافت. کارنامه 


سازمان ورزشی ما پیش از عصر المپيك. نیازی به 


بازبینی ندارد. انحلال دستگاه ورزش بعد از 
«ماجراهای مونترال» بیانگر همه چیز است. پس 
آنچه بعد از انحلال سازمان تربیت بدنی برای 
ورزش ايران شده- و یا از راه خواهد رید 
سخت مورد علاقه و دقت مردم ورزشدوست و 
ورزش‌شناس است. ولی آیا آنجه دراین مدت 
کوتاه شده و ما بجشم دیده و یا بگوش شنیده‌ایم» 
همان راهی است که در فرمان تاریخی شاهنشاه 
دایر بر انحلال سازمان تربیت بدنی اراشه شده 
بود؟ آیا طلیصه دگرگونی‌های ورزشی بعد از 
ماجرای المپيك. میتواند امیدبخش باشد؟ ورزش 
ایران تا از «عصرالمپيك» يك سازمان 


رسمی داشت و چندین و چند سازمان صاحب 
قدرت دیگر در شکم چند وزارت و سازمان مستقل 
که عملا هیچکدام یکدیگر را قبول نداشتند و اگر 
نیمی از وقت و پول و قدرت‌شان صرف پیشرفت 
کارها میشدء نیمی دیگر در راه ختثی کردن حریف 
و آماده بااش دائمی خود در حفظ «سهم ورزشی» 
خود بکار میرفت, و آدم‌هاشی که بیشتر به خود 
اعتقاد داشتند تا به وظایفشان. نتیجه چنان 
روشهائی همان بود که می‌بایست باشد و آخرکار 
چنان «ورزشی» چنین فرمان جانانه‌ای را بایسته 
بود. ولی در «عصر المپيك» ورزش به هوائی تازه 
و فضای توتاز داقمت و دو مود حاحب نام که 
هريك امتحان لیاقت و استعداد خود را در 
میدانهای ورزشی تا پوشیدن پیراهن تیم ملی به 
ثبوت رسانده بودند گوشه کار را گرفتند. دکتر 
ضیاء‌الدین شادمان وزیر مشاوررمعاون و پارلمانی 
نخست‌وزیر که امور باشگاهها و فدراسیونها را زیر 
نظر دارد. افتخار عضویت در تیم ملی بسکتبال را 
داشت که در ۱۹6۸ در المپيك لندن شر کت کرده 
بود و دکتر محمد حسن رهنوردی که مماون 
ورزشی وزیر آموزش و پرورش است و در حقیقت 
بر ورزش مدارس نظارت دارد در وزنه‌برداری تا 
مرز قهرمانی جهان پیش تاخته بود. خوشبختانه, 
این هردو» علیرغم فعالیتهای سیاسی و اداری: 
هرگز از ورزش به دور نبوده و خواه پیوسته و خواه 
وابسته. در جریان رویدادهای ورزشی کشور بودند. 
با این حساب. این اعتقاذ دست‌اندررکاران مسائل 
ورزشی را می‌ستائيم که زمام ورزش, به دسست 


صفحه ۱۱۰ 


تا «وسیله» نباشد» «حرکت» 
ز کجا و چگونه آغاز خرامد شد؟! 
يك ناظر بیطرف که از مسایل پشست پرده 


و معمولا نقطه نظرهای ورزشی را از 
رویدادها و گفته‌ها و نوشسته‌ها دنبال می‌کنده این 


دوسه‌ماهی که از عصر جدید ورزش ایران 
می‌گذارد جز دوره «سکوت» و آرامش تعبیر 
دیگری ندارد. گمان عا بر اینست که مطلعان در 
ته سرگرم تهیه و تدوین نظام 
جدیدی برای ورزش ما هستند که بی‌شك. دیر یا 
زود همه از آن آگاهی خواهند یافت. ولی برای دو 
مرد تازه ورزش ایران که از دیرباز با ورزش ما 
از گود 
بودند و دوره جدید ورزشی» فرصت طلائی به آنان 


شنائی دارند. و برای کسانیکه سالها دور 
بخشیده تا نظرات‌راطلاعات و تجربه‌های خود را 
در نظام جدید ورزش ایران بک‌ار برند تذکر این 
نکته باریکتر از مو را لازم ميدانیم که سامان 
یافتن ورزش ایران تابع ضوابط سهل و ممتنع» 


۱ 


«سهل» است اگر همه بازهانها و موسات 
ورزشی در زیر چتر واحدی گردآوری شوند و مرد- 
یا زنی- آگاه و دلسوز با جمصی همدم و همگام و 
مطلع زمام کارها را دردست بگیرند و با استفاده از 
دانشها و تجربه‌های گراتبهای کشورهای صاحب 
ورزش و شناخت علمی طبیعت و جفرافیا و 
خلقیات و خصوصیات ملل و ملت ما برای ورزش 
ما يك فکر اسامی بکند.... 

«ممتنع» است اگر سازها با همان 
سابق کوك شود و ناهماهنگی‌ها و تکروی‌ها 
اساس برنامه‌های ورزشی ما را تشکیل دهند. و 
هر سازمان و اداره و وزارتخانه‌ای بخواهد چون 
گذشته «بار» ورزش خود ر! به تنهائی حمل کند! 

«سهل » انت اکرآدمه ای مطلم و دق ور 


ان داده ۱ ۱ ۱ 1 
ان داده از زمینه بسیار مساعد دوره بعد از 


«نت»های 


«ماجری المپيك». در چهارچوب برنامه‌های 
کوتاه مدت ؛ دراز مدت برای توسعه و تعمیم و 
گسترش تاسیسات ورزشی, و نیز تربیت مربی و 
معلم و سرپرست ورزشی بهره گیرند و مفهعوم 
واقعی کلام «ورزش» را برای ورزش نه بخاطر 
«مزایای جنبی» آن» بخواهند و به سشولیت‌های 
آن تن دردهند 

«ممتتع» است اگر همان آدمهائیکه تا دیروز 
مسشول و مداح و سخنگوی ورزش بودند و 


«وازتن» را بخاطر مسافرتها و عناوین آن ‏ 


میخواستند دوباره» زمام‌دار شسوند و بايك زاویه 


۰ درجه از گذشته بگنرند و در زمره خادمان ۲ 


عصر ورزش رستاخیز یا رستاخیزی ورزشی جا 
یو رت 
انتماعیل - ناتک 


مسابقه‌های انتخابی قوتبال باشگاههای کار گری 
تهران با پیروزی تیم قوتبال بااشگاه ایران ناسیونال 
پایان گرفت. اين مسابقه‌ها که جمصاً ۲۳ تیم از 
اواحدهای مختلف کارگری در آن شر کت داشتند. در 
چهار گروه و بطور ضربدری صورت گرفت, و مسابقه 
نهائی بین تیم‌های ایران ناسیونال و ترانسغو انجام شد 
که تیم ایران ناسیونال بمقام قهرهانی رسید. تیم‌های 
ترانسفو - سان تهران و پروفیل نیمه سبك دوم تا 
چهارم شدند تیم فوتبال ایران ناسیونال از تیم‌های 


نیروه‌ند با 
یادآوری است که تیم پیک ان که زمانی از بهترین وا 
نیرومندترین تیم‌های فوتبال کشور بود وابسته به باشگا 
ورزشی ایران ناسیونال بود که «آلن راجرز» انگلیسی آنرا 
رهبری می‌کرد. 


که بناگزیر این تیم منحل شد و پیکانی‌ها دسته‌جمعی به 
باشگاه پرسپولیس رفتند که بیشتر اعضای تیم فعلی 
برسپولیس را همان پیکانی‌های سابق تشکیل می‌دهند. 


ورزشگاه‌متروک 


پس ازشش‌سال بروی جوانان کشوده‌شد 


در جلسه‌ایکه با حضور آقای دکتر رهنوردی معاون وزارت آموزش و پرورش در تشکیلات ورزش 
و با حضور مدیران کل تربیت بدنی و آموزش و پرورش تهران در ناحیه ٩‏ آموزش و پرورش برگزار 
| شد و ی رت وم پهلوی یمساحت ۱۵۰۰۰ مترمربع (واقع 
در تهران پارس) برای استفاده دانش‌آموزان» در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. ورزشگاه مذکور 
دارای يك زمین چمن, فوتبال. استخر قهرمانی. سالن والیبال 
| زمینهای تنیس» والیبال. بسکتبال, پینگ پنك و ژيمناستيك و همچنین وسایل کامل مربوط به این 
ورزشها است. 

دکتر رهنوردی در اين مراسم گفت: 

| -ر جائیکه بنا به فرمان شاهنشاه آریامهر می‌باید حداکثر استفاده لازم از تاسیسات موجود 

بشود. برای من براستی تاسف‌آور است که ببینم استادیومی به این وسعت که در سال ۱۳۶ بدست 
| مك شاهنشاهآیامهراقتاح شده است. اینگونهبی‌استفاده و متروكبماد. 
| وی افزود: تشکیلات ورزش بی‌درنگ نواقص این واحد را ترمیم میکند و آنرا از 
| بعد از ظهر به رایگان در اختیار دانش آموزان و جوانان این منطقه قرار میدهد. 
| از این تاسیسات از بیش از 7 سال پیش به این سوی هیچگونه استفاده ورزشی نمیشد. و در آن 
پیوسته سته بود 


۹ / 
بسکتبال. سالن ژيمتاستيك. 


7 صبح ام 


قهرمانان وزنه‌برداری‌باشگاههایکارگری‌تهران 


مسابقه‌های وزنه‌برداری» و پرورش اندام باشگاههای 


۱ 


قهرمانان کشتی آزادوفرنگی 
باشگاههایکارگری پایتخت 


ی وه ایو 
باشگاههای کارگری در سا 0 زشگاه 
کارگرا ین مسابقه‌ها که زیر نظر 

قر یر کر 
ما ای ات۱ 


آزاد و فرنگی 


ن انجام شد. در 


از ۱6 واحد کارگری پایتخت شر کت 


کنستی گیر 
داشتند و طی چت شب مبارزه. سرانجام نفرات 


کبرمعزی (شرکت‌ایران‌ترانسفو 


کار گری تهران با شر کت سی ورزشکار از یازده واحد بكت‌وز جبارعابدی ‏ (باشگاه‌کارگران) 
کارگری انجام شد. دراین مسابقه‌ها ورزشک‌اران . میان‌و: محمد صدیق‌صنمی (باشگاه کارگران) 
باشگاههای دخانیات- شرکت گاز- زیمنس- شیشه نیم‌سنگین: عیدالهفلاحتی‌نزاد (شرکت گاز 
میرال- مخابرات- ایران ترانسفو- تولید دارو- ن: ‏ رحمت‌اله‌امینی‌خو (دخانیات] 

یتروئن- بلور ازی آریامهر- شرکت رنا شر نگین‌وزن: علی‌تبار (شيشه میرال] 
داشتند وپس از چند شب زور آزماشی قهرمانان هر وز ذن ‏ فوق‌سنگین: رضازارع (شرکت گاز] 


به شرح زیر انتخاب شدند: 


تم کارکران 


تومبیل سازی خاور و در کشتی فرنگی تیم کشتی 
باشگاه شیر پاستوریزه در مجموع بمقام قهرمانی 
رسیدند. در کشتی آزاد تیم‌های ایران ترانسفو 
تولید د رو- و در کشتی فرنگی ایران ترانسفو و 
شرکت واحد بمقام‌های دوم و سوم دست یافتند. 
نتایج انفرادی مسابقه‌ها (به ترتیب وزن) 
شرح زیر اعلام شد: 
۱- عباس‌خان احمدلو (چیت‌سازی تهران) 


۵- محمد ولی‌شیخی (شیر پاستوریزه 
1- منوچهر تقی‌زاده ق(شیر پاستوریزه 
۷- علی اهرجا نی(شر کت واحد 

۸- علی‌کرم حسن‌پور (شیر پاستوریز 


قهرمانان کشتی آزاد باشگاههای کارگری 
پایتخت به ترتیب وزن عبارتند از: 
۱- هاشم بیاتی (خاور ۲- صفر کاکاوند 
(خاور ۳- محمد سکرانی (خاور ع- کریم 
مطبوعرفتار (مخابرات ۵- علی اشرف‌آقائی 
(خاور 7- ناصر آفاقی (خاور ۷- محمد دهدشت 
(کار گر ۸- محمد زیتعلی (خاور 4- داود حاج 
قربانعلی ایران ترانسپورت ‏ ۱-:زضا درستکار 


(کارگر) َ 


صفحه ۱۱۱ 


این دانشجو» 


این دانشسجو. برای کارگران همشسهریش باشگاه 
تاسیس کردا 
شاگرد مبل‌سازی که صاحب «کمربند سبز» کاراته 
شد 

ورزش کارگران: در حال گسترش است و هر 
روز گروه تازه‌نی از کارگران جوان ما به ورزش میل 
نشان میدهد. ولی تاسیسات ورزشی موجسود 


جوابگوی انبوه کارگران ورزشکار نیست. در سراسر 
کشور تعداد باشگاههای کارگری. چه آنهائیکه 
توسط وزارت کار و امور اجتماعی سرپرسستی و 
اداره میشوند و چه آنهالیکه از بودجه و امکانات 
واحدهای بزرگ صنعتی تضذیه میشوند از تعصداد 
انگشتان دست و پا تجاوز نمیکند. 

در چنین شرایطی. وقتی يك جوان قهسرمان: 
آستین همت بالا ميزند و با دست خالی و فقط با 
یاری و مساعدت دوستان کارگر خود. محلی بنام 
«باشگاه دایر میکند کار در خور ستایشی است. این 
کار خوب به همت حسین بیطرفان؛ ملی‌پوش 
کشتی آزاد. در قم شکل گرفت و در حال حاضم در 
رشته‌های کشستی, پرورش اندام و کاراته فعالیت 
دارد. که کشستی و پرورش اندام را خود بیطرشان 
سرپرستی میکند و مربی کاراته ناصر زندی صاحب 
کمربند سبز از فدراسیون کاراته ایران است. برای 
آشنائی با این باشگاه جدید کاررگری خلیل حاجی 
باشی خبرنگار و باقر میلانی عکاس ما در قم به ابن 
باشگاه رفته‌اند و گزارشی تهیه کرده‌اند که در اینجا 
بنظرتان میرسانیم... 

جوانها. با چهره‌های شاد و در لباسهای سفید 
مخصوص «کاراته» سرگرم تمرین بودند و ناصر 


صفحه ۱۱۲ 


زندی در میان بود و شاگردهاء گرد استاد حلقه زده 
بودند. سئوالم را از حسین بیطرفان» بانی و 
موسس باشگاه شروع کردم که اصولاً چه شد که 
بفکر تشکیل يك باشگاه برای کارگران شسهر 
افتادید؟... 

جواب داد: از روزی که به مدرسه عالی ورزش 
رفتم. اغلب اوقات فراغت را به قم می‌آمدم و در 
ورزشگاه چهارم آبان تمرین میکردم. در اینجا 


شاهد بودم که کارگران اغلب بطت نبودن مربی» 
وسیله و زمین ورزش مخصوص بخود متاثرند. این 
موضوع همیشه مرا متاثر میکرد و تصمیم داشتم 
بعد از تمام شدن دانشکده: برای کارگران محصل 
مناسبی تهیه کنم. در حقیقت فکر تشکیل باشگاه 
ورزشی کارگری در قم از همان روزهای دانشسجوئی 
در من قوت پیدا کرده بود.» 

پرسیدم: چه شد که اسم باشگاه را کارگران 
رستاخوز گذاشتید؟ 

موسس باشگاه گفت: «اولا اين باشگاه 
مخصوص کارگران است. انیا در عصر رستاخیز 
کارگران نیز مانند هر فرد ایرانی. عضو حسزب 
رستاخیز هستند. بنابر اين نام کارگران رستاخیز را 
انتخاب کردم.» 

صحبت از بودجه باشگاه شد. بیطرفان 

گفت: «چون ما در حال حانسر هنوز از طرف هیچ 
مّسسه صنعتی یا سازمان دولتی کمکی دريافت 
نمیکنیم. بودجه ما را حق عضویت‌های اعضا تامین 
می‌کند تا بعد ببینیم چه میشود.» 

در این وقت بسراغ ناصر زندی مربی «کاراته» 
باشگاه رفتیم. میدانستیم که او يك کارگر مبل‌ساز 
است. مساله را با او در میان گذاشتم. گفت: «بله. 


برای کارگران‌همشهر یش باشگاه‌قا 


کارگران قمی. در کلاس کاراته به دستورهای ناصر زندی عمل می‌کنند. ناصر زندی هنگام گفتگو با 


خبرنگار رستاخیز در قم 


من کار گر میل‌ساز هستم و ده سال است که اين کار 
را پیشه کرده‌ام.» 
از سن,سالش پرسیدم گفت: ۲۱ سال و از بازده 
سالگی باتفاق خانواده‌ام به تهران رفتیم و در يلك 
کارگاه مبل سازی شاگرد شدم. راستش اوایل کار 
از اين ثغل خوشم نمی‌آمد. ولی بعدها بآن علاقمند 
شدم و حالا خودم استادکار هستم. زندی اضافه 
کرد که تا چندی پیش باتفاق يك نفر دیگر کارگاهی 
داشته. ولی يك روز شریکش دستش را در پوست 
گردو گذاشت و او را تنها گذاشت و رفت:...و حالا 
او در صدد تهیه محلی است تا دوباره کار مبل سازی 
را شروع کند. 

سئوال کردم چند سال است «کاراته» کار میکنی 
و اصولاً چه شد که میان اینهمه ورزش این یکی را 
انتخاب کردی؟ گفت اول این مساله را خدمتتان 
عرض کنم که برای عموم کار گران جوان بنویسید 
که من بعد از کاریوزانه که معمولا خسته و کسل 
بودم. تنها راه رهائی از این حالت را در ورزش پیدا 
کردم. باور بفرمائید وقتی از سر کار باز میگشستم و 


خسته بودم بعد ازاستراحت مختصری به باشگاه 
میرفتم و با ورزش‌های مختلف خودم را شاد و 
سرحال احساس میکردم. در مورد اينکه چبرا کاراته 
را انتخاب کردم باید بگویم اوائل هر چند یکبار 
بيكك ورزش میچسبیدم. مدتی کشستی, چند روزی 
بکس. یکماه فوتبال.... خلاصه هر چند وقت یکبار 
به ورزشی راغب میشدم, تا يك روز از دم باشگاه 
آتش نشانی تهران عبور میکردم. عکسهای کاراته 
را دیدم رفتم ثبت نام کنم. گفته شد کاراته باشگاه 
منحل شده است. بعد از مدتی فدراسیون کاراته 
ایران تشکیل شد و منهم مثل خیلی‌ها به آنجا رفتم. 
حالا تقریباً دو سال و نیم است که کاراته تمرین 
میکنم و سال گذشته در مسابقه‌های باشگاههای 
ایران شرکت کردم و به افتخار دريافت «کمربند 
سبزء» نائل آمدم. ناصری زندی نامزد دارد و اکنون با 
پدر و مادر و دو برادرش زندگی میکند. 


جج| کارکسران 


6 کشتی‌گیران فرنگی کارخانه شیر پاستوریزه 


یکی از فنون کشتی. بوسیله فروغی مربی‌باشگاه و یکی دیگر از کشستیگیران نشان داده 


می‌شود. 
این دیگر مثل روز روشن است که در واحدهای 
صنعتی ما. هیچ دیواری کوتاهتر از دیوار 
باشگاههای ورزشی نیست. هر وقت لازم باشد مثل 
گوشت قربانی تکه تکه‌اش می‌کنند واگر قرار باشد 
در واحسدی به بندنده بلاف‌اصله حکیم‌باشی را دراز 
می‌کنند وقرعه فال بنام باشگاه ورزشی می‌افتد. 
باشگاه ورزشی کارگری: زودتر وپیش‌تر از هر 
قسمت دیگری در کارخانه‌ها مشمول «صرفه 
جونی» می‌شود. اگر قرار باششد در بودجه تعدیلی 
بشود. اولین 
قربانی «باشگاه» و یا درحقیقت «ورزش» است. 
باشگاه ورزشی کارخانه‌ها, در قیاس سایر واحدهاء 
حکم بچه‌های صیفه‌ای دارد. فی‌الواقع اداره 
ورزش, در اغلب سازمانها مورد بی‌مهری است. 
یادتان هسست چندی پیش نوشستیم که زمین 
فوتبال يك واحد بزرگ صنعتی تبدیل به انبار کالا 
شده است. و درجای دیگر تنها این باشگاه ورزشی 
بود که سقف اطاقهایش شکاف برداشته بود... و 
باز. زمین اختصاصی يك باشگاه ورزشی را برای 
ساختن اداره‌ای دیگر غصب کرده بودند... 


جج| کلک ران | 


همه‌ی اینها نشان می‌دهد که ورزش کارگری ما 
اندرخم يكک کوچه است و کارخانه دارو صاحبان 
صنایع ماء چنانکه با ید به اهمیت و نقش ورزش در 
سلامت و تندرستی کارگران خود پی نبرده‌اند... 

و با این اصل مسلم علمی نااگاهند که توسعه 
ورزش در کارخانه و کارگاه. یعنی تامین سلامت و 
تندرستی کارگره و تامین سلامت کارگر یعنی 
تضمین نیروی کار و در حد نهسانی بهترین راه 
بالابردن سطح تولید. 


تبدیل به احسن! 

به آنچه درباره کم‌سوئی باشگاههای کارگری و 
کم‌توجهی مسئولان واحدهای صنعتی نسیت به 
ورزش و تأسیسات ورزشی کارگری اشاره کنیم؛ 
این یکی را هم اضافه کنید که چند ماه پیش نیمی 
از محل باشگاه ورزشی شیرپاستوریزه را برای 
تاسیس کتابخانه گرفتندا و وقتی ورزشکاران و 
مسئولان باشگاه, اعتراض کردند جواب شنیدند که 
انشاءالله در تاسیسات جدید کارخانه ورزشگ‌اه 
زیبائی برای شما خواهیم‌ساخت دیدار این شماره ما 


کاراته در باشگاه شیر پاستوریزه 


در حالیکه بهر يك از دانش آموزان 
يك سانتیمتر زمین ورزش 
نمی‌رسد. آیا ۰۰متر زمین برای 


۰ کارگر خود نعمت بزرگی 


از باشگاههای کارگری پایتخت. باشگاه شیر 
پاستوریزه است که در جنوب تهران و درکنار 
تاسیسات بزرگ شیرپاستوریزه قسرار دارد. تمام 
تاسیسات ورزشی این کارخانه درکمتر از 
۰مترمربع جا داده شده است. 

بهرکارگر تقریباً يك متر و چند سانتیمتر زمین 
ورزشی می‌رسید... ۲ 

این نسبت در قیاس با زمین یز اغلب 
مدارس تهران که بهردانش‌آموز حتماً يك سانتیمتر 
زمین ورزش هم نمی‌رسد. نعمت بزرگی است. 

این باشگاه با نه سال سابقه. اکنون بارها در 
مسابقه‌های قهرمانی کارگری تهران و ایران شرکت 
کرده و موفقیت‌هانی بدست آورده است. 

با آقای بهرام فروغی, معاون باشگ‌اه. به 
صحبت می‌نشینیم. صحبت‌های فسروغی گویای 
خیلی چیزهاست. گویای اين واقعیت که کارگرهای 
ما براستی به ورزش علاقه دارند» ولی... می‌گوید: 
,باشگاه ما قبلاً خیلی بزرگتر از محل کنونی بود. 
سال قبل» نیمی از آنرا برای کتابخانه از ما گرفتند. 
وقتی به اين عمل اعتراض کردیم, گفتند قرار است 
درمحل جدیدی که درآینده احداث خواهد شد: 
استادیوم زیبانی هم برای کار گران ورزشکار این 
باشگاه تهیه نمایند.» 

از او می‌پرسم: آیا بچه‌های این باشگاه 
براستی عاشق ورزش هستند؛ یا همین‌طور برای 
گذراندن وقت به باشگاه می‌ایند؟ 

قاطعانه می‌گوید: «عاشق ورزش هستند. شسما 
ببینید امروز يك روز عصرماه رمضان است اکنون 
وقت عبادت است. ولی اینها عبادت خود را بجای 
آورده‌اند و با آنکه بعضی بخانه رفته‌انده شما شاهد 
هستید که کارگران ورزشکار ما ورزش می‌کنند.» 

می‌پرسم: «دراین کارخانه کارگر زن هم وجود 
دارد؟» جواب منفی است. معلوم می‌شنود در اینجاء 
همه‌ی کارها در دست مردهاست. می‌پرسم: «آیا 
درنظر 
نیست از وجود زنان کارگر استفاده 
شود؟« اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. از تعداد 


کارگران می‌پرسم. می‌گوید:«جمعا در حدود 
۰ نفر کارگر دراین کارخانه مشسغول کار 
هستند.» و ازاین تعداد. قریب 1۰ نفر در 
رشته‌های مختلف ورزشی کشتی آزاد. کشستی 
فرنگی, جودو. پرورش اندام. باستانی. فوتبال و 
والیبال فعالیت می‌کنيم.» 
-آیا تاکنون باشگاه کارخانه شیر پاستوریزه در 
مسابقات قهرمانی کارگری به مقامهائی رسیده 
ایست؟ 
-اين باشگاه درسال گذشته در مسابقه کارگری 
شرکت جست و بمقام دوم رسید. سهنفر از 
کشتی‌گیران این باشگاه مقام اول را در رشته 
فرنگی کسب کردند. که ازاین سهنفر دونفر در 
سطح کشور و يك‌نفر در استان مرکزی بمقام اول 
رسیدند. محمد شیخی سرپرست کشتی‌گیران اين 
باشگاه خود یکی از ورزشکاران قدیمی است و 
چندین بار در مسابقات کارگری ایران بمقام اول 
رسیده است. 
-آیا کارگران ورزشکار رویهمرفته از اینجا راضی 
9 
کار گران ورزشکبار این باشگاه تاحدودی» از 
امکانات ورزثی موجود راضی هستند ولی مشگل 
ما کمی جا است و ما فعلا در مضیقه هستیم. 
چندین بار از مسئولان کارخانه خواسته‌ايم برای 
کارگران اين باشگاه که براستی به ورزش علاقه 
دارند. محل دیگری تهیه کتند و آنها قول داده‌اند 
در آینده فکری برایمان بکنند.....» می‌گویم در 
یعضی از کارخانجات بزرگ تهران ما شاهد بودیم 
که کارگران از بهترین وسایل و امکانات ورزشی 
خود هیچ استفاده‌ای نمی‌کنند و بهترین استادیوم 
ورزشی فقط مانند يك دکور زیبا درکنار کارخانه 
قرار دارد. شما چه نظری دراین باره دارید؟ 
می‌گوید: «حرف شم را تائید می‌کنم» ولی حالا 
که شما شاهد هستید می‌بینید که اين‌ها باچه 
علاقه‌ای ورزش می‌کنند» و بعد اضافه می‌کند: « 
درعوض. کارخانه هم دربرابر اینها بی‌توجه نیست 
و دربرابر امتیازاتی که برای باشگاه کسب 
می‌کنند, پادااش مناسب می‌دهد. ساعت کار این 
باشگاه 2/۵ تا 1/۵ بعد ازظهر است.» 
باشگاه کارخانه شیر پاستوریزه از يك سالن 


بقیه د رصفحه ۶ ۱۱ 


صفحه ۱۱۳ 


۱ کارگر در اردو 
از اردوی کارگران ورزشکار که با شرکت ۱۲۱۱ 
نفر کارگر در رضائیه برگزار شسده بود گز 


تازه‌ای بوای ما رسیده است . « 
مسابقه‌های ورزشی؛ برنامه‌های بازدید از نقاطا 


دیدنی شهر و تماشای کنسرت و هنرنمانی| 
کار گران نیز اجرا شد. پیش از آغاز مسابقه‌ها/ 
کار گران ورزشکار بهمراه سر‌پرستان و مسئولان| 
ردو پیکره شاهنشاه آریامهر را گلباران کردند. | 

ابقه‌ها د ایک 3 
دوچرخه‌سواری و بسکتبال انجام 
که در جمع امتیازات دو و میدانی تیم رصائیه اول| 


و تیم‌های خوزستتان و استان مرکزی دوم و سوم| 


در مس‌ابقه دوچرخه‌سواری نیز 
1 


متیازات تیم تبریز 


اول و تیم‌های تشه 


خوزستان دوم و سوم شد. تیم تهران د 
بمقام قهرمانی رسید و بعد از آن مشهد و ر 
اقرار کرفند. در بسکتبال تیم استانمرگزاول, 


صفهان دوم و مازندران سوم شدند 
ملت‌زاده مدیر کل کار و امور اجتماعی رضائیه وا 
آقای توانی: عدیر باشگاه کازگران رضالب 


آقفای| 


بمناسبت فعالیت در برگزاری این اردو از سوء 
استاندار آذربایجان غربی مورد تقدیر قرار گرفتند ۱ 


با نهایت تاسف. هفته گذشته جامعه 
رزشی ایران با از دست دادن یک پهلوان 

ارزنده عزادار شد. 
نصراله سلطانی نژاد برنده مدال نقره 
آزاد جهان (۱۹۲۱) در اثر سکته‌قلبی 


سالها 


عضو تیم ملی 


پس از کناره‌گیری از 
مسابقات کشتی به جرگه مربیان پیوست و در 
این راه نیز بموفقیت‌های شایانی رسید 
مرحوم سلطانی‌نژاد از چندی پیش به سمت| 
امعاون باشگاه کارگری دخانیات در آن باشگاه: 


جامعه کارگران ورزشدوست خدمت 
کرد. از سلطانی‌نژاد سه فرزند ٩‏ ساله و 7 


له و سه ماهه بجای مانده 


دروان. بخصوص به همسم داغدیده و 
زندان مرحوم سلطانی‌نژاد. از مسئولان 
اشگاه دخانیات بخصوص آقای مهندس 
یلمقانی مدیر کل دخانیات انتظار دارند با 
ای لازم و بموقع به خانواده همک‌ار 

مان خود نیکی‌ها و جوانمردیها را ارج 


صفحه ۱۱ 


دونسل, با اختلاف سنی سیو پنچ سال, برای 
| قهرمانی؛ درکنار هم تاختند! این مسابقه؛ شاید 
درنوع خود, جالب‌ترین باشد. مسابقه پرش با اسپ 
| در شب! 
| این مسابقه دیدنی هرسال, با همت شرکت ملی 
| ذوب آهن ایران و با همکاری فدراسیون سوار کاری 
کشور در سالن سریوشیده سوار کاری باشگاه فولاد 
ذوب آهن آریامهر برگزار می‌سود. مسابقه‌هاه 
| معمولاً دو شب طول می‌کشد. دراین مسابقه‌هاء 
| جوانان جویای نام درکنار سوار کاران نامدار اسب 
| می‌تازند. اجرای مسابقه درشسب. برلطف آن 
| می‌افزاید. 

امسال, سواری سوارکاران نوجوان و با تجربه 
خودمان؛ دوتن از سوارکاران سرشناس آلمان غربی 
نیز در کوس قهرمانی بودند. یکی از آنها آقای 
| «هرمان شریده» بود که در المپيك >۱۹توکیو 
مدال طلا گرفته بود و دیگری آقای «کارول هاینس 
کیب منس». شرکت این دو سوارکار معسروف و 
ماهر. به رقابت‌ها گرمی خاصی بخشیده بود. 
بخصوص اینکه ریاست هیات داوران نیز با آقای 
| «ارنست گوسینگ» رئیس قبلی فدراسیون 
سوارکاری آلمان فدرال بود. 

درشب اول. جمعا سه دوره پرش برگزار شد 
که نتایچ زیر بدست آمد: 

رده‌بندی مسابقه نوجوانان زیر > ۱سال (سرعت 
مجاز - ۳۵۰متر در دقیقه) 

۱- داریوش القانیان با اسب «وایت وینگ» از 
باشگاه آدمیرام 

۲- یوسف خلوتی با اسب «پاشا» از باشگاه 
پولاد ذوب آهن آریامههر 

۳- دوشیزه رباب حکیم با اسب «گلد ایل» از 
باشگاه پولاد ذوب آهن آریامههر 
رده‌بندی مسابقه نوجوانان زیر ۱۸ سال 
1- افشین دشتی با اسب «آگر» از باشگاه پولاد 
ذوب‌آهن آریامهر 
۲- دانیل القانیان با اسب «ولکام گست» از باشگاه 
آدمیرام 
۳- کامران ذبیحی با اسب «سیمرغ» از باشگاه 
ژاندارمری 
رده‌بندی مسابقه (بايك باراژ) 

۱- کارول «هاینس گیس منس» با اسپ «سی 
اسپری» از آلمان فدرال 

۲- محسن امیری با اسب «ورسن ژتوریکن» 
از باشگاه ژاندارمری 

۳- حسین کریمی مجنوب با اسب «رستم» از 
اصطبل شاهنشاهر 
رده‌بندی مسابقه (بادوباراژ) 

۱- تیمسار سرلشگر ادر جهانبانی با اسب 
«اوت فیلد هیلز» از باشگاه دشت بهشت 

۲- محسن امیری با اسب «ورسن ژتوریکس» 
از باشگاه ژاندارمری 

۳- عزت‌الله وجدانی با اسب «شبرنگ» از 
اصطیل شاهن 
درشب دوم نیز اين نتایج بدست آمد: 

۱- دکتر احمد حکیم میبدی با اسب 
«اراستیشن» از باشگاه پولاد 

۲- نورمحمد حبیبی با اسب «ماهواره» از 
باشگاه مکتب شکی 
ضس. 


رشته‌های مختلف 


ت- 


تیصسار سرلشگر نادرجهانبانی قهرمان بزرگسالان 


بوسف خلوتی. طفل خردسال اين مسابقه‌ها. قهرمان نوجوانان زیر > ۱سال. 


۳- فریدون قریب با اسب «سیمرغ» از باشگاه 
ژاندارمری 
رده‌بندی (بايك باراژ) 

۱- فریدون قریب با اسب «سیمرغ» از باشگاه 
زاندارمری 

۳- «کارول هاینس گیب منس» با اسب 
«اراستیشن» از مان فدرال 


ابراهیم سهرابی 
قربانعلی کاظمی 
علی کرم حسن‌پور 
عظیم زندی 
رشته والیبال: 
شعبان رمضانی 
منصور خشت‌کار 
حسین بابانی 
حسن فتوکیا 
عباس کاظمی 
رشته ورزشهای باستانی: 


۳- «هرمان شریده» با اسب «کوئین آوهارتز» 
از آلمان فدرال 
درپایان مسابقه‌ها؛ جوایز خاحی که برای 
قهرمانان و برندگان درنظر گرفته شسده بود توسط 
آفای دکتر امیرعلی شسیبانی مدیر عامل شرکت ملی 
ذوب ان آریامهر به سوار کاران و نیز اسب‌هایشان 
اده ند 


اکبر زرگر چرخ 
محمد هادی خیری 

۳۹ 
مهدی رضائی تم ۳ 
داود براتی رسته وزنه برداری 
صادق خطیر عباس کاظمی 
سیدرضا حسینی . بهمن خدانی 
عباس علی کاظمی 
داود مطاعی 
عزیزاه جان‌نثاری 
مهدی نثار 


نم کاف ران | 


